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فهرست مطالب
سخنى با خواننده
علوم اسلامى، آن‌گاه مسير رشد و تعالى را طى خواهد كرد كه با تكيه بر سنّت‌ها و مواريث علمى، به افق‌هاى ناگشوده و مسافت‌هاى طى نشده چشم بدوزد. بى‌شك در حوزه علوم انسانى و دينى، گسستن آگاهانه يا ناآگاهانه يك دانش از پيشينه تاريخى و بسترهاى فرهنگى خود، به بهانه نوآورى و حركت رو به جلو، به معناى محروميت از ظرفيت‌هاىِ بالاى آن سنّت علمى خواهد بود.
دو رويكرد سقيم و خطرناك در پژوهش‌هاى فرهنگى و تحقيقات دينى ما عبارتند‌از: واپس‌گرايى و نوپرستى؛ عده‌اى تمام علم را نزد سلف مى‌دانند و شرط دانايى را صرفاً وقوف هر چه بيشتر بر دقايق و ظرايف سخنان نياكان علمى خود مى‌پندارند و نوآورى را بدعت علمى مى‌شمارند؛ در مقابل، عده‌اى توجه به پيشينه علمى و آراى پيش‌گامان و مؤسسان يك علم را كهنه‌پرستى و ارتجاع مى‌انگارند و حق و حقيقت را بهره نوانديشى و آراى جديد و بى‌سابقه مى‌دانند. پرواضح است كه هر دوى اين نگاه‌ها جزم‌انديشانه و افراطى است. در واقع، هر يك از اين دو رويكرد غيرمنطقى، ريشه در يك اخلاق علمى بيمار دارد: سنّت‌پرستان به كوته‌نظرى و خودكم‌بينى مبتلايند و سنّت‌ستيزان به غرور و خودستايى علمى.
عقلانيّت و مديريت دانش اقتضا مى‌كند كه جريان پژوهش از هيچ ظرفيتى، براى تقويت و گسترش علم، محروم نشود، براى اين منظور لازم است كه در پرونده علمى هر مسئله، و نيز در سطح كلان يك علم سه‌مرحله اساسىِ بازشناسى، بازنگرى و بازسازى مطرح گردد.
در مرحله نخست، شناخت ميراث علمى بر جاى مانده از انديشوران گذشته، در دستور كار قرار مى‌گيرد؛ در مرحله دوم، بررسى و داورى درباره روش كار و محصولات علمى ايشان و برجسته‌سازى نقاط ضعف و قوت، وجهه همّت خواهد بود، در مرحله سوم هم با دست‌مايه قرار دادن نتايج واصله و تكيه‌بر نقاط قوت آثار و آراى پيشين، سعى در آسيب‌زدايى و تقويت نقاط ضعف و پر كردن خلأهاى علمى مى‌شود.
حال كه پس از مدت‌ها كم‌توجهى به دانش اخلاق و در نتيجه عقب‌ماندگى علمى در اين حوزه معرفتى، ضرورت اهتمام جدّى و توجه ويژه به عرصه اخلاق‌پژوهى بر همه متوليان فرهنگ و مديران پژوهش آشكار شده است، در گام نخست لازم است ارائه خدمات پژوهشى به اخلاق‌پژوهان در اولويت قرار گيرد تا جريان توليد دانش تسريع، تسهيل و چه‌بسا تدقيق گردد.
از جمله خدمات پژوهشى، تأليف كتاب‌شناسى‌هاست كه محققان را در امر مأخذيابى مدد مى‌رساند و آنان را با پيشينه و گستره آثار و آراى انديشمندان يك حوزه معرفتى آشناتر مى‌سازد؛ البته هر چه اين كتاب‌شناسى مبسوط‌تر و فنى‌تر ارائه شود، از محققان آن رشته بيشتر دست‌گيرى مى‌كند.
اكنون كه خود را در آستانه يك نهضت علمى در عرصه اخلاق‌پژوهى و اخلاق‌نگارى مى‌يابيم، شايسته است بر حسب نظام منطقى سه‌مرحله‌اى پژوهش، به مديريت دانش بپردازيم و در گام اول، بازشناسى ميراث اخلاق اسلامى و متعاقب آن بازنگرى در اين ميراث را در صدر برنامه‌ها قرار دهيم.
كتاب‌شناختِ اخلاق اسلامى كه كتاب‌شناسىِ توصيفى ـ تحليلى، و تا حدودى انتقادى است، دقيقاً با همين هدف تأمين شده است. اثر حاضر، كه برگزيده «جشنواره آيين و خرد» بوده و مورد توجه و عنايت بسيارى از انديشوران مراكز علمى و پژوهشى قرار گرفته است، حاصل تلاش جمعىِ اعضاى گروه اخلاق و تربيت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى است. اين گروه، كه هم‌اكنون با چند‌تيم و در شاخه‌هاى اخلاق هنجارى، اخلاق كاربردى و حرفه‌اى، تربيت اخلاقى و روان‌شناسىِ اخلاق، و يك شاخه تربيت محقق، و با تأكيد بر رهيافت اخلاق استدلالى و اجتهادى مشغول به‌كار است، در سال 1382 با عنوان «هسته علمى اخلاق اسلامى» با هدف ارتقاى سطح كيفى پژوهش در اخلاق از رهگذر اولويت بخشيدن به تحقيقات گروهى و براساس تدوين راهبردِ پژوهش و تهيه طرح جامع مطالعات اخلاقى و تربيتى اسلامى، تشكيل شد.
تمامى مراحل شكل‌گيرى و توسعه اين گروه، از آغاز تاكنون، با هدايت و تلاش‌هاى مشفقانه رياست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، جناب حجة‌الاسلام والمسلمين، آقاى محمدتقى سبحانى صورت گرفته است كه شايسته است از سوى اعضاى گروه از ايشان سپاس‌گزارى شود. هم‌چنين، مؤلفان مراتب تشكر خود را از همه دانشورانى كه با مطالعه كتاب، رهنمودهاى سودمندى را جهت اتقان آن ارائه كردند، و نيز همه همكاران ارجمند در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، كه در مراحل متعدد تهيه و چاپ اين اثر تلاش كردند، اعلام داشته و براى همگان آرزوى توفيق روزافزون دارند.
مهدى عليزاده
مدير گروه اخلاق و تربيت
ديباچه
ضرورت اهتمام به انديشه اخلاقى اسلام
آموزه‌هاى اخلاقى حجم فراوانى از متون دينى و كتاب‌هاى آسمانى را در بر دارد. فراخوان گسترده و تأكيدهاى مكرّر قرآن كريم به سازندگى اخلاقى، تهذيب نفس و ارزش‌هاى والاى انسانى، بيانگر جايگاه والاى مقوله اخلاق در ميان اهداف دين است. هيچ سوره‌اى از قرآن كريم، حاوى يازده سوگند پياپى نيست، مگر سوره شمس كه در آن خداى سبحان در صدد بيان اهميّت تربيت نفس و خودسازى اخلاقى برآمده است. چنان كه در مقام تبيين هدف از ارسال رسل و انزال كتب، بارها تزكيه را پيش از تعليم كتاب مطرح فرموده است.

نبوى مشهور إنّى بُعِثتُ لاُِتَمِّم مكارمَ الأخلاق
 نيز جهت‌گيرى قوىّ اخلاقى دين خاتم را مشخص مى‌سازد.
تجارب انباشته تاريخى بشر گوياى اين مطلب است كه هر جامعه‌اى از مقوله اخلاق و اهتمام بدان فاصله بگيرد و بهاى لازم را براى پاسداشت نظرى و عملى آن نپردازد، متحمّل خسارت‌هاى جبران‌ناپذير شده، شاهد فاجعه‌هاى دهشتناك انسانى خواهد بود و به سرعت راه انحطاط را خواهد پيمود.
پرواضح است كه كاوش در حوزه مبانى و پيش فرض‌ها، منابع و مآخذ، مفاهيم و گزاره‌ها، روش و غايت، گستره و تبويب دانش اخلاق، پيش‌نياز اساسى ارائه يك دستگاه منسجم، جامع، منقّح، پالوده، بى‌ابهام و سرانجام كارآمد به‌شمار مى‌آيد. بدون چنين نظامى، نمى‌توان در عصر تغييرات شتابنده ساختار جوامع و پيچيدگى‌هاى فزاينده شبكه‌هاى روابط اجتماعى، بسيارى از رفتارهاى چند بُعدى را به راحتى در قالب كنش‌هاى بهنجار يا نابهنجار طبقه‌بندى كرد.
از سويى انسان موجودى است كه «ارزش‌داورى» پايه بسيارى از تصميمات او را تشكيل مى‌دهد و طبيعتاً اين ارزش‌داورى‌ها در داخل يك دستگاه فكرى با سنجه‌هاى اخلاقى تعريف شده، صورت مى‌پذيرد. نقش تعيين‌كننده سنجه‌هاى اخلاقى در سوگيرى كلان رفتارها، بشر را به انديشه پالايش، ژرف‌كاوى و بازشناخت مفاهيم اخلاقى و تدوين و بازنگرى در موازين اخلاقى و بازخوانى انگاره‌هاى عام انسان‌شناختى وادار ساخته است.
در ساحت ترابط دين و اخلاق، خواه و ناخواه با اين واقعيت روبه‌روييم كه اتقان نظام اخلاقى هر دين، يكى از معيارهاى حقانيّت و برترى در مطالعات تطبيقى بين‌الاديان به‌شمار مى‌رود. هم‌چنان كه تبيين مدلّل نظام اخلاقى يك دين، مى‌تواند نقش بى‌بديلى در كاميابى متولّيان رسمى دين، در انجام وظيفه تربيت دينى و جهت‌بخشى معنوى به رفتار جامعه متديّنان، بازى كند.
حقيقت اين است كه پيشينه پژوهش‌هاى نظرى در حوزه اخلاق اسلامى در مقايسه با دانش‌هايى چون: فقه، تفسير، حديث، كلام و حتى فلسفه، بسى كم برگ و بارتر است و با كمال تأسف وضعيت كنونى آن هم به مراتب از برخى مقاطع گذشته نيز كم‌مايه‌تر و كم‌رونق‌تر است. اين در حالى است كه جهان معاصر، تشنه پيام معنوى تشيّع و چشم به راه دست آوردِ رهايى‌بخش انفجار نور ـ انقلاب اسلامى ـ است.
بر پايه آن چه گذشت، امروزه حركتى حساب‌شده و جدّى و عزمى همگانى براى سامان‌دهى و تعميق مطالعات اخلاق و تربيت اسلامى، ضرورى است. بى‌گمان اين حركت نيازمند راهبرد عملىِ توجيه‌پذير و برنامه‌ريزى پژوهشى متناسب است. پيش‌نياز چنين حركت خطير و اقدام سترگى، آشنايى با ميراث انديشوران مسلمان در حوزه اخلاق‌پژوهى و تسلّط كافى بر منابع، شيوه‌هاى پژوهش و سازه‌هاى فكرى ايشان است.
اثرى كه پيش‌رو داريد، گام كوچكى در معرفى مكتب‌هاى چهارگانه اخلاق اسلامى و بازشناسى و بازخوانى آثار برجسته آنها به‌شمار مى‌رود. تعريف و مشخصات تفصيلى اين مكتب‌ها را در فصل اول همين اثر خواهيد خواند.
ده نكته مهم براى استفاده بهينه از كتاب 
پيش از مطالعه اين اثر توجه به نكته هاى زير ضرورى است: 
1. اين كتاب در پنج فصل تدوين شده است:
فصل اول به معرفى و مقايسه مكاتب اخلاقى، فلسفى، عرفانى، نقلى و تلفيقى و بيان ويژگى‌هاى هر يك از آنها پرداخته است.
فصل دوم عهده‌دار معرفى تفصيلى آثار برجسته مكتب اخلاق فلسفى در هشت عنوان است و در پايان آن، فهرست تعداد ديگرى از آثار اين مكتب نام برده شده است.
فصل سوم شامل معرفى تفصيلى آثار قابل توجه مكتب اخلاق عرفانى در يازده عنوان است كه در انتهاى اين فصل نيز نام تعداد ديگرى از آثار اخلاق عرفانى آمده است. اين فصل، هم چنين مشتمل بر يك بحث ويژه با عنوان «اخلاق فتوت و آيين جوانمردى» است كه طى آن خاستگاه تاريخى‌ـ‌اجتماعى، مبانى، آموزه‌ها، آداب و آثار اين رويكرد بيان شده است، كتاب‌شناسىِ يكى از آثار متعلّق به اين رويكرد نيز به تفصيل در همين فصل آمده است.
فصل چهارم عهده‌دار معرفى آثار اخلاق نقلى است كه به تفكيك ابتدا به شكل مبسوط دو اثر از شيعه و دو اثر از اهل سنت بازخوانى شده، سپس يازده اثر از شيعه و سيزده اثر از اهل سنت به اختصار توصيف شده است. در پايان اين فصل به پيوست، بحثى ويژه با عنوان «رويكرد دعايى ـ مناجاتى» ارائه شده و نهايتاً فهرستى از كتاب‌هاى آداب اسلامى، فهرستى از شرح نگارى‌ها و فهرستى از منابع اخلاق نقلى آمده است.
مراد از شرح‌نگارى‌ها آثارى  است كه همّتِ خود را به شرح و تفسير احاديث اخلاقى معطوف داشته و در صدد تبيين متن روايات، به تجزيه و تحليل مباحث اخلاقى آنها پرداخته است و مراد از كتاب هاى آداب اسلامى آثارى است كه به ارائه الگوها و قالب‌هاى خاص رفتارى از لسان سنّت اسلامى پرداخته و توضيح داده‌اند كه رعايت چه آدابى در هنگام غذا خوردن، خوابيدن، مسافرت،‌خريد و فروش و... مى‌تواند بسترساز رشد فضايل اخلاقى گردد و فرد مؤمن را به حيات طيّبه برساند.
فصل پنجم نيز به معرفى مهم‌ترين آثار مكتب تلفيقى در اخلاق اسلامى اختصاص دارد. در اين ميان هفت اثر به شكل مبسوط و دو اثر به اجمال توصيف شده است و در آخر نيز فهرستِ شمارى از آثار ديگر اين مكتب به دست داده شده‌است. در پايان كتاب نيز فهرستى از دو شاخه اخلاق كاربردى كه در ميان تك‌نگارى‌هاى اخلاقى، بيشترين اهتمام به آنها شده آمده است. اين دو شاخه عبارتند از: «اخلاق دانشورى» و «اخلاق پادشاهى و دولت مردى».
2. علاوه بر كتاب‌هايى كه به صورت مبسوط يا نيمه مبسوط بررسى شده و نيز فهرست پايانى ارائه شده در پايان هر مكتب، عناوين ساير كتاب‌هاى اخلاقى را در دو موضع از اين اثر مى‌توان‌يافت:
الف) ذيل عنوان «شرح حال و آثار مؤلف» كه به ساير كتاب هاى اخلاقى هر مؤلف ـ‌افزون بر اثرى كه به تفصيل معرفى مى‌شود‌ـ نيز اشاره شده است.
ب) ذيل عنوان آثار وابسته كه مشتمل بر همه كتاب‌هايى است كه به نوعى با كتاب مورد بحث پيوند دارد.
3. گستره معرفى آثار در اين كتاب‌شناسى، كتاب‌هاى نگارش يافته در حوزه علم اخلاق است كه دانش بررسى رفتارهاى نيك و بد و فضايل و رذايل روحى و شيوه‌هاى آراستگى به فضيلت‌ها و پيراستگى از رذيلت‌ها است. از اين‌رو معرفى كتاب‌هاى مربوط به رشته‌هاى نوپديد اخلاق پژوهى، مثل فلسفه اخلاق، اخلاق كاربردى و اخلاق حرفه‌اى در دستور كار قرار نگرفته است. گرچه بايد توجه داشت كه در اعصار گذشته تفكيك روشنى ميان قلمرو اين رشته‌هاى مطالعاتى وجود نداشته، از اين‌رو آثار موجود به صورت ضمنى پاره‌اى از آن مباحث را نيز در خود جاى داده است.
از ميان مجموعه تصانيف اخلاقى نيز كتاب‌هايى به تفصيل معرفى شده‌اند كه از «ساختار علمى» شايسته برخوردار باشند. از اين‌رو آثارى كه انسجام منطقى لازم ندارند، در اين مجموعه به تفصيل معرفى نشده‌اند و تنها به ارائه فهرستى از آنها اكتفا شده است؛ آثارى از قبيل كتب آداب، اندرزنامه‌ها و سخنان حكمت‌آموز پراكنده و نيز دستورالعمل‌هاى تربيتى ـ عرفانى يا رساله‌هاى عمليه سلوكى و اخلاقى از اين جمله‌اند كه بيشتر در آنها روش خطابى به كار گرفته شده و برانگيختگى عملى مد نظر بوده است. فهرست شمارى از اين آثار به همراه نام مؤلفانشان در انتهاى كتاب آورده شده است.
در انتخاب آثارى كه واجد دو ويژگى پيش گفته هستند، «اهميت اثر» نيز در رتبه بعد و به مثابه ملاك سوم، مورد توجه قرار گرفته است. اين اهميت معمولاً از عناصرى مانند اتقان علمى، كثرت مراجعه به كتاب و نقل قول از آن، شهرت مؤلف، ارائه رويكرد نوين و آراء ابتكارى، تأثير بر روند علم اخلاق، در دسترس بودن، جامعيت و... و گاهى از محاسبه ميانگين اين عناصر نشأت مى‌گيرد.
همان گونه كه در عنوان فرعى كتاب آمده، دايره انتخاب كتاب‌ها تنها محدود به آثارى است كه توسط انديشوران مسلمان پديد آمده است، از اين رو آثار اخلاقى متعلق به ساير اديان و مكاتب به اين اثر راه نيافته است. چنان كه انتساب قطعى آثار معرفى شده به اسلام و داورى نهايى درباره اسلاميت آنها نيز مد نظر نبوده، صرف مسلمان بودن مؤلف براى معرفى اثر او كافى شمرده شده است.
4. اختصار يا تفصيل‌بررسى‌هاى‌ذيل‌هرعنوان‌بسته‌به‌ميزان‌اهميتو حجم‌مطالب‌قابل انعكاس آن بوده و ممكن است با حجم ظاهرى اثر تناسب نداشته باشد؛ مثلاً كتاب الطب الروحانى و منازل السائرين على‌رغم حجم اندك و صفحات محدود، بسيار بيشتر از صحاح شش‌گانه اهل‌سنت تشريح شده‌اند. بدين جهت كه صحاح سته بيشتر براساس ترتيب كتب فقهى تنظيم گشته و ابواب اخلاقى آن بسيار محدود است و اطلاع درخورى براى پژوهش‌گر علم اخلاق از آن نمى‌توان ارائه داد.
5. اين اثر بر آن بوده كه به معرفى كتاب‌هاى مستقل اخلاقى بپردازد. اما تنها در سه مورد از اين بنا عدول شده و به معرفى بخشى از يك كتاب اكتفا شده است؛ اين سه مورد عبارتند از: فصل پنجم مقدمه كتاب مصباح الانس، نمط نهم اشارات و رساله نهم از رسائل اخوان الصفا. كتاب نخست اثرى است در حوزه عرفان نظرى. كتاب‌هاى دوم و سوم نيز متونى مشهور در فلسفه شرق اسلامى به‌شمار مى‌روند. در اين ميان هر يك از اين سه كتاب، در حد يك مقاله به حوزه انديشه اخلاقى وارد شده‌اند. اهميت و جايگاه اين سه مقاله در تاريخ تطورات انديشه اخلاق اسلامى بدان پايه بوده كه امكان صرف نظر از گزارش آنها نبوده است. اين اهميت در مورد كتاب مصباح الانس به جهت نمايندگى از دوره پنجم تطورات اخلاق عرفانى است و در مورد كتاب اشارات به جهت اتقان علمى و ابتكار در تقرير ويژه از مقامات عارفان و در مورد رسائل اخوان الصفا به جهت نمايندگى انحصارى از مشرب فيثاغورى‌ـ‌هرمسى در مكتب اخلاق فلسفى است.
6. از آن جا كه ارائه حداكثرى اطلاعات به پژوهش گران، براى ما موضوعيت داشته، به برخى ويژگى‌هاى جزئى آثار نيز پرداخته‌ايم؛ مثلاً ذكر تعداد صفحات كتاب و فصول آن، شمار آيات و روايات و نيز بيان حجم منقولات، تشبيهات، حكايات، ويژگى‌هاى قلم مؤلف و...‌.
7‌. بازخوانى تفصيلى كتاب‌ها در هشت محور صورت گرفته است كه اكنون به اختصار مى‌آوريم؛ البته دو محور ششم و هفتم در كتاب‌شناسى مكتب نقلى با تغييرى توأم است كه در انتها بيان خواهد شد:
يكم. ذيل عنوان «شرح حال و آثار مؤلف» مختصرى از حيات علمى‌ـ‌اجتماعى صاحب اثر درج شده، آن‌گاه فهرستى از همه آثار اخلاقى وى (در صورت وجود) ارائه مى‌گردد، اما از ساير آثار مؤلف در شاخه‌هاى ديگر علوم به ذكر يكى ـ دو اثر از مهم‌ترين‌ها اكتفا شده است.
دوم. در بخش «نسخه ها و چاپ‌ها» در حد امكان مهم‌ترين نسخه هاى خطى و برترين چاپ‌هاى آن اثر بهويژه چاپ‌هاى تحقيق شده معرفى شده است.
سوم. محور «آثار وابسته» مشتمل بر آثارى مانند ترجمه‌ها، شرح‌ها، نقدها، تعليقه‌ها، تلخيص‌ها، گزيده‌ها، فهرست‌ها و ساير آثارى است كه با نظر به اثر اصلى نگاشته شده است.

طبيعى است فراوانىِ شمار آثار وابسته يك كتاب، نشان از اقبال تاريخى انديشوران و فرهيختگان به آن كتاب دارد و موقعيت ممتاز آن اثر را در نقش‌آفرينى، تأثيرگذارى و جريان‌سازى علمى نمايان‌تر مى‌سازد. به همين جهت ذيل همين عنوان در موارد لازم به جايگاه تاريخى كتاب و تأثير و تأثّر متقابل آن با آثار اخلاقى ديگر اشاره شده و نقش اين كتاب در جريان تاريخى علم، بررسى شده است.
چهارم. در محور «گستره موضوعات» سرفصل‌هاى اخلاقى كتاب مورد توجه قرار گرفته و گفته شده كه آيا اين عناوين، همه گستره علم اخلاق را پوشش داده يا خير؟ گستره علم اخلاق (اخلاق هنجارى اسلامى) مشتمل بر حوزه‌هاى اخلاق بندگى، اخلاق فردى، اخلاق اجتماعى و اخلاق خانواده است.

مراد از اخلاق بندگى، فضايل و رذايلى مانند ايمان، تعبّد، خوف و توكّل است كه مربوط به رابطه انسان و خداست. منظور از اخلاق فردى، فضايل و رذايل مربوط به حيات فردى انسان‌ها است و انسان را فارغ از رابطه با غير در نظر مى‌گيرد. مانند فضيلت‌هاى صبر، حكمت و حزم و رذيلت‌هاى پرخورى، شتاب زدگى و سفاهت. مراد از اخلاق اجتماعى، فضايل و رذايل ناظر به رابطه فرد با ساير انسان‌ها است؛ مانند عدل و احسان يا حسد و فخرفروشى، و مراد از اخلاق خانواده  ارزش‌ها و احكام اخلاقى (نه الزاماً فضايل اخلاقى اختصاصى) مربوط به حوزه روابط خانوادگى است.
اظهارنظر درباره گستره موضوعات يك كتاب به پژوهش گر كمك مى‌كند تا تصوير روشن‌ترى از محتواى آن داشته و ميزان بهرهورى خود از تماس با بخش‌هاى مختلف كتاب را افزايش دهد.
پنجم. محور «ساختار كتاب و گزارش مباحث» حاوى خلاصه‌اى از محتواى كتاب است. هم چنين در اين بخش تلاش شده توصيف گويايى از منطق حاكم بر چينش مباحث و انسجام ميان سرفصل‌هاى كتاب ذكر شود و سپس به ارزيابى و تجزيه و تحليل آن پيوندها اشاره گردد. در ضمن حجم اختصاص يافته به بخش‌هاى مختلف كتاب (تراكم و پراكندگى و فراوانى نسبى مباحث) بررسى شده است. اين مقايسه، گوياى ميزان اعتناى مؤلف به سرفصل‌هاى مختلف علم اخلاق است و حساسيت‌هاى دستگاه فكرى او را روشن مى‌سازد.
ششم. محور بعدى به «روش كتاب» اختصاص دارد. هرچند صرف ذكر هر كتاب در شمار آثار مكتب اخلاقى خاص، غيرمستقيم به روش كلى مؤلف در آن كتاب نيز اشاره دارد و مشخص مى‌سازد كه روش وى فلسفى، عرفانى، نقلى و يا تلفيقى بوده، اما معلوم نمى‌دارد كه مختصات روش‌شناختى، ويژگى‌هاى منحصر به فرد، زاويه ديد، نقطه عزيمت‌ها، آسيب‌شناسى‌ها، قوانين طلايى و فنون تربيتى هر يك از مؤلفان از چه نوع است. لذا در اين عنوان كوشش شده تا آن جا كه مى‌توان متن را استنطاق كرد و به كشف مؤلفه‌هاى روش شناختى انديشه مؤلف راه برده، شيوه موردنظر وى به تفصيل بازگو گردد.
هفتم. ذيل محور «ادبيات كتاب» ويژگى‌هاى قلم مؤلف از قبيل فخامت و استوارى علمى،
سلاست و اغلاق، ايجاز و تطويل، صنايع ادبى، اصطلاحات و دستگاه واژگانى و نيز ميزان بهره كتاب از شعر و حكايت و تمثيل براى مخاطب تبيين مى‌گردد. در اين محور به حجم آيات و روايات‌نيز اشاره شده تا معلوم شود قلم مؤلف چه مقدار تحت تأثير ادبيات وحيانى يا نظام واژگانى‌روايى است.
هشتم. محور پايانى مربوط به «ارزيابى نهايى» اثر است. در اين بخش حاصل بررسى‌هاى مختلفى كه در هفت محور گذشته درباره كتاب صورت گرفته، يكجا و مختصر عرضه شده و داورى نهايى درباره آن ارائه گرديده است، بنابراين اين بخش، حاوى عمده‌ترين نقاط قوت و نقاط ضعف كتاب‌است.
بدين‌سان مخاطب اين كتاب ـ‌پژوهش‌گر اخلاق‌ـ مى‌تواند از رهگذر تأمل در ارزيابى‌هاى محور هشتم، به طبقه‌بندى و اولويت‌گذارى در سير مطالعاتى پيشنهادى آثار هر يك از مكاتب اخلاقى دست يابد.
8‌. آن‌چه در بيان محورهاى كتاب شناسى گفته شد مربوط به كتاب‌شناسى مكتب اخلاق فلسفى، عرفانى و تلفيقى است. اما در معرفى آثار اخلاق نقلى، محورهاى ششم و هفتم تغيير يافته است؛ بدين ترتيب كه دو عنوان «روش» و «ادبيات كتاب» حذف و دو عنوان «درجه اعتبار» و «انطباق عناوين» اضافه شده است، زيرا نوع آثار منسوب به مكتب اخلاقى نقلى، به نقل روايات اكتفا مى‌كنند و هيچ توضيح يا تفسيرى براى مأثورات نقل شده ارائه نمى‌كنند. تنها كارى كه مؤلف بر عهده گرفته مرتّب‌سازى و سازمان‌دهى روايات و نيز عنوان‌گذارى ابواب و فصول است. از اين‌رو ادبيات كتاب، نه اثر خامه مصنف كه تعبير و انشاى معصوم‌(عليه السلام) است. پس سخن گفتن از ادبيات كتاب بيهوده است، نقل صرف روايات نيز نكته‌اى روش‌شناختى در بر ندارد تا به بازكاوى روش كتاب پرداخته شود. اما ميزان دقّت عناوينى كه مؤلف براى ابواب كتاب برگزيده و احاديث‌را ذيل آنها طبقه‌بندى كرده بايد بررسى شود، كه اين مهم در محور «انطباق عناوين» پى‌جويى شده است.
در محور «درجه اعتبار» نيز ميزان اعتبار خود كتاب ـ‌و نه روايات درون آن‌ـ ارزيابى و ارزش و جايگاه آن در ميان تراث روايى بيان شده است.
9‌. آثار مشتمل بر روايات اخلاقى دو قسمند: دسته اول آثارى مثل مصادقة‌الاخوان شيخ صدوق و مشكاة‌الانوار طبرسى در تراث روايى شيعه و شجرة‌المعارف و الاحوال عزبن عبدالسلام و رسائل ابن‌ابى‌الدنيا در تراث روايى اهل سنت كه به گردآورى خصوص روايات ـ و احياناً آيات ـ اخلاقى اختصاص دارد، و دسته دوم آثارى مثل كافى و بحارالانوار در ميان شيعه و صحاح سته و كنزالعمال در ميان اهل سنت كه در آنها جمع‌آورى روايات در موضوعات مختلف مد نظر بوده و از جمله به روايات اخلاقى نيز پرداخته است. راز پرداختن به كتاب‌هاى روايى عامى مانند كافى و بحارالانوار در اين كتاب شناسى اختصاصى اخلاق در اين است كه عنوان «مكتب» همان‌گونه كه در مقايسه مكاتب اخلاقى توضيح داده خواهد شد‌ـ تنها به معنايى خاص قابل اطلاق بر «آثار روايى اخلاقى» است؛ زيرا تلاشى كه دانشمندان علم حديث در اين زمينه انجام داده‌اند به جمع‌آورى، تبويب و عنوان‌گذارى احاديث اخلاقى منحصر مى‌شود. اگر با توسع در اطلاق عنوانِ «مكتب»، اين آثار را ارائه‌دهنده «مكتب نقلى اخلاق اسلامى» بدانيم، آن گاه اين مقدار تفاوت (ميان دسته اول و دسته دوم پيش‌گفته)، در اصل تعلق اين كتاب ها به رويكرد اخلاق نقلى تفاوتى ايجاد نمى‌كند. بنابراين ابواب اخلاقى كتاب كافى به اندازه كتاب مشكاة‌الانوار بلكه بسيار بيشتر از آن در ارائه اخلاق نقلى (جمع آورى روايات، تبويب و عنوان‌گذارى آنها) موفق مى‌نمايد، گرچه به عنوان يك متن اخلاق روايى مستقل شناخته نمى‌شوند. آن‌چه در اين كتاب‌شناسى از آثار شيعه به تفصيل معرفى شده است بخش‌هايى از كتاب كافى و بحارالانوار است كه مشتمل بر عناوين اخلاقى است. كتاب كافى به جهت اعتبار و اتقان متن، مهم‌ترين اثر روايى شيعه و كتاب بحارالانوار نيز جامع‌ترين مجموعه حديث اماميه به شمار مى‌رود. در معرفى اجمالى آثار روايى اهل سنت نيز كتاب‌هاى عامى مانند صحاح سته و كنز‌العمال نيز همين خصوصيت را دارند.
10‌. در اين اثر از كتاب هايى كه دانشمندان معاصر در حوزه دانش اخلاق پديد آورده‌اند يادى به ميان نيامده و تنها به ميراث بر جاى مانده از اعصار پيشين بسنده شده است.
به جاست حسن عنايت همه اساتيد و بزرگانى را كه در آماده‌سازى محتوا و تنظيم نهايى اين اثر ما را يارى داده و با راهنمايى‌ها و نقد و بررسى‌هاى ارزشمند خود بهره‌مندمان ساخته اند، ارج نهيم و از ساحت ربوبى توفيق روز افزونشان را طلب كنيم.
به آن اميد كه اين ناچيز در سايه سار كرامت امام منتظر(عج) به شجره طيبه‌اى پرثمر بدل گردد و در گسترش فرهنگ اخلاق اسلامى مؤثر افتد.
فصل اول: معرفى و مقايسه مكتب‌های اخلاقى
دانش اخلاق در ميان مسلمين با رويكردهاى متفاوتى روبه‌رو بوده‌است. اين اختلاف رويكردها به پيدايش دستگاه‌هاى اخلاقى چندى منتهى شده كه براساس آن مى‌توان آثار اخلاقى موجود را در نگاه نخست در چهار عنوان زير طبقه‌بندى كرد: فلسفى (عقلى)، عرفانى (سلوكى)، نقلى (مأثور) و تلفيقى.
اكنون پيش از آن كه به كتاب‌شناسىِ توصيفى مشروح آثار اخلاق پژوهان مسلمان بپردازيم، شايسته است نگاه گذرايى به اين چهار رويكرد بيفكنيم.
الف) اخلاق فلسفى
فلاسفه، حكمت را بر دو قسمِ نظرى و عملى تقسيم و تفاوت‌شان را به دو گونه بيان‌كرده‌اند:
يكم‌ـ حكمت نظرى آگاهى از چيزهايى است كه شايسته دانستن هستند، در حالى كه حكمت عملى آگاهى از امورى است كه سزاوار به كار بستن‌اند.
دوم‌ـ حكمت نظرى علم به احوال موجوداتى است كه وجودشان در اختيار آدمى نيست، حال آن كه حكمت عملى، علم به احوال موجوداتى است كه تحققشان در حيطه اختيار آدمى است و متعلّق قدرت او قرار مى‌گيرد كه همان رفتارهاى اختيارى جوانحى و جوارحى (قلبى و قالبى)‌است.
سپس فلاسفه، حكمت عملى را به سه بخش: اخلاق، تدبير منزل و سياست مُدُن تقسيم كرده‌اند.
حكما بر آنند كه خاستگاه‌هاى روحى و روحانى رفتارهاى درست و نادرست دائمى يا اغلبى، هيئآت و ملكاتى هستند كه در شاكله شخصيت فرد استقرار مى‌يابند. از اين ملكات با واژه «خُلق» ياد مى‌شود كه خود بر دو قسم‌اند: خلق نيك و خلق بد. نيز اولى را «فضيلت» و دومى را «رذيلت» ناميده‌اند. نقطه عزيمت رويكرد فلسفى به بازشناسى، طبقه‌بندى و تحليل فضايل و رذايل، در واقع به نگرش انسان‌شناختى آن باز مى‌گردد.
مبانى انسان‌شناسى اخلاق فلسفى
آن‌چه در باب اصول انسان‌شناسى حكماى مسلمان بايد دانست بدين قرار است:
اصل يكم‌ـ نفس آدمى داراى سه قوه متمايز شهويه، غضبيه و ناطقه است.
اصل دوم‌ـ اين سه قوه با يكديگر تعامل دارند و از يكديگر تأثير مى‌پذيرند.
اصل سوم‌ـ حقيقت وجود آدمى و ملاك انسانيت وى كه او را از ساير موجودات متمايز مى‌كند، خردورزى، آگاهى و حكمت‌اندوزى است.
اصل چهارم‌ـ از آن‌جا كه كمال هر چيزى در گرو به فعليّت رسيدن و شكوفايى تامّ فصل مميِّز ماهيت اوست كه قوام‌بخش صورت نوعيه و تعيين‌كننده هويّت آن به‌شمار مى‌رود، پس سعادت آدمى نيز در گرو شكوفايى كامل عقلانى و فعليّت تام نفس ناطقه است كه فصل مميّز نوع انسانى به‌شمار مى‌رود.
اكنون به توضيح كوتاهى در باب اين چهار اصل مى‌پردازيم:
حكما بر اين باورند كه نفس انسان داراى سه قوه است:
الف) قوّه «شهويّه» كه آن را «بهيميّه» نيز مى‌نامند، نيروى تمايل، جلب و جذب مطلوب‌ها ملايمات است و محل تمركزش در بدن و آلت جسمانى آن «كبد» است.
ب) قوّه «غضبيّه» كه آن را «سَبُعيّه» نيز مى‌خوانند، نيروى تخاصم، رانش و دفع مضرّات و منافرات است و محل تمركزش در بدن و آلت جسمانى آن «قلب صنوبرى» است.
ج) قوّه «ناطقه» كه به قوه «مَلَكيّه» نيز موسوم است، منشأ دانندگى و عامل هدايت‌گرى به‌شمار مى‌رود و محل تمركزش در بدن و آلت جسمانى آن «مغز» است.
و از آن جا كه انسان موجودى است كه وحدت حقيقى و غيراعتبارى دارد، عملكرد هر يك از اين قواى سه‌گانه بر تمام وجود انسان و نيز بر كاركرد ساير قوا تأثير مى‌گذارد، به سان يك شكل هندسى كه با تغيير يكى از اضلاع آن، ناگزير نِسَب و اندازه اضلاع ديگر هم تغيير خواهد كرد. پس چنان چه اراده يك فرد، صرف لذت‌طلبى‌هاى قوه شهويّه شود، اين كام جويى‌ها و تن‌آسايى‌ها و شهوت‌رانى‌ها، همّت و اهتمام وى را از دغدغه‌ها و مطالبات دو قوه غضبيّه و ناطقه (مثل امنيت و دانش‌اندوزى) منصرف مى‌سازد و اراده وى را از پرداختن به آن‌دو بازمى‌دارد.
عادت كردن به شهوت‌رانى، روح سلحشورى، عزت نفس و اقتدار روحى و نيز حكمت‌اندوزى، انديشهورزى و عاقبت‌نگرى را در انسان ضعيف مى‌كند، همان‌طور كه عطف توجه به ارضاى قوه غضبيه و ميدان دادن بيش از حدّ بدان، خوى درندگى و ستيزه‌جويى را در آدمى شعلهور مى‌گرداند و فرد را به يك موجود شرور لجام‌گسيخته، كه هماره در پى غلبه و درهم كوبيدن‌ديگران است، تبديل مى‌كند و عصبيت و عصبانيت، هم بيمارى‌هاى جسمانى و اختلال مزاج‌در پى مى‌آورد و هم فضاى انديشه را غبارآلود و تيره مى‌كند و فروغ خرد را خاموش مى‌سازد. امّا چنان چه نفس ناطقه در وجود آدمى بر دو قوّه ديگر غلبه يابد، به اصلاح آنها كمك مى‌كند و از افزون‌طلبى يا كم‌كارى بازشان مى‌دارد و در جاى خود و بر طبق مصلحت و حكمت به‌كارشان مى‌گمارد.
از سوى ديگر، آدمى در برخوردارى از قوّه شهويّه و قوّه غضبيّه با ساير حيوانات مشترك است، پس آن دو نمى‌توانند ملاك انسانيّت و تمايز انسان از سايرين باشند، ولى قوّه ناطقه گوهرى است كه تنها بر تارك وى مى‌درخشد و تاج كرّمْنايى است كه فقط بر سر وى نهاده شده و آدمى از رهگذر بهره‌بردارى اختيارى از ارشادهاى اين قوه، مسجود ملائك مى‌گردد.
البته بديهى است كه انسان‌ها تنها پس از طى مسير دشوار تكامل و در پرتو حيات فضيلت مندانه و افكار و اعمال شايسته است كه از ساير موجودات متمايز مى‌شوند؛ اين بدان معناست كه انسانيّت انسان در آغاز بالفعل نيست و هويت ممتاز وى ناقص است و كمال وى در گرو فعليّت يافتن فصل مميِّز هويتش يعنى قوّه عاقله قرار دارد. از سويى حكما شكوفايى خرد آدمى را فرايندى چند مرحله‌اى مى‌دانند كه چكيده آن از اين قرار است:
مرحله نخست: عقل هيولانى؛ نفس در اين مرحله از جميع صور علميه تهى است.
مرحله دوم: عقل بالملكه؛ نفس در اين مرحله از علوم بديهى و كليّات اطلاع مى‌يابد.
مرحله سوم: عقل بالفعل؛ نفس در اين مرحله علم نظرى را كسب مى‌كند و به مرتبه‌اى مى‌رسد كه هر چند معلومات كسب شده، بالفعل نزد او حاضر نيست امّا هرگاه بخواهد، مى‌تواند آنها را حاضر كند.
مرحله چهارم: عقل مستفاد؛ نفس در اين مرحله به سبب عدم اشتغال به امور بدنى و پيرامونى، همه معلوماتش بالفعل حاضر، مشاهَد و غير محجوب‌اند و جان آدمى در اين حال، در همه آنات و لحظات به همه چيز آگاهى دارد و چيزى از صحنه علم او پوشيده نيست. البته بايد دانست كه اصولاً عقل، يك كلِّ يكتاست و اجزا ندارد، آن چه از تعدّد عقول مى‌بينيم جملگى تشئّناتى از آن عقل كلّ يكتا هستند كه در يك نظام مترتب طولى هر يك از فروغ ديگرى ظهور و وجود مى‌يابند تا به عقل فعّال برسد و نفس آدمى با اتّصال بدان به مرتبه عقل مستفاد صعود مى‌كند و بدين ترتيب مدارج كمال نفس از ناسوت نفس تا ملكوت عقل مستفاد و از آن جا تا لاهوت نشأه حضرت عقل‌العقول كه همان خرد كلّ قيّومى است، امتداد مى‌يابد و با اتّحاد عقل و عاقل و معقول، هستى تمام و شادى مستدام و لذت باقى و سعادت نامتناهى فرا چنگ مى‌آيد.
بدين ترتيب، حكما تهذيب نفس را همان مانع‌زدايى از مسير انديشهورزى و شكوفايى كامل قوّه ناطقه مى‌دانند و در واقع علم اخلاق از منظر حكيمان، چونان دانش مطالعه عوامل نفسانى و رفتارهاى اختيارى مؤثر بر انديشهورزى و فرايند خودشكوفايى عقلانى تلقّى مى‌شود.
رويكردهاى اخلاق فلسفى
آن چه تاكنون گذشت گوهر اصلى و مضمون مشترك اخلاق فلسفى در جهان اسلام را تشكيل مى‌داد، ولى بايد توجه داشت كه در درون خود مكتب فلسفى چند گرايش متفاوت وجود دارد كه بعضاً با عناوين رويكرد جالينوسى، رويكرد افلاطونى، رويكرد فيثاغورى ـ هرمسى، رويكرد ارسطويى از آنها ياد مى‌شود، هر چند در صحّت انتساب سه رويكرد نخست به حكماى يونان تا اندازه‌اى جاى ترديد است.
نماينده شاخص رويكرد جالينوسى در اخلاق فلسفى كتاب الطبّ الروحانى محمد بن زكرياى رازى است كه از منظر پزشك آسيب شناس به آسيب‌هاى روحى انسان مى‌نگرد و اخلاق را شاخه‌اى از طبّ عام مى‌داند كه شعبه‌اى از آن به نام «پزشكى» به علاج امراض بدنى و تبيين و تعليم اصول بهداشت جسم مى‌پردازد و شعبه ديگر به نام «اخلاق» به علاج امراض روحى و تشريح اصول بهداشت روانى مى‌پردازد.
رويكرد افلاطونى در آثار فارابى و در چارچوب «علم مدنىِ» مورد تأكيدِ وى بازتاب يافته و در كتاب‌هاى متعددى از جمله تحصيل‌السعادة منعكس شده است. در رتبه بعد مسكويه و كتاب تهذيب‌الاخلاق او به همين رويكرد تعلق دارد. در اين رويكرد بر وجه اجتماعى و مدنى سعادت بشرى تأكيد خاص شده است.
رويكرد فيثاغورى ـ هرمسى كه بر تفاسير تمثيلى از حقايق عالم و آدم اهتمام دارد و در صدد توضيح رياضى نظم حاكم بر روابط ميان پديده‌ها است، بيشتر در رسائل اخوان‌الصفا و از جمله در رساله نهم آن كه به اخلاق اختصاص دارد، بازتاب يافته است كه در عين‌حال با رگه‌هايى از باورها و تأثيرات كيهان‌شناختى بر مزاج و روان آدمى نيز عجين شده است.
و سرانجام رويكرد ارسطويى كه شاخص اصلى آن قانون زرين اعتدال است و بارزترين‌مصداق خود را در انديشه ابوعلى مسكويه و كتاب معروفش تهذيب‌الاخلاق و تطهيرالاعراق مى‌يابد.
در اين ميان آثار برجسته و دقيقى چون رساله تهذيب‌الاخلاق ابن هيثم و رساله مدارج الكمالافضل‌الدين كاشانى افزون بر همان عناصر گوهرى و اصول بنيادى مكتب اخلاق فلسفى، به شكل خاص به هيچ‌يك از رويكردهاى چهارگانه فوق تعلق ندارند.
نكته شايان توجه اين كه در ميان اهل علم به شكل نادرستى جا افتاده كه وقتى مى‌خواهند از عنصر گوهرى مكتب فلسفى اخلاق در جهان اسلام ياد كنند، بلافاصله از قانون طلايى اعتدال كه ويژگى رويكرد ارسطويى است، نام مى‌برند. علّت اين اشتباه آن است كه از ميان رويكردهاى چهارگانه اخلاق فلسفى، فقط رويكرد ارسطويى به شكل مكرر مجال بروز يافت، و نه تنها در اخلاق‌ناصرى خواجه نصيرالدين طوسى و لوامع‌الاشراق جلال‌الدين دوانى بلكه در آثار قوى متعلق به مكتب تلفيقى همچون ميزان‌العمل ابوحامد غزالى و جامع‌السعادات مولى مهدى نراقى محور تحليل فضايل و رذايل قرار گرفت.
اكنون به جهت اهميت قانون طلايى اعتدال در كمال اختصار به توضيح آن مى‌پردازيم:
1. نفس انسان داراى سه قوه ناطقه، شهويه و غضبيه است.
2. هر يك از اين قوا يا به اندازه كار مى‌كنند و يا در عملكرد خود دچار افراط و تفريط مى‌شود.
3. اگر هر يك از قوا در چارچوبى كه دست حكيمانه خلقت براى آنها تعيين كرده و به اندازه‌اى كه غرض مترتّب بر آنها حاصل شود عمل كنند، فضيلت مخصوص بدان قوه حاصل مى‌گردد و چنان چه از مدار خود خارج شوند و دچار كم‌كارى يا بيش‌فعالى شوند، رذيلت ويژه آن قوه تحقق مى‌يابد، بنابراين اعتدال قوا فضيلت‌زا و افراط و تفريط آنها رذيلت‌خيز است.
4. حدّوسط در قوّه ناطقه بدان است كه عقل به سراغ معارف يقينى و مفيد برود، حدّ تفريط آن ترك تحصيل چنين علومى است، در حالى كه حد افراط آن فراتر رفتن از معارف يقينى و علوم مفيد است؛ يعنى يا عقل آدمى امكانات و مقدورات خود را رعايت نكند و براى به دست آوردن آن‌چه نمى‌تواند بفهمد به تكلّف بيفتد و ادّعاى فهم اين مقولات را داشته باشد يا به ادلّه ظن‌آور و غيرقابل اعتماد اكتفا كند و يا به علوم غيرمفيد روى آورد. رعايت حدّ اعتدال و حركت در مدار وسط در خردورزى، فضيلتِ «حكمت» را به دنبال مى‌آورد و تفريط در انديشهورزى و خردمندى رذيلت «بَلَه» و افراط در آن، رذيلتِ «جربزه» يا «سَفَه» را توليد مى‌كند.
5. حدّ وسط در قوّه شهويّه بدان است كه شهوات انسان تحت فرمان و تدبير عقل قرار داشته باشد و در مأكولات و منكوحات و ساير مشتهيات به ميزانى عمل كند كه سلامت بدن يا تداوم نسل تأمين شود و هدف حكيمانه از خلقت اين قوه حاصل گردد، حدّ افراط اين قوّه آن است كه در به چنگ آوردن لذايذ و كام جويى از مشتهيات هيچ حدّ و مرزى را رعايت نكند و از تدبير و فرمان عقل روى برتابد و تنها در صدد ارضا و اشباع اين تمنيّات برآيد و حدّ تفريط آن اين است كه از نيازهاى جسمى و ارضاى معقول آن به كلى غافل شود. رعايت حد اعتدال و حركت در مدار وسط از سوى قوّه شهويه، فضيلت «عفّت» را به ارمغان مى‌آورد در حالى كه تفريط در پى جويى مشتهيات ضرورى، موجب پيدايش رذيلت «خمود» و افراط در آن موجب پيدايش رذيلت «شَرَه» مى‌گردد.
6. حدّ وسط در قوّه غضبيّه عبارت است از اين كه نيروى دافعه نفس و قوه حراست و صيانت انسان از مخاطرات و عوامل تهديدگر جانى و مالى و عرضى تحت انضباط عقلى قرار گيرد.
حدّ تفريط در عملكرد قوّه غضبيه آن است كه انسان در برابر اضرار ديگران و عوامل خطرساز از خود سستى نشان دهد و جرأت مواجهه نداشته باشد و با دون‌همّتى از مقابله با خطر يا عامل اضرار شانه تهى كند. حدّ افراط در عملكرد اين قوّه آن است كه بى‌مورد بر ديگران غضب كند يا در مواجهه با ديگران بيش از حدّ لازم شدّت عمل به‌خرج دهد و با كوچك‌ترين امرى خشم بر وى مستولى گردد يا اين كه در مواجهه با خطرات، از تحت تدبير عقل خارج شود و از خود يك‌دندگى و بى‌باكى غيرمنطقى نشان دهد و جان خود را در معرض آسيب قرار داد. رهاورد رعايت حدّ اعتدال‌و حركت در مدار متوسط از سوى قوّه غضبيه، فضيلت «شجاعت» است و دست آوردِ تفريط در عملكرد قوّه غضبيّه، رذيلت «جُبن» و ثمره شوم افراط در اين قوّه، رذيلت «تهوُّر» ناميده‌مى‌شود.
7. هرگاه همه قواى سه‌گانه نفس در مدار وسط حركت كنند و هيچ‌يك از آنها به افراط و تفريط نگرايد، از اجتماع فضايل بنيادى اين سه قوّه يعنى «حكمت»، «عفّت» و «شجاعت» و نيز هماهنگى و همكارى تامّ و تمام آنها، فضيلت ديگرى در نفس پديد مى‌آيد كه «عدالت» نام دارد و اين فضيلت سرمنشأ رفتار منصفانه با خود و ديگران مى‌گردد و بر پايه آن فرد، هر حقى را ادا مى‌كند و هر چيز را در جاى خود مى‌نهد. چنان چه اين هيئتِ فاضلانه در نفس صورت نبندد، آن‌گاه اگر فرد دچار افراط شود مبتلاى به رذيله «ظلم» مى‌شود و اگر تفريط كند، رذيلتى كه در او پديد مى‌آيد «انظلام» خواهد بود، گرچه برخى هر دو صفت ظلم و انظلام را خروج از اعتدال و مصداق ظلم مى‌دانند.
8. هنگامى اين ويژگى‌هاى روحى، فضيلت يا رذيلت خوانده مى‌شوند كه در اثر رسوخ يافتن در نفس، به يك «ملكه» يا «هيئتِ روحى» ثابت تبديل شده باشند والاّ اگر صرفاً در حدّ «حال» و قابل زوال باشند، فضيلت يا رذيلت ناميده نمى‌شوند.
9. بايد توجه داشت كه چهار فضيلت «حكمت، عفّت، شجاعت و عدالت» و هشت رذيلت افراطى و تفريطى مقابل آنها، اصول و امهات فضايل و رذايل‌اند و از هر يك از آنها فضايل و رذايل جزيى‌ترى منشعب مى‌گردد. به تعبير منطقى، اين دوازده هيئتِ نفسانى اجناس عالى (جنس‌الأجناس) همه فروع فضايل و رذايل به‌شمار مى‌روند كه در آثارى مانند تهذيب‌الاخلاق مسكويه، اخلاق ناصرى خواجه و يا لوامع‌الاشراق محقق دوانى به شكل مبسوط مطرح شده‌اند.
ب) اخلاق عرفانى
از عرفان و تصوّف تعاريف زيادى ارائه شده است: عبدالرزاق كاشانى تصوّف را به تخلّق به اخلاق الهى تعريف كرده است.

تهانوى نيز مى‌نويسد:
صوفى كسى است كه از خود فانى است و به خداى تعالى باقى و از طبايع آزاد شده و به حقيقة‌الحقايق پيوسته. در حالى كه متصوف كسى است كه مى‌كوشد به اين درجه برسد. لكن‌مستصوف، عارف‌نمايى است كه براى رسيدن به دنيا و جاه و مقام، خود را شبيه صوفى و متصوّف مى‌كند.

شيخ‌الرئيس ابوعلى سينا در تفاوت ميان عارف و عابد و زاهد مى‌گويد: كسى كه از مواهب دنيا و ثمرات آن روى برتافته، زاهد است و كسى كه بر به‌جا‌آوردن عبادت‌ها اصرار مىورزد، عابد ناميده مى‌شود، ولى آن كس كه ضمير خود را از توجه به غير حق بازداشته و متوجه عالم قدس كرده تا نور حق بدان بتابد، به نام عارف شناخته مى‌شود، هر چند گاهى دو يا هر سه عنوان فوق در يك فرد جمع مى‌شود.

معمولاً دو تمايز ميان معناى عرفان و تصوّف، ذكر مى‌شود: يكى اين كه عرفان بيشتر به بُعد فرهنگى اين جريان توجه مى‌كند و آن را يكى از مشرب‌هاى علمى در ميان روش‌هاى كسب معرفت دينى مى‌نمايد، در حالى كه تصوّف بيشتر از بُعد جامعه‌شناختى به آثار اجتماعى حضور اين خرده فرهنگ در جامعه اسلامى توجه مى‌كند. دوم اين كه واژه‌هاى عرفان و تصوّف به ترتيب بيشتر به ابعاد نظرى و عملى سلوك نظر دارند؛ يعنى سالك به اعتبار ممارست در عرفان نظرى، «عارف» و به اعتبار پى‌گيرى عملى عرفان و مجاهده در پالايش روح در منازل و مقامات، «صوفى» يا «متصوف» ناميده مى‌شود. به هر روى اكنون پيش از پرداختن به دستگاه اخلاق عرفانى، شمه‌اى از طبقات عرفا و مراحل رشد عرفان عملى را ذكر مى‌كنيم.
طبقات عرفا و ادوار تصوفاز آن جا كه نام «صوفى» در قرن دوم رواج يافت و شكل يك جريان فرهنگى به خود گرفت، با وجود رگه‌هاى عرفان و تصوّف در حيات برخى از صحابه و تابعين، نخستين طبقه عرفا را متعلق به قرن دوم هجرى مى‌دانند.
طبقه نخست، عرفاى قرن دوم: حسن بصرى (م 110 ق)، مالك بن دينال (م 131ق)، ابراهيم ادهم (م 161 ق)، رابعه عَدويّه (م 135 يا 136 يا 180 يا 185 ق)، ابوهاشم كوفى (وفات مجهول، وى نخستين كسى است كه به نام صوفى خوانده شده است)، سفيان ثورى (161ق)، شقيق بلخى(م174 يا 184ق)، معروف كرخى (م 200 يا 206ق) وى سرسلسله فرقه ذهبيّه است كه در طريقت، خود را مريد و پيرو حضرت على بن موسى الرضا‌(عليه السلام)مى‌دانند. در تاريخ چنين آمده كه معروف از پدر و مادر نصرانى زاده شد و بعدها به دست حضرت ثامن‌الحجج‌(عليه السلام)اسلام آورد و تربيت شد.
طبقه دوم، عرفاى قرن سوم: بايزيد بسطامى (م 261ق، وى نخستين كسى است كه از «فناء فى اللّه» سخن رانده است. عرفا وى را اهل «سُكر» مى‌شمارند كه در حال جذبه و بى‌خودى شطحيّاتى چون «ليس فى جبّتى الاّ اللّه» بر زبان جارى مى‌ساخته است.) بشر‌حافى (م 226 يا 227ق)، سرىّ سَقَطى (م 245 يا 250ق)، حارث بن اسد محاسبى (م 243ق)، ابوسعيد خراز (م 286ق)، جنيد بغدادى (م‌ق، كه در ميان عرفا ملقّب به «سيدالطائفه» است و از مقبول‌ترين چهره‌هاى متصوّفه به‌شمار مى‌آيد.)، ذوالنون مصرى (م 240 تا 250ق)، سهل تسترى (م 283 يا 293ق)، حسين بن منصور حلاّج (م 306 يا 309ق).
طبقه سوم، عرفاى قرن چهارم: ابوبكر شبلى (م 334 يا 344ق)، ابوعلى رودبارى (م 322ق)، ابونصر سرّاج (م378ق، صاحب كتاب پرآوازه اللمّع فى التصوف)، محمد كلاباذى (م380ق، صاحب التعرف فى شرح التصوف)، ابوالفضل سرخسى (م 400ق، استاد ابوسعيدابوالخير)، ابوطالب مكّى (م‌ق يا 386ق، صاحب كتاب معروف قوت‌القلوب) و ابوعبدالرحمن سلمى (م 412ق)
طبقه چهارم، عرفاى قرن پنجم: شيخ ابوالحسن خرقانى (م 425ق)، ابوسعيد ابوالخير(م‌ق)، ابوعلى دقّاق (م 405 يا 412ق)، ابوالحسن هجويرى (م 470ق، صاحب كشف المحجوب)، خواجه عبدالله‌انصارى (م 481، ملقب به پير هرات و صاحب تصانيف متعدد از جمله منازل السائرين)، ابوحامد غزالى (م 505ق، معروف به حجة‌الاسلام و صاحب كتاب‌هاى پرشمار اخلاقى ـ عرفانى كه مهمّ‌ترين آنها احياءالعلوم است.)
طبقه پنجم، عرفاى قرن ششم: احمد غزالى (م 520 ق، برادر ابوحامد و استاد عين القضاة)، عين‌القضاة همدانى (م‌يا 533ق، صاحب لمعات)، سنائى غزنوى (م نيمه نخست قرن ششم، صاحب حديقة الحقيقه)، احمد جام (م536ق، معروف به ژنده‌پيل)، عبدالقادر گيلانى (م 560 يا 561‌ق، وى در شمال آفريقا پيروان و مريدان بسيارى دارد)، روزبهان بَقلى (م606ق، ملقّب به «شيخ شطّاح» و صاحب عبهر العاشقين).
طبقه ششم، عرفاى قرن هفتم: شيخ نجم‌الدين كبرى (م 616ق، استاد بهاولد پدر مولانا)، فريدالدين عطّار نيشابورى (م‌ـ628ق، شاعر شوريده و صاحب منطق الطير و تذكرة‌الاولياء)، شيخ شهاب‌الدين عمر سهروردى (م632ق، صاحب عوارف‌المعارف)، ابن فارض مصرى(م632ق، صاحب مايهورترين ديوان شعر عرفانى در زبان عربى)، محى‌الدين بن‌عربى اندلسى(م‌ق، ملقّب به شيخ اكبر كه پدر عرفان نظرى به‌شمار مى‌رود و كتاب‌هاى او مانند فصوص الحكم و الفتوحات المكّيه از محورى‌ترين متون عرفان نظرى به‌شمار مى‌رود)، صدرالدين قونوى(م672ـ673ق، مهم‌ترين شارح و مفسر آراى ابن عربى كه برخى از اهل فن آثار وى را از نظر دقت و اتقان حتى بر آثار ابن‌عربى ترجيح مى‌دهند)، جلال‌الدين محمد بلخى معروف به مولوى(م672ق، صاحب مثنوى معنوى)، فخرالدين عراقى همدانى (م688ق).
طبقه هفتم، عرفاى قرن هشتم: علاءالدوله سمنانى (م 736ق، عارف شيعى؛ وى در مشى عرفانى خود با آراى ابن‌عربى مخالفت داشت)، عبدالرّزاق كاشانى (م 735ق، صاحب شرح فصوص و شرح منازل السائرين)؛ خواجه شمس‌الدين حافظ شيرازى (م‌ق)، شيخ محمود شبسترى (م 720ق، صاحب گلشن راز)، سيدحيدر آملى (وفات مجهول، صاحب كتاب جامع‌الأسرار)، عبدالكريم جيلى(م‌ق، صاحب الانسان الكامل).
طبقه هشتم، عرفاى قرن نهم: شاه نعمت‌اللهولى (م 830 يا 827 يا 834ق، صاحب ديوان و سرسلسله طريقت نعمة‌اللهيّه)، صائن‌الدين على تُركه اصفهانى (م 830 ق، صاحب تمهيد القواعد)، محمد بن حمزه فنارى رومى (م834ق، صاحب مصباح الانس كه شرح مفاتيح الغيب قونوى است)،
شمس‌الدين محمد لاهيجى (م قبل از 900 ق، صاحب شرح گلشن راز)، عبدالرحمن جامى(817‌ـ‌ق، صاحب نفحات الانس)
مرحله جديد عرفان و تصوف
كمابيش از اواخر سده نهم به بعد جريان عرفان و تصوّف دست خوشِ تغييراتى گشته و وارد مرحله جديدى مى‌شود كه به چهار ويژگى آن اشاره مى‌كنيم:
1. از اين تاريخ، رؤساى فرقه ها و اقطاب طريقه‌هاى صوفيه غالباً از بُعد دانشورى و‌برجستگى‌هاى علمى عارى هستند
 و از سويى در ميان پيروان، همّت مريدان بيشتر به آداب‌و‌ظواهر گروهى و فرقه‌اى معطوف است و احياناً با بدعت‌ها و آرايه‌هاى غيرشرعىتوأم‌مى‌گردد.
اين بدان معناست كه تصوّف رسمى رايج ميان طريقه‌هاى جاافتاده سابق، از اين پس صبغه فرهنگى خود را تا حدود قابل توجهى از دست مى‌دهد و بيشتر شكل يك جريان اجتماعى به خود مى‌گيرد و ديگر در ميان اينان نبايد از توليد علم و معرفت اخلاقى و عرفانى سراغ گرفت.
2. افرادى ظهور مى‌كنند كه در عرفان نظرى جزو اساتيد سرآمد و طراز اوّل قرار مى‌گيرند؛ در حالى كه هيچ‌گونه وابستگى به سلسله‌ها و طريقه‌هاى رسمى تصوّف ندارند مانند صدرالمتألهين شيرازى، فيض كاشانى، ميرقاضى سعيد قمى، آقامحمدرضا قمشه‌اى، ميرزاهاشم اشكورى و امام خمينى، در ميان شيعه، و محمد بن حمزه فنارى رومى در ميان اهل‌سنّت.
3. طى سده هاى دهم تا چهاردهم و به ويژه از قرن دوازدهم به بعد در ميان شيعه بزرگانى ظهور مى‌كنند كه در عرفان عملى و سلوك الى‌الله به مقبول‌ترين وجهى مقامات و منازل را طى مى‌كنند و از واصلان الى‌الله به‌شمار مى‌روند، در حالى كه به هيچ يك از سلسله‌ها و طريقت‌هاى متصوفه اعتقادى نداشته و با يك برنامه ويژه كه برجستگى آن در تأكيد بر تقيّد كامل و تسليم محض در برابر شريعت در كنار زهد و عزلت و مراقبه نهفته است، مريدان و كمال‌جويان را به سوى قبله مقصود و غايت قصوى رهنمون مى‌شدند. مانند:
سيدمهدى طباطبائى بحرالعلوم، شيخ محمد بيدآبادى، ملاّ حسينقلى همدانى، شيخ محمد بهارى، سيداحمد كربلايى، آقاسيدعلى قاضى و ميرزا جوادآقا ملكى تبريزى.
4. از حجم توليد آثار مستقل عرفان عملى و نظرى به شدت كاسته مى‌شود و قلم‌فرسايى‌ها بيشتر معطوف به شرح و حاشيه‌نويسى مى‌گردد.
مراحل و ادوار رشد عرفان عملى
اكنون پس از آشنايى مختصر با طبقات عرفا به بررسى كوتاهى در باره مراحل و ادوار رشد عرفان عملى مى‌پردازيم.
آرا و انديشه‌هاى عرفانى عملى و بهويژه مبحث مقامات العارفين يا همان مراحل سلوك پنج دوره را پشت سر گذارده است، كه از اين ميان دو دوره به پيش از تدوين و سه دوره به پس از تدوين اختصاص دارد.
الف) پيش از تدوين
1. دوره تأسيس و تعليم: در اين دوره شاهد اولين جوانه‌هاى تصوّف هستيم كه در آغاز بيشتر رنگ و بوى زهد ساده و بى‌آلايش دارد و آرام‌آرام به سوى تصوّف آيينى و عرفان عاشقانه ميل مى‌كند. اين دوره در قرن دوم به دست طبقه نخست متصوّفه مانند حسن بصرى، معروف كرخى، شقيق بلخى و خرّاز پايه‌گذارى شد و نضج گرفت و البته هنوز در اين دوره آراى مشخص و روشنى در عرفان عملى به چشم نمى‌خورد.
2. دوره تبليغ و ترويج: در اين مقطع، تصوّف از طرفى با ظهور شخصيت‌هاى جنجالى و بانفوذى چون بايزيد بسطامى و حلاّج كه مريدان و گروهى از مردمان را با شطحيّات و رفتارهاى اعجاب‌انگيز، سخت شيفته خود ساخته بودند، در ميان لايه‌اى از جامعه نفوذ و گسترش يافت و از طرف ديگر درونْ‌مايه عرفان عملى با ظهور استوانه‌هايى چون جنيد بغدادى و ذوالنون مصرى ـ‌و تا حدودى حارث بن اسد محاسبى و سهل تسترى‌ـ نضج و قوام بيشترى يافت و منطق تصوّف، دست‌مايه‌هاى بيشترى براى ترويج در ميان خواص اهل علم به دست آورد، اين دوره كمابيش با تلاش‌هاى طبقه دوم متصوفه در سده سوم هجرى شكل گرفت.
ب) پس از تدوين
3. دوره تصنيف و ترتيب: در دوره بعدى كه مقارن سده چهارم هجرى بود، براى نخستين‌بار اصول و آيين تصوّف و منازل سلوك و مقامات عرفا به دست چهارتن از طبقه سوم عرفا تدوين يافت، سه تن از ايشان تقريباً هم‌زمان دست به تأليف بردند كه عبارت بودند از: سرّاج طوسى، كلاباذى و ابوطالب مكّى و حاصل كار آنها سه اثر ماندگار التعرّف، اللمع و قوت القلوب شد و فرد چهارم سُلمى بود كه با اندكى تأخير رسائلى را در تدوين و تبويب اصول و معارف صوفيه قلمى كرد، كه از ميان آثار اين چهارتن، كتاب‌هاى اللمع سرّاج، قوت‌القلوب مكّى و رسائل سلمى، در اثر حاضر، به تفصيل معرفى شده است.
4. دوره تنقيح و تكميل: با فرا رسيدن سده پنجم هجرى، علم تصوّف و دانش سلوك به دست دو تن از برجسته‌ترين چهره‌هاى متعلق به طبقه چهارم عرفا، يعنى خواجه عبدالله‌انصارى و ابوحامد غزالى، به اوج نظم و اتقان خود رسيد، خواجه عبدالله در كتاب خود منازل‌السائرين كه محورى‌ترين متن آشنايى با مقامات عرفا و منازل سير الى‌الله است، به بسط و پالايش توصيفات عرفاى سابق از مراحل تهذيب نفس و تعداد و چينش دقيق و فنى توقف‌گاه‌هاى ميانه، بدايت و نهايت سير عارفان خداجو همّت گماشت و غزالى كوشيد تا با آثار متعدد خود، اين دعوى بزرگ خويش را مدلّل سازد كه تنها راه دست‌يابى به معارف حقّه شريعت و علوم دينى، راه تصفيه باطن و همان روش عرفاست و ساير مشرب‌ها هم‌چون مشرب متكلمان و فلاسفه و فقها در دست‌يابى به معرفت ناب دينى و نيل به سعادت مورد نظر شارع مقدس ناموفق‌اند. وى تلاش عظيمى به‌كار بست تا شريعت و طريقت را منطبق بر يك ديگر بنمايد. او پاره‌اى از معارف اخلاقى صوفيه را با عنوان مهلكات و منجيات در دو كتاب خود احياءالعلوم و كيمياى سعادت، بسط شايان توجهى داد.

5‌.‌دوره تحليل و تفسير: چنين مى‌نمايد كه با عبور از دوره تنقيح و تكميل، در سير صعودى تدوين عرفان عملى نبايد انتظار دوره ديگرى را داشت، ولى چنين نيست. با فرا رسيدن سده هفتم و ظهور محى‌الدين بن عربى حادثه جديدى رخ داد. وى عرفان نظرى را بنيان نهاد و مباحث مهم
سه‌گانه وحدت وجود، حضرات خمس يا نشآت هستى و انسان كامل يا كون جامع را به مثابه رهاورد شهود سالكان بسط داد و صورت‌بندى كرد. وى توانست با تحليل دقيق وجودشناختى از لايه‌هاى هستى و نيز مراتب صقع نفس آدمى و تناظر يك‌به‌يك ميان عالم اكبر و عالم اصغر و تطابق كامل سير انفسى سالك با گذار بر مدارج آفاقى لايه‌هاى عالم هستى به تحليل عميق يافته ها و شهودهاى سالكان بر پايه عرفان نظرى توفيق يابد. شارحان بزرگ مكتب وى ـ‌كه از طبقات هفتم و هشتم عرفا بودند و در سده‌هاى هشتم و نهم مى‌زيستند‌ـ هم‌چون عفيف الدين تلمسانى، عبدالرزاق كاشانى، صائن‌الدين على تُركه، محمد بن حمزه فنارى، شمس‌الدين محمد لاهيجى و ديگران بعدها با استفاده از مبانى و آراى ابن عربى به شرح و تفسير تخصّصى آثار عمده عرفان عملى هم‌چون منازل‌السائرين يا بخش‌هايى از گلشن راز شبسترى يا مفاتيح‌الغيب قونوى روى آوردند و بدين‌ترتيب آخرين مرحله سير شكل‌گيرى انديشه عرفان عملى از ابن عربى آغاز شده و تا ابتداى سده دهم با شتاب خوبى ادامه يافت و از آن به بعد به صورت كم‌رمقى استمرار داشته است.
هدف مكتب اخلاق عرفانى
هدف اين مكتب تربيت انسان كامل است. انسان كامل يا «كون جامع» كه عصاره خلقت و جامع جميع نشآت وجود و غايت آفرينش ماسواست، ويژگى‌هايى دارد كه عبارتند از:
1. شهود باطن هستى و درك حقيقت وحدت؛
2. گذار جان از عوالم ماده، مثال و عقل و بار يافتن به جوار قرب حق در نشأه لاهوت؛
3. مهرورزى انحصارى به خداى متعال؛
4. تخلّق به اخلاق الله و اتّصاف به صفات حضرتش؛
5. خودگريزى و خودشكنى در حدّ تسليم و فناى از ذات و صفات و افعال.
مبانى معرفت‌شناختى و انسان‌شناختى مكتب اخلاقى عرفا
عرفا در مسئله شناخت بر روش شهود قلبى تأكيد مى‌كنند. بر پايه رويكرد معرفت‌شناختى عرفا، راه‌هاى حسّى و عقلى براى كسب شناخت ناكافى‌اند و آدمى تنها از معبر تصفيه روح و آن‌گاه
بازتابش انوار حقيقت در ظرف قلب خود مى‌تواند به ادراك حقايق عالم توفيق يابد. بدين شكل حجّت عرفانى، به استدلال يا تبيين عقلى استوار نيست، بلكه عرفا تنها به جهت ضرورت ارتباط با افراد غيرعارف، گاهى يافته هاى شهودى خود را به الفباى عقلى ترجمه مى‌كنند.
اما در باب مبانى انسان‌شناختى عرفا بايد گفت:
اولاً: از نگاه اهل تصوّف گوهر وجود آدمى «دل» اوست. قلب لباب است و عقل و حسّ و بدن قشر و پوسته، پس اگر دل آباد شود، وجود آدمى نيز آباد مى‌گردد و اگر دل تيره شود، انسان نيز به انحطاط ميل مى‌كند.
ثانياً: نكته مهمى كه سنگ بناى فهم مكتب اخلاق عرفانى به‌شمار مى‌رود، توجه به نحوه تلقّىِ عرفا از قلمرو روح آدمى است، ايشان صقع نفس را مشتمل بر چند لايه و رتبه مى‌دانند كه در طول يكديگر و بر هم مترتب مى‌شوند.
يعنى برخلاف ديگران كه نفس را تك‌ساحتى و فقط قابل يك برش عرضى مى‌دانند كه براساس اين برش عرضى، آدمى به قواى ناطقه و شهويه و غضبيه و احتمالاً وهميه تجزيه مى‌شود، عرفا بر اين باورند كه نفس آدمى داراى ساحت‌هاى متعدد طولى و ظرفيت‌هاى وجودى عمودى است كه به ترتيب و توأم با رشد معنوى او امكان فعليّت مى‌يابند.اين ساحت‌ها و مراتب نفس به ده لايه مى‌رسند.
توضيح ملا عبدالرزاق كاشانى در اين باب چنين است: نفس انسان داراى سه عنصر اوليه است؛ نفس حيوانى، اثر روحانى و سرّ الهى و هر يك از اين سه، داراى سه رويكرد است: الف) به تدبير ما دون خويش؛ ب) به عين ذات خويش؛ ج) به كسب فيض از مافوق خويش.
بدين شكل نفس داراى نُه موقف مى‌شود. افزون بر اينها، نفس داراى يك مرتبه جامع است كه مرتبه «احديت» نام دارد. بنابراين نفس داراى ده ساحت وجودى عمودى يا مراتب ده گانه صعودى است
 برخى عرفا اين ده مرتبه را اين چنين نام‌گذارى كرده‌اند: غيب الجنّ؛ غيب النفس؛ نفس لوّامه؛ نفس مطمئنّه؛ غيب القلب؛ غيب العقل؛ مقام سرّ؛ غيب الروح؛ مقام خفىّ؛ غيب الغيوب(مقام أخفى).
حركت و پويايى در اخلاق عرفانى
عارف بر اين باور است كه عالم وجود از دو نشأه ظاهر (عالم شهادت) و باطن (عالم غيب) تشكيل يافته است. مرتبه ظاهر در واقع همان نازله يا رقيقه مرتبه باطن است كه در افق پايين‌ترى از طراز وجود تجلّى و ظهور يافته است. بر اين پايه، عالم لاهوت (صقع ربوبى) باطن عالم جبروت است و عالم جبروت (عالم عقول مجرد) نازله عالم لاهوت است، همان طور كه عالم جبروت، باطن عالم ملكوت (عالم مثال منفصل) و عالم ملكوت، رقيقه عالم جبروت به‌شمار مى‌رود و سرانجام عالم ملكوت، باطن عالم ناسوت (عالم مادّه) و عالم ماده، نازله عالم ملكوت تلقى مى‌شود و چنان كه مى‌دانيم معلول، همان علّت است تنزّلاً و تضعّفاً و علت، همان معلول است ارتقائاً و اشتداداً، يعنى موطن كمال معلول، صقع وجودى علّت آن است. به همين ترتيب عرفا در مورد انسان بر اين باورند كه آدمى داراى ظاهرى و باطنى است. باطن وى را نيز بواطنى است كه مجموعاً بر ده مرتبه بالغ مى‌گردد چنان كه گذشت.
آدمى هنگامى كه به دنيا مى‌آيد جز خوردن و خفتن چيزى نمى‌داند و نمى‌تواند. اين بدان معناست كه فقط پايين‌ترين تنزّلات و ظاهرى‌ترين لايه حقيقت نفس انسانى، يعنى نفس حيوانى در وى بالفعل، مؤثر و فعّال است، ولى به مرور كودك رشد مى‌كند و بالغ مى‌شود و مى‌آموزد و تدبير مى‌كند و مى‌انديشد، ساحت‌هاى ديگرى از حقيقت جان او تجلّى و فعليّت مى‌يابد، هر چند اكثر مردم به فعليّت بخشيدن بيش از دو ـ سه مرتبه از مراتب نفس خود توفيق نمى‌يابند و در حدّ فعليّت نفس لوّامه يا تا آستانه فعليّت نفس مطمئنّه پيش مى‌روند.
عرفا مى‌گويند براى نيل به كمال حقيقى و سعادت نهايى بايد به گوهر وجود خود كه در باطنى‌ترين مراتب صقع نفس حضور دارد دست يافت و آن را شكوفا ساخت تا همه ظرفيت وجود آدمى به فعليّت برسد و اين مهم تنها از رهگذر عبور از مراتب ظاهرى و تربيت و پرورش لايه‌ها و مراتب باطنى وجود آدمى به دست مى‌آيد.
از اين‌رو انسان براى تكامل جان خود بايد دست به يك سفر بزند، امّا نه در آفاق كيهانى كه در عوالم انفسى هستى خويش، يعنى در اين سفر، «سائر» با «مسير» اتحاد دارد و مبدأ و مقصد و منازل و مواقف سفر نيز از مسافر بيرون نيست؛ يعنى جملگى همان مراتب نفس سالك‌اند.
بدين ترتيب راز پلكانى و چندمرحله‌اى بودن اخلاق عرفانى وضوح مى‌يابد، اخلاق عرفانى، اخلاق سلوكى است و سالك در هر منزل از مسير، متناسب با مقتضيات جديدِ منزلگاه نو، مشمول عوارض و احكام خاصى مى‌گردد كه اصول و قواعد تهذيب نفس و تطهير روح در آن موقف، با متطلّبات و لوازم تزكيه در موقف قبلى و بعدى آن فرق مى‌كند، بر اين پايه در هر منزل، اخلاقيات ويژه‌اى در كنار اصول عامّ و فراگير اخلاقى مطرح مى‌شود، از همين‌رو گفته شده «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين».
صاحب هر يك از مراتب و لايه‌هاى ده‌گانه نفس بايد بر ده موقف عبور كند و در هر يك از اين ده منزل به مجاهده بپردازد و مجاهد در هر منزل صاحب آن مقام مى‌گردد؛ بدين ترتيب يكصد منزل يا مقام پيش روى عارف سالك قرار دارد، البته بايد عنايت كرد كه هر يك از دو اصطلاح، «منزل» و «مقام» به يك اعتبار بر مواقف بين راه اطلاق مى‌گردد؛ از آن نظر كه عارف در حال عبور بر اين مواقف است، اين جايگاه‌ها را «منزل» مى‌خوانند و از آن نظر كه سالك اندكى در اين ايستگاه‌ها وقوف مى‌كند تا متحقّق به احكام آن گردد و خواصّ آن در وى سرريز و تثبيت شود، آن را «مقام» مى‌نامند و فرق اين هر دو با «حال» آن است كه مقام يا منزل اكتسابى است و سالك از رهگذر مجاهده و رياضت و تزكيه بدان راه مى‌يابد، ولى «احوال» واردات غيبى و موهوبى هستند كه در اثناى سلوك بر سالك عارض مى‌شوند؛ از اين‌رو گفته‌اند: «الاحوال مواهب والمقامات مكاسب» يا گفته‌اند: «احوال از عَيْن جود بُوَد و مقامات از بذل مجهود».
مراتب ده گانه نفس و مقامات آنها
اكنون به ذكر مراتب ده‌گانه نفس و مقامات ده‌گانه هر يك از اين مراتب مى‌پردازيم:

1‌. مقامات ده‌گانه مرتبه نخست نفس، «غيب الجن»: يقظه، توبه، محاسبه، انابه، تفكّر، تذكّر، اعتصام، رياضت، فرار و سماع كه مجموعاً بدان‌ها «بدايات» گفته مى‌شود.
2‌. مقامات ده‌گانه مرتبه دوم نفس، «غيب نفس»: حزن، خوف، إشفاق، خشوع، إخبات، زهد، ورع، تبتّل، رجاء و رغبت كه مجموعاً «ابواب» خوانده مى‌شوند.
3‌. مقامات ده‌گانه مرتبه سوم نفس، «نفس لوّامه»: رعايت، مراقبت، حرمت، اخلاص، تهذيب، استقامت، توكّل، تفويض، ثقه و تسليم كه مجموعاً به «معاملات» موسوم‌اند.
4‌. مقامات ده‌گانه مرتبه چهارم نفس، «نفس مطمئنّه»: صبر، رضا، شكر، حياء، صدق، ايثار، خُلُق، تواضع، فتوّت و انبساط كه مجموعاً به «اخلاق» معروف‌اند.
5. مقامات ده‌گانه مرتبه پنجم نفس، «غيب‌القلب»: قصد، عزم، ادب، ارادت، يقين، انس، ذكر، فقر، غنا و مقام مراد كه مجموعاً «اصول» نام گرفته‌اند.
6‌. مقامات ده‌گانه مرتبه ششم نفس، «غيب العقل»: احسان، علم، حكمت، بصيرت، فراست، إلهام، تعظيم، سكينه، طمأنينه و همّت كه مجموعاً به «اوديه» مشهورند.
7‌. مقامات ده‌گانه مرتبه هفتم نفس، «مقام سرّ»: محبّت، غيرت، شوق، قلق، عطش، وَجد، دَهش، برق، هَيَمان و ذوق كه مجموعاً «احوال» خوانده مى‌شوند.
8‌. مقامات ده‌گانه مرتبه هشتم نفس، «غيب الروح»: لَحظ، وقت، صفاء، سرور، سِرّ، نَفَس، غربت، غَرق، تمكّن و غيبت كه مجموع را «ولايات» گفته‌اند.
9‌. مقامات ده‌گانه مرتبه نهم نفس، «مقام خفىّ»: مكاشفه، مشاهده، معاينه، حيات، قبض، بسط، سُكر، صحو، اتّصال و انفصال كه اسم اين مجموعه «حقايق» است.
10. مقامات ده‌گانه مرتبه دهم نفس، «غيب‌الغيوب»: معرفت، فناء، بقاء، تحقيق، تلبيس، وجود، تجريد، تفريد، جمع و توحيد كه مجموعاً به «نهايات» موسوم‌اند.
بدين ترتيب هنگامى كه هر يك از ده مرتبه نفس، سفرهاى ده مرحله‌اى خود را به پايان رساند، در واقع هويّت انسانى در اثر يك حركت جوهرى از مرتبه حيوانيت به مرتبه فوق ملك و مقام خليفة‌اللهى عروج مى‌كند. نكته شايان توجه و البته اندكى ديرياب در نحوه ترتّب مقامات بر يك ديگر وجود دارد كه به توضيح مختصرى نياز دارد:
محققان از أكابر اهل سلوك هم چون ملا عبدالرزاق كاشانى تذكر داده‌اند كه نبايد ارتباط چينش مقامات را به‌سان پله‌هاى يك نردبان تصوّر كرد كه با صعود از پله پيشين و رسيدن به پله بالاتر، از آن پله گذشته واقعاً عبور كرده و مستغنى مى‌شويم، بلكه بايد دانست كه هر يك از مقاماتِ‌صدگانه سير الى الله ده نُمود و چهره دارد؛ يكى در طبقه‌اصلى خود و نُه‌تاى ديگر در نُه طبقه ديگر مقامات.
پيش از اين دانستيم كه مجموع صد مقام در ده طبقه قرار دارند كه عبارت بودند از: بدايات، ابواب، معاملات، اخلاق، اصول، اوديه، احوال، ولايات، حقايق و نهايات. اكنون بايد به خاطر داشته باشيم كه هر يك از مقامات صدگانه ـ‌كه اصالتاً در يكى از طبقات ده‌گانه قرار دارند‌ـ نُه نمود و به تعبير ديگر نُه گونه حضور ديگر هم در نُه‌طبقه ديگر دارند؛ مثلاً توبه به عنوان دومين مقام از مقامات صدگانه كه متعلّق به طبقه اوّل مقامات يعنى «بدايات» است، در طبقات پس از بدايات هم نوعى حضور اندماجى و غيرمستقيم دارد؛ يعنى عارف سالك راه رفته‌اى كه ده منزل اوّل را طى كرده و به طبقه دوم مقامات «ابواب» (يعنى مقام‌هاى يازدهم تا بيستم) رسيده است، بار ديگر در حال و هواى حاكم بر اين طبقه و به مقدار معرفت و ظرفيت جديدش بايد توبه‌اى مجدّد آغاز كند و همين‌طور هنگامى كه به مقامات طبقه سوم يعنى طبقه «معاملات» بالغ شد، بار ديگر تجديد توبه مى‌كند تا طبقه دهم. از منظر وجودشناختى بايد گفت در واقع مقامات پايين‌تر به عنوان تنزّلات وجودِ شديدترِ مقامات بالاتر، به نحو وجود اندماجى در صقع مقام‌هاى بالاتر حضور دارند، هم‌چنان كه همه طبقات معلول‌ها و مخلوق‌ها پيش از خلقت و انتشاى كثرت از وحدت، به نحو اندماجى در صقع علم ازلى الهى حضور دارند. از سوى ديگر هر يك از مقام‌هاى بالاتر نيز حضور ضعيف و رقيقى در طبقه‌هاى پايين‌تر از طبقه اصلى خود دارند؛ مثلاً مقام «سرور» به عنوان هفتاد و چهارمين مقام، در اصل متعلّق به طبقه هشتم مقامات يعنى «ولايات» است، چنان چه دقت كنيم درمى‌يابيم كه سالك الى الله هر چند تنها پس از صعود از هفت طبقه نخست مقامات به حقيقت «سرور» نايل مى‌گردد، ولى اين‌گونه نيست كه هنگام سير در طبقه نخست يا طبقه دوم و سوم يا پنجم و ششم بهره‌اى از سرور و بهجت عارفانه نداشته باشد، وى به ميزان معرفت و اندراجش تحت ولايت الهى، مصداق إنّ أولياءَ الله لاخوفٌ عليهم ولا هُم يَحزنونَ
 خواهد بود و حزن دورى و اندوه غربت و ظلمت و حاجت را به اندازه تقرّبش به آستان حضرت دوست، به سرور و بهجت تبديل مى‌كند، به بيان فنّى و تعبير وجودشناختى بايد گفت از آن جا كه مقاماتِ نازل‌تر، رقيقه مقامات عالى‌تر هستند و منازل عالى‌تر، حقيقه منازل سافل‌تر، پس به حمل «حقيقه ـ رقيقه» ميانشان اين‌همانى برقرار است و همه مقامات در يكديگر نزولاً و صعوداً جارى‌اند والكلُّ متحقّقٌ في كلٍّ من‌الكلّ.
بر اين پايه كه هر يك از مقامات از ده تجلّى و نحوه حضور در طبقات ده‌گانه منازل برخوردار است، منازل سائران الى الله را هزار منزل‌دانسته‌اند كه از ضرب صدمقام در ده‌طبقه بهوجود مى‌آيد.
بدين ترتيب سرّ پويايى دستگاه اخلاق عرفانى هويدا مى‌شود. اخلاق عرفانى برخلاف دستگاه‌هاى ديگر، اخلاق انسانى را در يك خط سير برخوردار از مبدأ و مقصد و منازل ميان راهى مشخص ترسيم مى‌كند كه راه كمال‌جويى و به سعادت منديش جز با طىّ مسير و حركت مستدام فراچنگ نمى‌آيد و چنان چه از اين زاويه به فضايل و رذايل بنگريم، آنها را عناصرى چندلايه مى‌بينيم كه در هر محله و طبقه از حركت صعودى و عمودى سالك، بخش گوهرى‌تر و ناب‌ترى از يك فضيلت رخ مى‌نمايد و در دسترس سالك قرار مى‌گيرد. اين همان ويژگى است كه در مكاتب اخلاقى ديگر به چشم نمى‌آيد.
ج) مقايسه مكتب‌هاى فلسفى و عرفانى
از آن جا كه اطّلاع از تفاوت‌ها و خطوط افتراق ميان رويكردهاى فلسفى و عرفانى براى هر پژوهش‌گرى در حوزه اخلاق اسلامى ضرورى است اكنون در چند محور به مقايسه اجمالى اين دو مكتب مى‌پردازيم.

عمده‌ترين تفاوت‌ها ميان دو رويكرد اخلاقى كه موجب افتراق كامل آنها مى‌شود تفاوت در «مبانى»، «غايات» و «روش» است. اين سه وجه تمايز را كه عضويت هر اثر اخلاقى در يكى از نظام‌هاى فوق وابسته به وجود آنها است «تفاوت‌هاى گوهرين» مى‌ناميم. علاوه بر اينها، وجوه تمايز ديگرى وجود دارد كه بيشتر ناظر به جنبه‌هاى اثباتى و نحوه ارائه اثر است و از بررسى و مقايسه مصاديق تاريخى هر يك از اين مكاتب به دست مى‌آيد. اين تفاوت‌ها را تفاوت‌هاى عَرَضى ناميده‌ايم. در اين نوشتار پاره‌اى از تفاوت‌هاى ميان رويكردهاى اخلاقى را به تفصيل بيان مى‌كنيم.
درباره غايت اخلاق فلسفى و اخلاق عرفانى پيش از اين، به تفصيل سخن گفتيم. اختلاف نگاه عارف و حكيم در غايات موجب شده كه توجّه مكتب اخلاق فلسفى به فضيلت «حكمت» بيش از فضايل «عفت»، «شجاعت» و «عدالت» باشد و در مجموع عنايت نظام فلسفى به حوزه اخلاق فردى نسبت به اخلاق اجتماعى بيشتر شود. به صورت كمّى تقريباً مى‌توان اختصاص بيش از نيمى‌از حجم كتب اخلاقى اين مكتب به اخلاق فردى را حاصل همين عنايت بيشتر به تهذيب قوه‌ناطقه دانست.
عناوين اخلاق خانوادگى نيز در بخش «اخلاق» كتاب‌هاى فلسفى كمتر به چشم مى‌خورد، گرچه در بخش «تدبير منزل» به پاره‌اى از اين عناوين پرداخته شده‌است.
بسيارى از كتاب هاى اخلاق فلسفى به كلى از عناوين «اخلاق بندگى» تهى است و تنها در پاره‌اى از آثار اشاره‌هايى به چشم مى‌خورد.
به عنوان نمونه مى‌توان به كتاب ارزشمند طهارة الأعراق مسكويه اشاره كرد كه با وجود جامعيّت مناسب و پوشش محورهاى عمده علم الاخلاق، آن‌جا كه به شكل ريز، فهرستى از فضايل مندرج ذيل شجاعت، عفت، حكمت و عدالت را به دست مى‌دهد، از مجموع فضايلى كه در مبحث «اخلاق بندگى» وجود دارد و در ادبيات دينى هم با وسعت و قوّت بازتاب يافته (مانند توكل، خوف، رجاء، رضا، تسليم و...) سخنى به ميان نمى‌آورد و تنها پس از يادكرد از اصل مفهوم بندگى و عبادت صرفاً به مفهوم تقوا اشاره‌اى مى‌كند و مى‌گويد: «والعمل بما يوجبه الشريعة و تقوى الله تعالى، تُتمّ هذه الاشياء و تكملها».

اين در حالى است كه حجم عمده‌اى از عناوين كتب سير و سلوك عرفانى به اخلاق بندگى و اخلاق فردى اختصاص دارد و عناوين اخلاق خانوادگى و اخلاق اجتماعى كمتر به چشم مى‌خورد. البتّه اگر در كتب متصوّفه احوال عارف در سفر سوم و چهارم سلوك توضيح داده مى‌شد
، به احتمال قوى موضوع اخلاق اجتماعى بيشتر مجال طرح مى‌يافت، ولى در كتاب‌هاى موجود، نوعاً ارتباط بنده با خدا و منازل حركت سالك تا رسيدن به فنا و توحيد مورد بحث قرار گرفته و پس از آن منزل ديگرى ذكر نشده‌است.
از نظر مبانىِ معرفت شناختى، نظام اخلاق فلسفى عقل محور است و انسان را همه، انديشه مى‌داند و فيلسوف، معرفت عقلانى را اوج معرفت انسانى مى‌شناسد. ادراك، از نظر فيلسوف، فهم عقلانى است و از اين روى، دستور كار او رشد عقلى انسان است و آخرين مرحله از نظام هستى كه براى سالك كامل قابل دست يابى است از نظر او عالَم عقول و مجردات است.
اما اخلاق عرفانى از نظر مبانى معرفت‌شناختى، شهودگراست و عارف ـ‌بر خلاف فيلسوف‌ـ معرفت شهودى و قلبى را كمال معرفت مى‌شناسد. ادراك حقيقى، در نظر عارف فوق ادارك عقلانىاست و دستور كار او رشد توانايى روحى و شهودى انسان.
به همين ترتيب مبانى انسان‌شناختى عارف و فيلسوف نيز متفاوت است، عارف بخش گوهرين وجود انسان را «دل» مى‌شمارد، بر خلاف فيلسوف كه گوهر وجود انسان را «عقل» مى‌داند.
هم‌چنين عرفا به وجود مراتب طولى براى ساحت‌هاى وجود و حقيقت آدمى قائل‌اند و همان‌گونه
كه ديديم ده مرتبه براى نفس برمى‌شمارند در حالى كه فلاسفه چنين برداشتى از آدمى ندارند و نفس را داراى سه قوه در عرض هم به نام‌هاى شهويه، غضبيه و ناطقه مى‌دانند. 
اختلاف مكاتب فلسفى و عرفانى در مبانى و غايات به حوزه روش سرريز مى‌شود. شايد بتوان گفت «اختلاف در روش» تجلّى‌گاه اختلاف در مبانى و اهداف است. مراد از روش در اين جا روش مدلّل ساختن و توجيه‌آموزه‌هاى اخلاقى است.
در مكتب فلسفى، آموزه‌هاى اخلاقى بر اساس شناخت عقلى مدلّل مى‌شود و فيلسوف مى‌كوشد با تأكيد بر خردگرايى، دستگاه ارزشى مطلوب را ترسيم كند. مستند عمده فيلسوف براى اثبات آموزه‌هاى اخلاقى تجزيه و تحليل عقلانى، روان شناختى و توجّه به خاستگاه‌ها، لوازم و پى آمدهاى عمل است. در آثار فلسفى موجود، ادله عقلى، سيره عقلا، اقوال حكما، حقايق انسان‌شناختى، تحليل مسائل نفس، تجربيات انسانى و بديهيات و مسلمات فلسفى بسيار به چشم مى‌خورد و در مقابل، استناد به آيات و روايات بسيار محدود است.
از همين جهت در بيان پى آمد رفتارها و ملكات اخلاقى نوعاً به ذكر «پى آمدهاى دنيوى» بسنده شده‌است. اين چگونگى در برخى از آثار فلسفى موهم خودبسندگى انسان، تحت نيروى خرد، و استغناى او از ارشاد اخلاقى شريعت است.

اما در مدل ناب اخلاق عرفانى، عمده‌ترين پايگاه توجيه گزاره‌ها، شهود است و به اين ترتيب براى تصديق گفته صوفيان راهى جز سلوك عملى كه منجّر به دريافت شهودى گردد، وجود ندارد به همين جهت اخلاق صوفيان ـ آن گونه كه در آثار آنها بازتاب يافته‌است ـ غالباً به «توصيف و تبيين» مراحل و منازل سلوك اختصاص دارد و از استدلال تهى است. هم چنين راز استناد فراوان آنها به اقوال مشايخ متصوفه در كتاب هاى عرفانى در همين نكته نهفته‌است. البته توجّه به اين واقعيّت نيز لازم است كه عارفان در تبيين مدّعيات خود از ظرفيت‌هاى عقل و نقل هم بهره گرفته‌اند. آثار عرفانى معمولا آكنده از استناد به آيات و روايات است و كسانى از عارفان
كوشيده‌اند هم آهنگى پيام خود با آموزه‌هاى وحيانى را بنمايانند و از اتهام خودبنيادى و بدعت‌گزارى رهايى يابند. هم چنين استدلال و تحليل عقلانى خصوصاً پس از ابن‌عربى به كتاب هاى عرفانى راه يافته‌است. امّا نكته مهم در شناخت روش عارفان آن است كه اين روش متقوم به بيان عقلى نيست و اين بيان صرفاً ترجمه‌اى از يافته‌هاى شهودى به زبان عام عقل و علم حصولى است. دريافت قلبى و شهودى مبدأ اثبات گزاره‌هاى اخلاقى است و بدون آن آموزه‌هاى اخلاق عرفانى اعتبارى ندارد.
بيانات عقلى و استدلال‌هاى اخلاق فلسفى (حكمت عملى) چندان پيچيده و دشوار نيست و بر خلاف آموزه‌هاى حكمت نظرى به سهولت تصوّر مى‌شود و به تصديق در مى‌آيد. به همين جهت فى‌نفسه قابليّت تلطيف و ارائه در محافل عمومى ـ براى سطح متوسط مردم ـ را دارا است. امّا بايد توجه داشت كه فيلسوفان با ترجيح قالب اقناع عقلانى بر انگيزش عاطفى تلاش كردند با آدميان به زبان خشك و بعضاً ملال‌آورِ استدلال و فلسفه سخن گويند. فيلسوفان گرچه در حاقّ پيام خويش همه مردم را مخاطب خويش مى‌دانند، امّا به جرم پافشارى بر قالب‌هاى ديرياب و مصطلحات دشوار علمى از تفاهم با غير فرزانگان و فرهيختگان محروم ماندند.
در نقطه مقابل، اخلاق عرفانى اخلاق طبقه خاصى است و مخاطب ويژه‌اى دارد. اخلاق عارفانبر خلاف اخلاق فلسفى كه به زبان مشترك عقل بيان مى‌شود، قابليت ارائه به توده را ندارد و هرگز آمادگى انتشار عمومى را از خود نشان نمى‌دهد. از ميان مردم تنها كسانى با واژه‌ها و مصطلحات عرفانى ارتباط برقرار مى‌كنند كه متّكى بر عقل نبوده و به كشف و شهود مجهّز باشند.
على‌رغم اين ويژگى به نظر مى‌رسد اخلاق عرفانى بيش از اخلاق فيلسوفان مورد استقبال توده مردم قرار گرفته و بر ذهن و زبان عموم، سايه افكنده‌است. احتمالا اين كاميابى مرهون عواملى از اين قرار است:
الف) عارفان و صوفيان بر نقش تأثيرگذار عواطف در وجود انسان به خوبى واقف گشته و تلاش كردند با استفاده از هنر و ادبيات و شعر و خطابه و موعظه، روزنه‌اى به اندرون قلب فروخفته مخاطب خويش بگشايند. ادبيات غنى عرفانى در فرهنگ اسلامى كه پشتوانه‌اى مانند خواجه عبدالله انصارى، سعدى، حافظ، مولوى و... دارد به لطف صنايع زيباى ادبى و آرايه‌هاى بديع لفظى و معنوى و بهره‌گيرى استادانه از ظرفيّت حكايت و تشبيه و تمثيل در قالب نظم و نثر، در ميان خواص و عوام جاى خود را باز كرده و به سهولت با توده مردم ارتباط برقرار مى‌كند.
البتّه بايد توجّه داشت كه شيرينى و جذّابيت سخن عارفان گرچه پيام آنان را همه‌پسند و شاهد بازارى كرده‌است امّا نمى‌توان از عوام مردم انتظار دست يابى به حاقّ مفاهيم عرفانى را داشت.
ب) مفاهيم عرفانى از سطح آگاهى توده مردم بالاتر است و دائماً در پرده‌اى از اجمال و هاله‌اى از ابهام قرار دارد. واژه‌هايى از قبيل قَلَق، عطش، وجد، دهش، برق، هيجان، لحظ، وقت، مكاشفه، شهود، سكر، صحو، اتصال، فنا، بقاء، جذبه و... به سبب اين اجمال و ابهام علاوه بر آن كه جلب توجّه كرده و نوعى كنجكاوى و هوشيارى در مخاطب ايجاد مى‌كند گونه‌اى قداست و جذابيت آفريده‌است كه به مخاطبان مجال داده تا با برداشت‌هاى گوناگون پيوندى سست و گسستنى امّا ارضا كننده و دلنشين با پيام برقرار كنند و از ظن خويش با آن يار گردند. بدين ترتيب مخاطب با مفهوم كلام، مطابق «خواسته و رهيافت خويش» اقناع گرديده نه بر اساس «مراد گوينده».
ج) عموم مردم به حكم فطرت خداجو و كمال طلب خويش در پى تعالى و معنويت‌اند و از گزند روزمرگى و تعلقات مادى، پناهى مى‌جويند. در اين ميان عارفان در شمار سوداگران كمالات معنوىو مدّعيان قداست قرار دارند و براى مردمان مادّه گزيده و خسته از تكالب و تكاثر دنيوى كه رو به آسمان نموده‌اند ملجأ و مأوايى آرامش بخش به شمار مى‌روند.
عارف و فيلسوف هر دو كوشيده‌اند تا مخاطب خويش را تحت تأثير قرار دهند، امّا از آن جا كه انسانِ فلاسفه موجودى فروكاسته به عقل است در آثار آنان نوعاً قالب عقلانى غالب شده‌است و از آن جا كه انسانِ عارفان پديده‌اى فروكاسته به قلب است تنها قالب عاطفى جلوه‌گر است اكثر فيلسوفان از انگيزش عاطفى پرهيز يا غفلت كرده‌اند؛ همان گونه كه اكثر عارفان از اقناع عقلانى دريغ ورزيده‌اند. كسانى از خطبا و دانشوران با استفاده از تشبيه و تمثيل و حكايت و شعر و ادب، در انتقال سرمايه فلسفى به توده مردم كوشيدند و كم و بيش موفق نيز بوده‌اند. نمونه‌اى از اين تلاش‌ها را در كتاب اخلاق محتشمى مشاهده مى‌كنيم.
در آثار مكتب اخلاق فلسفى كمتر به آيات و روايات عنايت شده‌است. مؤلّفان اين آثار در فرهنگ اسلامى بعضاً هيچ اصرارى بر اشاره به تأييدات شرعى براى توصيه‌هاى اخلاقىنداشته‌اند. و همين مسئله خاستگاه پيدايش اين سؤال است كه آيا مكتب اخلاق فلسفى را مى‌توان نماينده رويكرد اسلامى به اخلاق شمرد و جزو مصاديق دستگاه‌هاى اخلاق اسلامى دانست؟
اگر فرض كنيم كه فراز و فرود، اصول و فروع و تأكيدات اين دستگاه اخلاقى بر عناصر دستگاه اخلاق اسلامى انطباق كامل داشته باشد و در روح پيام و راهكارهاى تربيتى با اخلاق دينى متفاوت نباشد و نيز فرض كنيم كه در منتسب دانستن يك مكتب فكرى به دين، عنصر گوهرى، انطباق پيام‌ها و اشتراك محتوايى است و استناد به گزاره‌هاى دينى ملاك نمى‌باشد، مى‌توان ادّعا كرد كه اخلاق فلسفى نيز اخلاق دينى است؛ هرچند در مقام ارائه و انتقال پيام خويش بر اساس صلاحديد يا سليقه و ذائقه خود از قالب عقلانى بهره جسته و بر شواهد دينى و نقلى تصريح نكرده‌باشد. به هر حال نمى‌توان انكار كرد كه ظرفيّت بالاى استدلال عقلانى را مى‌توان در خدمت تبيين حقايق وحيانى قرار داد و از آموزه‌هاى شرعى به زبان اقناعى عقل دفاع يا تبليغ كرد.
د) اخلاق نقلى (مأثور)
عنوان اخلاق نقلى بر مجموعه‌اى از تأليفات و تصنيفات اطلاق مى‌شود كه عهده‌دار جمع‌آورى روايات اخلاقى و حداكثر دسته‌بندى آنها هستند؛ كتاب‌هايى مانند مشكاة‌الأنوار طبرسى، غرر‌الحكم عبدالواحد آمدى، الزهد حسين بن‌سعيد اهوازى و مصادقة الإخوان شيخ صدوق، در ميان آثار شيعه، و شعب الإيمان بيهقى، الأدب المفرد بخارى، الزهد عبدالله بن‌مبارك و رسائل ابن‌ابى‌الدنيا، در اهل سنّت، برجسته‌ترين نمونه‌هاى كهن اين مجموعه به شمار مى‌روند. 
به هر حال با اندكى مسامحه مى‌توان گفت پيش‌فرض مورد اتّفاق نويسندگان اين آثار ـ گرچه به آن توجّهى تفصيلى نداشته‌اند. «وابستگى اخلاق به وحى» است. شايد بتوان اين نوع تأليفات را بر مدار اين اعتقاد گرد آورد كه تنها منبع ـ‌يا دست كم مهم‌ترين منبع‌ـ اخلاق، وحى است و توجيه گزاره‌هاى اخلاقى از طريق ديگرى (مانند استدلال عقلى يا كشف و شهود عرفانى) ميسّر ـ يا دست كم كافى ـ نيست. ظاهر اين آثار، انديشه ديرپاى اشاعره ـ حسن و قبح شرعى ـ را به اذهان تداعى مى‌كند، هرچند به صراحت نتوان اين انديشه را به آن مؤلّفان نسبت داد، امّا به هر حال از نوع تأليف اين آثار به نظر مى‌رسد كه در پس نگاه اين مؤلفان، اعتقاد به «اخلاق خدا محور» حضور داشته‌است. البتّه اين چنين انگيزه‌خوانى، دليل معرفتى كاملى ندارد و احتمالات ديگرى نيز درباره آن رواست؛ مثلا مى‌توان با بازشناخت شخصيّت مؤلّفان احتمال داد كه بسيارى از اين نويسندگان مانند كلينى، حسين بن‌سعيد، شيخ صدوق و على بن‌حسن طبرسى به جهت تخصّص در امر تدوين‌حديث به اين امر پرداخته‌اند و نسبت به منابع ديگرِ گزاره‌هاى اخلاق، به نفى يا به اثبات سخنى ندارند.
با اين بيان معلوم شد كه وجه امتياز اين آثار از تصانيف اخلاقى ديگر در «شيوه‌استناد و توجيه گزاره‌هاى اخلاقى» است.
با اين حال هنوز يك سؤال در مورد جوامع روايى اخلاق اسلامى مطرح است: «آيا مى‌توان اين كتاب‌ها را نماينده مكتب اخلاق نقلى دانست يا اين كه صرف دسته‌بندى روايات ذيل عناوين خاص براى اطلاق عنوان «مكتب» به اين آثار كفايت نمى‌كند؟»
اين سؤال، پرسش از امكان ذاتى مكتب اخلاق وحيانى نيست. سؤال از اين نيست كه آيا ثبوتاً مى‌توان با طبقه‌بندى خاصى از روايات و استخراج مبانى، غايات و قواعد كلّى و نيز كشف درجه ارزش گزاره‌ها به يك نظام اخلاقى منسجم كه منتسب به دين باشد دست يافت؟ بلكه سؤال از وقوع تاريخى چنين ايده‌اى است:
«آيا آثار موجود ناظر به چنين غرضى تأليف شده و آرزوى تدوين نظام اخلاق وحيانى را محقق كرده‌اند يا تنها در صدد نظم بخشيدن به مجموعه روايات بوده‌اند؟» به بيان ديگر آيا اين كتاب‌ها را مى‌توان كتاب اخلاق دانست يا بايد به آنان به چشم يك كتاب حديث نظر كرد كه در تأليف كتاب‌هاى اخلاق به عنوان منابع اصلى مورد استفاده قرار مى‌گيرد؟
مى‌توان گفت «مكتب اخلاق نقلى» يا «نظام اخلاق وحيانى» آن هنگام تحقّق مى‌يابد كه مبانى، غايات و قواعد كلى اخلاق فقط با استناد به منابع اوّليه دين ـ‌آيات و روايات‌ـ استخراج شود و سپس با ارجاع به آن مبانى و اين قواعد و با روش معهود بررسى نقلى رفع تعارض شده و دستورالعمل مشخصى براى حل موارد تزاحم و ارزش‌داورى ميان گزاره‌هاى اخلاقى ارائه شود.
به يقين اكثر اين آثار واجد چنين شرايطى نيستند و تنها در جايگاه يك تصنيف حديثى قرار دارند. بهترين شاهد براى چنين ادّعايى وجود روايات مكرّر، متعارض يا متداخل ذيل يك
سرفصل است. مؤلّف اين كتاب‌ها هرگز خود را موظّف به حل تعارض و ترجيح يكى از طرفين نديده و به جمع‌بندى و اعلام موضع نهايى در روايات عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبيّن و... اشاره نكرده‌اند.
اين چگونگى، گواه روشنى بر اين حقيقت است كه نويسندگان اين آثار در صدد تأليف كتاب حديث بوده‌اند نه كتاب اخلاق و به «قالب كار» بيشتر از «بيان محتوا» نظر داشته‌اند. توجّه به فضاى صدور روايات تأييد ديگرى بر اين مسئله است؛ اكثر روايات، بريده‌هايى از كلمات معصومين‌(عليهم السلام)است كه يا در پاسخ سؤالى و يا در ضمن كلامى انشا فرموده‌اند و در طول دوره بيش از 250 ساله عصمت در شرايط مختلف و با تأكيد بر آسيب‌هاى اجتماعى و نيازهاى فرهنگى مقطع تاريخى خاص گردآورى شده‌است. مخاطبان اين روايات از جهت سطح ادراك و شعور بسيار متفاوت بوده‌اند. لذا ژرفاى محتواى احاديث نيز مختلف گشته‌است. اين احاديث كه در لايه‌هاى مختلف ـ برخى براى مردم عادى، بعضى براى خواص و دسته اى براى نخبگان از خواص ـ عنوان گرديده، در كتاب‌هاى حديث يك جا و ذيل يك موضوع جمع‌آورى شده‌است. اين مسئله و نيز شيوع يا عدم شيوع پاره‌اى انحرافات در مقاطع تاريخى و جغرافيايى خاص موجب شده تا بعضى از موضوعات، مورد استفسار و استفهام قرار گيرد و برخلاف انتظار و ذهنيت امروز، پر شاخ و برگ و حجيم باشد و پاره‌اى از موضوعات على‌رغم اهمّيت فراوان و تأثير فوق العاده، كم برگ و بار باقى بماند. لذا‌تشخيص اهمّيت موضوع به استناد فراوانى احاديث و حجم ظاهرى آنها امكان‌پذير نيست و به‌منظور استخراج نظام اخلاق اسلامى از ميراث روايى بايد پژوهشى فنى و جستارى جامع صورت گيرد.
البته اگر فرض كنيم مؤلّفى در ذهن خويش پيام اسلام را به صورت سازگار و مرتّب كشف كرده‌باشد و گلچينى از روايات را پس از حذف مكررات، بدون تعارض با سازمان‌دهى دقيق به گونه‌اى كنار هم گردآورد كه همان پيام را به ذهن مخاطب ارائه دهد حداقلّى از نظام اخلاق دينى محقق شده‌است. به يقين چنين سليقه‌اى با موسوعه‌نگارى بسيار متفاوت است. درباره كتاب شجرة المعارف و الأحوال اثر عزّ‌بن‌عبد‌السّلام چنين ادّعايى شده است.

گفتنى است كه پاره‌اى از اين آثار حديثى، به صورت موضوعى و در سرفصل‌هاى جزئى اخلاق چنين رويكردى را تجربه كرده‌اند.
علاوه بر اينها، در ميان آثار معاصر، تأليفاتى در تبيين نظام هم آهنگ اخلاق اسلامى از منابع نقلى (به ويژه قرآن) به چشم مى‌خورد كه ابواب تازه‌اى را در اين موضوع گشوده است. 
ويژگى‌هاى عمومى آثار اخلاق نقلى
از ويژگى‌هاى عام آثار اخلاق نقلى در يك جمع‌بندى مى‌توان به اين موارد اشاره كرد:
1) حجم اين آثار از آثار مشابه در ساير مكتب‌ها نوعاً بيشتر است.
2) غالباً سازمان منظم و ترتيب قابل دفاعى در اين آثار مشاهده نمى‌شود. هرچند كتاب‌هاى شجرة المعارف و تصنيف غرر الحكم نسبت به كتب روايى سازمان‌دهى بهترى دارند.
3) به جهت تنوع مخاطبان، روايات ذيل يك موضوع در سطوح معرفتى مختلف گردآورى شده و يك نواخت نيست.
4) اخلاق اسلامى با آداب اسلامى در اين آثار درآميخته‌است.
5) از نظر جذابيّت بيان و ادبيّات، براى عده‌اى از متشرّعه به لحاظ گرايش‌هاى معرفت‌شناختى، بيشترين جذابيت و تأثير را دارند ولى عموماً شايد جذابيّت كتاب‌هاى تلفيقى يا عرفانى را نداشته‌باشند.
6) به لحاظ گستره موضوعات و عناوين اخلاقى شايد بتوان گفت اين كتاب‌ها در اخلاق خانواده و اجتماع ـ در مقايسه با كتاب‌هاى مكتب عرفانى ـ و در اخلاق بندگى و اجتماعى ـ در مقايسه با كتاب‌هاى مكتب فلسفى ـ موضوعات و عناوين بيشترى را پوشش داده‌اند. ولى در مقايسه با كتب تلفيقى نسبت عام و خاص من وجه برقرار است، چرا كه از طرفى، برخى از عناوين اخلاق فردى، اجتماعى و خانواده در كتاب‌هاى روايى نيامده، و از طرف ديگر بعضى از عناوين مورد اهتمام روايات در مكتب اخلاق تلفيقى ذكر نشده‌است.
7) محدثان شيعى در نگارش موسوعه‌هاى روايى عام، سهم بيشترى براى عناوين اخلاقى در نظر گرفته‌اند. اين در حالى است كه آثار مستقل اخلاق روايى در ميان اهل سنت مبسوط‌تر و جامع‌تر مى‌نمايد.
هـ‌) اخلاق تلفيقى
پاره‌اى از مؤلّفان اخلاق اسلامى تلاش كرده‌اند از ظرفيت‌هاى ممتاز هر سه مكتب فلسفى، عرفانى و نقلى در آثار خود بهره گيرند و تركيب و تلفيقى از قابليت‌هاى اين سه، پديد آورند.
از آن چه پيش از اين گفتيم اينك به خوبى مى‌توان دريافت كه اختلاف در مكتب فلسفى و عرفانى در مبانى معرفت‌شناختى و انسان‌شناختى، از اين دو مكتب، دو رويكرد كاملا متباين پديد آورده؛ به گونه‌اى كه چنان چه مراد از تلفيق، تركيب آنها در «غايت و مبانى اخلاق» باشد، بايد از امكان چنين تلفيقى به كلّى سلب اميد كرد، زيرا هرگز نمى‌توان غايتى براى اخلاق ترسيم كرد كه مورد رضايت كامل نمايندگان اخلاق ناب فلسفى و نمايندگان اخلاق ناب عرفانى قرار گيرد
، امّا اگر «تلفيق» را به معناى عام خود در نظر بگيريم، هر اثرى كه مشتمل بر تركيبى از ويژگى‌هاى مكاتب مختلف باشد اثرى تلفيقى به شمار مى‌رود؛ هرچند از جهت عناصر ذاتى، متعلق به دستگاه نقلى، فلسفى يا عرفانى باشد. بنابراين عنوان تلفيقى، طيف متنوّعى از آثار اخلاقى را شامل مى‌شود كه پاره‌اى مانند جامع‌السعادات به رويكرد فلسفى، بعضى مانند احياءالعلوم به رويكرد عرفانى و برخى مانند الذّريعه راغب اصفهانى به اخلاق نقلى (قرآنى ـ روايى) نزديك‌ترند.
اين ويژگى باعث شده در برخى، غلظت عناصر فلسفى، در بعضى غلظت عناصر عرفانى و در پاره‌اى ديگر غلظت عناصر وحيانى و نقلى بيشتر باشد. مهم‌ترين ويژگى كه باعث شده از اين گونه كتاب‌ها با عنوان «تلفيقى» ياد شود تلفيق در روش استناد و نيز روش ارائه آموزه‌هاست. در اين باره بايد گفت، گويا عالمان اخلاق ـ حتّى پيش از تبيين صدرايى ـ اختلاف مشخصى ميان پيام قرآن و عرفان و برهان نمى‌ديدند، بلكه رهاورد عقل و وحى و شهود را از ابتدا سازگار و يك سان تلقى مى‌كردند. از اين رو كوشيده‌اند تا آموزه‌هاى وحيانى، گزاره‌هاى فلسفى و معارف عرفانى را به مدد يك‌ديگر فراخوانند و دستگاه اخلاقى جامعى ارائه دهند.
صرف نظر از موفقيّت يا عدم موفقيّت عالمان پيشين در دست يابى به هدف مذكور، اصل اين رويكرد بسيار مغتنم است و از اين پس نيز بر انديشوران حوزه اخلاق است كه بكوشند در يك فرايند ناب اجتهادى و در قالب يك نظام جامع و منسجم از ظرفيت‌هاى اين سه رويكرد به شايسته‌ترين صورت بهره گيرند. 
البته بايد خاطر نشان ساخت كه تاكنون بيشتر به شاخص‌هاى تلفيق حد اكثرى اشاره شد. اكنون شايسته است به اختصار دو مرتبه حداقلى و حداكثرى از تلفيق را در مقايسه با يكديگر معرفى كنيم:
الف) مرتبه اول: جمع نقاط قوت مكاتب فلسفى و عرفانى موجود، به همراه داده‌هاى نقلى است؛ در اين مدل از عقل در قالب دستگاه تعين يافته فلسفى بهره مى‌بريم كه اصول، قواعد و گزاره‌هاى عقلى خاصى مبتنى بر مبانى فلسفى ارسطويى، افلاطونى، سينوى، اشراقى يا صدرايى توليد مى‌كند. از ظرفيت‌هاى راه دل و شهود دينى نيز در قالب نظام تعريف شده در منازل السائرين خواجه عبدالله يا مبانى هستى‌شناسى عرفانى ابن عربى استفاده مى‌شود.
ب) مرتبه دوم: از آن جا كه هر تفكر عقلانى به معناى تفكر فلسفى نيست، يك نوع تلفيق كم مؤونه‌تر و حداقلى مى‌توان تصور كرد كه عبارت است از جمع كردن تحليل‌هاى عقلى و داده‌هاى نقلى، در اين اطلاق، فرد از سويى، ارزش معرفتى وحى و ضرورت استناد و تعبد به آن را مى‌پذيرد و از سوى ديگر بر پايه عقل مآل‌انديش بسيطى كه به لحاظ فلسفى تعين نايافته است به تحليل داده‌هاى نقلى مى‌نشيند و خروجى آن را با معلومات حاصل از انسان‌شناسى، جهان‌شناسى و جامعه‌شناسى خود پيوند مى‌دهد. در اين تلفيق نوع دوم، مراد از عقل همان خرد اصولى در برخورد اجتهادى با نص است كه در مقابل آن مى‌توان به نوعى اخبارى‌گرى اخلاقى اشاره كرد كه در نظام اخلاق اسلامى براى عقل هيچ جايگاهى قائل نيست. بنابراين تلفيق حداكثرى معمولا بر سه پايه عقل فلسفى، شهود عرفانى و نقل استوار است و تلفيق نوع دوم غالبا داراى دو پايه تحليل عقلى و داده‌هاى نقلى است.
جالب توجه اين كه به لحاظ تاريخى همان طور كه تلفيق حداكثرى نوع اول داراى مصاديقى در ميان آثار اخلاقى مسلمين نظير احياءالعلوم، جامع السعادات و چهل حديث امام خمينى است، تلفيق
نوع دوم نيز داراى مصاديقى تاريخى نظير الرعاية‌لحقوق الله محاسبى و ادب الدنيا و الدين ماوردى است. در اين دو كتاب از آموزه‌هاى دستگاه‌هاى فلسفى و عرفانى شناخته شده چيزى يافت نمى‌شود، در حالى كه تحليل‌هاى عقلانى فراوانى در حوزه مباحث اخلاقى و فهم آموزه‌هاى اخلاقى دين در آنها مى‌توان يافت. ما در اين كتاب در بخش مكتب تلفيقى به مقسم اين دو اطلاق، نظر داشته‌ايم و آثار تلفيقى نوع اول را در كنار آثار نوع دوم آورده‌ايم. 
و) كاستى‌هاى عمومى آثار مكاتب چهارگانه
در پايان اين گفتار اشاره به اين نكته نيز ضرورى است كه آثار اخلاقى موجود در هر چهارمكتب فلسفى،عرفانى،نقلى و تلفيقى داراى كاستى‌هاى عمومى زير نيزمى‌باشند:
1‌. مبانى و روش تحقيق دانش اخلاق به مثابه يك علم دينى تبيين نشده و تمايز آن از اخلاق سكولار به خوبى روشن نيست. (فقدان متدلوژى پژوهش در اخلاق دينى).
2‌. تاريخ علم اخلاق و فلسفه علم اخلاق در آنها به چشم نمى‌خورد.
3‌. اخلاق و تربيت و در مواردى آداب به هم آميخته و مرزهاى روشنى ندارد.
4‌. كمترين توجّهات در حوزه اخلاق خانوادگى اعمال شده‌است.
5‌. بحث‌ها نوعاً جزئى‌نگر بوده و كمتر به تأسيس اصل و استخراج قواعد كلّى عنايت شده‌است.
6‌. مبانى و مبادى علم اخلاق (مبانى هستى‌شناختى، معرفت‌شناختى، انسان‌شناختى و كلامى) تحليل موضوع و محمول گزاره‌هاى اخلاقى و مباحث فلسفه اخلاق، جز اندكى در آثار فلسفى، ديده‌نمى‌شود.
7‌. بسيارى از مباحث دانش فلسفه اخلاق از جمله مبحث مهمّ حسن و قبح در تراث اسلامى در لابه لاىِ مباحث علم اصول فقه قابل جست و جوست.
8‌. اخلاق حرفه‌اى و اخلاق كاربردى جز در يكى دو مورد مانند اخلاق دانشورى و اخلاق حكمرانى تدوين نشده‌است.
9‌. آثار اخلاقى موجود از جهت تحليل‌هاى نفسى ـ روان شناختى كم برگ و بار به نظر مى‌رسد؛ گرچه يك آغاز قوى بر اين رويكرد توسط محاسبى (م 241 ق) در اثر ماندگارش الرعاية لحقوق الله ديده مى‌شود، ولى در امتداد آن، حركت قابل ذكرى به چشم نمى‌خورد.
فصل‌دوم: مكتب اخلاق فلسفى
1‌. الطبّ الرّوحانى

1‌. شرح حال و آثار مؤلّف
مؤلف اين كتاب «ابوبكر محمد بن‌زكريا بن‌يحيى رازى» است كه به اوصاف مختلفى مانند «جالينوس عرب»، «فيلسوف عرب»، «طبيب مارستانى»، «طبيب مسلمان» و «علامه در علوم اوائل» متّصف گشته‌است.
او در اول شعبان سال 251‌ق مطابق با 865 م در رى به دنيا آمد. از آغاز جوانى و تحصيلات او اطلاع دقيقى در دست نيست.
رازى پس از آن كه به اوج علمى رسيد و شهرت عالم‌گير يافت، امرا و حاكمان از او دعوت كردند و رساله‌ها و كتاب‌هايى به نام آنان نوشت. مدتى هم به زادگاه خود رى آمد و تصّدى بيمارستان آن جا را عهده‌دار شد. او پنجم شعبان سال 313‌ق در همين شهر وفات يافت.
علاوه بر كتاب الطب الروحانى رساله ديگرى در اخلاق به نام السيرة الفلسفيه از رازى باقى مانده كه خاورشناس آلمانى پول كراوس
 پس از تحقيق، آن را در مجموعه‌اى از آثار رازى با عنوان الرسائل الفلسفيه چاپ كرده است. اين كتاب را انتشارات آموزش انقلاب اسلامى با ترجمه عباس اقبال و مقدمه مهدى محقق در سال 1371 چاپ كرده است. رازى در كتاب الطب الروحانى از اخلاق به شكل عام بحث مى‌كند، ولى در اثر دوّم به شكل خاص از روش اخلاق يك فيلسوف، سخن به ميان آورده‌است.
براى رازى 56 كتاب در طب، 33 كتاب در طبيعيات، 7 كتاب در منطق، 10 كتاب در رياضيات و نجوم، 7 كتاب در تفسير و تلخيص كتب فلسفى يا طبى ديگران، 17 كتاب در علوم فلسفى، 6 كتاب در مابعدالطبيعه، 14 كتاب در الهيات، 22 كتاب در كيميا، 2 كتاب در كفريّات و 10 كتاب در فنون مختلف برشمرده‌اند.

رازى خود در السيرة الفلسفيه مى‌نويسد:
اجمالاً تا اين تاريخ كه كتاب حاضر نوشته مى‌شود قريب به دويست كتاب و مقاله و رساله در فنون مختلف فلسفه يعنى علم طبيعى و علم الهى از زير دست من بيرون آمده است.

گرايش اعتقادى مؤلف 
درباره اعتقادات رازى اختلاف نظر وجود دارد، برخى از معاصران او را شيعه دانسته‌اند. در كتاب فلاسفة الشيعه چنين آمده‌است:
قرائن به شيعه بودن رازى دلالت دارد، زيرا او كتاب‌هايى تأليف كرده كه در عنوان‌هاى آن روح شيعى به چشم مى‌آيد: يكى كتاب آثار الإمام الفاضل المعصوم دوم كتاب الإمام و المأموم المحقّين و ديگر كتاب النقض فى الإمامه على الكيّال است. نيز رازى در فلسفه، شاگرد ابوزيد احمد بن‌سهل بلخى است كه شيعه بوده و در سال 322‌ق درگذشته‌است.... و به حسب عادت شاگرد از آرا و اعتقادات استاد تأثير مى‌پذيرد. هم چنين رازى در ابتدا و‌خاتمه‌رساله برء الساعه كه ابن‌طاووس (م‌ق) در كتاب الأمان
 آن را نقل كرده، روش‌خاص شيعه را پيموده و چنين آورده‌است: «الحمد لله كما هو اهله و مستحقه و صلواته على خير خلقه محمد و آله و عترته.»، «... و الحمد لله رب العالمين و صلواته على سيد المرسلين محمد النبى و آله و...‌.
به علاوه شيخ آقابزرگ تهرانى، رازى را از مؤلفان شيعه شمرده و كتاب‌هاى او را در الذريعه (مثلاً‌ج15، ص‌) نام برده‌است، گرچه مبانى آقابزرگ در شيعه شمردن مصنفان مورد قبول همگان نيست.
شاهد ديگر اين كه رازى ارتباط فراوانى با شخصيت‌ها و رجال شيعه داشته‌است؛ مثلاً كتابى با عنوان كتاب إلى الداعى الأطروش فى الحكمة براى فرمانرواى ديلم ابومحمد اطروش شيعى، معروف به ناصر حق و ناصر كبير (م 304 ق) نوشته و نيز رساله‌اى با عنوان كلام جرى بينه و بين المسعودى فى حدوث العالم براى مسعودى مورخ مشهور شيعه نوشته‌است. ارتباط رازى با سلاطين شيعى آل‌بويه نيز بسيار روشن است و اين ارتباط به حسب عادت، گرايش مذهبى او را آشكار مى‌سازد.

در مقابل، كسانى او را ملحد و منكر شرايع دانسته‌اند؛ مثلاً ابوريحان بيرونى (440 ـ 362 ق) در مقدمه رساله‌اى كه بر فهرست آثار رازى نوشته او را به تعصب، پيروى از هواى نفس، رسوايى، كوتاهى، رويگردانى و بلكه اغفال و طعن در مسائل دين، تأثيرپذيرى از شياطين، پيروى از مانى و مكتب مانوى، دشمنى با اسلام، آلودگى زبان، قلم و خاطر و نيز تباه كردن دين مردم متهم مى‌سازد.
وى دو كتاب از كتاب‌هاى رازى با عنوان فى النبوات و يدعى نقض الأديان و فى حيل المتنبّين و يُدعى مخاريق الأنبياء را در زمره كفريات او آورده‌است.

از كتاب فوق اثرى در دست نيست، ولى برخى از دانشمندان بدان اشاره كرده‌اند. ابوحاتم رازىمى‌گويد «رازى با عقل مدخول و رأى مأفول خود كلامى در ابطال نبوّت تصنيف كرده و اين بيهوده‌گويى‌ها را در آن كتاب ياد كرده‌است».

احتمال دارد اسماعيليه كه دشمن سرسخت رازى بوده‌اند اين كتاب را به او نسبت داده‌باشند، چه آن كه عنوان كتاب ديگر رازى فى وجوب دعوة النبى على من نقر بالنبوات با اين كتاب مباينت دارد.

ابن‌ابى‌اصيبعه (668 ـ 595 ق) در مورد كتاب فى حيل المتنبّين چنين مى‌گويد «كتابى كه در آن مى‌خواهد عيوب اوليا را آشكار سازد» و سپس مى‌نويسد: «من مى‌گويم ـ و الله العالم ـ چه بسا از اشرار كه معاند رازى بوده‌اند اين كتاب را ساخته و بدو نسبت داده‌اند و كسى كه گمان مى‌برد اين كتاب را رازى نوشته بد مى‌كند؛ چرا كه رازى بزرگ‌تر از آن است كه در اين معنا كتاب پردازد. ديگران اين كتاب را به نام كتاب رازى در مخاريق الانبيا مى‌خوانند».

كلمه مخاريق جمع مخرقه و به معناى نيرنگ و حيله و شعبده است. از مخاريق الأنبياء رازى اثرى در دست نيست. احتمال دارد ابوحاتم رازى آن را ديده‌باشد و برخى از مطالبى كه در اعلام النبوة نقل كرده مستقيماً از آن گرفته‌باشد. در برخى از منابع به كتاب رازى اشاره شده‌است. از جمله مقدسى مى‌گويد: «محمد بن‌زكرياى رازى را كتابى است كه آن را مخاريق الانبياء پنداشته‌است. انسان متديّن و با مروّت، مجاز نيست كه مطالب آن را نقل كند و روا نيست كه به مضامين آن گوش فرادهد، زيرا اين كتاب، قلب را فاسد و دين را زائل و مروّت را نابود مى‌گرداند و دشمنى با پيغمبران ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ و پيروان آنان به بار مى‌آورد.

ابن‌قيّم مى‌گويد: رازى از هر دينى بدترين چيزهاى آن را برگزيد و كتابى در ابطال نبوت‌ها و‌رساله‌اى در ابطال معاد تأليف كرد و مذهبى ساخت كه از مجموع عقايد زنديقان عالم تركيب يافته‌بود.

ابوعلى محمد بن‌حسن بن‌هيثم بصرى رياضى (م 430 ق) كتابى با عنوان نقض على ابى‌بكر الرازى المتطبب رأيه فى الإلهيات و النبوات دارد.

از عقايد رازى در باب نبوّت انبيا جز آن چه در كتاب اعلام النبوّه آمده چيز زيادى در دست نيست. اين كتاب بر مبناى مناظراتى نوشته شده كه ميان ابوحاتم احمد بن‌حمدان بن‌احمد رازى(م‌ق) از علماى بزرگ اسماعيليه از يك سو و ابوبكر محمد بن‌زكرياى رازى از سوى ديگر صورت گرفته است.
اين مناظره‌ها در شهر رى، و چنان كه از برخى عبارت‌هاى اين كتاب بر مى‌آيد در مجالس متعددى در حضور امير و قاضى القضات رى صورت گرفته، و احتمالاً برخى از فيلسوفان و دانشمندان نيز در آن شركت مى‌كرده‌اند.

متن كامل عبارت‌هاى محمد بن‌زكرياى رازى كه مقتبس از كتاب اعلام النبوة است، در انتهاى الرسائل الفلسفيه او نيز آمده‌است.

ابوريحان بيرونى، افكار رازى را متأثر از كتاب‌هاى مانى خصوصاً كتاب سفر‌الأسرار او مى‌داند و درباره او مى‌گويد: «رازى در پايان كتاب خود در نبوات، فضلا و بزرگان را استخفاف كرده و با نوشتن آن كتاب، انديشه و زبان و قلم خود را به چيزهايى آلوده كرده كه مرد خردمند از آن تنزّه مى‌جويد و بدان التفات نمى‌كند».

يعقوبى (م 284 ق) در تاريخ خود از كتاب سفر‌الأسرار مانى ياد كرده، مى‌گويد: «مانى در اين كتاب آيات انبيا را مورد طعن قرار داده‌است».

به هر حال اعتقاد رازى به شرايع و نبوت انبيا سخت مورد ترديد است و اگر به نبوت اعتقاد هم داشته قطعاً به عصمت انبيا باورمند نبوده است؛ همان طور كه عبارت رازى در كتاب الطب الروحانى بدين نكته تصريح دارد.

2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
پول كراوس براى نخستين بار متن عربى اين كتاب را ضمن الرسائل الفلسفيه در سال 1939 م در قاهره منتشر ساخت. همين كتاب را پيش از انقلاب، المكتبة المرتضوية در تهران تجديد چاپ كرد.
در سال 1378 ش به اهتمام مهدى محقق توسط انتشارات «مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه تهران ـ دانشگاه مك گيل» متن عربى الطب الروحانى چاپ «پول كراوس» و نيز تصوير نسخه‌اى خطى از آن كه در كتاب خانه يحيى مهدوى محفوظ است (و ميكروفيلم آن به شماره 1559 و عكس آن به شماره 6146 در كتاب خانه مركزى دانشگاه تهران وجود دارد) به همراه مقدمه مبسوطى از مهدى محقق در بررسى تحليلى اين كتاب چاپ شده‌است.
ديگر نسخه‌هاى خطى اين كتاب به اين شرح است: موزه بريتانيا، 25758، 759 ق؛ كتاب خانه روم واتيكان، 182؛ دارالكتب المصريه، 2241. 
در 1986 م اين كتاب با تحقيق سليمان البواب در دمشق و بيروت توسط انتشارات دارالحكمه، و در 1955 م با تحقيق و تحشيه «فؤاد سيد» در قاهره چاپ شده است.

نسخه‌هاى خطى كه پول كراوس بر آنها اعتماد كرده عبارتند از: موزه بريتانيا، 25758، 759 ق؛ كتاب خانه روم واتيكان، 182 از نسخ غربى؛ دارالكتب المصرية، 2241، از بخش تصوف و اخلاق دينى؛ بخش‌هايى از كتاب كه در الأقوال الذهبيه حميدالدين كرمانى آمده‌است.
پول كراوس نسخه اول را كامل‌ترين و صحيح‌ترين نسخه موجود دانسته، ولى معتقد است اندكى تحريف و تصحيف در آن وجود دارد و غالباً با نسخه كتاب الاقوال الذهبيه مطابقت دارد. وصف كامل اين نسخه‌ها در مقدمه تحقيق پول كراوس ذكر شده‌است.

3‌. آثار وابسته 
بهداشت روانى، ترجمه‌اى آزاد از اين كتاب است كه جمعى از استادان حوزه و دانشگاه الزهرا با مقدمه عبدالكريم بى‌آزار شيرازى انجام داده‌اند و در سال 1379 ش انتشارات سازمان انجمن اوليا و مربيان در تهران آن را چاپ كرده است.
مستشرق هلندى «دى بور» در سال 1920 مقاله كوتاهى درباره اين كتاب نوشته و در آن برخى قسمت هاى اين كتاب را به هلندى ترجمه كرده است.

هم چنين اين كتاب را در سال 1950 آربرى، استاد دانشگاه كمبريج، به زبان انگليسى ترجمه كرده است.

پيش از رازى، يعقوب بن‌اسحاق كندى كتابى به نام الطب الروحانى داشته، ولى به دست ما نرسيده‌است و معلوم نيست آيا اين همان كتابى است كه با عنوان فى الأخلاق، نوشته يا اين‌كه كتاب ديگرى است. آراى اخلاقى كندى مورد توجه دانشمندان فن بوده و مسكويه در كتاب خود، طهارة الأعراق، فصلى را از او نقل مى‌كند و از رساله‌اى كه او به نام فى حدود الأشياء و رسومها نوشته و در آن به تعريف اصطلاحات و لغات فلسفى و اخلاقى پرداخته، ياد مى‌كند، ولى استنباط مى‌شود كه روش او با رازى كاملاً متفاوت است و بالعكس با روش مسكويه در تهذيب‌الأخلاق و تطهير الأعراق و
ابن‌سينا در رساله فى علم الأخلاق و ابن‌حزم در رساله فى مداواة النفوس و تهذيب‌الأخلاق شباهت دارد. مى‌توان گفت كه اين افراد روش كندى را ـ كه بيشتر ارسطويى بوده ـ دنبال كرده‌اند، ولى رازى بيشتر متأثر از افلاطون و جالينوس بوده است.
پيش از رازى كتاب قابل توجه ديگرى در اخلاق به نظر نمى‌آيد كه بتوان الطب الروحانى را با آن مقايسه كرد. كتابى كه شهاب‌الدين احمد بن‌محمد بن‌ابى‌الربيع به نام سلوك المالك فى تدبير الممالكبراى المعتصم بالله خليفه عباسى تأليف كرده و در آن مباحث مربوط به سياست مدن و تهذيب اخلاق را آورده، اصالتش مورد ترديد است، زيرا مطالب آن چنان پخته و پرداخته است كه بعيد مى‌نمايد در سياست مدن مقدّم بر فارابى و در اخلاق مقدم بر مسكويه و ابن‌هيثم باشد و چنان كه جرجى زيدان حدس زده احتمال دارد كلمه «معتصم» در اصل «مستعصم» بوده و نسّاخ مرتكب اشتباه شده‌اند.

پس از رازى تعبير طب روحانى شايع و متداول گرديد، چنان كه ميرسيد شريف جرجانى در كتاب التعريفات، طب روحانى را چنين تعريف كرده‌است:
«الطب الروحانى هوالعلم بكمالات القلوب و آفاتها و أمراضها و أروائها و بكيفية صحتها و اعتدالها» و سپس در تعريف طبيب روحانى گويد: «هو الشيخ العارف بذلك الطب، القادر على الإرشاد و التكميل.»
ابوالفرج عبدالرحمان جوزى كتابى به نام الطب الروحانى دارد و عنوان 19 فصل از فصول كتاب رازى را براى فصل هاى كتاب خود انتخاب كرده و فقط عنوان فصل چهاردهم را ـ فى دفع الانهماك فى الشراب ـ نياورده‌است. در اين اثر مطالب كتاب رازى را با آيات و احاديث و اشعار و امثال و حكم آميخته و ابوابى را بر آن افزوده و نامى هم از متقدم خود نياورده‌است. او حتى آغاز كتاب خود را مانند رازى درباره ستايش عقل و برترى آن قرار داده، ولى تعبير «زمّ الهوى» يعنى مهار كردن هواى نفس كه رازى در الطب الروحانى آن را بسيار به كار برده، در كتاب ابن‌جوزى به صورت «ذمّ الهوى» يعنى نكوهش هواى نفس ديده مى‌شود. معلوم نيست اين اشتباه از ابن‌جوزى است يا از نسّاخى كه آثار او را كتابت كرده‌اند.

رازى در زمان حيات خود به ايرادهاى الطب الروحانى پاسخ گفته و كتابى در ردّ ابوبكر حسين تمّار، كه الطب الروحانى را نقض كرده بود، نوشته و آن را كتاب فى نقض الطب الروحانى على ابن‌التمّارناميده‌است.
4‌. گستره موضوعات
چنان كه از نام كتاب بر مى‌آيد، مصنف در صدد نگارش دوره كامل علم اخلاق نبوده و ادعاى آن را ندارد؛ چرا كه اصولاً «طب» ـ خواه جسمانى و خواه روحانى ـ بيشتر به شناخت آسيب‌ها و درمان آنها مى‌پردازد. از اين رو طبيعى است كه بحث از فضايل اخلاقى ـ كه بيمارى روحى به شمار نمى‌آيد‌ـ در سازمان كتاب، به طور مستقل مورد نظر نباشد و تنها به مناسبت، به آن اشاره شده است.
پس بايد در ارزيابى دامنه شمول و جامعيت اثر حاضر بر پايه رسالت كتاب ـ‌كه رساله‌اى در حوزه پزشكى روحى و آسيب‌شناسى معنوى است‌ـ به قضاوت نشست. با لحاظ اين نكته مى‌توان كتاب را از جامعيت و شمول مناسبى برخوردار دانست. البته مصنف موارد چندى از آسيب‌هاى روحى، رفتارى و اخلاقى را فروگذارده است؛ مثلاً از تعرّض به مال، نواميس يا عرض ديگران (دزدى، زنا، غيبت، سخن‌چينى و تهمت) سخنى نگفته‌است.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا
مصنف در فصل نخست با اشاره به كتابى كه در باب پزشكى روحى تأليف كرده، به تعريف «انسان سالم» مى‌پردازد و مى‌گويد: انسان، زمانى از سلامت روحى و اخلاقى برخوردار است كه همه فعاليت‌هاى خود را بر محور عقل، سامان دهد.
در فصل دوم به ريشه‌يابى اختلال مزاج روحى و آسيب‌هاى اخلاقى توجه مى‌كند و ريشه همه مشكلات آدمى را در هواپرستى مى‌جويد. 
فصل سوم در سازمان كتاب نقش مهمى به عهده ندارد و نحوه ترتيب ابواب اين رساله و اهميت دو فصل نخست را متذكر مى‌شود.
در فصل چهارم، ايجاد يك فضاى تشخيصى ـ آزمايشگاهى را براى كشف بيمارى‌هاى اخلاقى به مخاطبين توصيه مى‌كند و از آنان مى‌خواهد كه ديدگان ناظر هوشيار و دقيقى را بر رفتارهاى خود بگمارند تا كاستى‌ها و كژروى‌ها را با صراحت و دقت كامل گوشزد كند.
سرانجام در فصل‌هاى پنجم تا هجدهم و بيستم، مؤلف، به ذكر بيمارى‌هاى روحى و نحوه درمان آنها همت مى‌گمارد.
در يك نگاه مى‌توان سازمان‌دهى كتاب را مناسب و استوار دانست، در مورد چينش منطقى فصل‌ها تنها بايد گفت: بهتر بود رازى فصل نوزدهم و ذيل فصل هيجدهم را پيش از فصل پنجم مى‌آورد، زيرا بحثى كه با عنوان «الفرق بين مايرى الهوى و مايرى العقل» در پايان فصل هجدهم آمده، به تبيين كلى شاخص‌هاى تمييز سلامتى از بيمارى اختصاص دارد. هم چنان كه در فصل نوزدهم با بيان سيره فاضله، شاهد تشريح جلوه‌هاى سلامت اخلاقى هستيم و اين دو محور، از‌مباحث عامى است كه پيش از ذكر مصاديق بيمارى‌ها، شايسته بود در سلك مباحث كلى آغاز كتاب مى‌آمد.
براساس دو نسخه مختلف، اين كتاب داراى دو مقدمه‌است. در يكى از دو مقدمه مدخل ورود به فلسفه يكى از اين سه دانسته شده‌است: صناعت هندسه، اصلاح اخلاق نفس و صناعت منطق. مصنف به تبع افلاطون و پيروانش نظر دوم را انتخاب مى‌كند، ولى معتقد است هيچ يك از اين سه نظر مردود نيست. در مقدمه ديگر علت تأليف كتاب را درخواست ابوصالح منصور بن‌اسحاق، حاكم رى دانسته تا كتابى در مورد اخلاق ـ شبيه كتاب منصورى در طب جسمانى‌ـ بنويسد و به همين دليل اين كتاب را الطب الروحانى ناميده‌است.
اكنون به تفصيل، محتواى فصول بيست گانه كتاب را بيان مى‌كنيم: 
در فصل اول به فضل عقل و مدح آن پرداخته، آن را علت برترى انسان بر حيوان دانسته است و آفت عقل را هواى نفس مى‌شمارد.
فصل دوم درباره مبارزه با هواى نفس است. مؤلف، شريف‌ترين و مفيدترين چيزى را كه براى رسيدن به غرض كتاب لازم دانسته، «مخالفت با هواى نفس و سركوبى آن» است. از نظر وى، مخالفت با هوا داراى مراحلى است كه مرحله پايين آن ـ‌يعنى اصل وجود اراده و انجام فعل پس از تفكر‌ـ در بيشتر انسان‌ها وجود دارد، ولى مرتبه بالاى آن كارى دشوار و منحصر به شخص فيلسوف فاضل است. در پذيرش اخلاق، ميان امت‌ها و افراد تفاوت بسيارى وجود دارد كه موجب سختى يا آسانى پذيرش برخى از فضيلت‌ها و دفع برخى از رذايل مى‌شود. وى سپس راه آراسته شدن به فضيلت «مبارزه با هواى نفس» را ذكر نموده، بيان مى‌دارد كه هواى نفس پيوسته انسان را به سوى لذّت‌هاى حاضر مى‌خواند؛ بدون آن كه در عواقب امر تفكر كند. به همين دليل، شايسته‌است انسان عاقل عاقبت‌نگر از آن پيروى نكند.
به اعتقاد رازى شايسته‌است انسان حتى در مواردى كه پيروى از هوا، اثر بدى ندارد با نفس مخالفت كند تا تمرينى براى ساير موارد باشد. مصنف مى‌گويد كسانى كه پيوسته به دنبال شهوات هستند، پس ازمدتى دچار حالتى مى‌شوند كه از آن شهوات به اندازه ديگران لذّت نمى‌برند، ولى قادر به ترك آن هم نيستند، زيرا اين امور براى آنها از ضروريات زندگى شده‌است.
مصنف در اين فصل به نقل از افلاطون انسان را داراى سه نفس مى‌داند: ناطقه، غضبيه و شهوانيه. وى طب روحانى را «قانع كردن شخص با دليل و برهان» تعريف مى‌كند كه به كمك طب جسمانى افعال نفوس را تعديل مى‌كند.
رازى مهار كردن هوا را براى هر انسان عاقلى و با هر مسلكى واجب مى‌داند و اشاره مى‌كند كه سختى مبارزه با هواى نفس پس از مدتى تمرين و عادت، كم مى‌شود.
در فصل سوم در اشاره به چينش مباحث كتاب آورده‌است كه دو فصل گذشته پايه و اساس نظريه او را در اين كتاب تشكيل داده و فصل هاى آينده تنها نمونه‌هايى از كاربرد اصول پيش گفته تلقى شود.
درفصل چهارم «محبّت به خود» را مانع مشاهده عيوب دانسته و براى رفع آن به همراهى با شخص آگاه عاقلى توصيه مى‌كند كه كاستى‌هاى‌اخلاقى را براى او روشن سازد.
در فصل پنجم رذيلت عشق ـ كه در كلام رازى به معناى عشق شهوانى است ـ بررسى شده است. مصنف از باب مقدمه، سخنى از حقيقت لذّت به ميان آورده و بيان مى‌دارد «لذّت» بازگشت به حالت طبيعى است و رنج كشيدن مقدمه ادراك لذّت؛ بنابراين كسانى كه كام‌جويى و التذاذ را هدف خويش قرار داده‌اند از راه دشوار رسيدن به لذّات غافل هستند.
رازى در اين فصل پى آمدهاى دردآور عشق شهوانى را برمى‌شمارد و نتيجه مى‌گيرد كه آدمى بر اساس حكم عقل بايد در گام نخست از خود مراقبت كند تا بدان مبتلا نشود، ولى چنان چه مبتلا شد، لازم است از استحكام و ازدياد آن جلوگيرى كند.
در فصل ششم براى رفع رذيلت عُجب دو توصيه به مخاطب ارائه مى‌كند: 1ـ‌ارزيابى زشتى‌ها و زيبايى‌هاى خود را به غير خود واگذارد. 2ـ خود را با اقوام پست و مردمان فرومايه مقايسه نكند.
در فصل هفتم حسد را زاييده دو صفت بخل و شَرَه (افراط در قوه شهويه) دانسته، و با چند حجّت عقلانى آثار سوء اين بيمارى را بيان مى‌كند.
در فصل هشتم كه به مبحث خشم اختصاص دارد، چنين آمده‌است: «غضب اگر از حد بگذرد آسيب فراوانى به شخص يا ديگران وارد مى‌سازد، زيرا انسان هنگام خشم، عقل خود را از دست مى‌دهد». بنابراين انسان بايد در هنگام مجازات از چند صفت پرهيز كند: از «خودبزرگ‌بينى» و‌«دشمنى» تا در انتقام و عقوبت زياده‌روى نكند و از صفات ضدّ آن تا به كمتر از حد لازم بسنده‌نكند.
در فصل نهم رازى مهم‌ترين پى آمد دروغ را رسوايى ميان مردم معرفى مى‌كند و مى‌گويد اگر دروغ به قصد امرى نيكو باشد و كشف آن براى ديگران همراه عذر واضح و سودى روشن باشد، اشكال ندارد.
در فصل دهم درباره ريشه بخل مى‌گويد: بخل گاهى ناشى از نظر به احوال آينده و ترس و احتياط نسبت به روزهاى سخت زندگى است كه اين رذيلت نيست و گاهى هم ناشى از هواست و حجّت معقولى بر آن وجود ندارد كه بايد درمان شود.
در فصل يازدهم از اشتغالات ذهنى بى‌جا و دلواپسى‌هاى بى‌مورد ياد مى‌كند و حدّ افراط آن را كه موجب درد و رنج و ترك نيازهاى مادى و بازماندن از مقصود مى‌شود مذموم دانسته، و به درمان آن پرداخته‌است.
رازى در فصل دوازدهم غم و افسردگى را ناشى از قصور و فقدان امور محبوب دانسته و با اصلاح ديدگاه مخاطب نسبت به نعمت‌هاى دنيا و ارائه تمرين‌هايى، به پيش‌گيرى (دفع) و درمان (رفع) عارضه غم مى‌پردازد.
در فصل سيزدهم به پى آمدهاى سوء جسمى و اجتماعى پرخورى پرداخته بيان مى‌دارد كه بى‌توجهى نسبت‌به اين‌رذيله موجب‌مى‌شود كه آن در نفس انسان ريشه‌بيشترى‌بگستراند و رهايى از آن دشوارتر گردد. انسان عاقل غذا مى‌خورد تا باقى بماند، ولى تابع هوا زنده‌است تا بخورد.
در فصل چهاردهم پس از اشاره به آثار سوء جسمى و روانى شراب‌خوارى و توصيه به پرهيز از آن مى‌نويسد: «انسان گاهى براى دفع دغدغه‌هاى فكرى و يا در مواضعى كه به انبساط خاطر، جرأت اقدام و تهور نياز است، از باب ضرورت به شراب محتاج مى‌شود و البته شايسته‌است در جاهايى كه به فكر و تحقيق و هشيارى نياز دارد، از مى‌خوارى به كلى پرهيز كند.»
در فصل پانزدهم به زياده‌روى در آميزش جنسى پرداخته و پى آمدهاى سوء و نيز درمان آن را گوشزد مى‌كند.
در ابتداى فصل شانزدهم به شيفتگى‌هاى بيهوده و مشغوليت‌هاى زائد (مثل بازى كردن با ريش) پرداخته و عزم به ترك، تذكر مداوم و شرم‌كردن از آن را براى درمان توصيه مى‌كند. در ادامه سخنى پيرامون وسواس در پاكى و نجاست نيز آورده‌است.
در فصل هفدهم پس از اشاره به ضرورت تنظيم زندگى اجتماعى بر پايه اصل تقسيم كار سراغ مباحث اقتصادى جامعه مى‌رود و مال را چنين تعريف مى‌كند: «مال علامت مقدار استحقاق هر انسان است كه با تلاش مفيد براى ديگران، آن استحقاق را به دست آورده‌است». توصيه مصنف درباره كسب درآمد، پرهيز از افراط و تفريط است، زيرا افراط در كسب مال موجب بيگارى بدون نتيجه و تفريط در آن موجب ذلت و پستى مى‌شود. رازى در اين فصل به پس‌انداز كردن براى ثابت نگاه‌داشتن روال زندگى توصيه مى‌كند، ولى پس‌انداز براى توسعه زندگى و رفاه بيشتر را مفيد نمى‌داند. درباره خرج‌كردن هم، سه عنصر «درآمد»، «وضعيّت اجتماعى» و «پس‌انداز» را ملاك اندازه خرج‌كردن مى‌شمارد.
فصل هجدهم كتاب در باب طلب جاه و مقامات دنيوى است كه رازى آن را زاييده هواى نفس مى‌داند و در مقابل، اكتفا به حد كفاف را حكم عقل مى‌شمارد. در ادامه اين فصل، مصنف سه فرق ميان ارشادات عقل و هواى نفس را ذكر مى‌كند.
فصل نوزدهم به توصيف سيره نيكو اختصاص دارد؛ سيره‌اى كه منجر به سلامت از آسيب‌هاى احتمالى مردم و جلب محبّت آنان گردد.
در آخرين فصل كتاب، رازى درمان ترس از مرگ را براى كسى كه به حيات پس از مرگ اعتقاد ندارد و نيز كسى كه به زندگى سراى ديگر اعتقاد دارد بيان مى‌كند و برروى‌هم مرگ را از زندگى بهتر مى‌شمارد.
6‌. روش كتاب
الف) مصنف در بيشتر قسمت‌هاى كتاب، روش استدلالى ـ تحليلى را پيش گرفته و در موارد اندكى، توصيفى برخورد مى‌كند (براى نمونه فصل يازدهم).
ب) به نظر مى‌رسد كه وى در تبيين متن اصلى استدلال‌هاى خود تلاش كرده تا از مشهورات و مسلمات بهره نگيرد يا كمتر استفاده كند، ولى در حاشيه و به غرض تأييد مطالب اصلى، از اين گزاره‌ها نيز سود برده‌است.
ج) هدف عمده مصنف اين است كه لزوم اجتناب از هواپرستى و پيروى از عقل و معرفت‌اندوزى را به همگان بباوراند. او معتقد است تنها راه سعادت آدمى، فارغ از هر نوع جهان‌بينى و عقيده‌اى، هواگريزى و فرهيختگى است. بر اين پايه، رازى استدلال‌هاى خود را به گونه‌اى تنظيم مى‌كند كه هم قائلان به حيات پس از مرگ و هم معتقدان به فناى روح پس از مفارقت جسم، پذيراى پيام وى باشند. بدين سبب وى در اقامه دليل بر مضر بودن و پليدى رذايل اخلاقى نوعاً به پى آمدهاى نامطلوب دنيوى آن اشاره مى‌كند و هيچ‌گونه توضيحى در مورد بازتاب منفى اين رفتارها و ملكات نكوهيده در عالم آخرت، ارائه نمى‌كند و هيچ استنادى به آيات و روايات نيز ندارد.
د) رازى توصيه‌هاى اخلاقى و اصلاح نفس را قابل رتبه‌بندى مى‌داند و هر مرحله را كه ميسر شود، مغتنم، نيكو و لازم مى‌شمرد.
7‌. ادبيات كتاب
مصنف در مقدمه كتاب تصريح مى‌كند كه كتاب‌هاى اخلاقى معمولاً راه شرح و اطناب را پيش گرفته‌اند، ولى از آن جا كه مردمان، به رساله‌اى مختصر و راه‌گشا در اين باب نيازمندند، من اين كتاب را به اختصار مى‌نگارم.
اين اثر در كل، از متانت و روانى قلم برخوردار است و تنها پاره‌اى واژگان مهجور در آن به چشم مى‌خورد. سبك نگارش و ادبيات مصنف، كم و بيش فلسفى است و در آن كمتر از اشعار، نكته‌هاى تاريخى، تشبيه و حكايت استفاده شده‌است. 
8‌. ارزيابى نهايى
مبانى و مطالب اين كتاب در همه فصل‌ها، هم خوان و سازگارند
 و به سبب تدوين و سازمان دهى مناسب، انسجام محتوايى و پيوستگى منطقى خوبى دارد.
با مرور دلايل و تحليل‌هاى ارائه شده در كتاب مى‌توان استدلال‌هاى آن را قوى ارزيابى كرد. عمده‌ترين كاستى آن، اكتفا به غايت‌هاى دنيوى و بى توجهى به غايت‌هاى وحيانى و نيز پاره‌اى توصيه‌هاى خلاف شرع است. 
2‌. فصول منتزعه

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
استاد فلاسفه، ابونصر محمد بن طرخان
 فارابى
 (339ـ260‌ق) بى‌ترديد بزرگ‌ترين حكيم سده چهارم هجرى است. بعضى او را برترين فيلسوف مسلمان (شيعه)
 همه اعصار دانسته‌اند.
 وى ادبيات عرب، منطق، فلسفه، كلام، حكمت، هيئت، رياضى، موسيقى، سياست و علم الاجتماع را‌به خوبى مى‌دانست و بر چندين زبان تسلط داشت، با اين حال تمام آثارش را به زبان عربى نوشته‌است.

مهم‌ترين اساتيد فارابى، يوحنّا بن حيلان و متّى بن يونس و ابن سرّاج نحوى و معروف‌ترين شاگردانش يحيى بن عدى و ابراهيم بن عدى بوده‌اند.
 وى آثار فراوانى داشته كه بسيارى از آنها به دست ما نرسيده است با اين حال تعداد زيادى از آنها نيز كه هركدام در موضوع خود اثرى برجسته و قابل توجه است در دسترس ماست. آثار مهم فارابى كه عمدتاً به زبان‌هاى مختلف دنيا (از جمله به فارسى، تركى، عبرى، لاتين، روسى، انگليسى، آلمانى و فرانسوى) هم ترجمه
 شده‌اند عبارتند از:
شرح كتاب‌هاى «مقولات، مغالطات، عبارت، قياس، برهان، جدل، خطابه و شعر» ارسطو، آراء اهل المدينة الفاضلة، السياسات المدنية، احصاءالعلوم، الجمع بين رأيى الحكيمين افلاطون و ارسطو طاليس، ماهية النفس، تحصيل السعادة، التنبيه على سبيل السعادة، الاخلاق، نيل السعادات، السيرة الفاضلة و فصول منتزعة.

2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
به نظر مى‌رسد «فصول منتزعة» و «فصول المدنى» دو اسم براى يكى از كتاب‌هاى فارابى است كه ذكر جداگانه آنها باعث توهّم دوگانگى آن‌ها شده است،
 چنان‌كه «السياسات» و «مبادئ الموجودات» نيز نام‌هاى متنوع يكى ديگر از آثار فارابى است.

از اين كتاب چندين نسخه خطى در كتاب‌خانه‌هاى مختلف دنيا وجود دارد كه از آن جمله مى‌توان به نسخه‌هاى خطى دانشكده الهيات دانشگاه تهران به شماره 695‌د و كتاب‌خانه
ملتِ‌استانبول (در مجموعه فيض اللّه افندى) به شماره 1279 و كتاب‌خانه كنَهل ديار بكر به شماره 1970 اشاره كرد.

اين اثر يك بار با نام الفصول المدنية با تصحيح و ترجمه انگليسى د.‌م. دانلپ توسط انتشارات دانشگاه كمبريج انگلستان در سال 1961‌م، و بار ديگر با نام فصول منتزعة با تحقيق، مقدمه و تعليقات دكتر فوزى مترى نجّار توسط دارالمشرق در لبنان (بيروت) در سال 1971 به چاپ رسيده است،
 كه همين چاپ را انتشارات الزهراء در سال 1405‌ق در تهران افست كرده است.

3‌. آثار وابسته
كتاب فصول منتزعة تاكنون دوبار به زبان‌هاى انگليسى و روسى ترجمه شده است.
 نقد، شرح يا تعليقه جداگانه‌اى براى اين كتاب، يافت نشد.
4‌. گستره موضوعات
فارابى در اين اثر مختصر خود بيش از آن كه تفصيلاً به خود فضايل و رذايل اخلاقى بپردازد و از ريشه‌ها و علل شكل‌گيرى آنها و شاخص‌هاى روانى و آثار رفتارى يا نحوه مبارزه با آنها بحث كند، از يك‌سو به مباحثى از قبيل علم النفس، روان‌شناسى اخلاق، تعريف دقيق پاره‌اى كليدواژه‌هاى اصلى دانش اخلاق مانند فضيلت و رذيلت، فاضل و ضابط، حكمت و سعادت و تبيين زواياى مختلف نظريه حدوسط (قانون طلايى اعتدال) پرداخته و از سوى ديگر از منظر جامعه‌شناسى اخلاق به تفصيل، روابط اخلاق و ساخت جامعه و مدل حكومت و قشربندى اجتماعى را تجزيه و تحليل كرده است. فارابى تنها در خصوص فضايل عقلانى (فضايل قوه ناطقه) به بحث تفصيلى مى‌پردازد و طى فصل‌هاى متعددى آنها را تعريف مى‌كند و به تمايز بخشيدن كامل‌شان همت مى‌گمارد. گفتنى است كه مباحث مربوط به اخلاق اجتماعى هم گاهى مجال بروز يافته‌اند كه البته حجم قابل‌توجهى ندارند.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا
متأسفانه كتاب كم حجم (حدود 40 صفحه وزيرى) و پرارزش فصول منتزعه كه مشتمل بر مباحث مهم و آراى بسيار دقيقى در حوزه اخلاق فلسفى است، هيچ تبويب و ساختار مشخصى ندارد و مؤلف نامدار آن، مطالب وجيزه خود را صرفاً در قالب 96 يا 100 بند مجزّا گرد آورده، بدون آن كه براى اين بندها عنوانى اختيار كند يا آنها را به ابواب و بخش‌هاى معيّنى تقسيم نمايد. با اين حال چنان‌چه اين متن فشرده و استادانه را چندبار و از سر دقت مطالعه كنيم، مى‌توان آرام‌آرام خطوط يك طرح كلّى را در پس نماى عمومى غيرمنتظم و بى‌ساختار كتاب كشف كرد، ولى براى ديدن اين طرح كلّى نخست بايد با نظم ذهنى فارابى و هندسه و چيدمان علوم از منظر او (البته تا آن‌جا كه به انديشه اخلاقى وى مرتبط مى‌شود) آشنايى مختصرى صورت گيرد. از اين‌رو به ذكر مقدمه‌اى ضرورى مى‌پردازيم:
دانش مدنى، ابداع علم‌شناختى فارابى
دو حكيم يونانى، افلاطون و ارسطو، اخلاق و سياست را دو علم مستقل و دو شاخه مجزا در حكمت عملى مى‌شمردند، با اين حال آنان اين دو علم را داراى غايت مشترك مى‌دانستند و «سعادت» را هدف نهايى اخلاق و سياست معرفى مى‌كردند. افلاطون كاركرد اصلى قانون را ساختن جامعه‌اى فضيلت‌مند و تربيت انسان بافضيلت مى‌داند.

ارسطو فصل آخر كتاب «اخلاق نيكوماخوس» را به مبحث اخلاق و سياست اختصاص داده، پايان اين يك را آغاز ديگرى دانسته است. رساله «سياست» را از اين ديدگاه مى‌توان اخلاق جمعى ارسطو دانست كه هدفش تعليم و تربيت شهروندان بافضيلت است. وى علم اخلاق را ديباچه‌اى براى ورود به علم سياست مى‌شمارد.

اما معلّم ثانى كه خود از مدرسان و شارحان بى‌نظير آثار آن دو بود و در تقريب و جمع ميان آراى ايشان تلاش وافرى از خود نشان داد، اين‌بار با ردّ نظريه تجزيه‌انديشانه دو فيلسوف يونانى، بر يگانگى و يكتايى اخلاق و سياست حكم راند. در ميان قريب به شصت تأليفى كه از فارابى بر جاى
مانده، هيچ اثر مستقلى در باب اخلاق به سبك ارسطويى‌ـ‌افلاطونى به چشم نمى‌خورد، بلكه همه‌جا گزاره‌ها و آموزه‌هاى اخلاقى در كنار انديشه‌هاى اجتماعى و آراى سياسى وى آمده است.
ريشه اين مسئله را بايد در موضع علم‌شناختى فارابى جست. ايده ابداعى و حركت تأسيسى فارابى در قلمروشناسى و طبقه‌بندى علوم به طرح «علم مدنى» بازمى‌گردد كه در واقع برزخ ميان علم طبيعى و علم الهى است. علم مدنى فارابى رشته بسيار جامعى است كه موضوع آن، انواع گوناگون افعال ارادى انسان است. هرچند علم طبيعى هم درباره انسان بحث مى‌كند، اما موضوع آن، انسان در رتبه جسمى طبيعى است. علم مدنى به مطالعه انسان مى‌پردازد از آن حيث كه داراى اراده و اختيار است و بدين‌صورت مسبب وجود انواع بسيارى از موجودات مى‌شود، موجوداتى كه فارابى آنها را موجودات ارادى مى‌خواند.
قلمرو موجودات ارادى، به بيان فارابى، احوال نفس انسان وحالات فكرى و معنوى و نتايج اين فعاليت‌ها را دربرمى‌گيرد، اما علم مدنى در اين ميان هر چند به بحث از كل قلمرو موجودات ارادى‌مى‌پردازد، ولى تنها جنبه‌هاى اجتماعى و اخلاقى آنها را كه در سعادت مدينه و فرد مؤثرند، مطالعه مى‌كند.
علم مدنى فارابى داراى دو قسمت نظرى و عملى است، در قسمت نخست از چيستى خير و سعادت و فضيلت بحث مى‌شود و در قسمت دوم چگونگى راه وصول فرد و جامعه به اين خير و سعادت مطرح مى‌گردد كه از طريق مديريت و راهبرى مدبّر مدينه (يا به تعابير ديگر فارابى انسان كامل، فاضل اول، امام، رئيس نخست، واضع نواميس) صورت مى‌پذيرد.

فارابى از جوامع، نيم‌رخى اخلاقى ترسيم مى‌كند و اجتماعات انسانى را بر پايه شناخت و پى‌جويى‌سعادت حقيقى در يك طبقه‌بندى ارزشى به چهار نوع كلّى فاضله و جاهله و ضالّه و فاسقه تقسيم مى‌كند.

مدينه فاضله، جامعه‌اى است كه مردم آن سعادت را نيك مى‌شناسند و مقصود حقيقى از اجتماع در آن، تعاون بر امور مؤدّى به سعادت است.
مدينه جاهله، جامعه‌اى است كه مردم آن سعادت را نمى‌شناسند و اگر هم به ايشان معرفى شود، قدرت فهم و هدايت‌پذيرى ندارند.
مدينه ضاله جامعه‌اى است كه به دنبال سعادت غايى هستند، ولى درباره جهان و خالق آن و امور خير و شرّ به آراى فاسدى معتقدند.
مدينه فاسقه جامعه‌اى است كه مردم آن داراى آرا و عقايد صحيحى درباره عالم و آدم و خير و سعادتند، ولى در عمل بسان اهالى مدينه جاهله رفتار مى‌كنند.

فارابى بر آن است كه آن‌چه باعث هم‌گرايى و هم‌بستگى يك جامعه (مدينه) مى‌شود، محبّت ارادى
 است كه در ميان اعضاى آن شكل مى‌گيرد و مهمّ‌ترين عامل برقرارى اين رابطه حسّى، اشتراك در آرا و عقايد درباره آغاز و انجام هستى و جايگاه و هدف آدمى در نظام هستى است و‌در‌خصوص مدينه فاضله اين باورهاى مشترك عبارتند از: اعتقاد به خداى سبحان و عالم غيب‌و پيشوايان.

اعضاى مدينه فاضله از حكمرانان فاضلى اطاعت مى‌كنند كه همان حكما و فقها هستند و حكومت متعهد است تا سعادت حقيقى را به مردم بشناساند و باورهاى صحيح را به ايشان تعليم كند. اخلاقيات مردم را اصلاح كند و براى ترويج ارزش‌ها در جامعه بكوشد و شهروندان و جامعه را به سوى سعادت هدايت كند و عدالت را بسط دهد و خيرات مادى و عمومى را با امانت توزيع كند و افراد فاسد و شرور را تأديب و مجازات كند.
 فارابى مى‌نويسد: «كسى كه عهده‌دار تعيين هنجارهاى اخلاقى و تبيين حدود افراط و تفريط در اعمال است همان مدبّر مدينه يا حاكم است و فنّى كه بدان اين عمل را صورت مى‌دهد، صناعت مدنيّه است».

فارابى بر آن است كه نه تنها ساخت اجتماعى و نوع مدينه و مدل حكومت و طبقه حاكمان بر شكل‌گيرى منش اخلاقى و ملكات تربيتى فرد عميقاً تأثير گذارند، بلكه حتى نوع و جنس مسكن و
معمارى خانه نيز خلق و خوى و صفات اخلاقى و ويژگى‌هاى روحى‌ـ‌روانى ويژه‌اى را براى فرد ايجاد مى‌كنند و بر پايه اين تأثيرات تربيتى، فرد و ملت و حاكميت بايد حتى به نوع مسكن افراد نيز توجه ويژه داشته‌باشند.

بنابر آن‌چه گفته شد مى‌توان جايگاه انديشه اخلاقى فارابى را در چارچوب فلسفه مدنى و در نسبت با انديشه اجتماعى وى چنين صورت‌بندى كرد:
1. اهداف اخلاقى (سعادت و خير اعلى) و ابزارهاى فردى پى‌جويى آنها (فضايل) علّت غايى حيات در مدينه فاضله به‌شمار مى‌روند.
2. حاكم فاضل و حكومت عادل به مثابه علت فاعلى براى استقرار حيات طيّبه مدنى تلقى‌مى‌شوند.
3. ساخت اجتماعى مدينه و جهت‌گيرى ارزشى يا ضدارزشى مؤلفه‌ها و نهادهاى جامعه، نقش علت صورى را در حدوث و استمرار حيات طيبه مدنى ايفا مى‌كنند.
4. و سرانجام اموال و معادن و مراتع و همه مواهب و جميع خيرات مادى و عمومى، علّت مادى اين امر را تأمين مى‌كنند.
بنابراين از منظر فارابى دانشى كه عهده‌دار سعادتمند ساختن انسان است، فلسفه مدنى است كه عهده‌دار پاسخ‌گويى به پرسش‌هاى برآمده از گفتمان سعادت است، اين علم ناچار بايد به سئوالاتى از قبيل ماهو، لم‌هو و هل‌هو و كيف‌هو پاسخ گويد و در اين ميان جزء نخست علم مدنى يعنى انديشه اخلاقى متكفّل پاسخ‌گويى به دو سئوال نخست است و جزء دوم آن يعنى انديشه اجتماعى‌ـ‌سياسى پاسخ‌گوى دو سئوال آخر خواهد بود.
*   *   *
اكنون با توجه به رهيافت فارابى به اخلاق، مى‌توانيم نگاه دقيق‌ترى به مطالب كتاب فصول منتزعه بيفكنيم. همان‌طور كه گفته شد متأسفانه بندهاى صدگانه اين اثر فارابى از سوى مؤلف تبويب و عنوان‌گذارى نشده است.
اكنون لازم است جهت معرفى كامل متن به اخلاق‌پژوهان ابتدا فصول صدگانه كتاب نمايه‌زنى و عنوان‌گذارى شود و در مرحله بعد بر پايه محتواى مشترك فصول و رهيافت علم‌شناختى مصنف تبويب و تقسيمى براى اين يكصد بند پيشنهاد شود.
حاصل اين تلاش فهرستى است كه ذيلاً از نظر مى‌گذرد:
بخش اول: حكمرانى جامعه به مثابه طبابت نفوس
1. معيار سلامتى و بيمارى در بدن و نفس
2. تعريف فضيلت و رذيلت
3. تشابه وظايف طبيب و مَدنى (حاكم)
4. تفاوت وظايف طبيب و حاكم
5. دانش‌هاى لازم براى طبيب و حاكم
بخش دوم: روان‌شناسى اخلاق و گونه‌شناسى فضايل6. نسبت صورت و ماده در اجسام
7. قواى پنج‌گانه نفس
8. انواع فضايل خلقيه و نطقيه
9. تكرار افعال و شكل‌گيرى رذايل و فضايل
10. آمادگى انسان براى كسب فضايل و رذايل
11. تفاوت استعدادهاى اخلاقى
12. استعداد طبيعى، بسترساز رشد بيشتر فضايل و رذايل
بخش سوم: مراتب حداقلى و حداكثرى منش اخلاقى و نسبت آن با قشربندى سياسى مدينه
13. مراتب استعداد اخلاقى (نكته تربيتى)
14. فرق ضابط (تحميل‌كننده خوبى بر نفس) و فاضل (صاحب فضيلت)
15. لزوم آراستگى به فضايل براى رئيس مدينه
16. ضرورت فاضل يا ضابط بودن اهل مدينه و اخراج ديگران
17. امكان تغيير اخلاق و رابطه آن با عادت
بخش چهارم: تعريف و انواع حدّوسط و راهكار حكومتى كشف آن
18. معرفى فضايل حدوسط و رذايل اطراف
19. تقسيم توسّط به مطلق و نسبى
20. لحاظ زمان و مكان و توجه به ظرفيت‌هاى افراد در تعيين حدّوسط اخلاقى
21. تشخيص نسبت‌ها و تعيين حدوسط؛ كار ويژه رهبر جامعه
بخش پنجم: نقش خانه و خانواده در مدينه فاضله و تفكيك آن از مدينه ضروريه
22. تعريف منزل و مدينه
23. تأثير نوع مسكن و محيط جغرافيايى در كنش‌ها و منش‌هاى انسانى
24. كاركردها يا وظايف مدير خانواده
25. تنظير ارگانيك منزل و جامعه به بدن
26. تدبير كاركردى جامعه و معالجه آن با نفى اعضاى فاسد
27. لزوم برخوردارى از نگاه اجتماعى در استنباط حدوسط
28. تعريف مدينه فاضله و تمييز آن از مدينه ضروريه
29. ضرورت كاربردى كردن حدوسط در جامعه
بخش ششم: غايت حكمرانى
30. سعادتمند كردن مردمان؛ رسالت پيشواى جامعه
31. آراء فاسد درباره سبب و غايت حكومت
32. توانايى فنّ تدبير مدن؛ ملاك حكمرانى
بخش هفتم: اجزاى قوه ناطقه و فضايل آن
33. تقسيم فضايل قوه ناطقه به تناسب دو جزء نظرى و فكرى آن

34. تعريف جزء نظرى قوه ناطقه
35. معانى و اطلاقات علم
36. حقيقت علم
37. حكمت
38. عقل عملى (جزء فكرى)
39. تعقل، كَيس، دَهاء و...
40. ملذّات و موذيات نفس و بدن
41. تأثير اخلاق در تشخيص ملائمات و ملذّات
42. انواع تعقل
43. گمانه‌زنى درست
44. ذهن
45. جودة الرأى46. مشهورات و مجرّبات؛ ابزار تروّى
47. غَمر
48. جنون
49. حُمق
50. ذكاء
51. دهاء و خبث و مكر، در برابر تعقل و كيس
52. برترى حكيم از متعقّل
53. نسبت حكمت با تعقّل
54. فضيلت خطابه و ابزارى بودن آن
55. تفاوت جودة التخيّل با جودة الاقناع56.گونه‌هاى تخيّل و نسبت آن با شعر
بخش هشتم: توصيف جامعه‌شناختى مدينه فاضله
57. طبقه‌بندى مشاغل در مدينه فاضله
58. طبقه‌بندى رؤساى مدينه فاضله
59. ساختار قدرت در اصناف مختلف
60. رتبه‌بندى ارزشى مشاغل
61. اشتراك عقيده در مبدأ و منتهى و رابطه براساس محبت و عدالت
62. اصول و قواعد عدالتورزى
63. مبانى مختلف در باب مجازات و بخشش متخلّف64. عدالت اخلاقى اخصّ از عدالت اجتماعى
65. اصول و مبانى تقسيم مشاغل
66. نظرات مختلف در توزيع ثروت
67. غرض‌هاى گوناگون در جنگ
بخش نهم: فلسفه شرور و رذايل اخلاقى
68. اقسام موجودات امكانى (تعريف)
69. مصاديق موجودات امكانى
70. اقسام موجودات ممتنع العدم
71. مراتب اقسام موجودات پيش‌گفته
72. دو نقص معدوم بودن و نيازمندى
73. وجود ضد، نشانه نقص
74. تعريف خير و شر
75. شرّ و قواى نزوعى
بخش دهم: مواجهه اخلاقى با جنگ و مرگ
76. ماهيت سعادت، آراستگى به فضايل
77. جزع اهل فضيلت هنگام مرگ براى فزون خواهى سعادت
78. تفاوت مواجهه اهل مدينه فاضله و جاهله و فاسقه با مرگ
79. شجاعت و سعادت
80. كيفيت مواجهه اهل مدينه فاضله با مرگ يكى از فضلاى اهل مدينه
81. نظراتى درباره كمال نفس پس از مفارقت بدن
بخش يازدهم: از مبانى كلامى تا جامعه‌شناسى سياسى اخلاق82. نقصان و نيازمندى موجودات مركّب
83. طبقه بندى فاعل‌ها بر حسب نيازمندى به حركت
84. اسباب صلاح و فساد؛ شروط فاعليت فاعل
85. انواع مردم در استعمال عقل
86. نظراتى در باب علم الهى
87. چند نظريه نادرست در باب فعل الهى88. سياست لفظ مشترك براى سياست فاضله و اصناف سياست‌هاى جاهله.
89. پرورش فضايل؛ غايت سياست فاضله
90. پايه سياست‌هاى جاهله بر هوس‌ها و گمان‌ها
91. طيف‌شناسى مؤلفه‌هاى سياست‌هاى جاهله 
92. ذومراتب بودن اصناف سياست جاهله
بخش دوازدهم: علم و عمل در مدينه فاضله و جاهله
93. مراتب توانايى تجربى در مدينه فاضله و جاهله
94. مراحل علم و تقدم آن بر عمل
95. فضيلت تفكّر
96. فرآيند تربيت؛ مشروط به استعداد افراد و ناظر به نيازهاى مدينه
97. انسان، آميخته‌اى از تمايلات متضاد و پى‌آمد اين آميختگى
98. برترى عامل بى علم از عالم بى عمل
99. همبستگى جامعه فاضله در راستاى غرض واحد و آشفتگى جامعه جاهله
100. نتيجه كار غافل و متغافل 
*   *   *
بر طبق آن‌چه در فهرست ملاحظه مى‌شود، فارابى در اين كتاب به اين مباحث عنايت ويژه نشان داده است: مبانى روان‌شناختى و جامعه‌شناختى اخلاق، مبانى كلامى و هستى‌شناختى اخلاق، تعريف و تنويع فضيلت و حدّوسط با تأكيد بر فضايل و رذايل قوه ناطقه و سرانجام پيوند سياست و اخلاق با تأكيد بر كار ويژه رئيس مدينه و مطالعه تطبيقى جوامع اخلاقى و غيراخلاقى. از سويى، فضايل و رذايل قوه شهويّه و كمتر از آن سرفصل‌هاى اخلاق بندگى كمتر مورد بحث تفصيلى قرار گرفته است.
6‌. روش كتاب
روش كلّى كتاب عقلانى است و مصنّف از منابع شهود و نقل استفاده نكرده است؛ البته بايد توجه داشت كه عقلانيّت به‌كار گرفته شده، خود آميزه‌اى از خردورزى انتزاعى ـ فلسفى و خردورزى تجربى‌ـ‌تاريخى است. شيوه‌هاى مشخصى كه فارابى براى توجيه گزاره‌ها و اقناع مخاطبان خود از آنها سود جسته، عبارتند از:
الف) تبيين دقيق پديدارهاى روانى از رهگذار به‌كار بستن روش درون‌نگرى (ارجاع به تجربيات روحى و روانى همراه با ارايه توصيف دقيق از آنها)
ب) ايجاد شبكه معنايى منسجم براى مخاطبان از طريق به دست دادن تحليل‌هاى مفهومى عميق و تعاريف جامع و مانع.
ج) كاربست تمثيل‌هاى گويا و مناسب جهت ابهام‌زدايى از مطلب و تقريب آن به اذهان.
7‌. ادبيات كتاب
قلم مصنف نمونه برجسته‌اى از يك متن فلسفى پخته و حرفه‌اى است. لحن گزيده‌گويانه و فشرده و در عين‌حال شيوا و خالى از تعقيد مصنف، عبارت‌هاى وى را استوار و فخيم ساخته است. در اين اثر از آيات و روايات و نيز قصص و حكايات استفاده نشده ولى از تمثيل و تشبيه در موارد معدودى به خوبى بهره‌بردارى شده است.
8‌. ارزيابى نهايى
كتاب فصول منتزعه اثر ابونصر فارابى، از منابع و متون كم‌نظير اخلاق فلسفى است. اين اثر با وجود حجم اندك، طيف قابل توجهى از مباحث اخلاقى و پيرااخلاقى را با قلمى استوار و شيوا بررسى كرده است. از نقاط درخشان و برجسته كتاب ارائه تعاريف ژرف‌بينانه و نكته‌سنجانه مفاهيم بنيادين اخلاق است كه سطح دقت‌نظرهاى آن بعضاً بى‌نظير است. يكى ديگر از ابعاد تحسين‌برانگيز و مترقّى انديشه اخلاقى فارابى كه البته اختصاصى به اين اثر وى ندارد، اصرار او بر برخورد تمدّنى و كلان با مقوله اخلاق است. فارابى اخلاق را در پيوند با همه نهادهاى مدنى و آرمان‌هاى بشرىمى‌بيند و با دريافتى ارگانيك از ساختار مدينه، سلامتى و پويايى و كارآمدى انديشه، وجدان و آرمان اخلاقى جامعه را نسبت به سوگيرى نادرست و سازوكار نامناسب نهادهاى خانواده، اقتصاد، سياست، آموزش و دين حسّاس و آسيب‌پذير مى‌داند و از سوى ديگر سامانه نظام مدنى را رئيسى مى‌داند كه انسان كامل و رشديافته‌ترين فرد جامعه در فضيلت‌هاى اخلاقى است و سنجه كاركرد درست نهادهاى اجتماعى را پاسداشت مرزهاى اخلاقى و مدد رساندن به تثبيت و توسعه فضيلت‌ها در جامعه مى‌شمارد.
سرانجام اين نكته شايان ذكر است كه قريب به اتفاق پژوهش‌گران آثار فارابى ـ شرق‌پژوهان و مسلمانان‌ـ بدين نكته اقرار كرده‌اند كه دكترين سياسى فارابى سخت تحت‌تأثير گفتمان امامت در ادبيات شيعى است. بازخوانى انديشه فارابى درباره ويژگى‌هاى رئيس مدينه (فاضل اول يا واضع ناموس) ما را بدين نكته رهنمون مى‌گردد كه وى براى حاكم جامعه همان «ولاء زعامت» و «ولاء هدايت» امام شيعيان را قائل است و حتى اقتدار سياسى و انفاذ حكم وى را بر پايه مشروعيت ذاتى (الهى) استوار مى‌داند و نه مشروعيت مردمى.
 وى بازشناختن حدّوسط يا همان فضيلت را در بسيارى از حوزه‌ها انحصاراً در گرو تأسى و الگوگيرى
 از حاكم فاضل (امام) مى‌داند.
از مجموعه نقاط قوت اين اثر كه بگذريم، تنها اشكال قابل توجه كتاب فصول منتزعه عدم تبويب و عنوان‌گذارى فقرات صدگانه متن است.
3‌. السعادة و الاسعاد فى السيرة الانسانية

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
محمد بن‌ابى‌ذر يوسف عامرى نيشابورى مشهور به ابوالحسن عامرى (حدود 300 ـ 381 ق) فيلسوف، منطقى و اهل عرفان در نيشابور زاده شده و در همان جا به تحصيل علوم دينى پرداخت. سپس به شامستيان، از قراى بلخ سفر كرد و در آن جا نزد ابوزيد بلخى به تحصيل فلسفه اشتغال يافت. پس از مرگ ابوزيد به چاچ رفت و نزد ابوبكر قفال، فقه و كلام «ماتريدى» آموخت. ابوالحسن در حدود 353 ق، پنج سال ساكن رى بود و در آن جا به تصنيف و تدريس اشتغال داشت و از حمايت ابوالفضل ابن‌عميد و فرزند و جانشين او، ابوالفتح برخوردار بود.
در مورد مكتب فكرى عامرى شايد بتوان سرنخ‌هايى را از پيروى او از معتزله در افكارش يافت؛ مثلاً با توجه به اين كه در آثار وى تميز ميان خير و شر و حسن و قبح از كارهاى اصلى عقل محسوب شده‌است، به آسانى مى‌توان دريافت كه اين فيلسوف به حسن و قبح عقلى اعتقاد دارد و با آن‌چه در مكتب معتزله راجع به اين مسئله آمده هم آهنگ است. اما در مورد گرايش مذهبى ابوالحسن عامرى در بسيارى از منابع، ذكرى به ميان نيامده و در بعضى منابع دلايلى بر وجود گرايش سنّى در وى بيان شده‌است، زيرا هر چند ابوالحسن در كتاب السعادة و الاسعاد از آل البيت‌(عليهم السلام)و امام على‌(عليه السلام)فراوان ياد كرده و به اقوال ايشان استناد و استشهاد كرده‌است، اما از سوى ديگر دو بار از عايشه و چهار بار از ابوبكر و دوازده بار از عمر بن‌خطاب ياد مى‌كند و در همه موارد آنان را به بزرگى و احترام مى‌ستايد. ليكن بايد اذعان نمود كه از اين گونه دلايل نمى‌توان يقين به شيعه يا سنى بودن وى پيدا كرد و نهايت اين كه در مورد گرايش مذهبى‌اش ترديد وجود دارد.
محققان به حدود هشت يا نُه اثر از ابوالحسن عامرى، در زمينه‌هاى فلسفه، كلام و اخلاق اشاره مى‌كنند كه مهم‌ترين آثار اخلاقى ـ دينى او عبارتند از: الإعلام بمناقب الإسلام، كه به كوشش احمد عبدالحميد غراب در قاهره به چاپ رسيده و ترجمـه آن به فارسى توسط احمد شريعتى و حسين منوچهرى در تهران (1367 ش) منتشر شده‌است. گفته‌اند كه كتاب از جهت سبك و روش، كم نظير بوده و احتمالاً پيش از او كسى بدين سبك و سياق كتابى ننوشته‌است. آثار ديگر او عبارتند از السعادة و الإسعاد فى السيرة الإنسانيه و الإتمام لفضائل الأنام و النسك العقلى و التصوف الملّى.
2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها 
السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانيه مشهورترين كتاب عامرى است. در مورد اين نام هيچ كدام از منابع ترديدى نكرده‌اند، اما به دليل نقص نسخـه اصلى و افتادگى اوّل و آخر آن، نام كامل مؤلف در كتاب موجود نيست. از اين رو بعضى منابع در مورد انتساب آن به ابوالحسن عامرى ترديد كرده‌اند.
ظاهراً اولين كسى كه نسخـه خطى اين كتاب را معرفى كرده محمد كردعلى، در سال 1929 م است. نسخـه قديمى اين كتاب، متعلق به قرن پنجم هجرى، در كتاب خانـه مستر چستربيتى (به شماره 3702، دبلين) موجود است كه مجتبى مينوى نسخـه خود را از روى آن استنساخ كرده و به خط خود نگاشته‌است. و اين نسخه به شماره 435 توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر گرديده‌است.
نسخـه ديگرى نيز با تحقيق احمد عبدالحليم، در قاهره توسط دارالثقافة للنشر و التوزيع، در سال 1991 م به چاپ رسيده‌است.
3‌. آثار وابسته 
عامرى با نوشتن كتاب السعادة و الإسعاد، اولين گام را در مرحلـه جديدى از تطوّر تأليف در علم اخلاق اسلامى برداشت؛ ولى از آن جا كه اين كتاب به شكل نوشته‌هاى پراكنده و غالباً نقل قول حكيمان يونان و بدون تحليل است، آن چنان مورد توجه و استفاده دانشمندان بعد، واقع نشده و شايد به همين جهت بود كه دانشمندان بغداد ـ كه بيشترشان منطق‌دان و نحوى بودند ـ از عامرى انتقاد كرده و او را كوچك شمردند.

ما نيز ترجمه و شرحى براى اين كتاب نيافتيم و ظاهراً كتابى هم كه مستقلاً به نقد السعادة و الإسعاد پرداخته‌باشد وجود ندارد. ليكن بعضى منابعى كه در مورد نقد تفكرات اخلاقى و فلسفى نگاشته شده، ضمناً و به طور مختصر، به نقد اين كتاب نيز پرداخته‌اند؛ همچون كتاب العقل الأخلاقى العربى تأليف محمدعابد الجابرى.

4‌. گستره موضوعات
آن چه از علم اخلاق در اين كتاب آمده بيشتر در فصل دوم از فصول شش‌گانه كتاب متمركز است. در اين فصل مصنف تلاش كرده اهم رذايل و فضائل را ـ‌هر چند به صورت پراكنده و نامتوازن‌ـ برشمارد و در اين راستا بيشتر عناوين اخلاقى را پوشش داده‌است؛ گر چه به برخى عنوان‌ها توجّه شايسته صورت نگرفته است؛ مثلاً بحث عدالت، در اين كتاب نمود چندانى ندارد و به فضائل و رذايل قوه عاقله نيز اشاره نشده‌است.
تأكيد اصلى مصنف در اين اثر بر «اسعاد» متمركز شده و اين مطلب در حجم مباحث كتاب نيز بازتاب يافته است. به همين جهت از حدود 450 صفحه كتاب تنها 170 صفحه به بحث سعادت ـ غرض اول مصنف ـ اختصاص دارد. مؤلف در پاره‌اى از مباحث عنايت ويژه به كار برده و تعلق خاطر خود را به آنها ابراز كرده‌است؛ مثلاً بحث لذّت و اذى در بخش اول 22 صفحه، بحث محبّت و دوستى در بخش دوم 20 صفحه و بحث ادب و تأديب در بخش ششم 16 صفحه كتاب را به خود اختصاص داده‌است. اين در حالى است كه ذيل هر يك از صفات عفت و شجاعت كه از امّهات فضائل در نظر مصنف به شمار مى‌روند تنها حدود هشت صفحه بحث مطرح شده‌است. با مطالعه گذراى اين كتاب نيز به‌خوبى مى‌توان دريافت كه اختلاف حجم مباحث كتاب كاملاً ذوقى و سليقه‌اى است و دلالت براهميت مطالب ندارد.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
السعادة و الإسعاد كه به معناى سعادت مند‌شدن و سعادت مند‌كردن است به هدف ارائه اصول علمى و راهكارهاى عملى اخلاقى، جهت رسيدن به سعادت فردى و رساندن جامعه به سعادت
جمعى تأليف گرديده‌است. كتاب مشتمل بر شش فصل است كه دو فصل اول به بحث سعادت و فصول بعدى به بحث اسعاد اختصاص داده شده‌است.
در فصل اول (تا صفحـه 66)، مصنف به تعريف، تقسيم و توضيح سعادت و راه‌هاى كسب آن و نيز علل و اسباب شقاوت و راه‌هاى درمان مى‌پردازد و به مناسبت، متعرض مباحث خير و شر، ضارّ و نافع و لذت و أذى مى‌شود. در اين فصل مصنف پس از تعريف سعادت به «استكمال صورت انسانى»، آن را به انسيّه و عقليه و نيز مطلقه و مقيّده تقسيم مى‌كند. وى موضوع سعادت انسيه را بدن، نفس بهيميه شهوانيه و نفس ناطقه مرتابه (= عقل عملى) و موضوع سعادت عقليه را نفس ناطقه نظريه (= عقل نظرى) معرفى مى‌كند. از نظر مؤلف افعال نفس انسانى بايد در تمام طول زندگى دائر مدار عقل باشد و اكتساب سعادت، تنها از راه اكتساب افعال فاضله امكان‌پذير است.
در فصل دوم (صص 173 ـ 66)، مصنف به تعريف و تقسيم و توضيح فضيلت و رذيلت و راه‌هاى شناخت و اكتساب آنها مى‌پردازد و بعد از آن متعرّض مباحث عفّت و شره، حرّيت، غنى، همّت، كرامت، شجاعت، حسد، غضب، حلم، محبّت، دوستى و صداقت و معاشرت مى‌شود.مؤلف رذيلت را به انحراف از حد وسط و تمايل به زيادى و نقصان تعريف كرده و تمام فضايل و رذايل را اكتسابى دانسته‌است.
در فصل سوم (صص 251 ـ 173)، مصنف ابتدا به بحث اسعاد و ويژگى‌هاى راه و راهنماى آن مى‌پردازد و بعد از آن به مباحث مربوط به اسعاد، مانند، اقسام رعايا، اقسام سياسات، كيفيت سياست و آوردن مردم به راه سعادت، تفصيل جنايات و عدل و جور مى‌پردازد.
فصل چهارم كتاب هم (صص 271 ـ 252) به اقسام رياست‌ها و آفات آنها و ذكر اقسام مُدُن اختصاص دارد.
در فصل پنجم (صص 337 ـ 272) به بيان ويژگى‌هاى سائس و حاكم و كيفيت حكومت و نشست و برخاست حاكم با مردم، كيفيت اجراى سياست، جايگاه عقوبت و اهانت در حكومت، كمّ و كيف عقوبت دوستان و دشمنان، آفات سياست و ويژگى‌هاى نيروهاى نظامى مى‌پردازد.
فصل ششم و پايانى كتاب (صص 444 ـ 338) نيز عمدتاً به راه‌هاى تزكيه نفوس و مباحث مربوطه مانند: بحث ادب، تربيت كودكان، آداب تعلّم، سياست زنان، سياست لشكر، استشاره و استبداد اختصاص دارد.
اگر چه مصنف در مقدمـه بسيار مختصر و چند سطرى كتاب ادعا مى‌كند كه مطالب اين كتاب، راهى است كه حق‌تعالى براى طالبان سعادت و اسعاد تشريع فرموده‌است، اما عمده مطالب، منقول از حكماى يونان باستان، به خصوص از افلاطون و ارسطو است.
به صورت كلى مى‌توان گفت از بخش‌هاى شش‌گانه اين كتاب بخش اول «مبادى علم اخلاق»، بخش دوم «اخلاق هنجارى»، بخش سوم «تربيت» و بخش‌هاى چهارم و پنجم بيشتر به «سياست كلان كشوردارى» مرتبط است و بخش ششم رويكرد واحدى را دنبال نمى‌كند بنابراين سازمان كلى كتاب به جز دربخش ششم، منطقى و قابل دفاع است. البته درون هر يك از بخش‌هاى مذكور ترتيب استوارى رعايت نشده و عامرى در تنظيم مطالب كتاب، متأسفانه روش جُنگ‌نويسى (جُنگ‌نگارى) را پيش گرفتهاست. چنان مى‌نمايد كه يادداشت‌هاى پراكنده و از هم‌گسسته با موضوعيت واحد را بدون تنظيم، به معرض ديد مخاطب گذارده‌است. تا جايى كه برخى از پژوهش گران معاصر عرب وى را از «اصحاب عقلِ لانَسَقى» (صاحبان انديشه نامنظم) و «مثقّفى المقابسات» (فرهنگ‌دوستان همه‌چيزخوان و همه‌چيزنگار) به شمار آورده‌اند.
 اين خصوصيت از نماينده مكتب فلسفى در اخلاق بيشتر تعجب‌برانگيز است.
6‌. روش كتاب 
عامرى در اين كتاب اولاً: بيشتر روش تحليلى را پيشه كرده تا روش‌هاى اقناعى. ثانياً كمابيش بايد وى را گزارش‌گر آراى اخلاقى پيشينيان و در اكثر مواضع ـ آراى متفكران يونان ـ و گهگاهى حكيمان پارس و تازى به شمار آورد. جنبـه تأسيس در سخنان وى اندك است كه آن هم به صورت نقد و اصلاح سخنان و آراى منقول ظاهر مى‌گردد.

در هدف‌گذارى براى اخلاق، عامرى داراى مشى فيلسوفانه است؛ يعنى رشد و تكامل اخلاقى و نيل به غايت اخلاق را در گرو بالندگى نفس ناطقه از طريق كسب دانش‌ها و تهذيب و پالايش عقل
از جهالت‌ها و سرانجام حكمت‌اندوزى مى‌داند. بدين ترتيب در آراى وى جايى براى شهود و وصول و اتّحاد و فنا نمى‌يابيم.
عامرى در كتاب السعادة و الإسعاد (البته در قسمت‌هاى يكم و دوم كتاب كه مربوط به اخلاق است نه سياست مدن) به مراتب بيش از آن كه به پرسش از «هل هو» و «لم هو» پاسخ گويد، به سؤال از «ماهو» اهتمام مىورزد. به بيان روشن‌تر چنين مى‌نمايد كه دغدغـه اصلى عامرى را تنقيح مفهومى معرفت اخلاقى از طريق به‌دست‌دادن تعاريف دقيق و مناقشه در تعاريف نادرست يا ناقص و تبيين گستره دلالت واژگان اخلاقى از راه ذكر طيف انواع و افراد يك مفهوم كلى (مصداق‌شناسى)، تشكيل داده‌است. پس از ميزان اهتمام به پرسش از (ماهو) نوبت به سؤال از (كيف هو) مى‌رسد؛ يعنى عامرى در مواردى نيز چگونگى دست‌يابى به يك هدف اخلاقى و راهكار آراستگى به يك فضيلت يا رهايى از يك رذيلت را نيز به بحث مى‌گذارد. اما پرسش از چرايى و پرداختن به مجهولات تصديقى حجم بسيار اندكى را به خود اختصاص مى‌دهد.

7‌. ادبيات كتاب
الف) قلم عامرى سليس و شيواست و موارد تعقيد بيانى در كتاب، بسيار نادر است.
ب) نثر آن، سبكِ تحرير فلسفى دارد و اصطلاحات فلسفى به وفور در هر صفحه به چشم مى‌خورد.
ج) از آن جا كه غرض كتاب بيان فلسفى مباحث اخلاقى آن هم به‌صورت نقل قول از حكيمان پيشين است، به حكايت‌ها و تشبيهات كمتر پرداخته شده و از اشعار، به‌ندرت استفاده شده‌است. 
د) در اين كتاب شانزده آيه و 55 حديث نبوى وجود دارد.
8‌. ارزيابى نهايى 
اين كتاب از جهت آشنا كردن مخاطب با ميراث اخلاقى يونان و ايران باستان شايان توجه‌است، هر چند به عنوان يك تصنيف، نمى‌تواند در شمار آثار قوى مكتب فلسفى اخلاق اسلامى بگنجد. البته در مواردى كه مؤلف خود به اظهار‌نظر در مورد مسئله‌اى پرداخته، قوى ظاهر شده‌است.
4‌. رسائل إخوان الصفاء (رساله نهم)

1‌. شرح حال و آثار مؤلفان
درباره مؤلف اين رسائل اختلاف فراوانى وجود دارد: بعضى آن را به امام جعفر صادق(ع)
برخى‌به مسلمة بن‌قاسم اندلسى
 (م 353 ق) و گروهى به حكيم ابوالقاسم مجريطى (م 398 ق)
نسبت داده‌اند.
حاجى خليفه معتقد است: مجريطى رسائلى شبيه اين رسائل و با همين نام داشته كه از آن اثرى در دست نيست
 و بعضى ديگر عقيده دارند: مجريطى اين كتاب را از سرزمين مشرق به اندلس برده و به شاگردان خود املا كرده‌است و به همين جهت در انتساب كتاب به او اشتباه رخ داده و گروهى از پژوهش گران بر اين باورند كه آغاز تأليف اين‌كتاب توسط عبدالله بن‌محمد بن‌اسماعيل بن‌جعفر از فرزندان امام صادق‌(عليه السلام)و از بزرگان اسماعيليه بوده و پس از وى فرزندش احمد بن‌عبدالله آن را تكميل كرده‌است.

بعضى با توجيه و تكلّف به جمع اين اقوال پراكنده پرداخته‌اند، اما مشهورتر آن است كه اين رسائل حاصل تلاش يك انجمن سرّى از بزرگان اسماعيليه است كه در تعداد اعضا و نام آنها ترديد فراوان وجود دارد. به احتمال قوى ابوحيّان توحيدى يكى از اعضاى اين تشكّل بوده‌است.

درباره اين نويسندگان، از ديرباز گفته‌ها و نظرهاى گوناگون وجود داشته و هنوز اين مسئله در پرده‌اى از ابهام است و به رغم پژوهش‌هاى بسيارى كه در صد و اندى سال گذشته در اين‌باره شده‌است هم چنان آشفتگى چشم‌گيرى در ميان پژوهش گران يافت مى‌شود.
نخستين منبع تاريخى در باره اين نويسندگان، گزارشى است از ابوحيان توحيدى (حدود 414ق) وى در كتاب الامتاع و المؤانسة گزارش مى‌دهد كه در سال 373ق در مجلسى، ابن‌سعدان ـ وزير صمصام الدوله بويهى ـ از وى درباره «زيد بن‌رفاعه» و انديشه‌هاى او مى‌پرسد. ابوحيان در پاسخ‌وزير پس از ستايش از هوش زيد بن‌رفاعه و آگاهى گسترده وى از دانش‌هاى گوناگون،‌مى‌گويد كه او زمانى دراز را در بصره گذرانده و در آن‌جا با چند تن آشنا شده كه‌دانش‌هاى گوناگون داشته‌اند، مانند: ابوسليمان محمد بن‌معشر بستى مشهور به مقدّسى، ابوالحسن‌على بن‌هارون زنجانى، ابواحمد مهرجانى ]نهرجورى[، عوفى و ديگران، ابوحيان سپس‌مى‌افزايد كه اينان بر آن باور بودند كه شريعت با انواع نادانى‌ها و گمراهى‌ها آلوده شده و تنها‌راه پالودن آن فلسفه است؛ بدين معنا كه اگر فلسفه يونانى و شريعت عربى به هم آميخته شود‌كمال دست مى‌دهد. ايشان به اين هدف پنجاه رساله در همه بخش‌هاى فلسفه از علمى و عملى‌آن فراهم آوردند
 و آنها را رسائل إخوان الصّفا و خلاّن الوفاء عنوان دادند. اما نام‌هاى خود‌را‌پنهان داشته و نوشته‌هايشان را در ميان كتاب‌فروشان پراكندند. ابوحيان مى‌گويد كه خود‌او برخى از آن رسائل را خوانده و به‌رغم ستايشى كه از نويسندگان آنها كرده از محتواى كلى‌آنها انتقاد مى‌كند و نيز مى‌گويد كه برخى از آن رسائل را نزد استاد خود ابوسليمان سجستانى‌برده و او نيز پس از خواندن آنها شديداً انتقاد كرد و كوشش نويسندگان آنها را بى‌ثمر خوانده‌است.

إخوان‌الصفا در رسائل خود كوشيده‌اند خوانندگان را با همه بخش‌هاى دانش و فنون نظرى و عملى دوران خود آشنا كنند و هدفشان از اين كوشش‌ها راهنمايى گمراهان و ارشاد سرگشتگان و بيدار كردن غافلان بوده‌است.

إخوان‌الصفاپيش از هر چيز انسان‌هايى آرمان‌گرا بوده‌اند كه اميد و آرزوى ساختن جهان انسانى ديگرى را ـ نه همانند جهان دورانشان ـ در سر مى‌پرورانده‌اند. از ويژگى‌هاى إخوان، پنهان‌كارى و نهفتن اسرار ويژه از نااهلان است. آنها برادرانشان را به گردهمايى‌هايى پنهانى دعوت مى‌كنند و مجالسى دارند كه در خلوت در آنها گرد مى‌آيند و درباره دانش‌ها و رازها گفتوگو و بحث مى‌كنند و از رويدادها و دگرگونى‌هاى دوران سخن مى‌گويند.

إخوان هم‌چنين سفارش مى‌كنند كه برادران بايد با هيچ دانشى ستيزه نكنند و به هيچ مذهبى تعصّب نورزند، زيرا عقيده و مذهبِ إخوان، همه مذاهب و همه دانش‌ها را در بردارد. آنها منابع دانش خود را چهار چيز معرفى كرده‌اند: نوشته‌هاى حكيمان، كتاب‌هاى پيامبران، آثار علمى و كتاب‌هاى الهى كه در دست فرشتگان است. إخوان به احتمال قوى شيعى اسماعيلى بوده‌اند. ايشان تشيع خود را هرگز پنهان نمى‌داشتند و بارها بر آن تأكيد كرده‌اند. در تفضيل خاندان پيامبر، ايشان را معادن علم خدا و وارث دانش انبياء مى‌شمارند
 ولايت و خلافت بزرگ را شايسته پيامبر و ولايت ويژه را شايسته اهل‌بيت مى‌شمارند و ايشان را برهمگان برترى مى‌دهند
 و در چند جا نيز به واقعه كربلا اشاره دارند.
 امام از ديدگاه إخوان همانند انسان كاملى است كه در هر دوره‌اى وجود دارد؛ حتى اگر ديگران او را نبينند و نشناسند. اين انسان‌هاى كامل هم‌چون ريسمان‌هايى هستند كه بندگان خدا را با خدا پيوند مى‌دهند و در هيچ زمانى زمين از آنها تهى نيست. اين مقام پس از درگذشت پيامبر به اهل‌بيت او و سپس اولياى برگزيده و پيروان راستين ايشان منتقل شده و إخوان‌الصفا خود را نيز در شمار همان انسان‌هاى كامل مى‌آورند.
إخوان معمولا در اين رسائل ضمير متكلم «ما» به كار مى‌برند، امّا در چندجا از ضمير مفرد نيز استفاده كرده‌اند (مثلا در ج1 ص129، ج4 ص298 و 397). كتاب ديگر إخوان‌الصفا الرسالة الجامعة است كه تلخيص همين مجموعه رسائل محسوب مى‌شود.

2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
مجموعه رسائل إخوان‌الصفا چند بار در قاهره و هندوستان (حيدرآباد دكن) به چاپ رسيده‌است. چاپ ديگرى از اين رسائل در 4 جلد با دو مقدمه از احمد زكى پاشا و طه حسين در قاهره منتشر شده‌است (1928م) و اخيراً در بيروت با مقدّمه و تحقيق عارف تامر (1995م) و يك بار هم با مقدّمه بطرس البستانى (1975 م) چاپ شده‌است.
3‌. آثار وابسته 
ترجمه گونه‌اى كهن از رسائل إخوان‌الصفا با عنوان مجمل الحكمة به زبان فارسى به كوشش محمدتقى دانش‌پژوه و ايرج افشار توسط پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى در سال 1375 ش به چاپ رسيده كه ظاهراً ترجمه بخش‌هاى برگزيده‌اى از كتاب است.
هم‌چنين گزيده‌هايى از اين كتاب به زبان‌هاى اروپايى (فرانسه، انگليسى، آلمانى و...) ترجمه و چاپ شده‌است و در منابع از ترجمه تركى و هندى اين رسائل ياد مى‌شود.

گفتنى است كه شرح يا نقد مستقلى براى اين اثر نيافتيم، اما گزيده‌هاى مختلفى از اين رسائل چاپ شده كه نشان از اهتمام انديشوران به محتواى آن است.

براى بررسى جايگاه اين رساله (رساله نهم از رسائل اخوان الصفا) در تاريخ علم اخلاق بايستى به نقش و جايگاه مجموعه رسائل إخوان الصفا در تاريخ انديشه اسلامى توجه كرد. نكته حايز اهميّت فراوان آن كه اين رسايل بديع‌ترين و بى‌سابقه‌ترين آثارى است كه محصول كار گروهى و جمعى در فضاى اسلامى و شيعى مى‌باشد. بسيارى عقيده دارند كه رسايل إخوان‌الصفا از جمله نفيس‌ترين و گران‌بهاترين تأليفات فلسفى و ارزش‌مندترين سوغات علمى و قديمى‌ترين دائرة‌المعارف فكرى است كه بداعت، ايجاز، روشنى بيان، بلاغت و حكمت را در خود جمع كرده و در‌بردارنده علوم فلكى، رياضيات، موسيقى، هندسه، طب، ادبيات، حيوان‌شناسى، تربيت، اخلاق، شعر و علوم ديگرى است كه عقل اسلامى آن را در عصرى كه فلسفه، گونه‌اى از كفر و الحاد خوانده مى‌شد ايجاد
نموده‌است.
 اين دائرة‌المعارف تأثير زيادى بر انديشه فرقه اسماعيليه گذاشته و فلسفه اين فرقه، اغلب در سراسر رسائل إخوان‌الصفا منعكس شده‌است.
4‌. گستره موضوعات
اين رساله از جهت اشتمال بر رئوس عناوينى كه به طور معمول در كتاب‌هاى اخلاقى مطرح مى‌شود، بيشتر به عناوين كلى پرداخته و در آن عنايت ويژه‌اى به شريعت به چشم مى‌خورد.
هم‌چنين در تفصيل مطالب فوق به مباحثى (مانند تأثير اخلاط چهارگانه و مزاج و آب و هوا و منطقه جغرافيايى و احكام نجوم بر اخلاق و تقسيم نفوس انسانى به پنج نفس و...) اشاره شده كه معمولا در كتاب‌هاى اخلاقى وجود ندارد. با اين حال در رساله، موضوعات متداول در كتب اخلاقى (توضيح و تفصيل‌فضائل و رذائل و راه‌هاى‌اكتساب‌فضائل و درمان رذائل)كمتر به‌چشم مى‌خورد.
مباحث گوناگون رساله بر اساس اهمّيتى كه نزد مصنفان آن داشته، حجم‌هاى گوناگونى دارد. عناوين حجيم‌تر رساله به مبادى انسان‌شناختى اخلاق (بر اساس طبيعيات قديم) مى‌پردازد.
از 69 صفحه رساله، بيان منشأ اختلاف طبايع و راه تعديل و تهذيب اخلاق (حدود 9 صفحه)، مراتب نفوس و قوا و وظايف و ويژگى‌هاى آنها (حدود 8 صفحه)، مراتب انسان‌ها در اخلاق و آن‌چه بر اهل هر مرتبه لازم است (حدود 7 صفحه)، تقسيم چهارگانه انسان‌ها در سعادت و توضيح صفات اهل دنيا و اهل آخرت و بيان اوصاف مؤمنين خاص (حدود 9 صفحه)، حرص و زهد (حدود 6 صفحه) و توبه و استغفار و دعا (حدود 8 صفحه) را به خود اختصاص داده‌است. در حالى كه به مباحث ديگرى مانند طلب علم و اخلاق متعلّمان و بيان اصول گناهان و شرور در حجم كمترى پرداخته شده‌است.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
در بخش ابتدايىِ رساله به مبادى انسان‌شناختى اخلاق (بر اساس طبيعيات قديم) و در بخش دوم به مباحث متفرع بر آن پرداخته شده‌است و در اين ميان، بخش اول رساله نظم و نسق بهترى دارد، اما چينش منطقى مطالب در قسم دوم براى مخاطب چندان مشهود نيست.
در آغاز رساله، بحث از چرايى تنوّعِ اخلاقى موجود در بين انسان‌ها به ميان مى‌آيد. مصنفان رساله توضيح مى‌دهند كه هدف متوسط، كسب آمادگى آدمى براى ابراز همه قابليت‌ها و كمالات حيوانى و انسانى است و هدف اعلى، تمكّن وى از تشبّه به خداى سبحان است؛ همو كه انسان به مقام خلافت از او منصوب شده‌است.
از نگاه إخوان‌الصفا اختلاف طبائع و اخلاقيات مردمان، چهار منشأ دارد:
منشأ يكم‌ـ اخلاط اجساد و مزاج حاصل از تركيب اين اخلاط
انسان‌ها بر چهار دسته‌اند: گرم مزاج، سرد مزاج، خشك مزاج و رطوبتى مزاج.
گرمى كه زاييده «نفس» آدمى است، در «مرّه صفرا» ظاهر مى‌شود.
سردى كه رهاورد «روح منفوخه» آدمى است، در «بلغم» پديدار مى‌گردد.
خشكى كه پيامد عنصر «ترابى» وجود اوست، در «مرّه سودا» رخ مى‌نمايد.
و سرانجام رطوبت كه از عوارض عنصر «مائى» سرشت انسان به شمار مى‌رود، خود را در «خون» نشان مى‌دهد.
اين مزاج‌هاى چهارگانه ويژگى‌هاى اخلاقى و روانى مختص به خود را در پى مى‌آورند؛ مثلا گرم مزاج، شجاع و بخشنده و باهوش و در عين حال كم‌صبر و عجول است و آدم رطوبتى مزاج، كندذهن و بى‌عزم و خوش‌اخلاق و نرم‌خو و در عين حال در امور طبيعى مقهور است. «سلامت» رهاورد اعتدال نسبت اين مزاج‌هاى چهارگانه‌است و بر اين اساس هرگاه ميزان يكى از آنها بيش از  4  1  شود، اختلال و بيمارى را در پى مى‌آورد و بايد دانست كه نفس با روح و تراب با آب تعديل مى‌شود. در اين قسمت با آثار و كاركردهاى هر يك از مقوّمات چهارگانه وجود انسان (يعنى نفس، روح، خاك و آب) نيز به تفصيل آشنا مى‌شويم.
منشأ دوم‌ـ منطقه جغرافيايى و آب و هوا
بسته به اين كه محل تولد فرد كجا باشد، مى‌توان يك سرى روحيات و ويژگى‌هاى خلقى ـ رفتارىاغلبى را در مورد وى پيش‌بينى كرد. جغرافيا از چند نظر، مانند: جهت، پرآبى و كم‌آبى، ارتفاع و دما و چگونگى تابش خورشيد و نوع خاك و زمين و وزش بادها مى‌تواند نقش مؤثرى در روحيات افراد بر جاى بگذارد.
منشأ سوم‌ـ تأثير احكام نجوم
تقارن زمان تولد با بروج ناريه، مائيه، ترابيه و هوائيه داراى پى آمدهاى خاصّى است كه در اخلاقيات و رفتارهاى فرد تأثير بسيار چشم‌گيرى برجاى مى‌گذارد.
منشأ چهارم‌ـ تربيت‌ها و عادت‌ها و اعتقادها
هريك از عادت‌ها و رويّه‌ها نوعى از روحيّات متناسب‌با خود را در وجود آدمى تقويت‌مى‌كنند.
نكته اين‌كه برخى از افراد معتقدات و باورهاى خود را بر حسب روحيات و گرايش‌هاى خود انتخاب مى‌كنند و برخى ديگر اخلاقيات خود را در پرتو تعاليم و آموزه‌هاى اعتقادى‌شان تنظيم‌مى‌كنند كه البته وعده و وعيد و مدح و ذمّ هم متوجه همين نوع دوم از اخلاق اكتسابى متناسب‌با باورهاست.
قسمت بعدى رساله تاسعه به بحث از مراتب نفس اختصاص دارد. إخوان‌الصفا بر اين باورند كه جمعاً پانزده مرتبه براى نفس وجود دارد، ولى تنها پنج مرتبه از آنها را مى‌شناسيم به ترتيب كه از پست‌تر به عالى‌تر عبارتند از: 1‌. مرتبه نباتى 2‌. مرتبه حيوانى 3‌. مرتبه انسانى 4‌. مرتبه حكمى ملكى 5‌. مرتبه ناموسى قدسى. كه در اين ميان مرتبه چهارم به مؤمنان مخلص و علماى راسخ و مرتبه پنجم به نفوس شريفه انبيا و اوصيا اختصاص دارد.
مصنفان طى صفحات بعدى به قوا و ابزارها و نيز وظايف و مختصّات هر يك از نفوس پنج‌گانه مى‌پردازند و پس از آن به ترسيم سلسله علل و عوامل كنش‌هاى آدمى توجه كرده، بنيادى‌ترين عامل براى همه فعاليت‌ها را «شهوت بقا بر اتمّ حالات و دورى و گريز از فنا و نقص» مى‌دانند و علّت به وديعت نهاده شدن اين ميل عميق فطرى در آدمى را نشانه‌دار بودن خليفه از مخلّف عنه و رقيقه نفخه الهيه از حقيقه ذات سبحانى مى‌دانند.
إخوان‌الصفا سعادت را همان خير محض مى‌شمارند كه تنها براى خودش مورد طلب واقع مى‌شود و اين سعادت به دنيوى و اخروى انقسام مى‌يابد.
ايشان افعال آدمى را به تعداد اخلاط و مزاج‌هاى بشرى، چهار نوع مى‌دانند: 1‌.‌فطرى طبيعى 2‌.‌نفسانى اختيارى 3‌. عقلى فكرى 4‌. ناموسى سياسى و هر يك از طبيعت، نفس، عقل و ناموس (شريعت) را به ترتيب خادم عنصر بعدى و ناموس را «مخدوم الكل» مى‌شمارند.
در رساله تاسعه مخاطب با هفت صنف از مردمان آشنا مى‌شود و زان پس بدين نكته رهنمون مى‌شود كه «ناموس» يا همان قانون شريعت، هشت ركن دارد كه از قرّا و حفّاظ الفاظ تنزيل عزيز شروع و به علماى تأويل و عارفان اسرار باطنه ناموسيه ختم مى‌شوند. آن‌گاه به تفصيل صفات و خصائلى كه هر يك از اين هشت ركن بايد بدان آراسته‌باشند، ذكر مى‌شود.
در فراز بعدى رابطه ميان انسان با هر يك از نشآت دنيا و آخرت به روشنى ترسيم مى‌شود و مقدّم بودن رابطه نخست و اصالى بودن ارتباط دوم مورد تأكيد قرار مى‌گيرد.
انسان‌ها نيز به چهار گروه تقسيم مى‌شوند: يا در هر دو نشأه سعيدند يا شقىّ و يا در دنيا سعيد و در آخرت شقى‌اند و يا بالعكس. اخلاق دنياپرستان، غيراكتسابى و بهيمى است و اخلاق آخرت‌گروان اكتسابى و به موجب عقل و رويّه‌است. بايد دانست كه در اين نگاه اوامر و نواهى در شرع و ناموس غالباً بر خلاف اميال مرتكز در نهاد ماست.
إخوان‌الصفا بخشى از فضائل را ممدوح به عقل و بخش ديگر را ممدوح به شرع مى‌دانند و در حكم به مذموميّت رذائل نيز چنين قضاوت مى‌كنند.
در رساله تاسعه با چند حكايت روبه رو مى‌شويم كه جهت تفهيم بهتر آموزه‌هاى اخلاقى و ملموس ساختن پيام مؤلفان به نحو مناسبى در جاى جاى اين اثر گنجانده شده‌اند. از جمله حكايت راهب مسيحى و عارف مسلمان كه اوّلى از سخت‌گيرى‌هاى شريعت و صاحب آن شكايت مى‌كند و دومى در مقام رضا، به تبيين ديدگاه ژرف يك مسلمان راستين مى‌پردازد.
در ادامه، محورهاى سرّ بعثت انبياء و ارتباط آن با رشد معنوى انسان و معاملات ويژه حضرت حق سبحانه و تعالى با دو گروه مؤمنان و كافران مورد بحث قرار مى‌گيرد.
فضيلت علم و اخلاق متعلّمان و آفات اخلاق علما محور بعدى را تشكيل مى‌دهد كه در پايان اين مبحث بر اين نكته پافشارى مى‌شود كه هر علمى كه صاحبش را به طلب آخرت برنيانگيزد، در آخرت وبال فرد و حجت بر وى خواهد بود.
إخوان‌الصفا برآنند كه امّهات رذائل كه ريشه همه پليدى‌هاى اخلاقى‌اند سه چيزند: كبر، حرص و حسد. ايشان پس از ذكر اين سه رذيلت محورى و تجلى تاريخى آنها به ترتيب در: ابليس، آدم ابوالبشر و قابيل، به فروعات متشعب از هر يك مى‌پردازند.
ايشان از منظرى ديگر حبّ دنيا و حرص به متاع دنيوى را ريشه همه مفاسد مى‌شمارند و بار ديگر به طبقه‌بندى ارزشى شش گروه از انسان‌ها باز مى‌گردند و بار يافتن به اعلى مراتب كمال و سعادت را در گرو تقيّد به آموزه‌هاى شريعت، در گام نخست و تهذيب و تجريد نفس از اغلال دنيا و كدورات شهوات و زنگار هواها و نيز لوث جهالات و آراى فاسده در گام بعدى، باز مى‌شناسند.
در اين رساله از پرخورى شديداً پرهيز داده شده و با نقل حديثى از عايشه، پنجاه مفسده ناشى از شره و پرخورى معرفى شده‌است.
در فراز بعدى با سيماى تابناك اولياى خدا آشنا مى‌شويم و بدين مقصود به تفصيل از هشت خصلت ايشان ياد مى‌شود و با تعظيم از دو خصلت فرشته‌شناسى و شيطان‌شناسى، بر اهميت اين دو محور تأكيد مى‌رود.
مؤلفان به منظور آشنايى با مبحث مهمّ شيطان‌شناسى به نقل تجربيّات مغتنم و ارزش‌مندِ سالكِ واصل مى‌پردازند كه عصاره پيام آن عبارت است از: آگاهى بدين حقيقت تكان دهنده كه دو نفس شهويه و غضبيه خود، دو شيطان متجسّد و اغواگرند كه در ميان دو پهلوى آدمى، لانه گزيده‌اند و تنها راه مبارزه با نفس بدسگال و رام نشدنى، عزم راسخ بر تهذيب و تزكيه و توكل بر خداى سبحان و بهره‌گيرى از زهد و خوف و رجاست.
بخش بعدى رساله به محور توبه و استغفار و دعا اختصاص يافته‌است و در ضمن تأكيد بر ترويج فرهنگ دعا از يك حديث نبوى ياد مى‌شود كه حضرت طى آن فرموده‌است: «همواره در امت من، چهل نفر بر سنت ابراهيم وجود دارد كه اينان أبدال‌اند و از ميان چهار هزار نفر مؤمن متقى گلچين شده‌اند و هم اينان ورثه انبيايند در علم و ايمان و تعبد و الهام و زهد و در واقع ملائكه بالقوه‌اند كه با مرگ به ملائكه بالفعل تبديل مى‌شوند». 
در ادامه، حديث اميرمؤمنان‌(عليه السلام)خطاب به كميل و حديث رسول خدا خطاب به اسامة بن‌زيد و نيز اباذر بازگو مى‌شود.
در واپسين قسمت رساله به مانعة‌الجمع بودن دنيا و آخرت اشاره مى‌شود و با روايت حديثى قدسى به آدمى گوشزد مى‌شود كه آن‌چه خدا براى آدمى برگزيده «آخرت» است و روا نيست كه آدمى چيزى جز آن‌چه خداى كريم و بنده‌نواز پسنديده، برگزيند.
در پايان، فصلى به موعظه‌هاى متنوع و كوتاه در موضوعات مختلف اختصاص يافته‌است.
6‌. روش كتاب
نيمه اول رساله بيشتر تحليلى و علمى و ناظر به طبيعيات قديم و نيمه دوم بيشتر خطابى و اقناعى است. در اثبات يا تقويت مقاصد رساله از آيات بسيار و روايات و گفته‌هاى بزرگان بهره برده شده‌است. راه‌كارهاى تربيتى ارائه شده در رساله اكثراً شناختى است ولى از راه‌كارهاى تربيتى رفتارى نيز استفاده شده‌است.
7‌. ادبيات كتاب
رساله داراى قلمى روان و زيباست. ادبيات به كار رفته در آن كمتر از مأثورات نقلى تأثير پذيرفته‌است. اين قلم را نمى‌توان به طور مشخص فلسفى، عرفانى يا كلامى دانست. رساله داراى ادبيات ابتكارى بديعى است كه شايد بتوان آن را ادبيات اهل باطن ناميد. به عنوان مثال بر استعمال واژه «ناموس» اصرار شده و در ابتداى بيشتر فصول عبارت «إعلم يا أخى أيّدك الله و إيّانا بروح منه» يا شبيه آن به كار رفته‌است.
در اين رساله در مقايسه با آيات و روايات به نسبت كمترى از حكايت‌هاى تقريباً طولانى، براى توضيح و تبيين مطالب استفاده شده‌است، اما از تشبيه و تمثيل و شعر استفاده نشده‌است.
8‌. ارزيابى نهايى
بر اساس ديدگاه‌هاى رايج و آراى فلسفى دارج در طبيعيات و فلسفه عصر إخوان‌الصفا، اين اثر را بايد در حوزه مبادى انسان شناختى علم اخلاق، اثرى قابل اعتنا به شمار آورد؛ هرچند در اهتمام به بحث از سرفصل‌هاى متداول علم اخلاق با تأليف مايهورى روبه‌رو نيستيم.
تأكيد إخوان‌الصفا بر جايگاه شريعت در دستگاه اخلاقى، شايان توجه‌است. افزون بر اين‌كه در اين رساله با آرا و مبانى هم جهت و غير متناقض روبه‌رو هستيم. البته نبايد فراموش كرد كه رساله در ارائه بخشى از مطالب، سازمان‌دهى قابل توجيهى ندارد.
5‌. تهذيب‌الاخلاق و تطهير الاعراق

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
ابوعلى احمد بن‌محمد بن‌يعقوب رازى، ملقب به «مسكويه»
 معروف به «معلم ثالث»، «خازن» و «نديم» در سال 320‌ق در رى ديده به جهان گشود. با خواندن كتاب‌هاى محمد بن‌زكرياى رازى و جابر بن‌حيان، به كيميا (شيمى) علاقه مند شد و مدتى با ابوالطيب رازى سخت در پى آن تلاش كرد. مدت هفت سال به مصاحبت و ملازمت ابوالفضل ابن‌عميد وزير دربار آل بويه درآمد و پس از درگذشت وى، نديمِ پسرش ابوالفتح ابن‌عميد ملقب به «ذوالكفايتين» وزير بعدى ركن الدوله ديلمى شد. وى پيرو مكتب جعفرى بود.
 او كتابدار كتاب خانـه ابوالفتح ابن‌عميد بود و از اين
روى به «خازن» ملقب شد. پس از انصراف از كيمياگرى به اخلاق، تاريخ و فلسفه روى آورد و آثار ماندگارى در اين زمينه از خود به يادگار نهاد.
 وى در نهم ماه صفر سال 421‌ق در اصفهان درگذشت. قبر اين عالم جليل‌القدر در محله خواجوى اصفهان قرار دارد.
مسكويه به احتمال قوى ابوسليمان سجستانى، منطق‌دان شهير را ملاقات كرده‌است، هم چنان كه ديدار وى با ابوالحسن محمد بن‌يوسف عامرى، فيلسوف معروف و نيز شيخ‌الرئيس ابوعلى‌سينا و ابوحيان توحيدى، اديب و مفسر بزرگ قرن چهارم و پنجم قطعى است.

محققان تا 35 اثر براى وى ثبت كرده‌اند.
 اهتمام او به حكمت عملى و اخلاق در ميان دانشمندان شيعه بسيار كم نظير است. آثار اخلاقى وى عبارتند از: آداب‌الدنيا‌و‌الدين؛ ترتيب السعادات و منازل العلوم؛ تهذيب‌الأخلاق و تطهيرالأعراق؛ جاودان خرد (الحكمة الخالدة)؛ الرسالة المسعدة؛ رسالة فى دفع الغم من الموت؛ الفوز الأكبر (مفقود است، برخى نيز معتقدند همان تهذيب‌الاخلاق است)؛ الفوز الأصغر (قسمتى از آن اخلاقى به شمار مى‌رود)؛ فوز السعادة (نورالسعادة)؛ فوز النجاة.
افزون بر اين، وى در حوزه علوم پيرااخلاقى چون معرفة‌النفس و سياست (سعادت جمعيه) نيز آثارى چون رسالة حقائق النفوس، كتاب الخواطر، رسالة فى ماهية العدل و كتاب السياسة به نگارش درآورده‌است.
2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
اين كتاب داراى دو نام مشهور است: الف) تهذيب‌الاخلاق و تطهير الاعراق كه در اكثر منابع و كتب تراجم از اثر برجسته اخلاقى مسكويه با اين نام ياد شده‌است.
 ب) طهارة الاعراق، چنان كه خود مصنف در متن كتاب بدان تصريح مى‌كند.

همه كتاب‌شناسان و تراجم‌نگاران، كتاب تهذيب‌الاخلاق را از مُنشآت ابوعلى مسكويه رازى مى‌دانند. محقق معاصر عرب، محمد أركون از شش نسخـه خطى تهذيب‌الأخلاق در موزه انگلستان، اياصوفياى تركيه، دارالكتب قاهره و... ياد مى‌كند.
 هم چنين دو نسخـه خطى در كتاب‌خانه مجلس شوراى اسلامى (2/19259) و آستان قدس رضوى (1/938) نگهدارى مى‌شود كه البته هر دو متعلق به قرن يازدهم هجرى است. قديمى‌ترين نسخه موجود در ايران به سده ششم هجرى باز مى‌گردد كه در كتاب خانه دانشگاه تهران نگهدارى مى‌شود.
كتاب تهذيب‌الأخلاق تاكنون در چند نوبت به چاپ رسيده‌است. ابتدا در هند به سال 1271 ق، سپس در قاهره در سال‌هاى 1298 و بعد در سال 1305 در حاشيـه كتاب مكارم‌الأخلاق طبرسى و بعد از آن در سال‌هاى 1298 و 1299 در استامبول و 1314 در تهران به چاپ رسيده‌است. اما براى نخستين بار در 1966 م توسط قسطنطين زريق، به صورت مصحَّح و محقَّق عرضه شده كه اين تحقيق بهترين چاپ كتاب به شمار مى‌رود.
3‌. آثار وابسته
تهذيب‌الأخلاق و تطهيرالأعراق مشهورترين كتاب مسكويه‌است. او در كتاب جاودان خرد خويش مطلبى را ذكر مى‌كند كه نشان مى‌دهد تهذيب‌الأخلاق را قبل از جاودان خرد به رشتـه تحرير درآورده‌است: «اگر نبود كه ما در كتاب تهذيب‌الأخلاق براى تو اصول و مبانى را به نحو متقن بيان كرديم، لازم بود كه در اين جا آن را بياوريم.»
 كتاب‌هاى الفوز الأكبر و الفوز الأصغر قبل از اين كتاب نگاشته شده‌اند.
خواجه نصيرالدين طوسى از اين كتاب شديداً اثر پذيرفته و در شأن كتاب و مؤلف آن ابياتى سروده‌است و كتاب اخلاق ناصرى را كه ترجمـه شرح‌گونـه اين كتاب مى‌باشد نگاشته است.
اين كتاب از آثار فلاسفه يونانى از قبيل ارسطو و افلاطون و جالينوس تأثير پذيرفته‌است. اما از آن‌جا كه نويسنده اهميت و ارزش تامى براى شريعت اسلامى قائل است، كوشيده تا ميان آراى فلاسفه يونان با معتقدات دينى و شرعى اسلام ايجاد توفيق نمايد. در اين جا شواهدى را بر
تأثيرپذيرى مسكويه در تهذيب‌الاخلاق از حكماى يونان ذكر مى‌كنيم:
1‌. از جمله مواردى كه نظرات مسكويه در كتاب تهذيب‌الاخلاق از آراء افلاطون متأثر شده، نظر او درباره تعريف نفس است كه هم چون افلاطون معتقد است كه نفس مغاير با جوهر جسم است، چرا كه نه دگرگون مى‌شود و نه‌استحاله‌اى در آن روى مى‌دهد.
2‌. افلاطونى‌بودن مسكويه، كاملاً از تقسيمى كه از قواى نفس ارائه مى‌دهد آشكار است كه قواى نفس را به سه قوه شهويه، غضبيه و عاقله تقسيم مى‌كند.
3‌. مسكويه در اين كتاب، فضايل سه‌گانه‌اى را متناظر با قواى نفس تعريف مى‌نمايد و سپس فضيلت چهارمى را تحت عنوان «فضيلت اعتدال» به آنها مى‌افزايد. حكما متفقاً گفته‌اند اولين كسى كه اين فضائل چهارگانه را بيان كرده‌است، شيخ‌الحكماء سقراط و شاگردش افلاطون بوده‌است. همين شاهد ديگرى است بر تأثير مسكويه از فلاسفه يونان.
4‌. مسكويه متأثر از سقراط معتقد است كه لذت، ضد الم و درد است و الم ضد لذت است. و بهره‌جويى از هر لذت جسمى لاجرم داراى حدى است كه اگر از آن حد تجاوز كند انسان را مبتلا به الم و درد خواهد ساخت.
5‌. در اين كتاب، مسكويه مانند ارسطو معتقد است كه چون انسان مدنى بالطبع است واجب است به تعاون بپردازد. وى در كتاب تهذيب‌الاخلاق، از دو اثر رازى يعنى رسالـه الطب الروحانى و رسالةٌ فى اللذة نيز تأثير واضحى پذيرفته‌است. از جمله در علاج آفات نفسانى و روانى مانند حزن، حسد، غم و غير اينها دستورهايى به شيوه رازى مى‌دهد. هم چنين در شيوه دفع و رفع ترس از مرگ، عبارت‌هايى شبيه عبارت‌هاى رازى در الطب الروحانى به كار مى‌برد.
مسكويه از كندى به ويژه كتاب دفع الأحزان او، نيز تأثير گرفته، چنان كه از وى ياد مى‌كند و با رأى او در مورد ماهيت حزن و اندوه موافقت مى‌كند.
به نظر مى‌رسد نخستين ترجمه‌اى كه از كتاب تهذيب‌الاخلاق صورت گرفته، دو قرن پس از تأليف آن و توسط خواجه نصيرالدين طوسى به انجام رسيده‌است. خواجه با مدح و تمجيد فراوان از كتاب، آن را در قالب ترجمـه آزاد به فارسى برگردانده و دو قسمت «تدبير منزل» و «سياست مدن» را بدان افزوده و بر آن نام اخلاق ناصرى نهاده‌است.
ترجمه ديگرى از اين اثر، متعلق به دوره قاجاريه و سده سيزدهم هجرى است كه توسط ميرزا ابوطالب زنجانى صورت گرفته و توسط ابوالقاسم امامى، تصحيح و به وسيله دفتر نشر ميراث مكتوب با همكارى انتشارات نقطه، تحت عنوان كيمياى سعادت به چاپ رسيده‌است.
بانو مجتهده امين اصفهانى نيز ترجمه‌اى آزاد از اين كتاب با عنوان اخلاق منتشر ساخته‌است. ترجمه تهذيب الاخلاق اثر على اصغر حلبى آخرين ترجمه اين كتاب است كه انتشارات اساطير در سال 1381 به چاپ آن اقدام كرده‌است.
4‌. گستره موضوعات
در اين كتاب مباحث اصلى علم اخلاق به مقدار شايسته تبيين شده و برخى از عمده‌ترين نظريات فلاسفـه يونان طرح گرديده‌است، ولى در مقالـه هفتم در بحث از سه قوه شهويه، غضبيه و ناطقه و بررسى فضائل و رذائل مربوط به آنها، تنها به قوه غضبيه به طور كامل پرداخته شده و از دو قوه ديگر ياد نشده‌است.
نسخـه تصحيح شده كتاب توسط شيخ تميم داراى 154 صفحه‌است كه از يك مقدمه دو صفحه‌اى و هفت مقاله تشكيل شده‌است. با اين كه مؤلف داراى قلمى موجز و پر مطلب است، اما اين امر در مقالـه دوم (بحث تأديب اطفال و نيز مراتب حيوانات) و مقالـه پنجم و تا حدودى مقالـه هفتم رعايت نشده و به اين موارد بيش از حدّ انتظار پرداخته شده‌است.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
در اين كتاب ابتدا به مبادى علم اخلاق يعنى شناخت نفس، قوا و فضائل آن پرداخته شده، سپس راهكار رسيدن به فضيلت و سعادت يعنى تربيت بيان شده، پس از آن از غايت علم اخلاق يعنى خير و سعادت بحث شده، در ادامه بحث عدالت اجتماعى و محبت و دوستى طرح شده و در پايان به آسيب‌شناسى اخلاق در دو بخش پيش‌گيرى و درمان پرداخته شده‌است.
مؤلف در مقدمه مى‌گويد: غرض ما در اين كتاب آن است كه براى خود اخلاقى كسب كنيم كه به كمك آن همـه افعال، بدون سختى و مشقت از ما به زيبايى صادر شود. ما اين غرض را به روش فنى
و تعليمى پى مى‌گيريم. براى دست يابى به اين غرض بايد نفس خود را بشناسيم كمال و غايت آن را بدانيم و با قوا و ملكات نفس و نيز موانع كمال آشنا شويم.
در مقاله اول كه به غرض شناخت نفس انسان تدوين شده‌است مؤلف ابتدا با استدلال‌هاى متعدد، تجرد نفس را اثبات مى‌كند سپس اشاره مى‌كند كه هر موجودى فعل خاصى دارد كه در آن با ساير موجودات شريك نيست و كمال هر ماهيت به موفقيت در افعال خاص اوست.
از آن جا كه وجه امتياز انسان از ساير موجودات، قوه عاقله و مميّزه اوست پس هر انسانى كه عاقله‌اش كامل‌تر و صحيح‌تر باشد انسانيتش كامل‌تر است.
مصنف سپس قواى نفس انسان را به عاقله، غضبيّه و شهويّه (ملكيّه، سَبُعيّه و بهيميّه) تقسيم مى‌كند و مى‌گويد: انسان به واسطـه قوه عاقله نظر در حقايق امور مى‌كند و تشخيص مى‌دهد و فضيلت قوه عاقله حكمت است كه حد وسط دو رذيلـه «بَلَه» (يعنى تعطيل ارادى قوه عاقله) و «سَفَه يا جربزه» (يعنى استعمال نابه جاى قوه عاقله)مى‌باشد.
هم چنين انسان به واسطـه قوه غضبيه اقدام بر امور ترسناك مى‌كند و به سلطه و برترى اشتياق مىورزد. فضيلت، قوه غضبيه شجاعت است كه نقطـه وسط ميان دو رذيلـه ترس و تهور است. هم چنين انسان به واسطـه قوه شهويه به طلب لذايذ مى‌پردازد. فضيلت اين قوه عفت است كه حد وسط ميان دو صفت رذيله «شره» (زياده روى در شهوات) و «خمود» (بى‌اعتنايى به لذات ضرورى و مجاز) است.
هر يك از اين قواى سه‌گانه در وجود آدمى او را به سوى تأمين مطالبات خود فرامى‌خواند كه تأمين كامل مطالبات اين قوا با هم امكان ندارد. از اعتدال اين قوا در وجود انسان فضيلت ديگرى به نام عدالت حادث مى‌شود كه حد وسط دو رذيلـه ظلم و انظلام است. بر اين اساس اصلى‌ترين فضايل در وجود انسان عبارت است از: حكمت، عفت، شجاعت و عدالت كه تحت هر يك، صفات پسنديده فراوانى مندرج است. مصنف برخى از اين صفات را نام برده و به اختصار تعريف كرده‌است.
از نكته‌هاى مهم اين مقاله بحث تعاون اجتماعى و تأثير آن در سعادت انسان است. مسكويه معتقد است انسان به تنهايى در تكميل ذات خود موفق نيست و بدون معاونت ديگران هيچ فضيلتى را به‌دست نمى‌آورد و قوا و ملكات او باطل مى‌گردد.
در مقاله دوم، مؤلف پس از تعريف «خُلق» و تقسيم آن به طبيعى و اكتسابى اشاره به اختلاف نظر ميان انديشوران درباره ثابت‌بودن يا قابليت تغيير اخلاق مى‌كند و نهايتاً به تبعيّت از ارسطو امكان تغيير اخلاق را اثبات مى‌كند.
هم چنين در پاسخ اين سؤال كه طبيعت اوليـه انسان خير است يا شر، رأى جالينوس حكيم را نقل مى‌كند و ميان انسان‌ها از اين جهت تفاوت قائل مى‌شود.
سپس با تأكيد بر اين كه علم اخلاق به اصلاح افعال خاص انسان مى‌پردازد اخلاق را برترين دانش در ميان علوم عملى مى‌شمارد، زيرا موضوع آن اشرف مخلوقات و غرض از آن، والاترين غرض است.
در اين گفتار آمده‌است: انسان به دليل برخوردارى از دو قوه عالمه و عامله، دو كمال دارد؛ كمال علمى و كمال عملى. مراد از كمال علمى آن است كه انسان به گونه‌اى باشد كه علم و اعتقاد صحيح و فكر مستقيم داشته‌باشد و در علم به امور موجودات به ترتيب تا علم الهى پيش رفته به آرامش قلبى دست يابد. مراد از كمال عملى نيز آن است كه قواى نفس چنان مرتب شوند كه همه افعال انسان بر اساس تدبير قوه عاقله و تحت نظارت او انجام پذيرد.
مصنف پس از بيان اين مطلب به ردّ نظر كسانى كه كمال انسان را در بهره‌برى از لذايذ حسّى مى‌شمارند مى‌پردازد و استدلال‌هاى جالينوس را در مقابل آنها بيان مى‌كند. سپس ضمن اشاره به وحدت نفس و كثرت قواى آن، قواى نفس انسان را اين چنين مرتب مى‌كند: 
پست‌ترين قوه، قوه شهويه‌است كه از طبيعتى ادب‌پذير برخوردار نيست در مرتبـه بعد، قوه غضبيه قرار دارد كه ادب‌پذير است. اشرف قواى نفس هم قوه عاقله‌است كه از سرشتى آميخته به ادب برخوردار است. بر اين اساس هر چه نفس بهيمىِ شهوى در وجود انسان فعال‌تر باشد درجه كمال او پايين‌تر است و هر چه قوه عاقله قوى‌تر باشد كمال انسان بيشتر است؛ از اين‌رو ميان افراد انسان تفاوت مرتبـه فراوانى وجود دارد. كه اين تفاوت بسيار بيش از تفاوتى است كه ميان افراد ساير موجودات مشاهده مى‌شود.
در اين مقاله برنامـه تهذيب كودكان به صورت مفصل ذكر شده و مسكويه توصيه كرده‌است كه تربيت كودك بايد بر اساس سير طبيعى پيدايش قوا، ابتدا از قوه شهويه، سپس قوه غضبيه و پس از آن قوه عاقله‌باشد.
مقاله سوم: مصنف در اين مقاله به بحث خير و سعادت پرداخته و از قول ارسطو نقل مى‌كند كه به آخرين غايت‌موجودات و يا هرچه براى رسيدن به آن مفيد است، خير اطلاق مى‌شود،ولى سعادت هر شخص، خير مخصوص اوست و سعادت هر چيزى در تماميت و كمال آن چيز است. فرق خير و سعادت آن است كه خير داراى طبيعت و ذاتى است كه همه آن را قصد مى‌كنند و در آن مشتركند ولى سعادت داراى طبيعت و ذات معينى نيست و با نسبت دادن به اشخاص، تعيّن پيدا مى‌كند.
مصنف تقسيمات گوناگونى براى خير ذكر كرده و با اشاره به اين كه خير هم در اعراض و هم در جواهر وجود دارد؛ در جواهر، خير اول را خداى تعالى دانسته است، زيرا تمام اشياء با شوق به سوى او در حركتند.
پس از آن، اقسام سعادت را در نظر ارسطو پنج قسم دانسته كه برخى از آنها مربوط به بدن، بعضى مربوط به خارج از بدن و پاره‌اى مربوط به نفسند. اما در نظر حكيمان پيش از ارسطو، فضائل و سعادت تنها در نفس حاصل مى‌شوند و در حصول آنها نيازى به فضائل بدن و خارج آن نيست. پس از آن مى‌گويد: محققان از فلاسفه، بخت و آن چه مربوط به بخت است را حقير دانسته و براى آن تأثيرى در سعادت قائل نيستند.
سپس بيان مى‌دارد كسانى كه سعادت نهايى را تنها مربوط به نفس مى‌دانند معتقدند كه چنين سعادتى فقط در آخرت و پس از جدا شدن نفس از بدن و طبيعيات حاصل مى‌شود، ولى گروه ديگر رسيدن به سعادت را در دنيا نيز ممكن مى‌دانند.
در ادامه مصنف براى داورى بين دو نظر مذكور مى‌گويد: انسان داراى فضيلتى روحانى و فضيلتى جسمانى است. ولى براى همنشينى با ارواح پاكيزه نيازى به سعادت‌هاى بدنى نيست. از نظر مصنف سعادت نهايى داراى دو مرتبه‌است: 
1‌. سعادت كسى كه در مرتبـه اشياء جسمانى و سعادت مند به احوال آنهاست ولى در پى امور شريفه و مشتاق به آنها بوده، به سويشان حركت مى‌كند و در امور بدنى نيز تأمل كرده و عبرت مى‌گيرد و در علامت‌هاى قدرت الهى و دلايل حكمت نظر مى‌كند.
2‌. سعادت كسى كه به طور كامل به حكمت دست يافته و با روحانيتش در بين فرشتگان مقيم است، از نور الهى نورانى شده، پيوسته بيشتر شدن فضائلش را طلب مى‌كند.
سپس از قول ارسطو نقل مى‌كند: بالاترين فضيلت آن است كه افعال انسان هم چون افعال خداوند، غايتى به جز ذات فعل نداشته‌باشند. ارسطو در پايان كلام خويش رسيدن به اين مرتبه را غرض فلسفه و نهايت سعادت دانسته‌است.
مصنف رسيدن به سعات را بدون آموختن اجزاى حكمت به طور كامل و صحيح، غير ممكن مى‌داند. در ادامه ضمن بيان اين مطلب كه اگر كسى به اين مرتبه از سعادت برسد، پس از مرگ آماده لقاء الهى مى‌شود بيان مى‌دارد كه رسيدن به مرتبـه دومِ سعادت، بدون گذر كردن از مرتبـه اول غير ممكن است.
سپس به بحث در مورد مرتبـه اول پرداخته و مى‌گويد: كسى كه فقط به اصلاح برخى از قواى سه‌گانه نفس خود اقدام كند به سعادت نمى‌رسد.
در ادامه با اشاره به سه سيره لذت، كرامت و حكمت، سيره حكمت را شريف‌ترين سيره‌ها مى‌داند كه لازم است انسان آن را برگزيند.
پس از آن، گوشزد مى‌كند كه شخص سعادت‌مند هيچ گاه از سعادت جدا نمى‌شود، زيرا به سبب فضائلى كه كسب كرده، حوادث گوناگون نمى‌توانند در وى تأثير منفى بگذارند. در ادامه ضمن تقسيم لذت به انفعالى و فعلى، لذت انفعالى را انفعالات قوه شهويه و غضبيه دانسته و آن را ناقص، زوال‌پذير، عرضى و حسى به حساب آورده‌است و لذت فعلى را مختص انسان و آن را تام، ثابت، ذاتى، عقلى و الهى دانسته و گفته‌است: ميل و شوق انسان به لذت‌هاى حسى بسيار قوى است، ولى طبع انسان در ابتدا به لذت عقلى كراهت دارد، اما اگر مدتى در پى آن رفت به آن شوق پيدا مى‌كند.
در پايان مقاله، به نقل از ارسطو سعادت را غير قابل مدح مى‌داند، زيرا بالاتر از هر مدحى است.
مقاله چهارم: اين مقاله بيشتر به موضوع عدالت اختصاص دارد. در آغاز اين مقاله اشاره شده كه سعادت انسان در افعال او ظاهر مى‌شود ولى افعال نيكو از شخص غير سعيد هم سر مى‌زند؛ مثلاً افعال متناسب با صفت شجاعت، سخاوت، عفت يا عدالت اگر به انگيزه‌هاى نفسانى صورت پذيرد دلالت بر سعادت ندارد بلكه بايد هر فعلى را به غرض آن نسبت داد و نيز در اين مقاله شهوت، شر، خطا و شقا (بداقبالى) را عوامل ارادى و غير ارادى زيان رساندن به ديگران دانسته‌است.
پس از آن مصنف به تعريف عدالت و موارد تحقق آن اشاره كرده و از قول ارسطو عدالت در حق خدا (به معناى رعايت حقوق الهى مثل عبادت، معرفت، تزكيه نفس و...) و عدالت در حق مردم و عدالت در حق نياكان را مطرح مى‌كند. و عنوان مى‌دارد كه عدالت از فضيلت‌ها نيست بلكه همه فضيلت‌ها مصداق عدالت است؛ همان گونه كه همه رذائل مصداق جور است.
در انتهاى مقاله چهارم نيز مسكويه به دو پرسش درباره عدالت پاسخ گفته‌است: آيا عدالت و جور هر دو امر اختيارى هستند؟ و زياد پرداختن به فضائل ـ كه امر ممدوحى است ـ چگونه با عدالت (به معناى رعايت حد وسط) سازگار است؟
مقالـه پنجم كتاب درباره محبت و دوستى است مصنف با اشاره به نياز مردم به يك ديگر و نقش اجتماع در تحصيل كمال، محبت را عنصرى ضرورى در زندگى انسان مى‌داند و انواع محبت را بر مى‌شمارد. او مى‌نويسد: سبب محبت يا لذت است يا منفعت يا خير و يا تركيبى از اين سه. محبت كودكان به يك ديگر به سبب لذت، محبت بزرگ ترها به سبب منفعت و محبت نيكان به سبب خير است. يكى از انواع محبت، محبت الهى است، انسان هرگاه جوهر الهى وجود خويش را از كدورت‌هاى عالم طبيعت و انواع شهوات پاك گرداند با چشم عقل خويش خير محض را مى‌بيند و به آن مشتاق مى‌گردد. اقتضاى چنين محبتى معرفت، اطاعت و تعظيم است. تفاوت اين محبت الهى با ساير انواع محبت در اين است كه اين محبت زوال‌پذير نيست، تنها ميان نيكان است و سبب آن هم خير است.
هم چنين نويسنده اشاره مى‌كند كه گاهى اسباب محبت ميان دو نفر مشابه‌است و گاهى هر يك به خاطر وجود يك سبب خاص، ديگرى را دوست دارند. پس از آن از محبت اخيار، سلاطين، پدر و مادر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به والدين، برادران، حكما، شاگرد نسبت به معلم و نيز محبت ميان احسان كننده و احسان شده بحث مى‌كند و هر يك را ريشه يابى مى‌نمايد. در بخش ديگر اين مقاله، مؤلف علاوه بر تأكيد بر نياز انسان به دوست، شرايط انتخاب دوست، چگونگى تعامل با او و عوامل از بين رفتن دوستى را بر شمرده‌است و از جمله به سخاوت در اعطاى علم و تجربه به دوستان تأكيد ورزيده و از جدال و عيب‌جويى و سخن‌چينى پرهيز داده‌است.
فراز پايانى اين مقاله در باب سعادت تامّ خالص است. مسكويه از قول ارسطو چنين آورده‌است كه سعادت تام خالص، مختصِّ خدا و فرشتگان و متألهين است. با توجه به اين كه فضايل انسانى در خدا و فرشتگان وجود ندارد انسان اگر بخواهد به اين سعادت برسد بايد خير و سعادت حقيقى را بشناسد و در طلب رضاى الهى نهايت كوشش خويش را به كار گيرد. در اين صورت مشمول محبت و عنايت خدا شده به مقام «خُلّت» نائل مى‌گردد.
از نكات مهم اين مقاله، بحث كوتاهى است كه مؤلف در توصيـه شريعت به اجتماعات انسانى و ايجاد انس و الفت در ميان مسلمانان دارد و در ادامـه آن مهم‌ترين وظيفـه حاكم اجتماع را حفظ دين و اجراى اوامر و نواهى الهى دانسته‌است.
مقاله ششم در بيان راه‌هاى پيش‌گيرى از بيمارى‌هاى نفسانى و حفظ سلامت جان است. مصنف پس از مقدمـه كوتاهى در ارتباط ميان جسم و جان و تأثير و تأثر متقابل آنها و نيز تفاوت پيش‌گيرى و درمان، راه‌هاى پيش‌گيرى از بيمارى‌هاى نفسانى را چنين بر مى‌شمارد:
1‌. معاشرت با طالبان علوم و معارف حقيقى و پرهيز از هم‌نشينى با اهل شر؛
2‌. انجام وظايف نظرى و تمرين مداوم فكرى؛ زيرا باز ايستادن از تلاش فكرى و نظرى، انسان را كند ذهن و ابله مى‌گرداند.
3‌. پرهيز از عجب؛
4‌. توجه به ارزش فراوان گوهر درونى وجود آدمى و مراقبت و بهره‌گيرى از آن؛
5‌. استفاده متعادل از قواى شهويه و غضبيه و پرهيز از تحريك آنها؛
6‌. عمل كردن بر اساس فكر و مخالفت با عادت‌هاى قبلى به توبيخ و عقوبت نفس؛
7‌. آمادگى قبلى براى مقابله با آفات روحى؛
8‌. پى‌جويى مداوم از عيوب نفس و كشف نقاط ضعف.
مقالـه هفتم به هدف درمان بيمارى‌هاى نفسانى تنظيم شده‌است‌كه در آن، مؤلف تنها به درمان رذايل مربوط به قوه غضبيه پرداخته‌است. وى پس از تعريف غضب، عوامل ده‌گانه پيدايش خشم را اين گونه برمى‌شمارد: عجب، فخرفروشى، مجادله، لجاجت، مزاح، تيه (بزرگ‌بينى اعمال خارجى خود)، استهزا، خيانت، ضيم (تصميم بر ستمگرى) و طلب اشياء نادر.
پس از آن به تفصيل تبعات سوء اين امور را بيان مى‌كند و به كنترل نفس در اين موارد توصيه مى‌نمايد.مصنف‌مى‌گويد: غضب خروج از حداعتدال و جور است و نبايد از آن‌به مردانگى ياد شود.
رذيله ديگرى كه در حد تفريط قوه غضبيه قرار دارد صفت ترس و سستى است كه براى درمان آن بايد قوه خشم را در درون نفس تحريك كرد و با استقبال از مخاطرات و مواضع خوف آن را بيدار‌نمود. وى با بررسى علل و عوامل خوف و تقسيم آن به امور ضرورى و ممكن به راه علاج آنها اشاره مى‌كند.
ترس از مرگ هم هميشه برخاسته از گمان‌هاى باطل است؛ مثلاً كسى كه حقيقت مرگ را نمى‌شناسد يا به بقاى نفس و كيفيت معاد و... جاهل است از مرگ بيم دارد؛ اين شخص بايد با كسب معرفت از اين ترس رهايى يابد. براى درمان حزن نيز كسب معرفت درباره قوانين حاكم بر جهان مفيد است.
6‌. روش كتاب 
روش اين كتاب كاملاً فلسفى است؛ وجهـه غالب كتاب، استدلال برهانى است، هر چند در مواردى نيز از قياس‌هاى خطابى و جدلى سود جسته‌است. استدلال و استشهاد نقلى در اين كتاب، به نحو بارز، مشاهده نمى‌شود؛ البته گاهى از مقبولات شرعى به عنوان شاهد بر مدعا بهره‌گيرى شده‌است؛ مثلاً در مقالـه پنجم به بعضى از دستورها و احكام اجتماعى اسلام، تحت عنوان راه‌كارهاى ايجاد محبت اجتماعى ـ انسانى، اشاره شده‌است.
روش اين كتاب در نگاه تربيتى، ناظر به تربيت اجتماعى است؛ يعنى مصنف قائل به تهذيب فردى و عزلت گزينى نيست و به عنوان يك انديشور اجتماعى به مقولـه اخلاق نظر داشته، داراى دغدغه‌هاى اجتماعى است.
7‌. ادبيات كتاب
كتاب، در مقايسه با آثار مشابه، از قلمى نسبتاً سليس و روان برخوردار است اگر چه در مواردى (مانند مقالـه سوم) متن، خالى از پيچيدگى و اغلاق نيست. واژگان و اصطلاحات به كار رفته در كتاب نيز بيشتر صبغـه فلسفى دارند.
8‌. ارزيابى نهايى 
كتاب در بيان اخلاق ارسطويى و توضيح اصلى‌ترين مباحث اخلاقى با روش عقلانى و استدلال‌هاى متين و قابل پذيرش و قلم نسبتاً روان و نيز در هم آهنگ كردن ادراكات عقلى با آموزه‌هاى شرعى، قوى است. از اين رو مى‌توان كتاب را در رساندن به غرضى كه مؤلف تعقيب مى‌كرده، موفق دانست. از جهت سازمان نيز در مجموع مى‌توان گفت بين مقالات كتاب ترتيب خوبى وجود دارد؛ هر چند درون هر مقاله گاهى تكرار و گاهى ذكر مباحث در محل نامناسب تا حدودى از حسن ترتيب كتاب مى‌كاهد.
شايان ذكر است كه اين كتاب مورد تمجيد و تحسين بزرگانى مانند خواجه نصيرالدين طوسى
، علامـه طباطبائى
 و امام خمينى
 واقع شده‌است.
6‌. تهذيب‌الاخلاق

1‌. شرح حال و آثار مؤلف 
ابوعلى حسن بن حسن بن هيثم، رياضى‌دان برجسته و بزرگ‌ترين فيزيك‌دان و نورشناس مسلمان، حدود سال 354‌ق در بصره زاده شد و از كودكى به تحصيل علوم طبيعى و فلسفى همّت گماشت. به رغم شهرت عظيم ابن‌هيثم، اطلاعات مبسوطى درباره دوران‌هاى مختلف زندگى، خصوصاً تحصيلات و استادان او در دست نيست و درباره او روايات متناقضى ذكر شده‌است. به روايت برخى، ابن‌هيثم در بصره در سال‌هايى كه زير فرمان آل‌بويـه عراق بود شغلى ديوانى داشت كه از آن به وزارت بصره تعبير شده‌است.
در زمان فرمانروايى الحاكم فاطمى، ابن‌هيثم به مصر سفر كرد و تا پايان عمر (حدود سال 430‌ق) در قاهره ساكن بود.
اين دانشمند بزرگ را بايد پيشرو دانشمندان اهل تجربه و آزمايش به معناى دقيق آن خواند و چنان كه گفته‌اند در به‌كارگيرى روش استقرايى علمى، گذشته از تقدم زمانى بر فرانسيس بيكنديدگاهى وسيع‌تر و عميق‌تر از او نيز داشته‌است. بيهقى او را بطلميوس ثانى لقب داده به زهد و دين‌دارى ستوده‌است.
وى به زبان عربى مسلط بود و خط خوشى داشت. كتاب‌هايى كه وى استنساخ مى‌كرد گذشته از‌خط خوش، دقت علمى بسيارى هم داشت و طالبان اين كتاب‌ها مبالغ زيادى در ازاى آن‌مى‌پرداختند.
ابن‌هيثم در رساله علوم الأوائل آثار خود را تا سال 417 ق، هفتاد رساله برشمرده (25 اثر در رياضيات، 44 اثر در طبيعيات و الهيات و يك اثر در علوم اوائل) و در سال 419 به آثار پيش گفته در همان كتاب نام 21 اثر ديگر خود را افزوده‌است كه ابن‌ابى‌اصيبعه در كتاب خود آنها را به ترتيب زمانى مرتب كرده‌است. المناظر معروف‌ترين كتاب اوست كه ترجمه لاتين آن در قرون وسطى تأثيرى عميق در دانش غربى نهاد و پيشرفت عظيمى را در روش تجربى به بار آورد.

گفتنى است كه اين رساله به نام مشهور تهذيب‌الأخلاق به يحيى بن‌عدىّ، محى الدين بن‌العربى، ابوعثمان جاحظ و ابن‌هيثم نسبت داده شده، برخى نيز انتساب آن را به ثابت بن‌قره حرانى يا سنان بن‌ثابت بن‌قره احتمال داده‌اند.

2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
بيش از بيست نسخـه خطى از اين كتاب موجود است كه قديمى‌ترين آن مربوط به سال 639 ق است. عبدالرحمن بدوى اين رساله را بر اساس نسخـه خطى موجود در كتاب خانه مجلس شوراى اسلامى در تهران در كتاب دراسات و نصوص فى الفلسفه و العلوم عند العرب سال 1981 م در بيروت به چاپ رسانده و بر آن عنوان مقالةٌ فى الأخلاق نهاده‌است و در استناد آن به حسن بن‌حسن بن‌هيثم يا يحيى بن‌عدىّ ترديد كرده‌است.
پيش از آن نيز اين كتاب با عنوان فلسفة الأخلاق در سال 1332 ق توسط على محمد ابوطالبهمراه با مقدمه و مؤخره‌اى در قاهره به چاپ رسيده و به محى‌الدين بن‌عربى نسبت داده شده‌است. هم چنين عبدالرحمن حسن محمود نيز اين كتاب را با عنوان تهذيب‌الاخلاق به ابن‌عربى نسبت داده‌است و استدلال او براى انتخاب اين نام، جمله‌هاى پايانى متن كتاب است.

از سال 1866 م اين كتاب به يحيى بن‌عدى
 نسبت داده شده و در ضمن بيش از ده چاپ از
جانب محققان، اين نسبت تكرار گشته‌است. بسيارى از تراجم‌نگاران قديم از جمله قفطى، ابن‌نديم، ابن‌ابى‌اصيبعه و ديگران، اين كتاب را از جملـه آثار يحيى بن‌عدى ذكر نكرده‌اند در حالى كه زركلى در اَعلام، كتابى با اين نام را از شمار آثار ابن‌عدى دانسته‌است.

عثمان يحيى اين اثر را به ابن‌عربى منسوب دانسته و دو عنوان ديگر براى آن ذكر كرده‌است: رسالة فى الأخلاق و الاعلاق فى مكارم الأخلاق.

محقق معاصر، محمد عابد الجابرى ضمن پژوهش ارزشمندى كه درباره اين كتاب ارائه كرده مى‌نويسد: ابطال نسبت اين كتاب به جاحظ و ابن‌عربى براى كسى كه با انديشه و اسلوب نگارش اين دو آشناست بسيار ساده است و در اين باره جاى ترديد وجود ندارد، اما تعيين مؤلف از ميان دو شخصيت ديگر ـ‌ابن‌هيثم و ابن‌عدى‌ـ با توجه به نسخه‌هاى خطى موجود دشوار است
. نتيجـه نهايى اين پژوهش براساس شواهد متعددى از جمله موارد زير انتساب كتاب به ابن‌هيثم را تأييد مى‌كند.
1‌. تراجم‌نگاران قديم از جمله قفطى و ابن‌ابى‌اصيبعه، كتابى با عنوان مقالةٌ فى الأخلاق به ابن‌هيثم‌نسبت داده‌اند در حالى كه در شمار مؤلفات ابن‌عدى، در مصادر نخستين، كتابى در اخلاق به‌چشم نمى‌خورد.
2‌. ابن‌هيثم مطابق نقل قفطى و ابن‌ابى‌اصيبعه متولى وزارت در بصره و داراى شغلى ديوانى در‌قاهره بوده و يحيى بن‌عدى هيچ منصب سياسى نداشته‌است. با توجه به اين كه بخش عمده‌اى از‌مباحث اين رساله مربوط به اخلاق ملوك و پادشاهان است، احتمال نسبت آن به ابن‌هيثم بيشتر‌است.
3‌. مشابه عبارت پايانى اين كتاب (و هذا حين نختم القول فى تهذيب‌الاخلاق) در اثر مشهور ابن‌هيثم، كتاب المناظر ديده مى‌شود: «و هذا حين نختم هذه المقالة»
 ولى در هيچ يك از مقالات يحيى بن‌عدى شبيه آن يافت نمى‌شود. در استهلال آغازين كتاب و نوع ورود به بحث نيز چنين قرينه‌اى وجود دارد.
4‌. واژگان به كار رفته در كتاب با تعبيرات ابن‌عدى تفاوت آشكار دارد: شيوه نگارش ابن‌عدى غالباً همراه با ردّ و اعتراض بر ديگران است و اين رويه از او نويسنده‌اى مجادل پديد آورده‌است. در حالى كه ابن‌هيثم روش علمى ملايمى دارد كه اثرى از جدال در آن مشاهده نمى‌شود. اين رساله به سبك دوم و بدون توجه به آراء ديگران نوشته شده‌است.
5‌. سبك ارائه مباحث اخلاقى در اين كتاب شبيه روش جالينوس و از مقوله طب روحانى است. ابن‌هيثم با كتب جالينوس ارتباط فراوان داشته و بسيارى از آنها را تلخيص كرده‌است و خود از دانشمندان طب به شمار مى‌رود. اما يحيى بن‌عدى هيچ ارتباطى با طب و جالينوس نداشته و خود بر اين امر اعتراف كرده‌است.

شاهد ديگر بر اين مدعى آن كه مؤلف در تنظيم مباحث اين كتاب روش كاملاً ابتكارى و بديعى به كار گرفته و از اسلوب رايج كتب اخلاق فلسفى فاصله مشهودى دارد و اين مشى تأسيسى بيشتر با شأن علمى انديشمندى مانند ابن‌هيثم سازگار است تا ابن‌عدى كه بيشتر به ترجمه آثار و استنساخ نسخه‌ها همت داشته‌است.
3‌. آثار وابسته 
اين كتاب با عنوان تهذيب‌الاخلاق همراه با مقدمه، ترجمه و تعليق محمد دامادى توسط مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى در سال 1365 ش در تهران به چاپ رسيده كه در اين چاپ به يحيى بن عدى نسبت داده شده، هم‌چنين توسط احمد مختار و با عنوان محاسن اخلاق به تركى ترجمه شده و به ابن‌عربى منسوب دانسته شده‌است.

4‌. گستره موضوعات
كتاب تهذيب‌الاخلاق در عين اختصار، طيف وسيعى از مباحث عمده علمى و عملىِ اخلاقى را شامل مى‌شود و نويسنده ضمن بيان تهذيب اخلاق به اخلاق پادشاهان هم توجهى ويژه مبذول نموده است، ولى از مبادى تصورى و تصديقىِ علم اخلاق (مانند تعريف سعادت و شقاوت و لذت و الم، تبيين امكان‌پذيرى تربيت اخلاقى و...) سخنى به ميان نياورده‌است. چنان‌كه از عناوين مربوط به اخلاق بندگى و ارتباط انسان با خدا هم در اين كتاب اثرى ديده نمى‌شود.
كتاب تهذيب‌الأخلاق در حدود چهل صفحه و شامل يك مقدمه و شش فصل است. فصل اول، دو صفحه و حاوى تعريف اخلاق و بيان ويژگى كلى خلق و طبع انسانى، فصل دوم پنج صفحه و شامل بحث از علت اختلاف اخلاق در انسان‌ها و مباحثى در باره نفس و قواى نفسانى، فصل سوم، يازده صفحه و حاوى برخى از مهم‌ترين فضائل و رذائل اخلاقى، فصل چهارم، دو صفحه و شامل ملاك واقعى برترى و فضيلت و ضرورت تهذيب اخلاق، فصل پنجم هفت صفحه و حاوى بيان كيفيت تأديب قواى شهويه و غضبيه و چگونگى تقويت قوه ناطقه و فصل ششم، ده صفحه و شامل بيان تفصيلى اوصاف انسان كامل اخلاقى و راه رسيدن به آن مقام است. بنابراين در حدود نيمى از حجم كل كتاب (يعنى فصول سه و شش) به ذكر رذائل و فضائل اخلاقى اختصاص داده شده كه با توجه به هدف اصلى كتاب، مناسب به نظر مى‌رسد.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
رساله تهذيب‌الاخلاق به ابواب و فصول مستقل و متعددى تقسيم نشده‌است. با اين حال ـ اگر سازمان‌دهى را به تنظيم مطالب و رعايت چينش منطقى موضوعات مورد بحث كتاب تعريف كنيم ـ بايد گفت: رساله تهذيب‌الاخلاق سازمان‌دهى خوب و نسبتاً مناسبى دارد، زيرا در ارائه مباحث چنين ترتيبى رعايت شده‌است: 
مقدمه: 1‌. ضرورت حيات اخلاقى در شكل‌گيرى هويت انسانى.
2‌. فوايد آموزش علم اخلاق؛ موضوع نخست: تعريف چيستى خُلق؛ موضوع دوم: خاستگاه اخلاقيات (مسئله قواى سه‌گانه نفس)؛ موضوع سوم: تقسيم ملكات نفسانى (اخلاقيات) به فضائل و رذايل و توضيحى كوتاه درباره مصاديق بيست‌گانه اصلى هر يك از آن دو؛ موضوع چهارم: روش آراستگى به فضائل و راهكار پيراستگى از رذائل (مسئله تربيت اخلاقى)؛ موضوع پنجم: ترسيم دورنماى شفاف و شوق‌برانگيزى از چهره انسان كامل اخلاقى.
چنان كه ملاحظه مى‌شود ميان مباحث مقدماتى و محورهاى پنج‌گانه متن و هم‌چنين بين هر يك از موضوعات سابق نسبت به محورهاى لاحق، يك تقدم رتبى واضح و قابل دفاع وجود دارد.
مصنف در ابتداى كتاب، مقصود خود از نگارش كتاب را پاسخ‌گويى به اين پرسش‌ها مى‌شمارد:
الف) خُلق چيست؟ ب) خاستگاه و سبب آن چيست؟ ج) انواع ممدوح و مذموم آن كدام است؟ د) انسان كامل كيست (چه صفاتى دارد)؟
مصنف بر آن است كه والاترين چيزى كه آدمى بايد در پى تحصيلش باشد، تمام و كمال وجود خود است و اين «منِ» تام و كامل هنگامى در كيان وجود آدمى صورت مى‌بندد كه وى خود را از قبائح و رذائل بپيرايد و به فضائل و محاسن بيآرايد و پاسخ‌گويى به سؤال‌هاى پيش‌گفته، راه اين آراستگى و پيراستگى (يعنى تهذيب نفس) را بر وى مى‌گشايد.
در مقدمـه كتاب، چند فايده براى تعليم علم اخلاق ذكر شده كه در نوع آثار اخلاق كمتر به آن پرداخته مى‌شود و معمولاً با ذكر يك فايده از آن مى‌گذرند. مصنف پس از ذكر اين مقدمه وارد مباحث مى‌شود. در قسمت آغازين به تعريف خلق مى‌پردازد و آن را «حالى براى نفس كه آدمى به واسطه آن افعال را بدون رويّه و اختيار انجام مى‌دهد»، بازمى‌نمايد. آن‌گاه خاطر نشان مى‌سازد كه برخى از اخلاقيات، طبعى و پاره‌اى اكتسابى اند. سپس چنين اظهار مى‌دارد كه افراد اندكى را مى‌توان يافت كه طبعاً به فضايل و اخلاق جميله متصف و آراسته‌باشند و در عوض بيشتر مردمان، اخلاق رديئه دارند و از اين روى به شرايع و سنن و سياسات نيازمندند.
در ادامه كتاب به طبقه‌بندى انسان‌ها از جهت نوع واكنش در برابر رذايل و هشدار به قبح و عواقب سوء آنها مى‌پردازد.
در قسمت بعدى كتاب (البته بدون آن كه با عنوان مستقل، بابى مجزا بدان اختصاص يابد) با خاستگاه و علت اختلاف در اخلاقيات آشنا مى‌شويم كه چيزى جز همان نفوس (يا قواى) سه‌گانه شهويه، غضبيه و ناطقه نيستند كه همه خلق‌ها از آنها صادر مى‌شود. البته برخى از خلقيات، مختص
به يكى از قواى سه‌گانه است و برخى، از دو قوه و تعدادى نيز از سه قوه به صورت مشترك ناشى مى‌گردد. آن‌گاه به تفصيل به توصيف يك‌يك اين قوا مى‌پردازد و بدين منظور از نفس شهوانيه آغاز مى‌كند و آن را مشترك ميان انسان و حيوان مى‌شمارد و متذكر مى‌شود كه هر كس زمامش به دست اين قوا بيفتد به حد بهائم سقوط مى‌كند و شهوت‌رانى آدمى را به ارتكاب اعمال وقيحانه وا مى‌دارد و چنين افرادى چون حامل بيمارى‌هاى روحى هستند بر حاكم است كه آنها را از جامعه جدا كرده و به تبعيد بفرستد. در عوض هر كس زمام شهوت خود را به دست گيرد و عفيف باشد، تمامى افعالش ممدوح و شايسته خواهد بود.
وى در ادامه به قوه غضبيه مى‌پردازد و ابتدا آن را مشترك ميان انسان و حيوان باز مى‌نمايد و سپس بدين نكته اشاره مى‌كند كه قوه غضبيه قوى‌تر و مضرتر از قوّه شهويه است و چنان‌چه لجام گسيخته شود، آدمى را به درنده‌اى تبديل مى‌كند كه همه اطرافيان را مورد آزار قرار مى‌دهد و او را در معرض دشمنى و كينه مردمان مى‌نهد.
اما كسى كه آن را تربيت كند، حليم و وَقور خواهد شد. پس لازم است كه آدمى به تهذيب نفس غضبيه بپردازد. در پايان اين قسمت، مؤلف به سراغ نفس ناطقه مى‌رود و آن را معيار شرافت آدمى مى‌شمارد و مى‌افزايد: به وسيله اين قوه‌است كه آدمى به تهذيب و تربيت دو قوه ديگر نايل مى‌گردد. البته اين نفس نيز خود داراى فضائل و رذائلى چون اكتساب علوم و آداب و ضبط دو نفس ديگر از يك سو و حيله و حسد و تملق و ريا و... از سوى ديگر مى‌باشد. در پايان چنين جمع‌بندى مى‌كند كه علت تفاوت مردمان در ميزان فضائل و رذائل و متخلق بودن يا نبودنشان به اختلاف در مهذّب و قوى بودن نفس ناطقه يا غير مربّى و ضعيف بودن آن باز مى‌گردد. بر اين پايه، تفكر و در مرحله بعد معاشرت و عادات از اهميت حياتى برخوردار خواهند بود.
در بخش بعدى كتاب (باز هم بدون عنوان و باب مستقل) طى ده صفحه به تفصيل به ذكر مصاديق فضائل و رذائل مى‌پردازد و ابتدا از بيست فضيلت نام مى‌برد و هر يك را تعريف مى‌كند: 1‌. عفت 2‌.‌قناعت 3‌. خويشتن دارى 4‌. حلم 5‌. وقار 6‌. دوستى و محبت 7‌. مهربانى و دلسوزى 8‌. وفا 9‌.‌اداى امانت 10‌. كتمان سر 11‌. فروتنى 12‌. خوشرويى 13‌. راست‌گويى 14‌. خوش‌نيتى و خيرخواهى 15‌. بخشندگى 16‌. شجاعت 17‌. رقابت در خيرات 18‌. شكيبايى در سختى‌ها19‌.‌بلند همتى 20‌. عدالت.
در مورد بايستگى اين فضيلت‌ها نسبت به اصناف خاص (پادشاهان، زهّاد، علما، خطبا، اطفال، جوانان و زنان) احكام ويژه صادر مى‌كند.
سپس به ذكر بيست رذيله ـ كه هر يك مقابل يكى از فضائل پيش گفته‌است ـ مى‌پردازد. در پايان اين قسمت به عنوان تتمه از نسبيت برخى فضائل و رذائل نسبت به اشخاص و اصناف مختلف ياد مى‌كند و طى آن به صفاتى كه نسبت به حسن و قبح فى حد نفسه لااقتضا هستند، مى‌پردازد، هم‌چون تجمل‌گرايى كه براى اهل علم و خطبا و... قبيح و براى اطفال و زنان و پادشاهان پسنديده‌است.
مؤلف رساله تهذيب‌الاخلاق بر اين باور است كه «غنا و ثروت» مى‌تواند بر فضيلت و سعادت فرد مهذب بيفزايد؛ كما اين كه مى‌تواند براى فرد غير مهذب شقاوت به بارآورد، ولى به هر روى بايد دانست بزرگى و حشمتى كه رهاورد تموّل و غناست، قابل زوال و مرتبت و عظمت و رياستى كه ارمغان فضائل نفسانى است، پايدار و ذاتى مى‌باشد.
در قسمت بعدى، خواننده رساله با شيوه تربيت اخلاقى آشنا مى‌شود، وى ابتدا مى‌آموزد كه ضرورت بحث از راه كارهاى سياست نفس چيست و آن‌گاه روش آراستگى به فضائل و پيراستگى از رذائل به او گوشزد مى‌شود يا مثلاً براى سركوبى شهوات، توصيه اكيد مى‌شود كه از مجالست با زهّاد و ملازمت با كتب اخلاق غفلت نورزد و شديداً از شراب دورى كند و از اهل آن عزلت گزيند كه اين امّ الخبائث، بزرگ‌ترين آفت تعفف و پاكدامنى است.
طالب عفت بايد مآل انديش باشد و در عواقب سوء رذائل قوه شهويه تأمل كند و لحظه‌اى از حال تنبّه و يقظه خارج نشود.
اما روش مهار نفسِ غضبيه، عبارت است از توجه به احوال انسان‌هاى سبك سر و آتشين مزاجى كه زود به خشم مى‌آيندو به ياد داشتن رفتارهاى زشت ايشان درحال غضب كه مورد ملامت و مذمت همـه عقلاست. افزون بر اين، طالب خودسازى در هنگام عارض شدن حالت خشم و انتقام بايد بنگرد كه بر چه كسى غضب كرده‌است؟ اگر بر فرض فرد مقابل كسى باشد كه بر وى جنايتى روا داشته، آيا روش مقابله با فرد جانى خشم گرفتن و ارتكاب همان عمل زشتى است كه به سبب صدور آن، فرد جنايت‌كار مورد سرزش همگان قرار گرفته‌است؟!
خوددارى از معاشرت با سفيهان و اجتناب از حمل سلاح و دورى گزيدن از شراب و تقيد به خردورزى در تصميم‌گيرى‌ها، امورى است كه براى رام كردن نفس سبعيه ضرورى است.
مصنف پس از ذكر راهكارهاى تربيت نفس شهوانيه و نفس غضبيه، بر اين نكته پاى مى‌فشارد كه تهذيب اين دو نفس در گرو درست عمل كردن نفس ناطقه‌است و آن، ابزار تربيت و مركب رياضت است، پس بر طالب فضائل است كه در نفس ناطقه خويش نظر كند و چنان‌چه پس از تأمل، آن را به اندازه كافى قوى و قويم نيافت، بر تقويت آن همت گمارد و بداند كه تقويت نفس ناطقه براى مستعدان كارهاى فكرى، كسب علوم عقلى و مطالعات تربيتى و اخلاقى است و براى غير مستعدان، مجاهدت با نفس و تدبر در كارها از طريق تمثيل و تنظير و مقايسه نيكوكارى با تبهكارى و پى‌آمدهاى آن دو است.
در فراز پايانى اين بخش از رساله به بلندى همت و علو طبع و نهايت‌طلبى در مكارم اخلاقتوصيه مى‌شود.
ربع آخر كتاب به ذكر صفات انسان كامل و ترسيم دور نمايى از سيماى انسان مهذب اختصاص دارد. در آغاز «انسان تامّ» را چنان فردى باز مى‌شناسد كه هيچ فضيلتى از وى فوت نشده و گرد هيچ رذيلتى بر دامن وى ننشسته است. سپس يادآورى مى‌شود كه خودسازى و دست‌يابى به تماميّت گوهر خويش و كامل ساختن آن، در آغاز امرى سخت و هدفى دور از دست‌رس است، ولى با وجود عزم و سخت‌كوشى امكان‌پذير و دست يافتنى است.
در ادامه، فهرستى از اوصاف انسان كامل در اختيار مخاطب قرار مى‌گيرد و سپس با تقسيم انسان‌ها به دو گروه فرمانروايان و فرمانبرداران (پادشاهان و غير ايشان)، روش دست‌يابى به مقام انسان كامل براى هر يك تشريح مى‌شود و نسبت به گروه نخست برگزينش اهل فضل و سداد به عنوان نديمان و مجالسان تأكيد مى‌رود و نسبت به گروه دوم، مطالعه هميشگى كتب حكمت و اخلاق و نيز مجالست با اهل علم مورد سفارش واقع مى‌شود.
مصنف «اعتدال در بهره‌مندى از لذات زندگى» را قانون تخلف ناپذيرى مى‌داند كه حيات انسان كامل بر محور آن سامان مى‌يابد. وى خاطر نشان مى‌سازد مادام كه شهوات محبوب آدمى باشند، وى را به تمام و كمال راه نيست.
بر انسان كامل است كه در خوراك اندازه نگاه دارد و ديگران را همسفره سازد و بر ايشان منت ننهد و مال را كوچك شمارد و آن را از راه شايسته كسب كند و پس از مصارف ضرورى، اندكى براى
روز مبادا ذخيره كند و در هر حال انفاق را بر گسترش دامنـه ضروريات خويش مقدم بدارد. آن‌گاه گوشزد مى‌كند كه پادشاهان بايد در امر انفاق جلودار ساير اصناف باشند.
لزوم كفِّ نفس از خشم و انتقام و ضرورت مردم دوستى و مهرورزى متقابل از ديگر محورهايى است كه در دستور زندگى انسان كامل قرار مى‌گيرد. مؤلف رساله يادآور مى‌شود كه هدف خير نمى‌تواند توجيه‌گر برگزيدن وسيله و ابزار شر و نادرست باشد. و در پايان، دو نكته را مورد تأكيد قرار مى‌دهد: نخست آن كه بر فرد عاقل كمال جوست كه از عيوب دورى كند كه عيب بر مردمان پوشيده نمى‌ماند، هر چند بر اخفاى آن همت بگمارد و همين جا به پادشاهان نيز توصيه مى‌كند كه از تملق گويى و عيب‌پوشى نديمان واطرافيان غرّه نشوند.
دوم آن كه بداند رياست بالذّات و طبيعى زاييده آراستگى به فضائل و برخوردارى از تماميت و كمال است، اما رياست افراد غير كامل چون طبيعى و مقتضاى قوانين عالم نيست، ناگزير با قهر و غلبه خواهد بود و چه نيكوست كه پادشاه از رياست بالذّات و حقيقى نيز برخوردار شود.
6‌. روش كتاب
روش كتاب عقلى ـ تحليلى است. و عمدتاً با استفاده از مقبولات، مشهورات و مسلمات از قياس جدلى مدد مى‌جويد؛ هر چند مصنف بيشتر در صدد تبيين مفاهيم اخلاقى و تجزيه و تحليل آنهاست و نه اثبات گزاره‌هاى اخلاقى .
در مورد روشى كه مصنف در باب تربيت ارائه نموده بايد گفت كه هم از روش شناخت گرايانه و‌هم از روش رفتار گرايانه استفاده كرده‌است؛ هر چند بر راهكارهاى رفتارى تأكيد بيشترى‌مى‌كند.
اين كتاب در ادامه نگاه پزشكى به اخلاق و متأثر از روش جالينوس حكيم است و مؤلف از جايگاه طبيب شفيقى كه بر سلامت جان و ازاله امراض روحى اهتمام دارد سخن مى‌گويد. ابن‌هيثم در اين گرايش اخلاقى در رتبه‌اى پس از كندى و رازى قرار مى‌گيرد. اما از تأثير اين رساله بر آثار دانشوران پس از او اطلاعى در دست نيست.
7‌. ادبيات كتاب
متن اين رساله داراى قلمى شيوا و روان، عباراتى استوار و اسلوبى بديع است و از حشو و زوايد و استطرادها خالى است. مؤلف ضمن دقت فراوانى كه در تبيين مفاهيم و شرح مباحث داشته تلاش كرده جانب گزيده‌گويى و زيبانويسى را رعايت كند و از واژگان پرطنين و نيز صنايع ادبى بهره گيرد. گر چه ساختار كتاب به كلى با نظام اخلاق ارسطويى متفاوت است، حضور اصطلاحات فلسفى در متن رساله كاملاً مشهود است.
در اين كتاب، به هيچ وجه از شعر، حكايت و تشبيه براى بيان مطالب استفاده نشده و حتى يك آيه يا روايت نيز مورد استناد قرار نگرفته است.
8‌. ارزيابى نهايى
اين كتاب به صورت جامع به همه مباحث تهذيب اخلاق نپرداخته، اما رسايى قلم، نظم و انسجام مطالب، احتراز از مباحث حاشيه‌اى و پراكنده و سهل الوصول بودن مقاصد سبب شده تا در نوع خود از جمله كتاب‌هاى كم نظير باشد.
كتاب تهذيب‌الاخلاق در منشور مباحث اخلاقى كه حاوى روابط سه‌گانه انسان با خود، ديگران و خداى متعال است، تنها به رابطه آدمى با خود و ديگران پرداخته و به رابطـه او با خداى متعال نگاهى ندارد. شايد توجيه اين مطلب در توجه نويسنده به اخلاق عام بشرى نهفته‌باشد؛ چه ظاهراً در صدد بوده اهميت، ضرورت و فايده اخلاق را از منظرى فرادينى بيان نمايد.
7‌. مدارج الكمال

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
افضل الدين محمد بن‌حسن مَرَقى كاشانى، حكيم، عارف و شاعر ايرانى نيمه دوم سده ششم و نيمه نخست سده هفتم قمرى معروف به باباافضل كاشانى است (لقب بابا در اصطلاح عرفانى به پير و مرشد اطلاق شده‌است). وى به ويژه به سبب داشتن آثار فلسفى به زبان فارسى و نيز سروده‌هايش، در ايران آوازه‌اى بلند دارد. با اين‌كه شرح زندگى وى چندان آشكار نيست در يكى از منابع كهن و معتبر درباره او كه رساله‌اى است با عنوان «مختصر فى ذكر الحكماء اليونانيين و المليين» (متعلق به اواخر سده هفتم يا اوايل سده هشتم قمرى)، در گذشت او حدود سال 610 ق آمده‌است.
 برخى به استناد پاره‌اى عقايد (از جمله علت نبودن خدا) و چند رباعى منسوب به وى در وصف امام على‌(عليه السلام)و نيز شاگرد اسماعيلى مذهبش، كمال‌الدين حاسب، وى را شيعه اسماعيلى دانسته‌اند،
 ولى شواهدى نيز بر سنّى بودن وى در آثار خود او وجود دارد.
 مقبره وى در روستاى مرق در 42 كيلومترى شمال غرب كاشان است.
وى يكى از شاعران بزرگ در ميان حكماى مسلمان به شمار مى‌رود و مى‌توان او را يكى از دو يا سه تن از برجسته‌ترين رباعى سرايان دانست.

باباافضل پاره‌اى از آثارش را نخست به عربى نوشته، بعدها به فارسى برگردانده‌است. از جمله رساله مدارج الكمال كه ابتدا به عربى نگاشته، سپس آن را به فارسى بازنويسى كرده‌است. وى پاره‌اى از آثار حكماى پيشين را نيز از عربى به فارسى ترجمه كرده‌است.
در ترجمه و جايگزينى واژه‌هاى فلسفى به زبان فارسى، كار او با كوشش شيخ الرئيس در دانشنامه علايى قابل مقايسه‌است؛ با اين تفاوت كه باباافضل به جنبه‌هاى زيبايى شناختى كاربرد واژه‌ها اهتمام بيشترى نشان داده‌است. در اين ميان ترجمه او از رساله نفس ارسطو را مى‌توان نمونه ممتازى از ترجمه و نگارش فلسفى به زبان فارسى به شمار آورد.

از وى آثار منظوم و منثور چندى به جاى مانده‌است. در نظم، رباعيات باباافضل به كوشش سعيد نفيسى و ديوان حكيم افضل‌الدين محمد مرقى كاشانى به كوشش مصطفى فيض و ديگران از وى به چاپ رسيده‌است.
در نثر، رساله عرض‌نامه، و رساله‌اى در علم و منطق و ترجمه رساله نفس ارسطو در فلسفه، و رساله‌هاى مدارج الكمال، جاودان‌نامه، جامع الحكمة، ره‌انجام‌نامه، ينبوع الحياة در اخلاق و عرفان، و رساله ساز و پيرايه شاهان پرمايه در فلسفه سياسى از وى بر جاى مانده‌است.
از رساله مدارج الكمال با سه نام ياد شده‌است و جالب اين‌كه هر سه نام را خود مصنف بر اين اثر نهاده‌است. در اصل رساله كه مصنف آن را ابتدائاً به زبان عربى نگاشته، نام آن مدارج‌الكمال نهاده شده است، سپس در ترجمه آن به زبان فارسى از سوى خود نگارنده، اين رساله در دو جا به ترتيب گشايش‌نامه و فتوح هشت‌در ناميده شده است.

در انتساب اين اثر به نام‌برده جاى شك و شبهه‌اى نيست و اين رساله جزء آثار قطعى حكيم كاشانى به شمار مى‌رود.
2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
نسخه‌هاى متعددى از رساله مدارج الكمال در دست است، از جمله نسخه كتاب‌خانه نور عثمانيه، (4931، 674 ق) و نسخه‌هاى كتاب‌خانه دانشگاه تهران (9/431، 1079ق) و (2/431، 1303ق) و (9/1036، 1104 ق) و سرانجام نسخه موزه بريتانيا (Add.16832). اين رساله
تاكنون در دو نوبت در سال‌هاى 1331 و 1366 ش در تهران، در ضمن مجموعه مصنفات مصنف به كوشش مجتبى مينوى و يحيى مهدوى به چاپ رسيده‌است.
3‌. آثار وابسته 
اصل عربى كتاب، تاكنون چاپ نشده، تنها ترجمه‌اى به فارسى ـ اثر خود مصنف ـ در اختيار است. بنابر تتبع انجام گرفته، ظاهراً اين رساله شرح، نقد و اثر وابسته‌اى ندارد.
4‌. گستره موضوعات
با توجه به اين‌كه مصنف در صدد نوشتنِ كتابِ اخلاقى جامع نبوده و رساله را به عنوان اندرزنامه‌اى در بيان خيرو سعادت دو جهان تنظيم كرده است نمى‌توان پوشش دادن همه سرفصل‌هاى اخلاقى را از آن انتظار داشت. وى در اين نوشتار در صدد بيان تفصيلى هنجارهاى اخلاقى نبوده بلكه تنها به ريشه يابى آنها پرداخته و فهرست ناقصى از فضايل و رذايل را ضمن ابواب پايانى رساله آورده‌است كه با توجه به حجم مختصر رساله و غرض نهايى از تأليف آن نامطلوب نيست.
يك سوّم حجم اين اثر ـ حدود پنجاه صفحه ـ به بيان حقيقت نفس و قواى آن اختصاص دارد و دو باب نخستين كتاب كه به مباحث مقدماتى و تبيين مبادى روان‌شناختى ـ فلسفى موضوع اشاره دارد، بيش از نصف كتاب را فراگرفته‌است. از آن پس جز باب سوم كه در چهار فصل و نه صفحه تنظيم شده ساير ابواب رساله هر يك دو الى سه صفحه از حجم كتاب را اشغال نموده‌اند.
تأكيد بارز مصنف بر ضدّيت جسم و روح به گونه‌اى كه تقويت يكى به تضعيف ديگرى منجر شود در باب چهارم و پنجم اين رساله به خوبى نمايان است.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
آن گونه كه از مقدّمه اين نوشتار معلوم است نگارنده موضوع «كمال انسان» را محور اصلى بحث خود برگزيده و هشت باب اين رساله را اين گونه منظم كرده‌است: باب اول به عنوان مقدمه، بحث از حقيقت نفس و قواى آن، طبيعت جسمانى، نفس نباتى، نفس حيوانى و نفس انسانى. باب دوم ـ‌كه مكمّل مباحث باب اول است‌ـ در تفاوت انسان با غيرانسان. باب سوّم در معرفى كمال و نقصان نفس، باب چهارم در اسباب كمال، باب پنجم در موانع كمال، باب ششم در نشان‌هاى كمال، باب هفتم در راه تحصيل اسباب كمال، باب هشتم ـ‌كه مقصود اصلى نويسنده بوده و نام رساله را بر اساس آن انتخاب كرده‌است‌ـ در درجات كمال. بر اين اساس ترتيب مباحث كتاب، منطق قابل پذيرش و استوارى دارد.
مصنّف، مقدمه رساله مدارج الكمال را به پنج مطلب اختصاص داده است: سبب نگارش رساله، معيار كمال و نقصان، تعريف فضايل و رذايل، تعريف سعادت و شقاوت و علامات كمال، سعادت، نقصان و شقاوت. 
پس از ذكر مقدمه، ابواب هشت‌گانه رساله به اين ترتيب آغاز مى‌شوند:
باب اول به گوهر انسانى و ويژگى‌هاى آن اختصاص دارد و شامل شش فصل است.
در فصل اول مخاطبان نوشتار را تعيين كرده و روى سخن را نه با دارندگان تمام فضايل و نه با محرومانِ ناشايست، بلكه با سالكان از اهل مرتبه ميانه مى‌داند. در فصل دوم به توضيح مراد خود از نفسِ انسانى پرداخته و آن را مايه انسانيتِ انسان معرفى مى‌كند و نشانه وجود آن را در انسان، بروز آثار فضايل و خصلت‌هاى حقيقى مى‌داند. فصل سوم به اثبات طبيعت جسمانىِ بدن آدمى اختصاص دارد؛ طبيعتى كه از جسم او جدا نمى‌شود، آن را بر جسم بودن نگه مى‌دارد و واسطه ميان تأثير عوامل مؤثر در جسم است. فصل چهارم كه «نفس غاذيه» نام دارد به قوه نباتى نفس انسانى مى‌پردازد و مى‌گويد: در آدمى نيرويى هست كه خداوند سبحان وجود انسان را به وسيله آن باقى نگه مى‌دارد و خود، داراى چندين قوّه‌است كه عبارتند از: قواى جاذبه، ماسكه، هاضمه، مميّزه، دافعه، غاذيه و مصوّره. اين نيرو كه نفس روياننده نام دارد (برخلاف طبيعت جسمانى)، با برهم خوردن اعتدال مزاج، از جسم انسان جدا مى‌شود. فصل پنجم درباره قوه حيوانى نفس انسانى است كه مشترك ميان انسان و جانوران است و خود، داراى دو قوه است: يكى قوه شوق و اراده كه‌بر قواى شهوانى و غضبى فرمان مى‌راند و ديگرى قوه آگاهى و يابندگى كه شامل حس ظاهرو‌حسّ باطن است. قواى محرّكه، تحت امر قواى مدركه هستند و اثر نفس از طريق قواى حيوانى به‌نفس ناميه و از آن‌جا به طبيعت جسمانى مى‌رسد و سپس در جسم حركت پيدا مى‌شود. فصل‌ششم هم در مورد نفس انسانى است كه از همه قوا شريف‌تر و بر تمام آنها فرمانرواست. ملاك انسانيت، همين نفس است كه نورى است الهى و خودبه‌خود روشن است و ساير چيزها هم از او روشن مى‌شوند.
وجود از نظر ظهور و خفا داراى چهار مرتبه است: هيولى (امكان)، جسم (وجود ناآگاه)، نفس و عقل. نفس حيوانى از نفس انسانى جدايى ندارد و به همين دليل رتبه نفس حيوانى در انسان از جانوران بالاتر است.
باب دوم رساله، در تفاوت انسان و غير انسان است و شامل يك فصل است كه مى‌گويد: انسان‌وقتى در خاصيت خويش به حد كمال برسد به مبدأش باز مى‌گردد و اين آمد و شد، حركتى‌است روحانى به نام فكر كه داراى مراحل و منازلى است كه برخى روحانى و برخى جسمانى‌اند و جوينده كمال، نخست از منازل جسمانى و سپس بر منازل روحانى گذر مى‌كند و نيك‌مى‌يابد كه در ميان تمام منازل وجودش، اين مرتبه عقلانى نفس است كه از همه مراتب برتر و والاتر است و به دانشى كه رهاوردِ آن است وجودش روشن مى‌شود و در پى آن، همه اشياء را از يك‌ديگر تميز مى‌دهد.
باب سوم، در بيان مراتب خاصيت انسان، ميان دو طرف كمال و نقصان و داراى چهار فصل است. در فصل اول به اين نكته مى‌پردازد كه سبب برترى انسان بر ساير جانوران اين است كه انسان علاوه بر كمالات آنها، كمالاتى مخصوص به خود نيز دارد. هم‌چنين هر نوعى از اجساد، روحى شايسته خودش دارد و برترين ارواح آن است كه اصل پاك‌تر و ذات لطيف‌ترى دارد و هر كدام از ارواح انسانى يا حيوانى يا نباتى آن‌گاه كامل مى‌شود كه هر آن‌چه از كمالات را كه مى‌تواند، به دست آورده‌باشد.
فصل دوم در اين باره‌است كه كمال انسان، يكى است و از همين رو اقسام و مراتبى هم ندارد، بر خلاف نقصان كه داراى مراتبى ستوده و ناستوده‌است و در ادامه، مراتب ناقصان ناستوده را برمى‌شمرد. در فصل سوم به مراتب ناقصان پسنديده مى‌پردازد و آنها را به مردمى توصيف مى‌كند كه در آنان اميد صلاح و فلاح وجود دارد؛ از آن رو كه نفس عاقله ايشان بر قواى حيوانى‌شان تسلّط دارد. در فصل چهارم نيز بالاترين مرتبه ناقصان ستوده را متعلق به اخيار و ابرار در علم و عمل و اخلاق مى‌داند، وى مى‌افزايد: كه به اين درجه نمى‌رسد مگر كسى كه روحش از نور الهى فروزان شود و هم چون شعاع شمع در انوار شمس گم گردد و اين را منتهى و غايت همه غايات‌مى‌داند.
باب چهارم رساله، در بيان اسباب كمال خاص انسانى و مشتمل بر يك فصل است و پيرامون اين‌مطلب است كه هر چيزى تنها از همسان و هم‌جنس خويش نيرومند و تنها از مخالف خويش‌ضعيف و ناتوان مى‌گردد و از آن‌جا كه مُدرك از غيرمدرك، قوت نمى‌گيرد، پس هر آن‌چه‌كه نفس را به ادراك يا به شايستگى ادراك برساند مى‌تواند ياور نفس در رسيدن به كمال‌گردد.
باب پنجم در آفات كمال نفس آدمى و داراى يك فصل است و آن اين است كه موانع كمال، آن چيزهايى هستند كه مخالف گوهر نفس‌اند و با او تناسب و مشابهتى ندارند و عبارتند از جسم و احوال جسمانى.
در باب ششم در ضمن يك فصل به ذكر نشانه‌هاى كمال مى‌پردازد و ذكر آنها را سبب آگاهى از نشانه‌هاى نقصان برمى‌شمرد و مى‌گويد: نشانه انسان كامل اين است كه تمام قواى نباتى و حيوانى او تحت امرعقل و خرد به رتبه اعتدال رسيده‌اند.
در باب هفتم كه يك فصل دارد، به روش تحصيل اسباب كمال مى‌پردازد و مى‌گويد: اسباب كمال بر دو نوعند كه يكى علت استعداد و صلاحيت دانش و ديگرى علت خود ادراك و دانش است. سپس راه‌هاى تحصيل اسباب استعداد دانش را تهذيب نفس و اجتناب از احوال و خصال ناقصان ناستوده و اكتساب مكارم انسان‌هاى كامل و راه‌هاى به دست آوردن اسباب دانش را تفكر و كوشش در علوم اولى و تفكر در احوال خويشتن معرفى مى‌كند.
باب هشتم و پايانى رساله هم داراى يك فصل در فايده علم و دانش است كه ويژگى انسان‌هاست. اين ويژگى در انسان يا بالقوه‌است يا بالفعل و هر كدام داراى مراتبى هستند كه مصنف‌مراتب بالفعل دانش را مدارج كمال ناميده‌است. و براى آن هفت درجه مى‌شمرد كه بالاترين‌آنها متعلق به داننده كلى كليات است كه مقام اتحاد عقل و عاقل و معقول و هستى تمام و لذّت مستدام است.
6‌. روش كتاب
روش بحث باباافضل در رساله مدارج الكمال، عقلى ـ فلسفى است. مطالب اين رساله از نظم معقول و منطقى برخوردار است. در مقام بررسى و اثبات موضوعات اخلاقى نيز از استدلال‌هاى عقلى استفاده شده كه در مقدمات اين استدلال‌ها، بيشتر از وجدانيات، مسلّمات  و تجربيات استمداد شده‌است.
روش تربيتى اين رساله، روش شناخت گرايانه است و به ندرت مى‌توان از لابه‌لاى آن، دستورهاى عملى و رفتارى را نيز بازيافت.
7‌. ادبيات كتاب
از ويژگى‌هاى كار باباافضل اين است كه آثارش را يا از آغاز به فارسى روان نوشته و يا در موارد اندكى مانند همين رساله نخست به عربى نگاشته و بعدها به فارسى برگردانده است
. فارسى‌نويسى او بر خلاف فيلسوفانى مانند خواجه نصيرالدين و ابن‌سينا از روى ترجيح شخصى و نه به خواست ديگران بوده‌است. شيوه پخته و روان او نزديك به سبك و اسلوب پيشينيان است؛ چنان كه به كار بردن جمله‌هاى كوتاه، خوددارى نكردن از تكرار يك واژه هنگام ضرورت و استفاده اندك از ضمير و واژه‌هاى مترادف كه همگى از ويژگى‌هاى نثر كهن است در نوشته‌هاى فصيح وى فراوان به چشم مى‌خورد.
اين رساله در مجموع نثرى زيبا دارد كه از واژگان فخيم و تركيبات خوش‌آهنگ، فراوان در آن استفاده شده و توجه باباافضل به جنبه‌هاى زيبايى شناختىِ كاربرد واژه‌ها كاملا مشهود است، ولى اهتمام بر ترجمه و جايگزينى واژه‌هاى فلسفى به زبان فارسى و نيز قدمت قلم، فهم مراد او را براى مخاطب امروزى كُند و دشوار گردانده‌است.
گرچه بابا افضل يكى از شاعران بزرگ در ميان حكماى مسلمان به شمار مى‌رود و مى‌توان او را يكى از برجسته‌ترين رباعى سرايان دانست، اما در غالب نوشته‌هاى علمى او از جمله در همين رساله اثرى از شعر و حكايت ديده نمى‌شود. ولى در موارد بسيارى از تشبيه و تنظير براى انتقال مراد خود بهره گرفته‌است.
8. ارزيابى نهايى 
رساله مدارج الكمال با عنايت به موضوع محدود و حجم اندك آن، از نظام منطقى و چينش مناسبى ميان ابواب و فصول برخوردار است و افزون بر آن، مصنف در نوع مباحث توان استدلالى و اقناعى بالايى از خود نشان داده است؛ به گونه‌اى كه بايد در ميان آثار متعلق به مكتب فلسفى اخلاق، اين اثر را از زمره آثار متقن به شمار آورد. 
8‌. اخلاق ناصرى

1‌. شرح حال  و آثار مؤلّف
ابوجعفر محمد بن‌محمد بن‌حسن طوسى، مشهور به «خواجه نصيرالدين طوسى» در سال 597 ق در خانواده‌اى كه اصالتاً از «جهرود» قم بودند و در طوس سكنا گرفته بودند متولد شد. نصيرالدين در طوس به دنيا آمد و آن‌جا بزرگ شد و بدين سبب مشهور به طوسى گرديد. از احوال دوره طفوليت و جوانى او چندان خبرى در دست نيست جز اين كه مقدمات علوم را از پدرش كه شاگرد فضل‌الله راوندى بود آموخت و در تمام علوم عقلى و نقلى زمان خود سرآمد شد. مدّتى در قهستان در دستگاه اسماعيليه بود و اين كتاب را در همان زمان در حدود 36 سالگى نوشت. پس از حمله هلاكوخان مغول به ايران به وزارت وى درآمد و با وى به بغداد رفت. از اقدامات مهم او جلوگيرى از نابودى گنجينه ارزشمندى از كتب در جريان فتح بغداد  ونيز ايجاد رصدخانه بزرگ مراغه و كتاب‌خانه آن است كه مشتمل بر چهارصدهزار مجلد كتاب بوده‌است.
وى در روز عيد غدير سال 672 ق در بغداد وفات يافت و بر حسب وصيت خود در مشهد امام موسى كاظم‌(عليه السلام)دفن شد.
ميراث گران‌بهايى از تأليفات خواجه برجاى مانده‌است. صلاح الدين صفوى در الوافى بالوفيات، 40 اثر، بروكلمان 56 اثر و ژرژ سارش 64 تأليف را به نام او ثبت كرده‌اند.

مهم‌ترين آثار وى عبارتند از: تجريد الاعتقاد در علم كلام كه شخصيت‌هاى مهمى چون علاّمه
حلى و ملاّ على قوشچى بر آن شرح نوشته‌اند، تذكره نصيريه در علم هيئت، اساس الإقتباس در منطق، تحرير اقليدس در هندسه، تحرير مجسطى در هيئت و شرح اشارات در منطق و حكمت. اين كتاب‌ها نيز در موضوع اخلاق از خواجه به يادگار مانده‌است: آداب المتعلمين، اوصاف الأشراف، اخلاق محتشمى و اخلاق ناصرى
.
خواجه ابتدا قصد داشت كه كتاب تهذيب‌الأخلاق و تطهير الأعراق را ترجمه كند سپس صلاح ديد كه به تحرير مجدّد آن كتاب به زبان فارسى و افزودن دو باب ديگر حكمت عملى يعنى تدبير منزل و تدبير مملكت (سياست مدن) اقدام كند. اين تصميم در سال 633 انجام گرفت ولى بيست و چند سال بعد پس از رهايى از دستگاه اسماعيليان در محتواى اين كتاب تجديد نظر كرد و علاوه بر افزودن پاره‌اى مباحث (مثل رعايت حق پدر و مادر در مقاله دوّم ص 236) ديباچه جديدى براى آن نگاشت و در آن از مدح و ثناى دستگاه اسماعيليان عُذر به اضطرار آورد.
خواجه از آن‌جا كه اين كتاب را اوّل بار به پيشنهاد ناصرالدين عبدالرحيم بن‌منصور حاكم اسماعيلى مذهب قهستان آغاز كرده بود آن را اخلاق ناصرى نام نهاد. در نام كتاب و انتساب آن به مؤلّف هيچ ترديدى وجود ندارد.
2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
نسخه‌هاى خطى متعددى از اخلاق ناصرى در كتاب‌خانه‌هاى مختلف ايران و جهان موجود است. يكى از قديم‌ترين نسخه‌هاى اين كتاب، نسخه تحرير شده در 676‌ق بوده كه آقابزرگ تهرانى آن را در نجف در كتاب‌خانه محمد على خوانسارى ديده‌است. در اين نسخه علاوه بر مقدمه دوم كتاب، مقدمه تحرير اول خواجه نيز آمده‌است. از ديگر نسخه‌هاى خطى اين اثر، نسخه كتاب‌خانه عمومى آية‌الله مرعشى نجفى (8037‌، ق7) و نسخه كتاب‌خانه ملى (360 ف، ق7) است. اخلاق ناصرىبارها به چاپ رسيده كه از جمله آنها مى‌توان به منتخب جلال‌الدين همايى (تهران، 1320‌ش)، چاپ تحقيقى مجتبى مينوى و على‌رضا حيدرى (تهران، 1356‌ش) و چاپ همراه با مقدمه بزرگ علوى (تهران، 1360‌ش) اشاره كرد.
3‌. آثار وابسته
اخلاق ناصرى، تلخيص‌ها و شرح‌هاى متعددى داشته كه برخى از آنها عبارتند از: اوصاف‌الأشراف، خلاصه اخلاق ناصرى كه توسط خود خواجه گرد آمده و بارها در ايران و هندوستان به چاپ رسيده‌است. مفتاح‌الأخلاق، شرحى است كه توسط عبدالرحمن بن‌عبدالكريم برهان‌پورى براى اورنگ زيپ، پادشاه هند تهيه شده است. توضيح‌الأخلاق كه در آن امير علاءالدين حسين آملى به دستور شاه صفى كتاب خواجه را به عبارت روشن‌ترى درآورد (در سال 1051‌ق). همين كار توسط ابوالمعالى عاملى براى سلطان عبدالله قطب شاه انجام شد كه آن نيز توضيح الأخلاق عبدالله شاهى نام گرفت. نيز حديقة اللغة محمد سعدالله؛ شرح اخلاق ناصرىسيدعليم‌الله جالندهرى؛ شرح اخلاق ناصرى سيدعلى محمد لكهنوى و كتابى با نام مهذب الأخلاق از مؤلفى ناشناس در دست است كه در حقيقت همان اخلاق ناصرى است و تنها در بخش سوم آن تغييراتى داده شده و شماره مقالات از هشت به چهار تقليل يافته‌است.
اخلاق ناصرى را «ويكنز» به انگليسى ترجمه كرد و در 1964‌م در لندن ضمن مجموعه ميراث ايرانى چاپ شد. اين ترجمه مورد استفاده «بزرگ علوى» در چاپ كتاب قرار گرفت و بر همين اساس «بزرگ علوى» واژه‌نامه‌اى فارسى ـ انگليسى و بالعكس به كتاب افزوده‌است.
از اين كتاب، ترجمه‌اى به زبان انگليسى با عنوان  The Nasirean Ethicsدر سال 1964 در لندن چاپ شده است و نيز منتخبى از اين كتاب را (به اهتمام جلال همايى) وزارت فرهنگ تهران در سال 1320 چاپ كرد.
جلال‌الدين دوانى همان تركيب خواجه نصير را در اخلاق جلالى (لوامع الإشراق) دنبال مى‌كند؛ با اين تفاوت كه بخش‌هاى زيادى از كتاب خواجه را حذف مى‌كند. دوانى بخش‌هاى اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن را در سه لامع ارائه مى‌كند (وى كتاب خود را به چند لامع و هر لامع را به چند لمعه تقسيم كرده‌است.) ولى در هر بخش حذف‌هايى را انجام مى‌دهد. در بخش تهذيب‌الاخلاق قسم اوّل اخلاق ناصرى كه در مبادى است حذف مى‌شود و قسم دوّم يعنى مقاصد عيناً تكرار مى‌شود.‌لمعات اوّل و دوّم اندكى از فصول اوّل و دوّم اخلاق ناصرى متفاوت است، فصل ششم اخلاق‌ناصرى نيز با لمعه ششم اخلاق جلالى تفاوت دارد، ولى بقيه فصول و لمعات تطابق دارند.
بخش تهذيب‌الاخلاق رساله جام جهان‌نما (اخلاق منصورى) اثر غياث‌الدين منصور دشتكى شيرازىنيز خلاصه‌اى از اخلاق ناصرى است. كليد سعادت (هفدهمين بخش از ميراث ادب فارسى) هم گزيده اخلاق ناصرى است كه به كوشش صمد موحّد در سال 1374 توسط انتشارات سخن به چاپ رسيده‌است.
در ديباچه محمدتقى دانش‌پژوه بر اخلاق محتشمى ضمن تحقيق ارزنده‌اى از ترجمه‌ها، شرح‌ها، تعليق‌ها و تقليدهايى از اخلاق ناصرى ياد شده و نسخه‌هاى فراوانى از اين كتاب معرفى گشته‌است كه ما به جهت رعايت اختصار و نيز در دست‌رس نبودن اكثر آن آثار از ذكر آن خوددارى مى‌كنيم و پژوهندگان را به آن ديباچه ارجاع مى‌دهيم.

اخلاق ناصرى از حلقه‌هاى پايانى رويكرد فلسفى خالص به اخلاق محسوب مى‌شود. پس از اخلاق ناصرى كمتر مى‌توان از اين رويكرد در ميان آثار انديشوران علم اخلاق سراغ گرفت؛ به ويژه در تقسيم حكمت عملى به اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن و اختصاص فصول مستقل به آنها در كتاب، نمونه روشن ديگرى پس از خواجه جز روضه الأنوار عباسى اثر محقق سبزوارى و اخلاق جلالى اثر محقق دوانى نمى‌توان ارائه كرد. خواجه نصير در تدوين اين كتاب علاوه بر تهذيب‌الأخلاق مسكويه از منابع فراوانى بهره برده‌است.

4‌. گستره موضوعات
در اين كتاب ـ به روش ساير كتاب‌هاى اخلاق فلسفى ـ كمتر از عناوين اخلاق بندگى مى‌توان سراغ گرفت. امّا در اخلاق فردى، اخلاق اجتماعى و اخلاق خانوادگى مجموعه نسبتاً كاملى از موضوعات ارائه شده‌است و نسبت به تهذيب‌الأخلاق مسكويه پوشش كامل‌ترى دارد؛ مثلاً در بخش معالجه امراض نفس، بيمارى‌هاى قوه نظرى، قوه شهوى و قوه غضبى به تفكيك ذكر شده، در حالى كه در كتاب تهذيب‌الاخلاق عناوين مربوط به بيمارى‌هاى قوه نظرى ديده نمى‌شود.
اخلاق ناصرى بخش‌هاى سه‌گانه حكمت عملى را در 300 صفحه جاى داده‌است. مقدّمه و مبادى اخلاق مجموعاً در 50 صفحه، مقاصد اخلاق و سياست مدن هر كدام 100 صفحه و تدبير منزل در
40 صفحه اين كتاب منعكس شده‌است. مباحث كتاب توازن نسبى شايسته‌اى دارد و تقريباً انباشتگى محسوس (اطناب ممل) يا اختصار مخلّ در موضوعات مورد بحث مشاهده نمى‌شود.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
صورت‌بندى و مطالب بخش تهذيب‌الاخلاق از كتاب اخلاق ناصرى عمدتاً همان صورت‌بندى و مطالب تهذيب‌الأخلاق مسكويه است، گرچه خواجه بعضى از مباحث را پس و پيش كرده‌است. در مجموع، خواجه سليقه شايسته‌اى در تدوين كتاب به كار گرفته؛ مثلاً مبحث خير و سعادت را كه مسكويه مستقلاً در مقاله ثالث كتاب خود جاى داده بود، خواجه در بخش مبادى اخلاق پس از كمال نفس گنجانده‌است.
البتّه با توجه به اين كه بسيارى ازمباحث ذيل فصل هفتم به موضوع عدالت اجتماعى و رفتار حاكمان اختصاص دارد، به نظر مى‌رسد مناسب‌تر بود خواجه اين عنوان را به مقاله سوّم (سياست مدن) انتقال مى‌داد.
در اين كتاب مؤلّف پس از مقدّمه كوتاهى در تعريف حكمت و انواع آن به ترتيب سه بخش حكمت عملى (اخلاق فردى، تدبير منزل و سياست مدن) را در سه مقاله در كتاب خويش آورده‌است.
مقاله اول اين كتاب شامل مبادى (7 فصل) و مقاصد (10 فصل) است.
در اين مقاله كه بخش اعظم آن، ترجمه و تلخيص كتاب مسكويه است، به تعريف نفس و قواى آن پرداخته و كمال و خير و سعادت انسان را بيان كرده‌است. سپس در بخش مقاصد، سخن از تعريف خُلق، فضايل و رذايل هر يك از قواى انسان و عدالت به ميان آورده و مراتب سعادت، حفظ صحّت نفس و معالجه امراض آن را نيز بيان كرده‌است.
مؤلّف در تنظيم اين مقاله تقريباً ترتيب كلّى كتاب مسكويه را رعايت كرده ولى در موارد جزئى (مثلاً در معالجه امراض نفس) اعمال سليقه كرده است و نيز به ترجمه عبارت‌هاى او مقيّد نشده و در مواردى توضيحات مختصر، حكايت‌ها و استشهاداتى به آن افزوده‌است.
در مقاله دوّم كه مشتمل بر پنج فصل است به ترتيب به سبب احتياج به منزل و اركان آن، تدبير اموال و اقوات، تدبير اهل، تدبير اولاد و تدبير خدم و عبيد پرداخته‌است.
فصل چهارم اين مقاله كه در باب تدبير اولاد است عمدتاً ترجمه آزاد مبحث تربيت اولاد كتاب مسكويه‌است.
مقاله سوّم اين كتاب در سياست مدن تنظيم شده و مشتمل بر هشت فصل است؛ فصل اوّل احتياج خلق به تمدن و شرح ماهيت و فضيلت اين نوع علم؛ فصل دوّم فضيلت محبت؛ فصل سوّم اقسام اجتماعات و شرح احوال مُدن (مدن فاضله و غير فاضله ـ جاهله فاسقه و ضاله و...)؛ فصل چهارم سياست ملك و آداب پادشاهان؛ فصل پنجم سياست خدم و آداب اتباع پادشاهان؛ فصل ششم فضيلت صداقت و كيفيت معاشرت با اصدقا؛ فصل هفتم كيفيت معاشرت با اصناف خلق؛ فصل هشتم وصاياى افلاطون.
شايان ذكر است كه فصل دوّم (محبّت) و فصل ششم (دوستى) از اين بخش عمدتاً ترجمه مقاله خامسه تهذيب‌الاخلاق مسكويه‌است.
6‌. روش كتاب
اخلاق ناصرى در روش، با تهذيب‌الاخلاق مسكويه كاملاً مشترك است و آن‌چه پيش از اين درباره اثر مسكويه گفته شد بى كم و كاست درباره اين كتاب نيز صادق است.
7‌. ادبيات كتاب
اخلاق ناصرى قديمى‌ترين كتاب از سلسله تأليفات خواجه‌است كه به دست ما رسيده‌است. مؤلّف عبارت‌هاى خود را قبل از انشاى گلستان سعدى و به شيوه كليله و دمنه نصرالله منشى نوشته و از عهده تحرير آن سبك بسيار خوب برآمده
 و در مجموع متنى علمى و متقن ارائه نموده‌است. خواندن اين كتاب براى فارسى‌زبانان آشنا با اصطلاحات علمى ـ فلسفى و نيز متون كهن ادب پارسى روان و دل‌نشين است و واژگان مهجور و مستغرب در آن كمتر به چشم مى‌خورد.
با توجه به صبغه فلسفى، استناد به آيات و روايات در اين كتاب بسيار كم است. البته علاوه بر آن‌چه مسكويه در تهذيب‌الأخلاق آورده در موارد اندكى خواجه آيه يا روايتى افزوده‌است. در عين حال، مجموع آيات و روايات در اين كتاب به پنجاه مورد بالغ نمى‌گردد.
خواجه در موارد اندكى نيز از اشعار فارسى يا عربى بهره برده و به متن كتاب طراوتى بخشيده‌است. مقدار حكايت‌ها و تشبيهات در كتاب زياد نيست و مباحث عمدتاً به زبان علمى بيان‌مى‌شود.
8‌. ارزيابى نهايى
اين كتاب ترجمه‌گونه‌اى از كتاب مسكويه‌است و خواجه در اين كتاب، قوت علمى خود را به توان مسكويه افزوده و در مجموع اثر علمى معتبرى پديد آورده‌است.
عمده‌ترين نقد محتوايى كه به اين كتاب وارد شده، اظهار نظر شگفت‌آور مؤلف در بيان آداب شراب خوردن است كه با شأن علمى و دينى وى همساز نيست و تأثر از كتاب‌هاى يونانيان در آن به خوبى مشهود است.
جى. ام. ويكنز بر اين باور است كه در اين كتاب سنت فلسفى و علمى يونانى با نظر اسلامى در باره انسان و اجتماع و جهان به صورتى ماهرانه در هم آميخته و تركيبى كه از اين اختلاط فراهم آمده بر اخلاق يونانى رجحان دارد.

9‌. لوامع الإشراق في مكارم الأخلاق (اخلاق جلالى)

1‌. شرح حال  و آثار مؤلّف
جلال‌الدين محمد بن‌اسعد دوانى
 (مشهور به علامه دوانى) از علماى قرن نهم هجرى (م 907‌ق) است. او در علوم عربى شاگرد پدرش بود و علوم دينى و حكمت را در شيراز از محضر ملا محى‌الدين انصارى و همام الدين صاحب شرح طوالع استفاده كرد. سيد شريف گرگانى آراى او را با تجليل و احترام نقل مى‌كرده و آثارش مورد اهتمام دانشمندان مختلف بوده است. برخى از شاگردان او مانند جمال‌الدين محمد استرآبادى، و امير حسين يزدى شارح هدايه، از پيشتازان مباحث عقلى بوده‌اند. 
وى در علوم مختلفى از جمله منطق، حكمت و اخلاق، متبحّر بوده و داراى آثار فراوانى است كه بيشتر مربوط به حوزه منطق و فلسفه و كلام مى‌شوند و از آن جمله‌اند: نورالهداية، شرح العقائد العضدية، انموذج العلوم، تنويرالمطالع و چندين حاشيه بر شرح‌تجريد قوشچى. دوانى ابتدا شافعى مذهب بوده
 ولى در نهايت مستبصر و شيعه گرديده‌است.

2‌و‌‌. نسخه ها، چاپ‌ها و آثار وابسته
از كتاب اخلاق جلالى، نسخه‌هاى خطّى فراوانى وجود دارد. بنابر تتبعِ صاحب الذريعه، قديمى‌ترين آنها مربوط به قرن نهم يا دهم مى‌شود و از آن جمله مى‌توان به نسخه موجود در كتاب‌خانه الهيات(281‌د) و نسخه كتاب‌خانه فرخ مشهد (به شماره 148) اشاره كرد. اين كتاب تاكنون بارها (و عمدتاً در هندوستان) به چاپ رسيده‌است.
 يكى از شرح‌هاى مهم اين كتاب كه تقريباً حجمى نزديك به اصل كتاب دارد، شرح مولوى محمد هاديعلى (بر ابتدا تا اواخر لامع اول) و مولوى محمد عبدالغفور (بر ادامه كتاب) است.
اين كتاب مانند اخلاق محسنى در هندوستان تا پايان حكمرانى انگلستان جزو كتاب‌هاى درسى بود و اولين كتاب اخلاقى مهم اسلامى بود كه نظر غربيان را جلب كرد و بيشتر محققان غرب از طريق آن، كتاب مهم اخلاق ناصرى را شناخته‌اند. ترجمه انگليسى تامپسون از اين كتاب در لاهور (1895‌م) تجديد چاپ شد. اين ترجمه كه به عنوان فلسفه عملى ملل مسلمان در لندن توسط بنياد ترجمه شرقى عرضه شده بود يك نمونه ممتاز از نوشته‌هاى به اصطلاح علمى ـ انگليسى اوايل قرن 19 م است.

4‌. گستره موضوعات
كتاب در موضوعات اخلاق فردى، خانوادگى و اجتماعى غناى نسبتاً خوبى دارد؛ اگر چه به مقتضاى روش و ادبيات فلسفى مصنّف و تأثيرپذيرىِ عميق وى از اخلاق ناصرىِ خواجه كه آن هم با رويكردى فلسفى به مقوله اخلاق نگاشته شده، چندان اثرى از موضوعات اخلاق بندگى در كتاب ديده نمى‌شود.
اين كتاب نيز همانند اخلاق ناصرى از جمله كتاب‌هايى است كه هر سه بخش حكمت عملى را در بر دارد و حجم لوامعِ سه‌گانه كتاب نشان مى‌دهد كه توجّه مصنّف بيشتر معطوف به اخلاق فردى و سپس به سياست مدن بوده‌است. 
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا
كتاب اخلاق جلالى در چاپ‌هاى محشّى در حدود 350 صفحه و مشتمل بر ديباچه، مقدمه و سه لامع درباره تهذيب نفس، تدبير منزل و سياست مدن است.
در ديباچه طىّ حدود بيست صفحه، مصنّف، انگيزه‌اش از تصنيف كتاب را امتثال امر سلطان حسن‌بيك بهادرخان در مورد اصلاح و تهذيب كتابى ـ‌اخلاقى كه مورد توجه و استفاده سلطان
بوده و نامى از آن نمى‌برد‌ـ ذكر مى‌كند و عمده اشكال‌هاى آن را اشتمال بر عبارت‌هاى نامتعارف، اشعار نامأنوس و بى‌نظمى مطالب و عدم احاطه بر تمام اركان علم اخلاق و سياست برمى‌شمرد و مى‌گويد هدفش ارائه مكتوبى بوده كه علاوه بر اشتمال بر اصول حكمت عملى مستند به دلايل و شواهدى برگرفته از آيات و روايات و اشارت‌هاى حكماى الهى و ذوقيات اهل كشف و شهود بوده و تا آن جا كه ممكن است مقاصد كتاب اصلى را نيز حفظ كرده‌باشد.
سپس در مقدمه‌اى سى صفحه‌اى در چهار فصل (به نام‌هاى مطلع، تنوير، تبصره و كشف غطاء) به مباحثِ «مقام والاىِ انسان در عالم وجود»، « طرق نيل به كمال انسانى»، «تقدّم تهذيب نفس بر تحصيل علم» و «امكانِ تغيير خُلق» پرداخته‌است.
لامع اوّل (حدود 140 صفحه) درباره تهذيب اخلاق شامل ده لمعه است كه به ترتيب به موضوعاتِ زير مربوط مى‌شود: 1‌. حصر ملكات اخلاقى (در: حكمت، عدالت، شجاعت و عفت) 2‌.‌رسوم (تعريف) فضايل اخلاقى 3‌. انواع مندرج تحت اجناس فضايلِ چهارگانه 4‌. فرق ميان فضايل و رذايل متناظر آنها 5‌. انواع رذايل (شامل: سفه و بله، تهوّر و جبن، شره و خمود، ظلم و انظلام) 6‌. شرف عدالت 7‌. اقسام عدالت 8‌. ترتيب اكتساب فضايل 9‌. حفظ صحت نفس10‌.‌معالجات امراض نفسانى (شامل علاجِ حيرت، جهل بسيط و مركب، غضب، بددلى، خوف، افراط در شهوت، حزن، حسد).
لامع دوم (حدود 40 صفحه) درباره تدبير منزل و مشتمل بر شش لمعه در موضوعات زير است:
1‌. سبب احتياج به منزل 2‌. سياست اقوات و اموال 3‌. سياست اهل 4‌.‌سياست اولاد (كه مباحث آداب سخن گفتن، حركت و سكون و طعام خوردن را نيز در بر دارد.) 5‌. رعايت حقوق پدران و مادران 6‌. سياست خدم.
لامع سوم (حدود 90 صفحه) درباره تدبير مدن و رسوم پادشاهى و شامل هفت لمعه در موضوعات زير است:
1‌. احتياج انسان به تمدن 2‌. فضيلت محبت 3‌. اقسام مدينه 4‌. سياست ملك و آداب ملوك 5‌.‌آداب خدمت و رسوم مقرّبان سلاطين 6‌. فضيلت صداقت و وظايف معاشرت با اصدقاء 7‌.‌آداب معاشرت با طبقات مردم
سپس مصنّف به تبع خواجه در اخلاق ناصرى، كتاب خويش را با ذكر وصاياى افلاطون به شاگردش ارسطو (كه عمدتاً وصايايى عمومى است) به اضافه وصاياى ارسطو به شاگردش اسكندر (كه عمدتاً مربوط به سياست ملك است) به پايان مى‌برد.
بدين ترتيب سازمان كتاب با توجه به ذكر مبادى اخلاق در مقدمه و اشتمال لوامعِ سه‌گانه بر أمّهات مباحث مربوط و ترتيب نسبتاً مناسب ميان لمعات هر لامع، قابل قبول به نظر مى‌رسد.
6‌. روش كتاب
روش اين كتاب عمدتا فلسفى است و در آن بيشتر از استدلال‌هاى برهانى و در اندك مواردى از قياس‌هاى خطابى و جدلى نيز استفاده شده است. ادله نقلى، ظهور چندانى ندارد و نگاه نويسنده علاوه بر اخلاق فردى، حوزه تربيت و رفتارهاى اجتماعى را شامل مى‌شود. 
7‌. ادبيات كتاب
قلم مصنّف نسبتاً سنگين است و از علل عمده آن مى‌توان به استفاده توأم از كلمات فارسى و عربى و بهره‌گيرى فراوان از اصطلاحات و ادله فلسفى در ردّ يا اثبات مطالب، اشاره كرد. با اين حال، استفاده وافر از آيات و روايات، اشعار، حكايت‌ها و اقوال بزرگانِ اهل علم و عمل، تا حدودى از سنگينى متن كاسته و بر لطف و جذابيّت آن افزوده‌است.
8‌. ارزيابى نهايى
اخلاق جلالى به اعتراف خود مصنّف و به شهادت سازمان و محتواى آن، بسيار متأثر از اخلاق ناصرى است، تا حدّى كه مى‌توان آن را از آثار وابسته اثر خواجه به شمار آورد؛ اگرچه احاطه علمى و توانِ قلمى و دقّت‌هاى فنّى مصنّف كه قطعاً بر غناى مطالب و زيبايى متن افزوده‌است را نيز نبايد از نظر دور داشت. به‌علاوه اين كه دقّت و تيزبينى مؤلف در حذف برخى از مباحث (مانند آداب مى‌گسارى) و جدا كردن مباحث مربوط به مبادى تهذيب اخلاق از مباحث اصلى و ذكر آنها در مقدمه كتاب نيز شايان توجه‌است. البته طبيعتاً اشكالاتى هم وجود دارد كه از آن جمله مى‌توان به سنگينى نسبى متن و ذكر استطرادى برخى از مطالب خارج از موضوع (مانند طرح مفصّل بحث موسيقى به مناسبت بحث عدالت و مساوات) اشاره كرد.
فهرست شمارى از منابع اخلاق فلسفى
1. رسالة فى الحيلة لدفع الاحزان، ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندى (م246ق).
2. رسالة فى تسهيل سبل الفضائل، ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندى (م246ق).
3. التنبيه على سبيل تحصيل السعادة، ابونصر محمد بن طرخان فارابى (م339ق).
4. رسالة فى مداواة النفوس و تهذيب الاخلاق والزهد فى الرذائل، ابومحمد على بن‌احمد بن‌حزم اندلسى (م456ق).
5. تدبير المتوحّد، محمد بن يحيى (ابن باجه اندلسى) (م533ق).
6. تهذيب الاخلاق، منسوب به محى‌الدين محمد بن‌على بن‌عربى (م638ق).
7. لطائف الحكمة (در حكمت بدنى، منزلى و مدنى)، سراج‌الدين ارموى(ق‌).
8. الرسالة الشاهية فى الاخلاق، قاضى عضد ايجى (ق 8).
9. اخلاق محسنى
 (جواهر الاسرار)، ملاحسين كاشفى واعظ (م910ق).
10. اخلاق شمسيه، حسن بن روزبهان شيرازى شيعى (زنده در 933 ق).
11. اخلاق منصورى (جام جهان‌نما)، غياث‌الدين منصور دشتكى (م948ق).
12. رسالة الحكمة العملية، غياث‌الدين منصور دشتكى (م948ق).
13. گوهر مراد (مقصد اول از خاتمه)، ملاّ عبدالرزاق بن‌على لاهيجى (م1051ق).
14. اخلاق عالم‌آرا (به سبك اخلاق ناصرى)، محسن فانى كشميرى (ق 11).
فصل سوم
مكتب اخلاق عرفانى
1‌. اللّمع فى التصوف

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
عبدالله بن‌على بن‌محمد بن‌يحيى ابونصر سرّاج ملقّب به «طاووس الفقراء» از بزرگان و مشاهير صوفيه در قرن چهارم هجرى است. او در طوس به دنيا آمده ودر همان جا نيز مدفون است. از زندگى و تاريخ تولد وى خبر چندانى در دست نيست. تاريخ وفات او را سال 378 ق ثبت كرده‌اند.
سراج، مذهب اهل سنّت داشته و گذشته از زهد و تصوف، به علم و شريعت نيز عنايتى خاص داشته و فقيه مشايخ محسوب مى‌شده‌است.
 او ظاهراً پيوسته در مسافرت بوده، زيرا كتاب اللمع از ملاقات‌ها و گفتوگو فراوان وى با صوفيه در بخش‌هاى مختلف قلمرو حكومت اسلامى مانند بغداد، بصره، دمشق، رمله، انطاكيه، صور و طرابلس گزارش داده‌است.
 بى‌ترديد كتاب اللمع فى التصوف،
 تنها اثر مشهور سرّاج طوسى است و شايد همان‌طور‌كه جامى در نفحات الانسگفته‌است وى علاوه بر اين، آثار فراوان ديگرى نيز در تصوف‌داشته باشد اما اگر هم چنين باشد هيچ كدام از آنها به دست ما نرسيده‌است.

2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
نيكلسون در مقدمه اللمع از وجود دو نسخه خطى خبر داده كه يكى در كتاب‌خانه شخصى متعلق به اى جى اِليس و ديگرى در موزه بريتانيا نگهدارى مى‌شود. نسخه اول كه نسخه اصلى و كامل‌تر در
تصحيح نيكلسون بوده شامل 197 ورق رحلى است و تاريخ آن به سال 683 ق مى‌رسد. نسخه دوم هم شامل 243 برگ است و تاريخ آن به سال 548 ق برمى‌گردد.
اين كتاب براى اولين بار در سال 1914 م در چاپ‌خانه بريل شهر ليدن هلند در يك جلد با متن و فهارس عربى و شروح انگليسى با تحقيق رنولد آلن نيكلسون به چاپ رسيده‌است. در اين چاپ قسمت‌هايى از كتاب اللمع مفقود بود كه بعداً آن قسمت‌ها توسط آ.ج.آربرى تصحيح شد و در سال 1947 در لندن به چاپ رسيد. هم‌چنين كتاب اللمع به صورت كامل با تحقيق و مقدمه و فهرست احاديث توسط عبدالحليم محمود و طه عبدالباقى سرور در سال 1960 در دارالكتب الحديثه در قاهره و مكتبة المثنى در بغداد به چاپ رسيده‌است.
3‌. آثار وابسته 
از آثار وابسته كتاب اللمع مى‌توان به خلاصه آن كه نيكلسون آن را به زبان انگليسى نگاشته اشاره كرد. هم‌چنين ترجمه‌اى فارسى از كتاب اللمع در ايران در حال انجام است كه قسمت اول آن شامل يك مقدمه نسبتاً مفصل و ترجمه مقدمه و تلخيص نيكلسون از كتاب اللمع به همراه متن اعراب‌گذارى شده آن تا ابتداى كتاب آداب المتصوفة و ترجمه فارسى كتاب تا همين قسمت در سال 1380 توسط نشر فيض كاشان به چاپ رسيده‌است.
ترجمه كاملى از اين كتاب نيز با عنوان اللمع فى التصوف اخيرا توسط مهدى محبتى صورت گرفته و انتشارات اساطير در سال 1382 به چاپ آن اقدام كرده است. 
از جهت جايگاه تاريخى، دقت و امانت مصنف در نقل آرا و اقوال متصوفه پيشين، كتاب اللمع را به يك متن معتبر در تاريخ تصوف تبديل كرده كه خواننده مى‌تواند با استفاده از آن با زبان، عقايد و روش‌هاى صوفيه در دوره‌هاى ابتدايى آشنا شود.

مهم‌ترين كتاب‌هايى كه سراج، از آنها نقل قول كرده عبارتند از: كتاب المشاهدات اثر عمرو بن‌عثمان مكى، كتاب السنن اثر ابوداود سجستانى، كتاب المناجات اثر جنيد، كتاب الوجد اثر ابوسعيد بن‌الاعرابى، كتاب معرفة المعرفة اثر ابراهيم خواص و تفسير جنيد از شطحيات بايزيد بسطامى، ضمن اين كه از بسيارى از صوفيه هم نقل قول كرده‌است كه از مهم‌ترين آنها مى‌توان به شبلى، ابن‌سالم، سهل بن‌عبدالله، حلاج، ذوالنون مصرى، ابوبكر الواسطى، سَرِىّ السَّقَطى و يحيى بن‌معاذاشاره كرد.
قشيرى و هجويرى از اللمع بسيار استفاده كرده‌اند؛ چنان‌كه اين كتاب يكى از منابع غزالى در احياءالعلوم نيز هست. هم‌چنين سُبْكى در طبقات الشافعية الكبرى و خطيب بغدادى در تاريخ بغداد به نقل از كتاب مفقود شده تاريخ الصوفية سلمى به نقل از اللمع پرداخته‌اند. اين همه، از جايگاه والا و نفوذ علمى و عملى ابونصر سراج و كتاب اللمع در ميان اهل تصوف حكايت دارد.
از سوى ديگر مى‌توان اهميت اللمع را از اين جهت هم مورد توجه قرار داد.
 كه صوفيان دوره‌هاى پيشين يك نظام فكرى و عملى كاملى را به وجود آورده بودند كه اجزاى آن منظم و مرتب نبود و يك‌جا و به طور وابسته به هم ارائه نمى‌شد، اما از مدتى قبل از دوره سراج، تلاش‌هايى صورت مى‌گيرد تا اين تفرقه و ناهم‌آهنگى از ميان برداشته شود كه مى‌توان از آن جمله به كتاب الرعاية لحقوق الله از حارث بن‌اسد محاسبى (م 243 ق) اشاره كرد. مقارن او نيز اين تلاش‌ها ادامه مى‌يابد كه مى‌توان به دو اثر التعرف لمذهب اهل التصوف از ابوبكر محمد كلاباذى (م 380 ق) و قوت القلوب از ابوطالب مكى (م 386 ق) اشاره كرد. از جمله كتاب‌هايى كه در اين راستا نوشته شده و در آن پيشرفت قابل ملاحظه‌اى در ارائه معارف نظرى و عملى صوفيه مشاهده مى‌شود كتاب اللمع اثر سراج طوسى است كه در آن مسائل اعتقادى و مسائل مربوط به اثبات حقانيت طريق تصوف و دفاع از تعرضات مخالفان به صورتى جديد و ابتكارى در كنار مسائل اخلاقى و عملى مورد بحث قرار گرفته است.
4‌. گستره موضوعات
مطالب عرفانى از تنوع و گستردگى قابل توجهى در كتاب اللمع برخوردار است. كتابى از عرفاى قبل از ابونصر سراج به دست ما نرسيده كه به اين همه مباحث متنوع عرفانى پرداخته‌باشد. همين تنوع و گستردگى‌است كه سبب‌شده‌كتاب،مفصل و طولانى‌شود گرچه سراج در جاى‌جاى مباحث كتاب تذكر مى‌دهد كه مجال پرداختن مفصل به مسائل نيست و به طرح مختصر آنها اكتفا مى‌كند.
گستردگى عناوين و موضوعات اخلاقى در كتاب نيز، نسبت به نوع كتاب‌هاى عرفانى، قابل قبول است. هر چند غالب عناوين بخش‌ها و باب‌هاى كتاب، عرفانى هستند، ولى حجم قابل توجهى از مباحث اخلاقى در ميان اين عناوين گنجانده شده؛ به ويژه اين كه مفصل‌ترين بخش كتاب، تحت عنوان كتاب آداب المتصوفه در ذيل 26 باب و در 70 صفحه حاوى مطالب اخلاقى است. در اين بخش عمده‌ترين عنوان‌هاى اخلاق اجتماعى ديده مى‌شود و بابى نيز تحت عنوان آداب المتأهلين و من له ولد به اخلاق خانواده اختصاص يافته‌است.
يكى ديگر از بخش‌هاى اخلاقى كتاب، كتاب الاحوال و المقامات است كه همه عناوين اخلاق بندگى را پوشش مى‌دهد. در مورد اخلاق فردى نيز هر چند عنوان خاصى در كتاب به چشم نمى‌خورد، اما در لابه‌لاى مطالب اخلاقى كتاب با بسيارى از عناوين اخلاق فردى برخورد مى‌كنيم و از اين جهت نيز كتاب كم‌مايه نيست. هم‌چنين در كتاب الاسوة و الاقتداء برسول الله‌(صلى الله عليه وآله) و كتاب الصحابه بحث از سيره اخلاقى پيامبر اكرم‌(صلى الله عليه وآله) و صحابه آن حضرت به مباحث اخلاقى كتاب غناى بيشترى بخشيده‌است.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا
كتاب اللمع به طور كلى در يك مقدمه (18 باب، 40 صفحه) و سيزده كتاب (بخش) به شرح ذيل تنظيم گرديده‌است:
1. كتاب الاحوال و المقامات (19 باب، 33 صفحه)؛ 2. كتاب اهل الصفوة فى الفهم و الاتباع لكتاب الله عزوجل (9 باب، 23 صفحه)؛ 3. كتاب الاسوة و الاقتداء برسول‌الله‌(صلى الله عليه وآله) (4 باب، 16 صفحه)؛ 4. كتاب المستنبطات (5 باب، 15 صفحه)؛ 5.‌كتاب الصحابة (7 باب، 22 صفحه)؛ 6. كتاب آداب المتصوفة (26 باب، 70 صفحه)؛ 7. كتاب المسائل و اختلاف اقاويلهم فى الاجوبة (بدون باب، 21 صفحه)؛ 8. كتاب المكاتبات و الصدور و الاشعار و الدعوات و الرسائل (5 باب، 35 صفحه)؛ 9. كتاب السماع (12 باب، 33 صفحه)؛ 10. كتاب الوجد (6 باب، 15 صفحه)؛ 11. كتاب اثبات‌الآياتوالكرامات (6باب، 18صفحه)؛ 12. كتاب‌البيان عن المشكلات (2 باب، 42 صفحه)؛ 13. كتاب‌تفسيرالشطحيات والكلمات التى ظاهرها مستشنع و باطنها صحيح (32 باب، 61 صفحه)
ترتيب بخش‌هاى كتاب به اين صورت است كه بعد از توضيح مباحث مقدماتى در كتاب الاحوال و المقامات به بيان منازل و مقاماتى مى‌پردازد كه در سير و سلوك عرفانى بايستى طى شود و در كتاب اهل الصفوة فى الفهم و الاتباع لكتاب الله عزوجل، در پى تبيين آن است كه اين مقامات و احوال از طريق فهم و پيروى از قرآن كريم حاصل مى‌شود و افراد برگزيده‌اى كه با تهذيب و تزكيه خود به مقامات روحانى و عرفانى رسيده‌اند مى‌توانند استفاده‌هاى عميق‌تر و خاص‌ترى از آيات كتاب خداوند ببرند. در كتاب الاسوة و الاقتداء برسول الله‌(صلى الله عليه وآله) سنّت پيامبر به عنوان منبع ديگرى كه در سير و سلوك عرفانى بايد مورد توجه قرار گيرد، معرفى مى‌شود و در كتاب المستنبطات به استفاده‌ها و بهره‌هاى ويژه‌اى كه متصوفه و اهل باطن از قرآن و سنت مى‌برند اشاره مى‌شود. آن‌گاه در كتاب الصحابة، اصحاب رسول گرامى اسلام‌(صلى الله عليه وآله) به عنوان نمونه‌ها و اسوه‌هايى كه با اقتدا به پيامبر به مقامات بلندى رسيده‌اند، مورد توجه قرار مى‌گيرند.
از كتاب پنجم تا دهم (كتاب‌هاى آداب المتصوفة، المسائل و اختلاف اقاويلهم فى الاجوبة، المكاتبات و الصدور و الاشعار و الدعوات و الرسائل و كتاب السماع) دستورها و آداب متصوفه و خصوصيات اخلاقى ـ اجتماعى آنان گوشزد مى‌شود. و در كتاب‌هاى دهم تا دوازدهم (كتاب الوجد و كتاب اثبات الآيات و الكرامات) نتايج حاصل از تصوف و سير و سلوك عرفانى بيان مى‌گردد. و نهايتاً در دو كتاب پايانى (كتاب‌هاى البيان عن المشكلات و تفسير الشطحيات )به آسيب‌شناسى و رفع اشكالات نظرى و عملى كه بر روش اهل تصوف وارد شده‌است پرداخته شده، اصطلاحات پيچيده و شطحيات متصوفه توضيح داده مى‌شود و با اشاره به برخى از استفاده‌هاى غلط و نابه‌جا از تعاليم صوفيه در صدد تصحيح آنها برمى‌آيد.
در مورد ترتيب عناوين ابوابى كه در هر كتاب (بخش) آمده نيز سازمان‌دهى و ترتيب معقول و مناسبى ديده مى‌شود هر چند شايد بتوان برخى تقديم و تأخيرهاى سليقه‌اى را در مورد ابواب بعضى از كتاب‌ها (مانند كتاب آداب المتصوفة) اعمال كرد. اما در مورد ساير كتاب‌ها ترتيب موجود مناسب و قابل تحسين است و نشان مى‌دهد كه نويسنده به رعايت ترتيب ابواب كاملاً توجه داشته‌است.
6‌. روش كتاب
سرّاج طوسى در اين كتاب عمدتاً در صدد دفاع از عرفان و اثبات استناد گزاره‌هاى عرفانى به منابع دينى (قرآن و روايات) است. كتاب اللمع به حق دايرة‌المعارفى از آموزه‌هاى عرفانى در سده‌هاى نخستين پس از اسلام به شمار مى‌رود. مصنف در اين كتاب گزارش مبسوطى از آرا و انديشه‌هاى متصوفه ارائه داده و با نقل قول‌هاى فراوان از عارفان بزرگ، مخاطب را به فضاى عقايد آنان وارد مى‌سازد و نيز مهم‌ترين مباحث و چالش‌هاى آن عصر در حوزه افكار عرفانى را به خوبى مى‌نماياند. تنوعى كه مؤلف در تدوين مباحث اين كتاب به كار گرفته بسيار جالب است. وى براى انتقال فرهنگ عرفانى علاوه بر اقوال صوفيان، وصايا و سفارش‌ها، دعاها، اشعار، آداب عملى، مقدمات كتب و نامه‌ها و مكاتبات آنان به يك‌ديگر را نيز در فصول مستقل كتاب خود گرد آورده است.
مولف اين كتاب، از آغاز، نقش يك مدافع جدى عرفان را به عهده مى‌گيرد و تلاش مى‌كند هم‌آهنگى كامل ميان انديشه‌هاى عرفانى و منابع دينى را با استناد فراوان به آيات و روايات اثبات كند و با اصلاح كج‌فهمى‌ها و رفع توهمات، اتهام ناسازگارى ميان پيام متصوفه و آموزه‌هاى قرآن را بزدايد.
از نكات قابل ذكر در باره اين كتاب اين كه مؤلف بيش از آن كه به استدلال و اقناع عقلى‌مخاطب‌توجه داشته‌باشد به مرجعيت قول مشايخ صوفيه و اكابر عرفانى سلف تأكيد داشته،‌بر‌اين‌اساس براى تحكيم آراى خود به نقل انبوهى از اقوال و سيره آنها استناد
جسته‌است.
به خوبى روشن نيست كه اين شيوه به جهت تأكيد بيشتر بر وثاقت قول مشايخ بوده يا به غرض حفظ آثار علمى گذشتگان و يا يك شيوه تربيتى كه به منظور تأثيرگذارى بيشتر بر مخاطب و اقناع عاطفى او به كار گرفته شده‌است. اما در هر حال اين رويّه تأليف، ما را با ميراث متصوفه قرون نخستين مرتبط ساخته و از اين جهت كتاب اللمع سرمايه علمى ارزشمندى به شمار مى‌رود.
مؤلف مانند ساير متصوفه در كتاب خود از روش‌هاى تربيتى شناختى و دستورالعمل‌هاى رفتارى بهره گرفته‌است.
7‌. ادبيات كتاب 
كتاب اللمع داراى دو بخش متمايز است، نخست: دوازده باب آغازين از مقدمه مؤلف، دوم: از باب سيزدهم مقدمه تا پايان كتاب. بخش نخست تقريباً بر هيچ نقل قولى مشتمل نيست، در حالى كه بيشتر حجم بخش دوم را نقل قول مستقيم از مشايخ صوفيه تشكيل مى‌دهد. بر اين پايه براى آشنايى دقيق با ويژگى‌هاى قلم خود مصنف بيشتر بايد همان دوازده باب نخستين مقدمه را مطالعه‌كرد.
نيكلسون، مصحح كتاب يادآور شده كه در اللمع پاره‌اى از قواعد ادبيات و نحو عربى رعايت نشده‌است و به چند مورد شايع اشاره مى‌كند. اما از اين كه بگذريم بايد گفت: قلم سراج، سليس و گوياست و آن جا كه جملات، انشاى خود وى باشد، خواننده با مشكل مواجه نيست، ولى در بخش دوم كه مشحون از نقل قول‌هاى مستقيم از اكابر صوفيه‌است، در بسيارى از موارد، مخاطب احساس اغلاق و ايجاز مى‌كند؛ به گونه‌اى كه پيام عبارت‌ها به وضوح دريافت نمى‌شود و البته بايد توجه داشت كه اين، ويژگى خود كلمات قصارى است كه بزرگان تصوف طى آنها، بناى بر موجزگويى داشته‌اند.
قلم سراج چندان از آرايه‌هاى ادبى و صناعات بديعى تهى است كه مخاطب هرگز در سطح تأملات زبانى باقى نمى‌ماند و واژگان و اساليب هيچ‌گونه خودنمايى ندارند و اين نشان مى‌دهد كه مصنف فقط در بند معنا بوده و تمام همتش به بازنماياندن بىواسطه و شفاف پيام‌ها معطوف بوده‌است.
در باب حجم منقولات كتاب اللمع بايد گفت:
1. اين اثر تاريخى مشحون از كلمات وحى است و در اغلب مباحث و سر فصل‌ها، مطالب با يك يا چند آيه توأم است.
2. كتاب، مشتمل بر 547 حديث نبوى است كه البته اندكى از آنها مكررند و بنابراين كتاب از بُعد استناد به قرآن و سنت غنى است.
3. مصنف به طور مستقيم و گاه هم به نقل از يكى از مشايخ، در توضيح يك مطلب از شعر نيز بهره جسته‌است، هر چند در مقايسه با حجم كتاب، مقدار اشعار راه يافته به اللمع تقريباً به چشم نمى‌آيد، ولى با اين حال نمى‌توان مصنف را كم اهتمام به شعر دانست. كتاب اللمع از نظر ادبيات منظوم متصوفه، نه تنها فقير و غير قابل توجه نيست، بلكه در «باب فى اشعارهم فى معانى احوالهم و اشاراتهم» و تا حدودى در «كتاب البيان عن المشكلات» به اشعار عرفانى توجه ويژه نشان داده و به نقل انبوهى از اشعار پرداخته‌است.
4. حجم حكايت‌ها و قصه‌هاى پندآموز و حكمت‌آميز از سيره مشايخ و اكابر صوفيه در اللمع بسيار چشم‌گير است به گونه‌اى كه سراج در اكثر سرفصل‌ها و مباحث به نقل چندين حكايت از سيره و منش سلف صوفيه پرداخته‌است.
5. سراج خود از تمثيلات و تشبيهات كمتر سود جسته و تنها در ضمن نقل قول يا فعلى از بزرگان و از زبان آنان به ذكر تعداد معدودى از تشبيهات و مثل‌ها اقدام كرده‌است.
8‌. ارزيابى نهايى 
كتاب اللمع نقاط قوت شايان توجهى دارد؛ از آن جمله مى‌توان به اين موارد اشاره كرد: جامعيت عناوين، ترتيب نسبتاً منظم و قابل قبول ميان ابواب و فصول، روانى قلم، بهره‌گيرى مناسب از آيات و روايات، حفظ ميراث شفاهى عرفاى متقدم و گردآورى كلمات قصار مكتوب و پراكنده مشايخ صوفيه صدر اول. 
در عين حال پاره‌اى از فصول اين كتاب براى آشنايى كلى مبتديان با تصوف و اخلاق عرفانى اندكى خسته كننده و طولانى مى‌نمايد. 
2‌. قوت القلوب فى معاملة المحبوب

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
نام كامل اين كتاب قوت القلوب فى معاملة المحبوب و وصف طريق المريد إلى مقام التوحيد و مؤلف آن، محمد بن‌على بن‌عطيه حارثى معروف به ابوطالب مكى، زاهد وعارف شهير قرن چهارم است. از تاريخ ولادت وى خبر دقيقى در دست نيست. وى در منطقه جبل ايران زاده شد و چون در مكه پرورش يافت به مكّى معروف گشت. وى پس از در گذشت ابن‌سالم در بصره در مسند وى نشست و شروع به وعظ نمود، و سپس در بغداد مجالس ارشاد برپا كرد، ولى از آن جا كه گاهى سخنان غريب و تعابير شطح‌گونه بر زبان مى‌راند
، مردم بر وى خرده گرفتند و از او روى برتافتند. ابوطالب از آن پس وعظ و مجلس خطابه و ارشاد را ترك كرد.

وى اهل رياضت بود تا جايى كه گفته شده مدت‌ها غذا را ترك كرده و از گياهان تناول مى‌كرد؛ به گونه‌اى كه رنگ پوستش سبز شده‌بود. ابوطالب مكى از نمايندگان برجسته فرقه سالميّه به شمار مى‌رود و بسيارى از آراى اين مكتب از طريق او به صوفيه دوره‌هاى بعد و كسانى چون محمد غزالى، ابوالحسن شاذلى و ابن‌عربى انتقال يافت. افزون بر مشايخ اجازه وى در حديث، در علم طريقت و توحيد از اساتيد متعددى بهره برد كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: ابوبكر بن‌جلاء و
ابوالحسن احمد بن‌سالم كه از طريق او و پدرش به جمع پيروان سهل تسترى (م 283‌ق) مى‌پيوندد.
برخى وى را معتزلى خوانده‌اند
، هر چند اكثر تراجم‌نويسان چنين اعتقادى ندارند،
 به هر روى وى در 386‌ق در بغداد درگذشت.

سه كتاب به ابوطالب مكى منسوب است: قوت القلوب، علم القلوب و المجمل المختصر.
كتاب نخست قطعى الانتساب و موجود است، كتاب دوم در دست بوده، ولى انتسابش به مؤلف، مورد قبول همگان نيست و كتاب سوم هر چند بنابر نصّ خود مولف
 حتماً اثر قلم اوست، متأسفانه نسخه‌اى از آن در دست نيست.
2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
نسخه‌هاى متعددى از اين كتاب در كتاب‌خانه‌هاى جهان وجود دارد از جمله: نسخه كتاب‌خانه فاتح استامبول به شماره 2765 و نسخه موزه بريتانيا به شماره 7726‌

قوت القلوب تاكنون دو بار به چاپ رسيده‌است:
بار نخست در قاهره سال 1310‌ق در يك جلد رحلى به همراه دو كتاب ديگر كه در حاشيه قوت القلوب آمده است. بار دوم در قاهره به سال 1381‌ق در دو جلد وزيرى .
چاپ دوم بارها در بيروت و... افست شده و شگفت آن كه اين آخرين چاپ كتاب از هر گونه مقدمه، تصحيح، مصدريابى، فهرست‌هاى فنى و نمايه‌سازى تهى است.
3‌. آثار وابسته
از كتاب قوت القلوب چندين تلخيص صورت گرفته‌است از جمله:
نسخه‌اى از تلخيص به ثبت رسيده در كتاب‌خانه برلين به شماره 7ـ2816 در دست است.
نسخه‌اى از تلخيص كتاب توسط حسين بن‌معن نيز در كتاب‌خانه فاتح استامبول به شماره 2768 وجود دارد. محمد‌بن‌ابراهيم بن‌عبادالنفرى الرّندى (م 791‌ق) نيز قسمت‌هاى مشكل كتاب را شرح كرده كه نسخه‌اى از اين شرح در كتاب‌خانه اسكوريال نگهدارى مى‌شود.

قوت القلوب در تاريخ عرفان عملى و تصوف از جايگاه ممتاز و برجسته‌اى برخوردار است. اين كتاب را مى‌توان روشن‌ترين و كامل‌ترين بيان تصوف زاهدانه و ساده اوليه و از نخستين كوشش‌هاى جامع و نسبتاً منظم در تطبيق و سازگار كردن آداب و آراى صوفيه با موازين شريعت به‌شمار آورد، به‌گونه‌اى كه بسيارى از بزرگان تصوف آن را كتاب راهنما و جامع سلوك و تصوف خوانده‌اند.
 عين‌القضاة همدانى در زمان خود به پيشگامى و بى‌نظير بودن آن حكم رانده‌است.

از ابوالحسن شاذلى نقل است كه «كتاب الاحياء يورثك الحلم و كتاب القلوب يورثك النور.»
اين كتاب تأثير عميقى بر شخصيت‌هاى طراز اول تصوف همچون غزالى، شهاب‌الدين عمر سهروردى (صاحب عوارف)، ابوالحسن شاذلى و حتى ابن‌عربى نهاده‌است. بسيارى از آثار، روايات و حكايت‌هاى آن در احياءالعلوم راه يافته است. ابن‌عربى نيز در بيان تفاوت ميان مشيت و اراده حق و نيز عدم تكرار تجليّات از آراى ابوطالب مكى در قوت القلوب متأثر بوده‌است.

4‌. گستره موضوعات
كتاب قوت القلوب در پوشش‌دادن به عناوين اخلاق عرفانى اگر نگوييم جامع‌ترين، يكى از چشم‌گيرترين آثار مكتب عرفانى است. همه اقسام اخلاق بندگى، اخلاق فردى، اخلاق خانواده و اخلاق اجتماعى در آن بازتاب يافته‌است.
فصل‌هاى 1 تا 21 و فصل مبسوط 33 به همراه فصل 38 در حوزه آداب و شعائر بندگى است. فصل‌هاى 23 تا 32 به اخلاق بندگى ويژه خواص و اهل دل اختصاص يافته و فصول متعدد و
پراكنده‌اى از كتاب به مباحث اخلاق فردى پرداخته‌اند (مثلا مباحث مبسوط مربوط به خوردن و آشاميدن و كسب و كار يا عنايت ويژه به مسافرت و...).
فصل 45 مشخصاً عهده دار مباحث اخلاق خانواده‌است.
فصل 44 نيز در كنار مباحث فصل 43 و پاره‌اى سر فصل‌هاى فصول 37 و 48 اهتمام مؤلف به مباحث اخلاق اجتماعى را باز مى‌نمايند.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا
كتاب قوت القلوب مشتمل بر 48 فصل است. مؤلف هيچ نظام كلان‌ترى براى اين 48 فصل در نظر نگرفته و بدون توضيح و دسته‌بندى به ذكر آنها پرداخته‌است.
ولى با دقت در جغرافياى كتاب و تدبّر در مضامين مباحث مى‌توان طى يك تقسيم‌بندى ثانوى اين فصول را در سه بخش اصلى جاى داد:
بخش نخست: مقدمه، اين بخش مشتمل بر 22 فصل نخست كتاب است كه 150 صفحه از حجم كل كتاب را به خود اختصاص داده‌است. اين فصول كوتاه همگى به ذكر آيات و روايات وارد در عبادات مستحب و آداب و سنن مربوط به شعائر دينى و آداب تلاوت قرآن اختصاص يافته‌است.
بخش دوم: تشريح طريق سلوك و توصيف احوال عارفان است، اين بخش مشتمل بر ده فصل (فصل 23 تا 32) است كه مجموعاً 520 صفحه از حجم كل كتاب را به خود اختصاص داده‌است. در اين ميان، آخرين فصل اين بخش (فصل 32) مفصلّ‌ترين، تحليلى‌ترين و خواندنى‌ترين فصل كلّ كتاب است كه مشتمل بر 325 صفحه و متضمّن تشريح و تبيين مقامات نُه‌گانه يقين (يا همان مقامات سالكان) است در واقع بايد گفت اعتبار كتاب قوت القلوب و برجستگى آن در تاريخ عرفان عملى و اخلاق صوفيانه بيشتر مرهون همين بخش دوم است. به جهت اهميت اين بخش فهرست فصول ده‌گانه آن ذيلا مى‌آيد:
1‌. فصل 23 در محاسبه نفس؛ 2‌. فصل 24 در ماهيت ورد و توصيف حال عارف؛ 3‌. فصل 25 در تعريف نفس و تشريح يافته‌هاى عارفان (درباب معايب و تسويلات نفس)؛ 4‌. فصل 26 در مشاهده اهل مراقبه؛ 5‌. فصل 27 در اصول و بنيادهاى سلوك و تهذيب؛ 6‌. فصل 28 در مقامات
هفت‌گانه مراقبه اهل سلوك؛ 7‌. فصل 29 در ذكر اهل مقامات و تمييز آنان از غافلين؛ 8‌. فصل 30 در شرح خواطر و اوصاف قلب؛ 9‌. فصل 31 در انواع دانش‌ها و تفاوت عالمان دنيا و عالمان‌آخرت و طريقه اهل ورع در علوم؛ 10‌. فصل 32 در شرح مقامات نُه‌گانه يقين و احوال موقنان سالك.
همان طور كه قبلا گذشت فصل 32 مهم‌ترين و مشروح‌ترين فصل اين بخش است كه اكنون نگاهى گذرا بر سر فصل‌هاى آن مى‌اندازيم: 
اول ـ مقام توبه در سى صفحه و مشتمل بر عناوين واجبات توبه، شرح فضائل توبه و وصف حالات توّابان؛ دوم ـ مقام صبر در بيست صفحه و مشتمل بر عناوين: فضل صبر، وصف حالات صابران و سه بيان براى تفضيل صبر بر حالات ديگر؛ سوم ـ مقام شكر در بيست صفحه و مشتمل بر عناوين: تبيين شكر و وصف حالات شاكران؛ چهارم ـ مقام رجا در بيست و چهار صفحه و مشتمل بر عناوين: تبيين رجا و وصف حالات راجيان؛ پنجم ـ مقام خوف در سى صفحه و مشتمل بر عناوين: تبيين خوف، ذكر تفصيلى مخاوف و وصف حالات خائفان؛ ششم ـ مقام زهد در پنجاهوسه صفحه و مشتمل بر عناوين: دو تبيين براى زهد و ماهيت آن، تشريح احكام زهد، وصف حالات زاهدان، فضل زهد، ماهيت دنيا، كيفيت زهد‌ورزيدن در دنيا، تفاوت مراتب زاهدان؛ هفتم: مقام توكل در هفتاد صفحه و مشتمل بر عناوين: اثبات اسباب تكسّب و تصرف در معايش، رابطه ذخيره‌كردن مايحتاج با توكل، معالجه امراض و نسبت آن با توكل، يك‌سان‌ديدن اسباب متعلق به خود و اسباب متعلق به ديگران با وحدت اعطاگر اصلى، كتمان و اظهار بيمارى‌ها، تشبيه توكل به زهد،‌فضيلت فرد تارك كسب و كار، حكم فرد متوكل صاحب خانه و وصف حالات متوكلان؛ هشتم ـ مقام رضا در بيست و دو صفحه و مشتمل بر عناوين تبيين رضا و وصف حالات اهل رضا؛ نهم ـ مقام محبت در شصت و دو صفحه و مشتمل بر عناوين: تبيين محبت، احكام محبت، انواع محبت،‌نهايت محبت، وصف حالات محبّان و ذكر خوف‌هاى هفت‌گانه منحصر به سالكان واصل به مقام نهم.
همان طور كه ملاحظه مى‌شود سه مقام زهد، توكل و محبت بيشترين توجه را از ابوطالب مكى دريافت كرده‌اند و وى عنايت ويژه‌اى به بسط و شرح حقايق مربوط به اين سه مقام از خود نشان داده‌است.
ويژگى‌هاى عمومى بخش دوم عبارتند از: 
1‌. صبغه تحليلى ـ تشريحى مطالب بر جنبه نقلى آن غالب است مگر در فصل سى و يكم. 
2‌. استناد به قرآن و بهره‌گيرى از مضامين قرآنى چشم‌گير است.
3‌. ساختار كل بخش قابل قبول است، ولى چنان‌چه فصل‌هاى 25 و 27 به ابتداى بخش دوم منتقل مى‌شدند و فصل 31 همه يا بيشتر مباحثش حذف مى‌شد، اين بخش انتظام و انسجام منطقى‌ترى مى‌يافت.
بخش سوم: شامل مجموعه‌اى از اعتقادات، دستورالعمل‌هاى عبادى و آداب فردى و اجتماعى، اين بخش مشتمل بر 16 فصل آخر كتاب (فصول 33 تا 48) است كه حجم آن بالغ بر 400 صفحه مى‌شود. ويژگى‌هاى اين بخش عبارتند از:
1‌. مطالب اين 16 فصل از آيات و بهويژه روايات نبوى و آثار و احوال صحابه و در مرتبه بعد كلمات و حكايات مشايخ صوفيه تشكيل يافته و بر اين پايه اين بخش حالت نقلى به خود گرفته و تبيين و تحليل در آن بسيار اندك است.
2‌. ميان فصول، انسجام و انتظام مطلوبى وجود ندارد؛ به‌گونه‌اى كه ابتداى اين بخش (فصل‌) به آداب ظاهرى و باطنى اركان پنج‌گانه اسلام (شهادت، نماز، زكات، روزه و حج) اختصاص يافته، اما در ادامه طى دو فصل مباحث اعتقادى مطرح مى‌شود و سپس با دو بحث در‌حوزه اخلاق بندگى مواجه مى‌شويم، به دنبال آن چند فصل به آداب مربوط به اخلاق فردى‌اختصاص يافته، ولى مصنف مجدداً در يك فصل به آداب نماز جماعت مى‌پردازد و در چهار‌فصل پايانى هم مباحثى در حوزه آداب ناظر به اخلاق اجتماعى و اخلاق خانواده و اخلاق تجارت مطرح مى‌شود.
3‌. مباحث مشروح و موضوعات برجسته اين بخش كه مصنف عنايت ويژه‌اى به آنها مبذول داشته، عبارتند‌از: فصل 33 در آداب ظاهرى و باطنى اركان پنج‌گانه اسلام (79صفحه)؛ فصل‌هاى 39 و 40 در طريقه اهل سلوك در خوراك و ادب الأكل (52صفحه)؛ فصل 44 در برادرى و مصاحبت (53صفحه)؛ فصل 45 در ازدواج و معاشرت بازن (39صفحه)؛ فصل‌هاى 47 و48 در ادب كسب و رزق و معاملات مالى (64صفحه).
6‌. روش كتاب 
ابوطالب مكى براى اثبات حقانيت طريقت پيشنهادى خود، اصرار أكيد و عنايت ويژه‌اى به شيوه نقلى و بهره‌گيرى از ظرفيت‌هاى اقناعى آيات، روايات، آثار و احوال صحابه داشته است. البته در نقل احاديث و آثار، خود مكّى توضيح مى‌دهد كه در اكثر موارد به حافظه خود اعتماد داشته و بخش زيادى را نيز نقل به معنا كرده و بخش كوچكى را از جوامع روايى كه در اختيار داشته نقل كرده‌است. وى براى صحّت اين روش از سخنان على بن‌ابى طالب‌(عليه السلام)و ابن‌عباس و أنس بن‌مالكشواهدى ذكر مى‌كند.

تفسير موضوعى آيات قرآن كريم بى‌شك مهم‌ترين ادلّه اثباتى دعاوى مصنف را تشكيل مى‌دهد. جايگاه عقل در نگاه مصنف چونان جايگاه عقل در غيرمستقلات عقليه است؛ يعنى مكّى، عقل را به مثابه ابزار فهم قرآن و روايت به‌كار مى‌بندد، امّا عقل به مثابه منبع مستقل كشف يا صدور احكام اخلاق را تا آن جا كه از مجموع كتابش بر مى‌آيد، به رسميت نمى‌شناسد. بنابراين جهت‌گيرى تحليل‌هاى وى متوجه كشف ملازمات عقليّه خطابات شرعى است. شريعت‌گرايى و كوشش در ارائه يك دستگاه عرفانى ساده و بى‌آلايش و مبتنى بر الگوى رفتارى زُهدمدار با تأكيد بر رياضت نفس، مشخصه اصلى مشرب عرفانى ابوطالب مكّى است.

وى جوع و سهر و صمت و خلوت را اساس سلوك مى‌داند و بر مراقبه دائمى تأكيد مى‌كند.
روش تربيتى مصنف تركيبى است؛ يعنى هم از روشِ شناختى بهره مى‌گيرد و هم شيوه رفتارى را به كار مى‌بندد؛ وى مى‌كوشد تا هم حقيقت دنيا و متاع آن و سرشت نفس امّاره و هواهاى نفسانى و عظمت و زيبايى جهان عِلوى را به مخاطب خود بشناساند و هم با توجه به كاربست دستور‌العمل‌هاى مناسكى و طريقتى و جدى‌گرفتن راهكارهاى عملى وارد در شريعت يا ظاهر در سلوك بزرگان دين، طالبان مقام يقين را گام به گام به سوى هدف راه بَرَد.
ويژگى قوت القلوب در اين است كه كتاب‌هايى مانند التعرف كلاباذى يا اللمع سراج و تاحدودى رساله قشيريه در كنار ذكر مباحث اخلاقى و عرفانى، عنايت ويژه‌اى به معرفى جريان تصوف و دفاع از آن داشته‌اند و بر اين پايه حجم قابل توجهى از اين آثار بدين فضا اختصاص
يافته‌است، ولى قوت القلوب گذشته از حجيم‌تر بودن و مشروح‌تر بودن اصولا تمام عنايت خود را به بايسته‌هاى سلوك زاهدانه اهل دل معطوف داشته است و به شكل جنبى و تبعى كوشيده تا سيماى اهل سلوك را نيز به تصوير كشد و از آنان تجليل كند.
7‌. ادبيات كتاب
ويژگى برجسته زبان‌شناختى مكتب عرفانى ابوطالب مكّى ـ كه در سبك قلمزنى قوت القلوب به خوبى تجلى يافته است ـ سادگى و بى‌آلايشى آن است. به نظر مى‌رسد مؤلف، على‌رغم آشنايى كامل با واژگان فنى و تخصصّى تصوّف و رويكردهاى زبانى تمثيلى و شطحى و استعارى پيشينيان متصوفه، خود را به ساحتى از زبان مقيد ساخته كه به ادبيات شريعت نزديك‌تر باشد، از اين رو قلم كتاب، سليس و روان و بدون اغلاق و عارى از واژگان فنّى عرفانى است.
ابوطالب مكّى از ظرفيت‌هاى قابل توجه شعر هم البته غافل نبوده‌است و متناسب با شأن يك كتاب معتبر عرفانى‌ـ‌اخلاقى از سخنان منظوم هم استفاده كرده كه در مقايسه با حجم عظيم كلام وحى و در رتبه بعد اخبار و مأثورات، اندك مى‌نمايد.
حكايت‌هاى عبرت‌آموز احوال پيامبر اسلام‌(صلى الله عليه وآله) و صحابه ايشان و مشايخ صوفيه؛ متن قوت القلوب را از يك‌نواختى خارج ساخته است.
در مجموع، ادبيات اين اثر پرارج، نماينده شاخص تصوّف زاهدانه و شريعت‌مدار ساده ادوار نخستين عرفان اسلامى است.
8‌. ارزيابى نهايى
بى‌شك كتاب قوت القلوب از آثار كم‌نظير اخلاق عرفانى است، نقاط قوت اين كتاب عبارتند از: جامعيت عناوين و پوشش مناسب حوزه‌هاى اخلاق بندگى، اخلاق فردى، اخلاق خانواده و اخلاق اجتماعى؛ ارائه يك دستگاه عرفانى متشرعانه؛ تلاش مجدّانه براى عنايت ويژه به قرآن كريم و كوشش براى كشف رهنمودهاى تربيتى آن؛ بهره‌گيرى توأمان از روش‌هاى تربيتى ـ شناختى و رفتارى؛ سادگى و روانى قلم و صميميت لحن متن.
با اين حال كتاب قوت القلوب دچار پاره‌اى ضعف‌ها نيز هست از جمله:؛ تهى بودن از ساختار منطقى و فقدان تبويب روشن و ترتيب مشخص ميان فصول چهل و هشت‌گانه كتاب؛ به اطناب كشيده شدن مطالب در برخى از فصول؛ اعتماد بيش از حدّ به همه صحابه رسول خدا‌(صلى الله عليه وآله) و اسوه تلقى كردن جملگى آنان.
در مجموع بايد گفت يك تنظيم و تلخيص كارشناسانه از كتاب، قوت القلوب را از خوش‌خوان‌ترين مصادر انديشه اخلاق اسلامى در رويكرد عرفانى قرار مى‌دهد. در هر حال فصول ده‌گانه 23 تا 32 كتاب در همين هيئت فعلى و با عنايت به تقدّم تاريخى آن بر اكثر قريب به اتفاق آثار تصوّف اسلامى و تأثير قاطع بر عرفاى بزرگ پس از خود، از جايگاه ممتازى در صدر مآخذ اخلاق عرفانى برخوردار است.
3‌. سه رساله از ابوعبدالرحمن سُلَمى

شرح حال و آثار مؤلف
ابوعبدالرحمن محمد بن‌حسين بن‌محمد بن‌موسى سُلَمى ازدى نيشابورى به سال 325 يا 330 ق در نيشابور متولد شده و به سال 412 ق وفات يافته‌است. اطلاعاتى كه منابع موجود درباره حيات او در اختيار ما مى‌گذارند ناچيز است.
 وى نزد جد مادرى خود، اسماعيل بن‌جنيد سُلَمى، كه يكى از رهبران فرقه ملامتيه بود و در عين‌حال به عنوان «محدث» مشهور شد، شاگردى نمود. سلمى در اصول، اشعرى مسلك و در فروع پيرو مكتب شافعى بود.
به نظر مى‌رسد كه سُلَمى در همه آثار خود دو مقصود را در نظر داشته‌است: يكى دفاع از تصوف در برابر منتقدان آن و دوم اشاعه علم تصوف. روش او اين بود كه عقايد خود را مستقيماً اظهار نكند بلكه در عوض نقش يك گردآورنده محض را ايفا كند و به ضبط اقوال و آراء مشايخ پيشين (دو سه نسل قبل از عصر خود) بپردازد. علت اين كه آثار سلمى از وسعت ديد و تنوع مطالب برخوردار است يكى همين نقش او به عنوان يك گردآورنده‌است و ديگرى سعى و اهتمام او در اين كه چندين طبقه و دسته از مردم را مخاطب قرار دهد.
 شايد از اين‌رو بود كه آثار او چنان رواج و مقبوليت يافت كه در زمان حيات خودش، آثارش به ثمن گزاف فروخته مى‌شد و اهل علم و عرفان براى استماع و اخذ اجازه روايت آثارش اشتياق زيادى نشان مى‌دادند و رنج‌ها مى‌بردند.
 هر چند اين
مقبوليت و رواج، بيشتر شامل كتاب‌هاى اصلى و بزرگ او؛ يعنى حقايق التفسير و تاريخ الصوفية و طبقات الصوفية بوده‌است.
سلمى به كثرت آثار نيز شهرت دارد. تعداد آثار وى به گفته نويسنده زندگى‌نامه‌اش، ابوسعيد خشاب 700 جزء در تصوف و 300 جزء در حديث بوده‌است.
 برخى از مهم‌ترين آثار وى عبارتند از: كتاب السماع، نسيم الارواح، كلام الشافعى فى التصوف، الاربعين فى الحديث.
1‌. جوامع آداب الصوفيةاين كتاب در شرح عادات و رسوم و دستورالعمل‌هاى خاص صوفيه‌است كه توسط ايتان كولبرگتصحيح شده و در مجموعه‌اى تحت عنوان مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمى به چاپ رسيده‌است. جوامع آداب الصوفية داراى سه نسخه خطى است: يكى نسخه برلين به شماره 3081 كه اين رساله نهمين اثر در مجموعه‌اى است داراى 182‌صفحه مشتمل بر 19 اثر كه شش اثر آن از سلمى است. اين مجموعه در حدود سال 1000‌ق استنساخ شده و هم‌اكنون متعلق به كتاب‌خانه دانشگاه توبينگن است. دومى نسخه لاله‌لى است به شماره 1516 در مجموعه‌اى 119‌صفحه‌اى كه پس از سال 1000‌ق استنساخ شده‌است و سومى نسخه ليدن به شماره Or:1.842‌، كه متن اين نسخه خلاصه‌اى است از جوامع. نام كاتب و تاريخ كتابت معلوم نيست.

تأليف رساله‌هايى كه در شرح عادات و رسوم و دستورالعمل‌هاى اخلاقى خاص صوفيه نوشته شده، مدت‌ها پيش از زمان سُلَمى آغاز شده‌است. آن‌چه از اين ميان به جاى مانده آداب النفوس محاسبى (م 243‌ق) و ادب المفتقر الى الله جنيد (م 298‌ق) و ادب‌النفس حكيم ترمذى (م بعد از 318‌ق) و ادب الفقير ابوعبدالله رودبارى (م 369‌ق) است.
انگيزه سلمى در تأليف جوامع، چنان كه خود تأكيد مى‌كند، اين بوده كه حقيقت را به منكران صوفيه، كه بدون شناخت كافى و صحيح از سيره و آداب ايشان انتقاد مى‌كنند، تفهيم كند. اين آداب، از نظر سُلمى، نه تنها با مواضع اهل‌سنّت مطابقت دارد، بلكه خود مستقيماً بر سيره شخص پيامبر‌(صلى الله عليه وآله) مبتنى است.

متن رساله جوامع آداب الصوفية مشتمل بر يك مقدمه در حدود پنج صفحه، و 163 فصل كوتاه‌است كه هر يك با عبارت «من آدابهم» آغاز مى‌شود. معمولاً در هر فصل آيه يا آيه‌هايى از قرآن، حديث و سخنان مشايخ صوفيه نقل شده تا ادب مورد نظر را توجيه و تبيين كند. در جوامع، جمعاً 26 آيه از قرآن، 19 حديث از پيامبر، بيش از 250 جمله از سخنان صوفيه، و در چهار مورد ابياتى نقل شده‌است. حجم مطالب فصول متفاوت است. در ترتيب مطالب نيز از نظم خاصى پيروى نشده، مگر در چند مورد كه مؤلف يك موضوع را در چند فصل متوالى مورد بحث قرار داده (مانند فصول 52 و 53 و 47 تا 49 و 106 تا 108) يا كلمات منقول از يك شخص را با هم جمع كرده، مانند كلمات سرىّ سقطى (فصول 88 تا 99)، بشر حافى (فصول 132 تا 136) و حلاج (فصول 83 تا 87 و 155 تا 156).
سلمى در جوامع به بيان نسبت ميان شيخ و مريد و چگونگى رابطه ميان آن‌دو و ميان اخوان پرداخته است و با روشى رفتارگرايانه مطالب تربيتى و اخلاقى خود را بيان داشته كه خلاصه‌اى از محتواى بيانات او چنين است: صوفيه مدام با شهوات و اغراض و لذايذ نفسانى مبارزه مى‌كنند. از دنيا و اهل آن و حظوظ دنيوى دورى مى‌جويند. از عيوب نفس خود به شدت انتقاد مى‌كنند و اين براى آن است كه بتوانند نفاق و كبر و عجب را از خود دور كنند. همواره نسبت به نزديكى اجل و كوتاهى امل آگاهى دارند و به اهميت وقت واقفند و در حفظ آن مى‌كوشند. صوفيان سعى مى‌كنند كه با خود و ديگران صداقت داشته باشند و هر نوع دعوى را ترك گويند، و در مجلس سماع تظاهر به وجد (تواجد) نكنند. مى‌كوشند تا ادب ظاهر را كه حفظ جوارح از گناه‌است و ادب باطن يا ادب سرّ را كه طهارت قلب از عيوب است حفظ كنند. توكل بر خدا دارند و لذا تدبير و اختيار را كنار مى‌گذارند و در طلب رزق سعى نمى‌كنند و بالاخره، در محضر خدا مى‌كوشند تا كمال ادب و احترام را به جا آورند و طريقى را بپويند كه به عبوديت محض مى‌انجامد.
از خلاصه مذكور معلوم مى‌شود كه آدابى كه در جوامع شرح داده شده‌است بر سه قسم كلى است كه گاهى نيز با هم تداخل دارند. اين سه قسم عبارتند از: آدابى كه صوفى در برابر خدا بايد رعايت كند، آدابى كه نسبت به خود بايد رعايت كند، و آدابى كه در معاشرت با هم‌مسلكان بايد بدان مؤدّب باشد. به عبارت ديگر در اين رساله به اخلاق بندگى، اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى
(به معناى خاص؛ يعنى اجتماع صوفيان) پرداخته شده‌است. در مورد رابطه صوفى با غيرصوفيان به ندرت سخن گفته شده‌است. اين درست برخلاف رويه سلمى در آداب‌الصحبة است؛ چرا كه در آن‌جا از آداب معاشرت صوفى با بزرگ‌ترها و كوچك‌ترها، پيران و جوانان و غيره نيز سخن به ميان آورده‌است.

در يك نگاه كلى مى‌توان اين رساله را در ارائه تصوير نسبتاً روشنى از نگرش صوفيه در عصر سلمى به اخلاق و آداب اسلامى موفق ارزيابى نمود. قلم و شيوه نگارش اين رساله، روان و رساست و از معدود آثار متصوفه است كه بر جمع ميان ظاهر و باطن (شريعت و طريقت) تأكيد مىورزد. هر چند نگاه اشعرى‌مسلكانه سلمى سبب شده‌است كه آموزه‌هاى جبرگرايانه، توجه خواننده را به خود جلب نمايد. بهويژه در فصولى كه مربوط به موضوع توكل است كه در آن‌جا سلمى به صراحت از موضعى جبرى به نفى اختيار و نهى از تدبير آدمى نسبت به امور خويش پرداخته‌است.
2‌. درجات المعاملاتيكى ديگر از رسائل ابوعبدالرحمن سلمى است كه براى اولين‌بار با تصحيح احمد طاهرى عراقى در مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمى به چاپ رسيده‌است.
از اين رساله تاكنون فقط يك نسخه خطى شناخته شده‌است كه در كتاب‌خانه برلين ضمن مجموعه‌اى به شماره 3081 (Sprenger_851) ثبت شده و اينك در كتاب‌خانه دانشگاه توبينگننگهدارى مى‌شود. حجم اين رساله حدود يازده‌صفحه است.
عنوان اين رساله بيان‌گر مقامات و منازلى است كه سالك در طى مراحل سير و سلوك به آنها‌برمى‌خورد. و مقصود از «درجات» همان مقامات و منازل است، هر چند خواجه عبدالله انصارى (م‌‌ق) در منازل‌السائرين، درجه را به معنايى اخص از مقام به كار برده و هر مقام را شامل چند درجه دانسته‌است، ولى سلمى مانند اكثر قدما درجات را مرادف منازل و مقامات به‌كار‌برده‌است.
مقصود از «معامله» ارتباط و معامله سالك با خداوند متعال است و اشاره به احكام باطن
مسائل سلوك و رفتارهايى است كه سالك در رابطه خويش با خدا بايد داشته باشد؛ مانند زهد و اخلاص و توكل و خوف و رجا و...‌.
سلمى در اين رساله، درجات سلوك را تحت عنوان اصطلاحات و الفاظى از صوفيه آن هم به ايجاز و اختصار شرح مى‌دهد كه مجموعاً بالغ بر 44 اصطلاح مى‌شود. در هشت مورد به آيه و شش مورد نيز به حديث استشهاد شده و در يك مورد هم شعر نقل شده‌است. ترتيب اصطلاحات از نظمى فى‌الجمله برخوردار است. رساله پس از مقدمه‌اى كوتاه با توضيح اصطلاح توبه ـ‌كه نخستين گام سالك است‌ـ آغاز مى‌شود. انابه كه نوعى توبه است پس از توبه ذكر شده و پس از آن تقواست كه حارث بن‌اسد محاسبى آن را اولين منزل دانسته‌است.
 زهد نيز كه پس از خوف آمده، از مقامات است كه ترتيب آن يادآور ترتيب موردنظر ابوطالب مكى (م 386 ق) و مؤيّد سخن اوست كه «جز از خوف به زهد نتوان رسيد چه هر كه خائف باشد ترك گفتن تواند».
 هم‌چنان كه توكل را نيز مانند ابوطالب مكى پس از زهد آورده، در پايان رساله نيز فنا و بقا و جمع و تفرقه، به عنوان آخرين مقامات ذكر شده است. با اين همه چنان نيست كه همه اصطلاحات اين رساله با ترتيبى كه در آثار ديگر صوفيه آمده، تطبيق كند؛ اولاً بدين دليل كه اساساً در ترتيب و در شماره مقامات و احوال، وحدت نظرى وجود ندارد و در آثار صوفيه با اختلاف‌هاى بسيار ذكر شده‌است. ثانياً همه اصطلاحات مذكور در اين رساله از مقامات و احوال نيست و از ديگر اصطلاحات و الفاظ رايج صوفيه نيز در آن آمده‌است، از اين‌رو ترتيبى معيّن را نمى‌توان در آن توقع داشت و سرانجام اين كه مقامات و احوال در اين رساله از يكديگر تفكيك نشده‌است.
اصطلاحات (درجات المعاملات) و الفاظى كه در اين رساله توضيح داده شده از قرار زيرند:
توبه، انابه، تقوا، خوف و رجا، زهد، توكل، اخلاص، وفا، فقر، جود و سخاء، تفكر، حيا، عنايت، رضا، تصوف، خُلُق، زيارت، سماع، وجد و وجود و تواجد، حق و حقيقت، معرفت، يقين، تفريد و تجريد، فراست، محبت و عشق، صدق، شوق، علم‌اليقين و عين‌اليقين، موافقت، مشاهده، انس، سُكر، فنا و بقا، جمع و تفرقه.
چنان كه گفتيم غير از مقامات و احوال، برخى از اصطلاحات ديگر صوفيه نيز در ميان عناوين اصطلاحات اين رساله ديده مى‌شوند مانند «فراست» كه سلمى آن را نورى از سوى خداوند در دل بنده مى‌داند كه بدان مغيبات را مى‌بيند و ديگر «زيارت» است كه سلمى در اين‌جا نه فقط زيارت قبر رسول‌اللّه‌(صلى الله عليه وآله) و شفاعت جستن از او را براى رفع حوايج به رسميت شناخته، بلكه انواع ديگر زيارت (به معناى عام آن) را نيز ذكر كرده‌است.
رساله درجات المعاملات، قلم روان و ساده‌اى دارد، اما گاهى ايجاز و اختصار عبارت‌ها از وضوح مفهومى آن كاسته و چنان كه خود مصنف در پايان اين رساله متذكر شده‌است، توضيح و تكميل بيشترى را مى‌طلبد. در مجموع اگر بخواهيم اين رساله را با ساير آثار متصوفه، كه به شرح و تبيين مقامات و منازل پرداخته‌اند مانند منازل السائرين، مقايسه كنيم، محتواى غنى‌تر و مطالب افزون‌ترى ندارد. هر چند با توجه به تقدم آثار ابوعبدالرحمن سلمى، اين اثر نيز مى‌تواند به عنوان نياى آثارى از اين دست مورد توجه باشد.
3‌. عيوب النفس و مداواتهارساله اخلاقى ديگرى از سلمى است كه با تصحيح ايتان كولبرگ در مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمى چاپ شده‌است. تاكنون سه نسخه خطى از اين رساله به دست آمده كه عبارتند از: نسخه برلين، به‌شماره 3131‌=Sprenger_851_‌، نسخه موزه بريتانيا  Or.3122به تاريخ كتابت قرن دوازدهم هجرى و نسخه كوپرولو 8/1603 به تاريخ كتابت: 739‌ق.

لحن تعليمى اين اثر و تمايلى كه نويسنده بيشتر در جهت نقل آيات قرآن و حديث داشته‌است نشان مى‌دهد كه وى خواسته با عوام مردم سخن بگويد، اما در عين‌حال اين رساله براى مريدان نيز‌قابل استفاده است. به همين دليل است كه اين اثر در سده‌هاى بعد مورد توجه قرار گرفته است؛‌چنان كه در قرن نهم هجرى آن را به صورت منظوم درآوردند
 و در قرن دهم هجرى شرحى بر آن نوشتند.

متن رساله عيوب النفس شامل يك مقدمه و 68 بند كوتاه است كه در اين بندها عيوب نفس و چگونگى مداواى آنها بيان شده‌است. هر بند با عبارت «و من عيوبها» آغاز و با عبارت «و مداواتها» دنبال مى‌شود.
به طور كلى مى‌توان گفت در فهرستى كه از عيوب نفس در اين رساله ارائه شده، بعضى از عيوب ناشى از عدم اخلاص و ايمان به خداست كه موجب سلب توكل فرد بر خداى متعال مى‌شود و يا موجب مى‌شود كه شخص در اداى وظايف دينى خود كوتاهى كند و يا اين وظايف را از روى غفلت ادا كند. يكى ديگر از عيوب بزرگ نفس عُجب است كه سبب مى‌شود آدمى خودبين و از خودراضى گردد. شهوات دنيوى نيز عيب و خطر ديگرى است كه مدام نفس انسانى را تهديد مى‌كند و باعث افكار بد (خواطر رديئه)، هواى نفس، شكم‌بارگى، طمع و حرص به مال دنيا، بخل، غضب، كذب و حسد مى‌گردد و انسان را به خودنمايى مى‌كشاند و سبب مى‌شود كه انسان مدايح باطل و دروغ ديگران را نسبت به خود باور كند و هم‌نشينى با اغنيا و مخالفان و اعراض‌كنندگان از حق را دوست‌بدارد و به فقر و توكل تظاهر كند و به واسطه غفلت از عواقب امور، در دنيا احساس راحتى و‌سرور كند.
در قسمت درمان عيوب نفس، بر عنصر مجاهدت و كوشش تأكيد شده و راه‌كارهايى براى ايجاد عزم در اين مجاهدت بيان شده‌است.
سلمى در اين رساله نيز روش تربيتى رفتارگروانه را در پيش گرفته و با نقل آيات و احاديث و سخنان و حالات و عقايد زاهدان نخستين، كه پيامبراكرم‌(صلى الله عليه وآله) را اسوه حسنه خود مى‌دانستند، در تربيت اخلاقى خوانندگان عيوب‌النفس كوشيده‌است. البته در اين رساله بيشتر به قرآن و احاديث (89‌بار) استناد مى‌كند تا به سخنان زهّاد و صوفيه (39‌بار). در اين رساله در موارد اندكى (3‌مورد) به شعر استشهاد شده‌است و از نقل حكايت و داستان نيز اثرى ديده نمى‌شود.
شيوه نگارش و قلم رساله عيوب‌النفس و مداواتها هم‌چون ديگر رساله‌هاى سلمى، از ساده و روان است. هر چند از اين نظر كه عيوب متنوع و تازه‌اى را براى نفس ذكر مى‌كند كه خواننده توجه چندانى به آنها نداشته، نسبت به رساله‌هاى ديگر او جالب‌تر و جذاب‌تر است. همين ويژگى، متن رساله را از جمله متون قابل توجه در ميراث مكتوب اخلاق اسلامى، در حوزه اخلاق و تربيت ساخته است؛ البته ويژگى نگرش صوفيانه مؤلف در بيان راه علاج عيوب نفس در وهله اول كاملاً به چشم مى‌آيد و توجه خوانندگان اين رساله را به خود جلب مى‌كند.
از جمله عيوبى كه سلمى با هوشمندى متفطّن آنها شده و در اين رساله تذكر داده‌است عبارتند از: لذت نبردن نفس از اطاعت و بندگى خدا؛ در اثر كمى اخلاص در عمل و مشوب شدن طاعت به ريا؛ انس و الفت نفس با خيالات و خواطر ناپسند (رديئه)؛ اشتغال نفس به ظاهرسازى و تظاهر به خشوع و تعبد؛ پاداش‌طلبى در مقابل اعمالى كه صورت مى‌دهد (خود را طلبكار خداى تعالى ديدن)؛ استخاره و طلب خير از خدا در ابتداى تصميم‌گيرى و عدم رضايت به آن‌چه كه خداوند برايش مى‌پسندد در پايان كار؛ حرص بر عمارت و آباد كردن دنيا؛ عدم توجه در طلب روزى به تضمين خداوند متعال و ترك واجبات عينى براى كسب روزى؛ فرو رفتن در دقايق و ريزه‌كارى‌هاى علوم براى جلب توجه ديگران؛ تمايل به معاشرت و همراهى با دوستان و همسالان و گريز از تنهايى؛ عبرت نگرفتن از مهلت‌هاى خداى سبحان براى ترك ذنوب؛ قناعت ورزيدن در افعال و اقوال خير به آن‌چه مى‌داند و مى‌كند و ترك تلاش براى ازدياد خيرات؛ اصرار بر گناه به اميد مغفرت و رحمت خدا؛ همراهى و هم‌صحبتى با مخالفان و معرضان از حق؛ خود را در دامان اسباب فرح و خوشى انداختن و نسبت به تفكر و جديت در امور بى‌خيالى ورزيدن و سرانجام به جاى شكر گذاردن خود را در مقام صبر ديدن؛ يعنى توجه به كاستى‌هاى زندگى و غفلت از نعمت‌هاى حاضر الهى.
4‌. الاشارات و التنبيهات (نمط 9، مقامات العارفين)

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
مؤلّف اين اثر ابوعلى حسين بن‌عبدالله بن‌سينا (370 ـ 428 ق) بزرگ‌ترين فيلسوف مشايى و پزشك نامدار ايران در جهان اسلام است.
 وى به بركت نبوغ و ذكاوت بى‌نظير خود دانش‌هاى زمان خويش را در زمان كوتاهى فراگرفت. 22 ساله بود كه پدرش وفات يافت و او براى تأمين رزق خود به اشتغال در برخى از امور ديوانى در دولت امير سامانى عبدالملك دوم مشغول شد. از آن پس زندگانى ابن سينا فراز و نشيب و تحول فراوان يافت.
از ابن سينا آثار فراوانى به جاى مانده كه عمدتا در فلسفه و عرفان و پزشكى است. از جمله آثار اخلاقى او رساله‌اى چند صفحه‌اى است با عنوان رسالة فى علم الاخلاق كه به سبك اخلاق فلسفى نگارش يافته و در مجموعه تسع رسائل فى الحكمة و الطبيعيات قاهره 1326 ق چاپ شده است. 
در ميان آثار وى چند نوشته يافت مى‌شود كه وى در آنها كوشيده است مراحل سير و سلوك عقلى انسان را در قالب رمز و استعاره بيان كند. مهم‌ترين اين نوشته‌ها رساله حى بن يقظان، رساله طير و رساله سلامان و ابسال است. قصيده عينيه وى نيز در باره سرشت روان انسانى (نفس) است. شيخ الرئيس در زندگى‌نامه خويش مى‌نويسد: «براى ابوبكر برقى كتابى در اخلاق با نام البر و الإثم
نوشتم كه اين كتاب تنها نزد اوست و او اين كتاب را براى استنساخ به هيچ كس عاريت نداد.»

2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
قديمى‌ترين نسخه اين كتاب، نسخه كتاب‌خانه ملى ايران (1015/4، ق 5) و نيز نسخه كتاب‌خانه مجلس شوراى اسلامى تهران (5085، ق 7 و 8) است. هم‌چنين نسخه‌اى مربوط به قرن يازده در كتاب‌خانه آية الله مرعشى نجفى به شماره 6525 وجود دارد. محقق كتاب در مقدمه تحقيق خود، از نسخه‌هاى ديگرى كه همراه با شرح حكيم طوسى نوشته شده، ياد كرده است.

3‌. آثار وابسته
كتاب اشارات به جهت قوت علمى متن و اختصار عبارت‌هاى همواره مورد توجه دانشمندان و حكيمان بوده و به عنوان متن درسى معتبر در سطوح عالى فلسفه از آن استفاده مى‌شده‌است. به همين جهت شروح و آثار وابسته فراوانى براى اين كتاب پديد آمده كه پاره‌اى از آنها عبارتند از:
شرح اشارات، فخر الدين رازى؛ حل مشكل الإشارات معروف به شرح اشارات، خواجه نصيرالدين طوسى؛ الإشارات إلى معانى الإشارات، علامه حلى؛ بسط الإشارات، علامه حلى؛ ايضاح المعضلات من شرح الإشارات، علامه حلى؛ شرح الأصول و الجمل، سعدالدين ابن‌كمونه؛ زبدة النقض و لباب الكشف، نجم الدين نخجوانى؛ شرح الإشارات، امير معصوم قزوينى؛ شرح الإشارات، شيخ كامل‌الدين بحرانى؛ المحاكمات بين شرحى الإشارات، محمد بن محمد قطب‌الدين رازى بويهى؛ لباب الإشارات، فخر الدين رازى؛ فصل آخر جلد سوم بحرالمعارف، مولى عبد الصمد همدانى كه بازنويسى و شرح مختصر اشارات است. آقابزرگ تهرانى از شروح و حواشى فراوان ديگرى نيز ياد كرده است.

هم‌چنين از معاصران، اين آثار حول كتاب اشارات موجود است: ترجمه و شرح اشارات، حسن ملكشاهى؛ ونيز ترجمه و توضيح مختصر نمط چهارم، هشتم و بخشى از نهم، شهيد مرتضى مطهرى.
4‌. گستره موضوعات
نمط نهم اشارات بيش از آن كه يك اثر اخلاقى باشد عرفانى است. نظر مصنف در اين اثر بيشتر تبيين حالات عارض بر عارف در مسير وصال حق مى‌باشد.
 اين مقاله، به هيچ وجه تمامى گستره
اخلاق را نه در حوزه اخلاق بندگى و نه در حوزه اخلاق فردى، اجتماعى و خانوادگى پوشش كامل نمى‌دهد. مصنف تنها در تبيين سلوك‌فردى به‌سوى بهجت و سعادت حقيقى كوشيده است و جز چند صفت اخلاقى برگزيده و مهم براى عارف كه به اشاره بيان كرده، موضوع قابل توجهى ارائه نمى‌دهد.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا
مصنف پس از بيان تفاوت ميان زهد و عبادت و عرفان و نيز بيان چگونگى زهد و عبادت عارفان اشاراتى به احوال آنان در سلوك راه حق نموده و پس از توضيحى پيرامون اراده و رياضت، نُه درجه از درجات اهل سلوك را به اين ترتيب بيان مى‌دارد: وقت (خلسه‌هايى از مشاهده نور حق)، توغّل (اتصال به جناب حق به صورت ملكه كه در غير حالت رياضت نيز دست مى‌دهد)، استيفاز (بى‌قرارى حاصل از چيرگى احوال)، انقلاب (تبديل وقت به سكينه و شناخت پايدار)، تغلغل (استغراق در معرفت به گونه‌اى كه در ظاهر، نمودى نداشته باشد)، مشيت (حصول معرفت و آشنايى خاص به مجرد خواست سالك)، تعريج (مشاهده جلوه حق در اشيا و دوام اتصال به حق و عروج از جهان دروغين به جهان راستين)، تردّد (تبديل سرّ آدمى به آيينه حق‌نما و درك لذات عالى در حالى كه سالك هنوز در تردد نظر ميان حق و خود است و به كلى انقطاع از خويش حاصل نكرده است) و وصول (غفلت از خود و ملاحظه تام جناب قدس)
. آن‌گاه به بيان چند ويژگى از ويژگى‌هاى اخلاقى عارف پرداخته‌است.
شيخ در نمط پايانى اشارات كه پس از اين رساله آمده است، به چگونگى صدور كرامات و خوارق عادات از عارفان و توجيه فلسفى آن پرداخته‌است. در نمط هشتم اشارات (البهجة و السعادة) نيز مبادى فلسفى اخلاق را بيان كرده كه اينك از دستور كار ما خارج است.
6‌. روش كتاب
شيخ در تنظيم اين رساله قطعاً نظر به كتاب‌هاى عرفانى پيش از خود داشته و از آنها بهره برده‌است. اما سبك بيان او در مقامات عارفان كاملا ابتكارى و بى‌سابقه است و پس از او نيز پى‌گيرى نشده
است. شيخ در اين كتاب به بيان رهاوردهاى معرفتى حاصل از رياضت مى‌پردازد و بر خلاف ساير كتب عرفانى به التزامات عملى  و مَنِشى برآمده از تدرّج در مدارج معرفة الله نظر نمى‌كند. وى مقامات را بر حسب درجات معرفت سالك از يكديگر تفكيك مى‌كند و از اين رو عناوينى چون وقت، توغل،انقلاب و... را طرح مى‌نمايد كه جملگى ناظر به مراتبى از معرفت موهوبى هستند؛ در حالى كه در ساير كتاب‌هاى عرفانى به عناونى مانند توكل، رضا، خوف، تسليم، صبر كه گوياى ويژگى‌هاى رفتار سالك به تناسب درجه معرفت او است، برمى‌خوريم. اين رساله نيز مانند كتاب منازل السائرين تنها به توصيف منازل سلوك پرداخته و هيچ استناد عقلى يا نقلى به همراه ندارد؛ اين در حالى است كه در اكثر كتب عرفانى دست كم از ادله نقلى براى تأييد محتواى مورد نظر بهره گرفته شده است. در اين رساله به آموزه‌هاى تربيتى عنايتى مشاهده نمى‌شود و مصنف در صدد بيان شيوه‌هاى تربيتى نيست.
7‌. ادبيات كتاب
قلم شيخ الرئيس در متون مختلف، نوعاً از ظرايف ادبى خالى است و قالب خشك علمى بر عبارت‌هاى او سايه افكنده است، اما در اين كتاب با اين كه بناى شيخ بر اختصار كامل بوده، تلاش كرده مقصود خود را در لباسى هر چه زيباتر بيان كند و از صنايع ادبى خصوصاً سجع بهره گيرد. در عين حال ايجاز عبارات كتاب و نيز مقتضاى طبيعى بحث و دور از دست‌رس بودن مفاهيم باطنى، فهم مراد شيخ را با دشوارى‌هايى بيش از آثار مشابه روبه‌رو گردانده و شارحان را براى توضيح آن به تكلّف وا داشته‌است.
در اين مقاله از نقل آيات قرآن، روايات اهل بيت‌(عليهم السلام)، حكايت‌ها، اشعار و اقوال گذشتگان اثرى ديده نمى‌شود. تنها اشاره گذرايى به داستان رمزآميز سلامان و ابسال در ابتداى آن آمده‌است.
8‌. ارزيابى نهايى
نمط نهم اشارات با حجم چند صفحه‌اى خود براى آشنايى اجمالى با فضاى عرفان عملى و احوال عارفان اثر مناسبى است. اما از آنجا كه سبك بيان مقامات ابتكارى است، مطالعه اين كتاب مخاطب را با آثار عرفانى موجود پيوند نمى‌دهد و از مطالعه ديگر كتاب‌ها بى نياز نمى‌كند. 
5‌. رساله قشيريه

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
رساله قشيريه اثر ابوالقاسم قشيرى نيشابورى، عبدالكريم بن‌هوازن بن‌عبدالملك از اكابر علما، نويسندگان، شعرا و متصوفه ذوالفنون قرن پنجم (465 ـ 377‌ق) است. وى أصالتاً عرب و اهل منطقه‌اى به نام استوا از نواحى نيشابور بوده و نسبش از جانب پدر به قشير بن‌كعب بن‌ربيعه و از طرف مادر به محمد بن‌سليمان سلمى مى‌رسد. قشيرى در عرفان و سير و سلوك شاگرد ابوعلى دقّاقو ابوعبدالرحمن سلمى (صاحب كتاب مشهور طبقات الصوفيه)، در اصول، اشعرى مذهب و شاگرد ابن‌فورك اصفهانى و ابواسحاق اسفراينى و در فقه و فروع، شافعى و شاگرد ابوبكر محمد بن‌بكر بن‌محمد طوسى نوقانى بوده‌است. آثار اخلاقى وى عبارتند از الاربعون فى تصحيح المعامله، نحو القلوب، ترتيب السلوك.
از وى اثرى قرآنى به نام التفسير الكبير (التيسير فى علم التفسير) نيز در دست است.
2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
اين رساله كه يكى از منابع مهم و مآخذ معتبر تصوّف به‌شمار مى‌رود، تاكنون مكرّر به چاپ رسيده‌است، از جمله در سال‌هاى 1346‌ق و 1359 ق در قاهره و در سال 1419‌ق در بيروت.
نسخه‌هاى متعددى از اين رساله در دسترس است كه از جمله مى‌توان به نسخه كتاب‌خانه آية‌الله مرعشى نجفى قم،(183، دوم جمادى الاولى 891‌ق) با كتابت احمد بن‌عيسى بن‌احمد بن‌محمدگنجى كه در حاشيه، تصحيح و مقابله شده به شماره 183
 و نسخه كتاب‌خانه مجلس شوراى اسلامى (شماره 4233)
 اشاره كرد.
3‌. آثار وابسته 
كتاب رساله قشيريه تاكنون حداقل يك‌بار به زبان فرانسه و يك‌بار هم توسط ابوعلى حسن بن‌احمد عثمانى (از شاگردان قشيرى) به زبان فارسى ترجمه شده كه ترجمه فارسى آن با تصحيحات و استدراكات بديع‌الزمان فروزانفر در سال 1340ق توسط مركز انتشارات علمىوفرهنگى در تهران به‌چاپ‌رسيده و بعد از آن نيز چندين بار تجديد چاپ گرديده‌است. هم‌چنين زكريا بن‌محمد انصارىاز مشايخ صوفيه (م 910 ق) شرحى مفيد به زبان عربى در سال 893‌ق به‌نام احكام الدلالة على تحرير الرسالة بر رساله قشيريه نوشته است.
 و مصطفى محمد عروسى هم در سال 1271‌ق حاشيه مفصلى بر شرح مذكور نوشته كه نتايج الافكار القدسية فى بيان معانى شرح الرسالة القشيرية نام دارد.
4‌. گستره موضوعات
رساله قشيريه از جهت گستره موضوعات اخلاقى عمدتاً به حوزه اخلاق فردى و شرايط و وظايف روحى و معنوى سالك در مسير بندگى و سير الى الله نظر دارد. امّا از آنجا كه روش مصنف در القاى مباحث، مبتنى بر ذكر حكايت‌ها و احوال و اقوال مشايخ صوفيه است، در موارد زيادى وارد حوزه اخلاق اجتماعى نيز شده‌است كه از آن جمله مشخصاً مى‌توان به باب آخر رساله،" باب الوصية للمريدين" اشاره كرد.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
رساله قشيريه در چاپ يك جلدى محشّى در حدود 500 صفحه و مشتمل بر مقدمه‌اى مختصر، دو فصل و 55 باب است.
در مقدمه رساله آمده‌است كه اين رساله، پيامى است كه مؤلّف، آن را خطاب به صوفيه بلاد اسلامى فرستاده و علت نگارش آن را اعلام خطر نسبت به ظهور فساد در طريقت و پيدايش صوفى‌نمايان منحرف از آداب و سنن اهل حقيقت و يادآورى سيره نيكوى سالكان راستين ذكر كرده‌است.
دو فصل اول و دوم رساله با حجمى در حدود پانزده صفحه به بيان اصول عقايد صوفيه اختصاص داده شده و در آنها به مسائل توحيد و صفات الهى بيشتر توجه شده‌است و هدف نويسنده اين بوده كه موافقت نظر أوتاد و أكابر صوفيه را با عقايد اهل سنّت در مسائل اصولى به اثبات برساند.
پس از اين دو فصل، در ضمن باب مفصلى كه تا حدود هشتاد صفحه به درازا مى‌كشد، به شرح احوال و نقل اقوال بزرگان از مشايخ صوفيه از ابراهيم بن‌أدهم (م 162‌ق) تا ابوعبدالله احمد بن‌عطاءرودبارى (م 369‌ق) مى‌پردازد و در مجموع بيش از هشتاد نفر از مشايخ را معرفى مى‌كند. غالب مطالب اين بخش از رساله را مؤلّف از كتاب طبقات الصوفية اثر ابوعبدالرحمن سلمى استفاده كرده‌است و به لحاظ دقّتى كه در ترجمه احوال مشايخ در آن انجام شده، هر چند مختصر است از نظر تاريخى بسيار مهّم و ارزشمند است. قشيرى در ابتداى اين باب به تعريف اصطلاحات "صحابه"، "تابعين" و "صوفيه" پرداخته و تصوّف را مختّص خواصّ زهّاد و عبّاد اهل سنت دانسته‌است. در ترجمه مشايخ نيز پس از معرفى اجمالى، مختصرى از احوال و عقايد ايشان را ذكر كرده‌است و در پايان اين باب، ده نفر از مشايخ معاصر خويش را نيز تنها نام برده و از عدم ذكر احوال و عقايدشان به دليل طولانى شدن رساله عذر آورده‌است.
ضمن اين كه باز هم تاكيد مى‌كند كه غرض از ذكر حالات و كلمات مشايخ يادشده اثبات اين مطلب است كه ايشان اتفاق و اجماع بر تعظيم شريعت و تبعيّت از سنّت و مراعات تقوا و ديانت و سلوك طريق رياضت داشته‌اند و بر خلاف توهّم برخى بى‌خبران و على‌رغم ادعاى برخى مدّعيان نوظهور، اعمال و رفتارشان خلاف دين‌دارى و پرهيزگارى نبوده‌است.
در باب دوم، مؤلف در طى چهل صفحه به تفسير بيش از پنجاه اصطلاح از اصطلاحات اهل تصوف پرداخته‌است. او در توضيح اصطلاحات ياد شده، ظاهراً برداشت خود را ذكر مى‌كند و
سپس در تأييد و تقسيمات احتمالى آن، به نقل اقوال بزرگان و مشايخ استناد مى‌كند و گاهى از تأييدات قرآنى، روايى و شعرى هم بهره مى‌گيرد ولى متعرّض اختلاف اقوال و انظار نمى‌شود. اصطلاحات و الفاظى كه در اين باب، توضيح داده شده‌اند عبارتند از: وقت، مقام، حال، قبض، بسط، هيبت، أنس، تواجد، وجد، وجود، جمع، تفرقه، فنا، بقا، غيبت، حضور، صحو، سكر، ذوب، شرب، محو، اثبات، ستر، تجلّى، محاضره، مكاشفه، لوائح، طوالع، لوامع، بواده، هجوم، تلوين، تمكين، قرب، بعد، شريعت، حقيقت، نفس، خواطر، علم‌اليقين، عين‌اليقين، حق‌اليقين، واردات، شاهد، روح و سرّ.
سپس مؤلف وارد مفصّل‌ترين بخش رساله مى‌شود كه با حجمى نزديك به سيصد صفحه به شرح مقامات و مدارج ارباب سلوك اختصاص يافته‌است. قشيرى بر خلاف سرّاج طوسى در اللمع، عنايتى به مراعات ترتيب نداشته و احوال و مقامات و معاملات را از يك‌ديگر جدا نكرده‌است. عناوينى كه مؤلف در اين بخش به آنها پرداخته، به ترتيب عبارتند از ابواب: توبه، مجاهده، خلوت و عزلت، تقوا، ورع، زهد، صحت، خوف، رجاء، حزن، جوع و ترك شهوت، خشوع و تواضع، مخالفت نفس، حسد، غيبت، قناعت، توكل، شكر، يقين، صبر، مراقبت، رضا، عبوديت، اراده، استقامت، اخلاص، صدق، حيا، حريّت، ذكر، فتوّت، فراست، خلق، جود و سخاء، غيرت، ولايت، دعا، فقر، تصوف، ادب، احكام سفر، صحبت، توحيد، احوال‌المشايخ عندالخروج من الدنيا، معرفت به خداوند، محبت، شوق، حفظ قلوب المشايخ و ترك الخلاف عليهم، سماع، اثبات كرامات اوليا، رؤياى صوفيه در خواب و وصيت به مريدين. مؤلف در باب آخر كه حكم خاتمه را دارد به ذكر وصاياى پراكنده و گوناگون به مبتديان از اهل سير و سلوك پرداخته‌است.
ابواب مختلف اين بخش از رساله، هر كدام با ذكر يك يا چند آيه مناسب مقام و يك يا چند روايت نبوى شروع مى‌شود و با نقل اقوال، آرا و حكاياتى از صحابه، تابعين و مشايخ صوفيه درباره موضوع مورد بحث به انجام مى‌رسد. تعداد افرادى كه قشيرى در اين بخش از آنها روايت يا حكايتى آورده‌است به 587 نفر مى‌رسد كه از اين ميان پس از روايات نبوى، كلمات و سخنان جنيد بن‌محمد، ابواسحاق ابراهيم بن‌احمد، ابوعلى دقّاق، ابراهيم بن‌أدهم، احمد بن‌عيسى خرّاز، احمد بن‌محمد نورى، بشربن‌حارث حافى، ابوبكر شبلى، ذوالنون مصرى، سرىّ بن‌مغلس سقطى، ابوعثمان نيشابورى، سهل بن‌عبدالله تسترى، ابويزيد بسطامى و يحيى بن‌معاذ رازى بيش از بقيه مورد توجه و عنايت مؤلف قرار گرفته‌است.
6‌. روش كتاب
قشيرى در اين رساله در القاى مطالب عمدتاً بر منقولات (روايات نبوى، احوال و اقوال مشايخ و...) تكيه كرده و بيشتر به توصيف و تبيين سيره عملى و دستگاه معرفتى اهل تصوف نظر داشته است. روش تربيتى مؤلف در كل، صبغه شناختى دارد، هر چند در موارد اندكى (به شكل خاص درباب آخر كتاب) از روش تربيتى رفتارى نيز سود جسته است.
7‌. ادبيات كتاب
قلم مؤلّف گويا و سليس و عموما خالى از اغلاق و تعقيد است و تسلط وى بر علوم تفسير و حديث و ادبيات عرب و آشنايى و اُنس با بزرگان متصوفه و در نتيجه استفاده‌هاى فراوان و مناسب از آيات، روايات و نيز حكايت‌هاى جذّاب و اشعار زيبايى از صوفيه و غير ايشان تا حدود زيادى بر جذابيت متن افزوده‌است.
8‌. ارزيابى نهايى
رساله قشيريه را در مجموع با توجه به گستره وسيع موضوعات (كه شامل اصول عقايد صوفيه، سيره مشايخ، شرح و توضيح مصطلحات، و مقامات و مدارج ارباب سلوك مى‌شود) و سازمان مناسب (كه از بيان اصول عقايد و توضيح اصطلاحات شروع كرده و در نهايت به توضيح مقامات پرداخته‌است) و پوشش نسبتاً مناسب نسبت به عناوين اخلاق بندگى و دقت و امانت در نقل آرا و اقوال و متن سليس و روان، مى‌توان كتابى مفيد و موفّق ارزيابى كرد.
گرچه عدم طرح مسائل و عناوين مربوط به اخلاق خانوادگى و اجتماعى، عدم اشاره به اختلاف آرا در بحث اصطلاحات صوفيه و عدم مراعات ترتيب در بيان مقامات تا حدودى ارزش كتاب را پايين آورده‌است.
6‌. منازل السّائرين

1‌. شرح حال و آثار مؤلّف
ابواسماعيل عبدالله بن‌ابى‌منصور محمدانصارى هروى حنبلى ملقب به شيخ الاسلام و معروف به پير هرات ـ خواجه عبدالله انصارى ـ از مشاهير عرفاى قرن پنجم هجرى (481 ـ 396‌ق) است كه نسبش به ابوايوب انصارى از اصحاب رسول خدا‌(صلى الله عليه وآله)مى‌رسد. او در هرات به دنيا آمد و در دوره‌اى مى‌زيست كه هرات و ساير شهرهاى خراسان آن روز، از نظر علوم و معارف اسلامى در اوج شكوفايى بوده‌اند.

خواجه نه تنها در تاريخ تصوف مقام بلندى دارد بلكه از نظر ادبى نيز از چهره‌هاى شاخص و پيش‌آهنگ به شمار مى‌آيد.
تسلط وى بر الفاظ و معانى كلام الهى، حديث و معارف دينى و آگاهى عميق از ادبيات تازى و درى ضمن برخوردارى از ذوق سرشار و حافظه‌اى قوى به علاوه ثمرات ارزشمند زهد و تجارب عرفانى، جاذبه و لطافت خاصى به آثار فارسى و عربى خواجه بخشيده‌اند. قلمرو آثار خواجه از وعظ و خطابه و تفسير و حديث و كلام تا اخلاق و عرفان و اسرار و تعاليم طريقت و ترجمه حال و نقد اقوال مشايخ صوفيه را در برمى‌گيرد.

در شرح احوال خواجه در همه منابع بر مخالفت‌هاى شديد او با مبتدعان، متكلمان و اصحاب رأى و بر بى‌باكى و تعصب او در اقامه دين و سنت تأكيد شده‌است.
 هم‌چنين رابطه با اين سه تن از
مشايخ عرفان در تكوين شخصيت عرفانى او تأثير بسزايى داشته‌است: شيخ ابوعبدالله طاقى سجستانى، شيخ ابوالحسن خرقانى و شيخ احمد چشتى
.
براى خواجه عبدالله تا 36 اثر برشمرده‌اند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: كشف الأسرار و عدة‌الأبرار، طبقات الصوفيه، ذم الكلام، منازل السائرين، كنزالسالكين، صد ميدان، علل المقامات، الهى‌نامه و مناجات نامه.

2‌. نسخه ها و چاپ‌ها
چنان‌كه از مقدمه كوتاه صلاح الدين النجد بر مقدمه چاپ قاهره كتاب منازل السائرين بر مى‌آيد اين كتاب به صورت تصحيح و تحقيق شده براى اولين بار پس از بررسى 36 نسخه خطى كه مربوط به قرن‌هاى هشتم تا سيزدهم مى‌شدند توسط سرژ بوركاى در سال 1960 م در قاهره به چاپ شد.
3‌. آثار وابسته
پيش از منازل السائرين رساله‌ها و نوشته‌هايى براى بيان مقامات و منازل نوشته شده كه تاريخ نخستين مكتوبات در اين باره به قرن سوم هجرى مى‌رسد پاره‌اى از اين رساله‌ها عبارتند از:
1. مواطن العباد نوشته محمدبن‌ابراهيم ابوحمزه (م 289 ق)

2. مقامات القلوب نوشته ابوالحسين نورى (م295 ق)

3. منازل العباد نوشته حكيم ترمذى (م حدود 318 ق)

4. المواقف و المخاطبات نوشته نفرى (م پس از 366 ق)
5. اللمع نوشته سراج طوسى (م 386 ق). بخشى از اين كتاب با عنوان الأحوال و المقامات در بيان مقامات و منازل است.
6. قوت القلوب نوشته ابوطالب مكى (م 385 ق) كه چند فصل از آن به شرح مقامات نفس و مراتب سلوك اختصاص دارد.
7. التعرف لمذهب اهل التصوف نوشته ابوبكر محمد كلاباذى (م380 ق)
8. الرسالة القشيرية نوشته ابوالقاسم عبدالكريم قشيرى.
اينها بخشى از نوشته‌هايى است كه پيش از منازل السائرين در شرح و بيان مقامات و منازل سير و سلوك تأليف شده‌است.
 خواجه انصارى از آن‌جا كه هيچ كدام از اينها را كامل نيافته، دست به تأليف دو كتاب در اين موضوع زده‌است، صد ميدان به زبان فارسى و منازل السائرين به زبان عربى.
اين دو كتاب در 51 موضوع مشترك و در 49 عنوان متفاوتند. پير هرات منازل السائرين را 27 سال پس از تأليف صد ميدان در اوج پختگى علمى و عملى (يعنى در سال 475، حدود هشتاد سالگى خويش) تأليف كرده‌است.
ويژگى‌هاى منحصر به فرد منازل السائرين، در ميان منابع عرفان عملى از جمله شيوه بيان، نثر جذاب و ادبى، ترتيب مباحث، جامعيت، احتراز از تطويل و تبيين مباحث جانبى، برجستگى علمى و عملى مؤلف باعث شد تا از همان زمان اين كتاب مورد توجه تمامى عرفان‌پژوهان و سالكان قرار گيرد و گروهى در صدد شرح و تعليق آن برآيند كه از آن جمله‌اند:

سديدالدين عبدالمعطى (ق7)
؛ سليمان بن‌على بن‌عبدالله تلمسانى (م 690 ق)
؛ احمد بن‌ابراهيم واسطى (م 711 ق) با شرح تنزّل السافرين
؛ عبدالغنى بن‌عبدالخليل تلمسانى
؛ شمس الدين تسترى (م اوايل سده 8 هجرى)
؛ محمود بن‌محمد درگزينى (م 743 ق)
؛ شمس الدين محمدبن‌ابى‌بكر معروف به ابن‌قيّم جوزية (م 751 ق) با شرح مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد و اياك نستعين.
؛ شرح كمال الدين عبدالرزاق كاشانى، قرن هشتم.

پس از شرح كاشانى شروح ديگرى نيز نوشته شد، اما هيچ يك هم‌چون شرح او مورد پذيرش اهل فن قرار نگرفت از جمله اين شرح‌ها مى‌توان به شروح زير اشاره كرد: شرح محمودفركاوىاواخر قرن هشتم (تلخيص از شرح عبدالمعطى)؛ شرح جمال الدين يوسف، سده نهم هجرى؛ شرح زين الدين ابوبكر خافى هروى(م 838 ق)؛ تسنيم المغربين فى شرح منازل السائرين شرح مزجى و فارسى شمس الدين محمد بتادكانى طوسى (م 891 ق)
؛ انيس العارفين تحرير فارسى شرح عبدالرزاق كاشانى اثر صفى الدين محمد طارمى.

در سال‌هاى اخير نيز اين كتاب‌ها در شرح منازل السائرين پديد آمده‌است:
التمكين فى شرح منازل السائرين اثر محمود ابوالفيض المنوفى الحسينى
؛ ترجمه درى منازل السائرين و مقايسه با متن صد ميدان و علل المقامات (اثر ابوالفتح عبدالملك كروخى (م 548 ق) از شاگردان خواجه عبدالله انصارى) اثر روان فرهادى
؛ راه و رسم منزل‌ها، اثر على شيخ الاسلامى
؛ شرح منازل السائرين نگارش على شيروانى كه ترجمه گونه‌اى از شرح ملا عبدالرزاق كاشانى است
؛ مقامات معنوى، اثر محسن بينا.
4‌. گستره موضوعات
عناوين صدگانه موجود در كتاب منازل السائرين (مانند ساير منابع عرفانى) عمدتاً ناظر به رابطه انسان با خدا (اخلاق بندگى) است و مواردى كه از عناوين اخلاق فردى سخن به ميان آمده غالباً
در تفسير آن يا در تبيين مراحل و درجات به اخلاق بندگى باز گردانده شده‌است. پاره‌اى از موضوعات اخلاق اجتماعى نيز به صورت نادر و پراكنده در اين كتاب به چشم مى‌خورد مانند: ايثار، (حسن) خُلق، تواضع، فتوت و انبساط. اما از عناوين اخلاق خانواده اثرى در ميان نيست.
هم‌چنين ـ آن گونه كه نام كتاب و غرض مصنف اقتضا دارد ـ در اين اثر رذايل اخلاقى به صورت مستقل بيان نشده و تنها آراستن نفس به فضايل و حركت روى محور مثبت‌ها به سوى بى‌نهايت مورد تأكيد بوده‌است؛ گرچه در بعضى موارد در ضمن بيان فضايل به درمان رذايل خُلقى نيز اشاره شده‌است. (مثلاً در باب انفاق به موضوع عجب و جدال اشاره مختصرى شده است.)
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
ترتيب و دسته‌بندى مطالب كتاب منازل السائرين به اين صورت است كه خواجه منازل و مقامات سير و سلوك را به ده قسم تقسيم نموده، در هر قسم ده مقام را تحت عنوان باب توضيح داده‌است.
عناوين اين اقسام و ابواب هر قسم از اين قرار است:
1. قسم البدايات كه ابواب (مقامات) ذيل آن به ترتيب عبارتند از: باب اليقظه، باب التوبه، باب‌المحاسبة، باب الانابه، باب التفكر، باب التذكر، باب الاعتصام، باب الرياضة، باب الفرار و باب‌السماع.
2. قسم الابواب: شامل ابواب: الحزن، الخوف، الاشفاق، الخشوع، الاخبات، الزهد، الورع، التبتل، الرجاء، الرغبة.
3. قسم المعاملات، داراى ابواب: الرعاية، المراقبه، الحرمة، الاخلاص، التهذيب، الاستقامة، التوكل، التفويض، الثقة، التسليم.
4. قسم الاخلاق، با ابواب: الصبر، الرضا، الشكر، الحياء، الصدق، الايثار، الخلق، التواضع، الفتوة، الانبساط.
5. قسم الاصول، با ابواب: القصد، العزم، الادب، الارادة، اليقين، الانس، الذكر، الفقر، الغنى، مقام‌المراد.
6. قسم الاودية، داراى ابواب: الاحسان، العلم، الحكمة، البصيره، الفراسة، الالهام، التعظيم، السكينه، الطمأنينة، الهمة.
7. قسم الاحوال، داراى ابواب: المحبة، الغيرة، الشوق، القلق،العطش، الوجد، الدهش، البرق، الهيمان، الذوق.
8. قسم الولايات، داراى ابواب: اللحظ، الوقت، الصفاء، السرور، السر، النفس، الغربة، الغرق، التمكين، الغيبة.
9. قسم الحقايق، داراى ابواب: المكاشفة، المشاهدة، المعاينة، الحياة، القبض، البسط، السكر، الصحو، الاتصال، الانفصال.
10. قسم النهايات، با ابواب: المعرفة، الفناء، البقاء، التحقيق، التلبيس، الوجود، التجريد، التفريد، الجمع، التوحيد.
چگونگى ارائه مطالب به اين صورت است كه در هر مقام بلافاصله پس از عنوان باب، به آيه‌اى از قرآن كريم استشهاد مى‌شود و سپس معناى مقام مورد بحث توضيح داده شده اقتضاى آن معنا در سه سطح مختلف از سالكان بيان مى‌شود.
دليل اين سطح‌بندى چنان كه ملاعبدالرزاق كاشانى توضيح داده‌است آن است كه شخص سالك يا در آغاز و به اصطلاح در مرحله بدايات است(‌=‌درجة العامة) و يا به نهايت راه رسيده، در منزل نهايت سير مى‌كند (=‌درجة المحقق) و يا آن كه در ميانه راه، بين بدايات و نهايات و در يكى از منازل هشت‌گانه وسط قرار دارد (=‌درجة السالك)

نكته قابل توجه اين كه به گفته ملاعبدالرزاق كاشانى، ترتيب منازل در كتاب خواجه بر پايه حال محبان متوسط الاستعداد و تام الفطره از سالكين تنسيق شده‌است و بايد توجه داشت كه برخى از سالكان به سبب ويژگى روحى و يا خصوصيتى در توان و استعداد شان، يا اصولاً بر بعضى از اين منازل عبور نمى‌كنند و يا در آنها توقف نمى‌كنند.

ترتيب موجود در ميان مقامات هر قسم به اين صورت است كه سالك پس از عبور از هر مقام و
وصول به مقام بالاتر، بايستى فروعات بيشترى از مقام سابق را پى‌گيرى كند. از اين رو شارحانى مانند ملاعبدالرزاق معتقدند كه ترتيب اين مقامات بر يكديگر مانند ترتيب اجناس بر انواع است كه در آن، فرد عالى صورتى در فرد سافل و فرد سافل رتبه‌اى در فرد عالى دارد، نه مانند ترتيب پله‌هاى نردبان كه هر كس به پله بالاتر رسيد كاملاً از پله قبلى گذر كرده و بدان وابسته نباشد. با اين ترتيب هر يك از مقامات صدگانه برحسب درجاتى كه در ساير اقسام دارد به ده قسم تقسيم مى‌شود كه از حاصل ضرب مقامات در اقسام، هزار مقام پديد مى‌آيد. در اين تقسيم، درجات مقاماتى كه در بدايات قرار دارند در ساير اقسام روشن است، و اما درجات مقاماتى كه در نهايات هستند در اقسام پيش از آن به اين صورت حاصل مى‌شود كه هر مقامى كه در نهايات قرار دارد صورتى در بدايات دارد؛ هر چند ميان آن صورت و صورتى كه در نهايات است فاصله زيادى وجود دارد. چرا كه شخص مبتدى افعالش را خود انجام مى‌دهد، در حالى كه صدور افعال از شخصى كه به نهايت سير رسيده بالحق است.
درباره انحصار اقسام مقامات در اقسام ده‌گانه و ارتباط هر كدام از اين اقسام با يكديگر مطابق ترتيبى كه در منازل السائرين آمده، دوگونه توجيه مطرح گرديده‌است: يكى توجيه حاج محمدعلى حكيم در كتاب لطايف العرفان است و ديگرى توجيه ملا عبدالرزاق كاشانى.اكنون به ذكر اين دو توضيح مى‌پردازيم.
الف) توجيه حاج محمد على حكيم 
وى در باره ترتيب مذكور درباره مقامات، سير و سلوك عرفانى را به اين صورت توضيح مى‌دهد: عرفاى مسلمان براى انسان، از لحاظ سير و سلوك و كمالات عرفانى، ده مرتبه را در نظر مى‌گيرند؛ بر اين مبنا كه انسان داراى يك «نفس حيوانى» و يك «اثر روحانى» و يك «سر الهى» است. و هر يك از اين سه عنصر داراى سه رويكرد است: رويكردى به تدبير مادون خويش، رويكردى به عين ذات خويش و رويكردى به مافوق خويش براى استمداد و كسب فيض. اين نُه وجه به علاوه «احديت» كه وجه جمع آنهاست مقامات و مراتب ده‌گانه انسانى را تشكيل مى‌دهند:

مراتب وجود انسان
1‌. مرتبه نفس حيوانى:
الف) رويكرد به مادون: توجه نفس به تدبير بدن با استخدام قواى بدنى.(قسم بدايات) 
ب) رويكرد به عين ذات: مرتبه ذات نفس، اسباب ورود نفس از ظاهربه باطن، با اينهاست كه ابواب باطن بر سالك گشوده مى‌شود.(قسم ابواب) 
ج) رويكرد به مافوق: توجه نفس به روح يا معامله قلب سالك با حق تعالى (قسم معاملات)
2‌. مرتبه اثر روحانى:
الف) رويكرد به مادون: توجه روح به تدبير و تزكيه نفس (قسم اخلاق) 
ب) رويكرد به عين ذات: مرتبه خود آن اثرروحانى من حيث هى. كه اصول و مبانى «اوديه» هستند.(قسم اصول) 
ج) رويكرد به مافوق: توجه قلب به سرّ و حضورش با حق براى كسب فيض (قسم اوديه) 
3‌. سر الهى:
الف) رويكرد به مادون: توجه سرّ به تدبير قواى مادون خويش (قسم احوال)
ب) رويكرد به عين ذات: خود سرّ از آن جهت كه سرّ است فانى در حق گشته و حق متولى امور او مى‌شود.(قسم ولايات)
ج) رويكرد به مافوق: توجه تام سرّ به الله با تدلى، به گونه‌اى كه از حجاب وجود ظلمانى سالك چيزى نمانده، حقايق بر وى مكشوف گردد.(قسم حقايق)
4‌. مرتبه احديت:
اين مرتبه، مقام جمع جميع مراتب پيشين است. (قسم نهايات)
ب) توجيه ملاعبدالرزاق كاشانى
وى معتقد است از آن جا كه سير و سلوك انسان از طريق باطن صورت مى‌گيرد، مراتب و منازل سير نيز به مراتبِ غيوب باطنى نظر دارند. كه اين مراتب، شش مرتبه هستند: 
1. مرتبه غيب الجن كه در آن سالك به نفس و قواى درونى خويش توجه مى‌كند و از ظاهر به‌باطن وارد مى‌شود؛ 2. غيب النفس؛ 3. غيب القلب؛ 4. غيب العقل؛ 5. غيب الروح؛
6. غيب الغيوب. و چون نفس در مرتبه غيب النفس وقبل از مرتبه غيب القلب داراى دو رتبه: نفس لوامه و نفس مطمئنه است و نيز مرتبه‌اى فوق مقام عقل و دون مقام روح دارد كه به آن مرتبه «سرّ» گفته مى‌شود. و نيز مرتبه‌اى فوق مقام روح دارد كه به آن مرتبه «خفى» گفته مى‌شود، از مجموع اين مراتب، مقامات ده‌گانه پديد مى‌آيند كه از قرار زيرند:
1. غيب الجن ر قسم البدايات؛ 2. غيب النفس ر قسم الابواب؛ 3. نفس لوامه  رقسم المعاملات؛ 4. نفس مطمئنه ر قسم الاخلاق؛ 5. غيب القلب  رقسم الاصول؛ 6. غيب العقل  رقسم الاوديه؛ 7. مقام سرّ ر قسم الاحوال: مرتبه‌اى است كه در آن نفس در تجرد و صفا، به مقام روح ارتقا مى‌يابد.؛ 8. غيب الروح  رقسم الولايات؛ 9. مقام خفى ر قسم الحقايق: در اين مرتبه روح به مقام وحدت ارتقا مى‌يابد.؛ 10. غيب الغيوب ر قسم النهايات
گفتنى است كه در توجيه مذكور، ابواب هر يك از اقسام ده‌گانه براى وصول و نيل سالك به قسم بالاتر تعبيه شده‌اند. با توجه به اين نكته، ملاعبدالرزاق كاشانى به تفصيل به شرح ترتيب مقامات مى‌پردازد كه ما در اين جا به دليل رعايت اختصار، تنها به بيان توضيح ايشان درباره ابواب قسم البدايات اكتفا مى‌كنيم:
«ابتدا نفس، اماره به سوء است، وقتى آگاه شده و از خواب غفلت بيدار گرديد، اولين مقامى كه مى‌يابد «مقام يقظه» است كه اولين مرتبه بدايات است و وقتى در اين مرتبه دورى خود را احساس كرد و فهميد كه پيرو شيطان و تحت ولايت اوست، از گناهان «توبه» مى‌كند؛ آن‌گاه اعمال صالح خود را با سيئات درهم آميخته مى‌بيند و شروع به «محاسبه» مى‌كند تا حسناتش بر سيئات غلبه يابد و موانع راه اندك شود؛ در اين جا است كه به «انابه» با حق مى‌پردازد، سپس پيرامون صالحاتى كه او را كمك كرده، قدر و منزلت او را بالا مى‌برند «تفكر» مى‌كند و از نتايج اين تفكر به مقام «تذكر» و موعظه‌پذيرى و پندآموزى از عبرت‌ها مى‌رسد. و آن‌گاه به خدا «معتصم» شده، از حول و قوه او مدد مى‌جويد و از حيله و مكر شيطان به سوى او «فرار» مى‌كند. در اين مرحله‌است كه براى تلطيف باطن خويش نياز به «رياضت» پيدا مى‌كند و به اندازه لطافت خود از «سماع» وعد بهره‌مند مى‌گردد و از وعيد متأثر شده، از نقصان مى‌گريزد.

6‌. روش كتاب
منازل السائرين محورى‌ترين كتاب در تبيين مراحل سلوك در عرفان عملى است و از آن جا كه اصولاً عرفا به استدلال در شكل خاص مدرسى و منطقى چندان باور نداشتند، نوع مؤلفات ايشان از استدلال كما بيش تهى است. در مورد منازل السائرين افزون بر اين، نكته ديگرى نيز غير استدلالى بودن كتاب را از نگاه پير هرات ايجاب مى‌كرده و آن ويژگى بحث مقامات و منازل سلوك است. در واقع آن چه وجهه همت خواجه بوده، نگارش يك گزارش توصيفى از اين منازل بوده‌است. فرض كنيد در مقام يك مربى كوهنوردى، مى‌خواهيد براى تيم كوهنوردى تبيين كنيد كه ده توقفگاه در پيش داريد و تنها در صورت انجام دادن برخى كارهاى خاص مى‌توانيد از هر مرحله بگذريد و به توقفگاه بعدى برسيد و دوباره به همين ترتيب مقطع بالاتر را تا آخرين توقفگاه درنورديد. در واقع كارى كه خواجه عبدالله صورت داده، اين بوده كه به مخاطبان خود گوشزد كرده كه نام هر يك از ايستگاه‌ها چيست، تا افراد در پرتو خواندن اسمِ گوياى روى تابلوى آن منزلگاه به وظيفه خاص خود در آن مقطع پى ببرند و با اجراى كارهاى ويژه و وظايف اختصاصى آن مقطع، خود را در ادامه براى طى مسير آماده سازند.
خواجه براى ترسيم فضاى كلى هر منزل، ابتدا نام آن را بيان مى‌كند، سپس براى آن تأييد قرآنى مى‌آورد و بعد وظايف مشخص سالك را در سه سطح مبتديان، متوسطان و خبرگان بيان مى‌كند. البته بايد خاطرنشان ساخت كه جاى ذكر يك مطلب مهم در گزارش خواجه خالى است و آن ذكر چرايى و چگونگى ترتيب منازل و ترتب آنها بر يك‌ديگر است كه شايد در اثر تأكيد مصنف بر موجز نويسى از قلم افتاده‌باشد.
درباره روش تربيتى خواجه در منازل السائرين بايد گفت: اصولاً در عرفان عملى، سالك هم از بعد شناختى و هم از بعد رفتارى تحت تربيت مربيان قرار مى‌گيرد و در واقع در هر منزلى، فرد سالك هم به لحاظ نظرى ارتقاى معرفتى مى‌يابد و هم به لحاظ عملى به رفتارهاى ويژه و مناسب آن مقام، التزام مى‌يابد و اين دو در جاى جاى كتاب منازل السائرين به وضوح قابل مشاهده‌است.
7‌. ادبيات كتاب 
قلم مصنف نسبتاً سليس و روان و مانند معمول نوشته‌هاى عرفا، فنى و كمابيش داراى ايهام است. هم‌چنين وى تلاش كرده كه از عبارت‌پردازى‌هاى غير ضرورى پرهيز كند و تنها به ذكر اصول
مطالب مورد نظر بپردازد اما ايجاز نويسى مصنف در موارد زيادى مخاطب را در فهم متن با مشكل مواجه مى‌كند و نيازمند به شرح مى‌سازد.
در مورد حجم آيات و روايات مورد استناد خواجه بايد گفت گذشته از چند روايتى كه در مقدمه كتاب به آنها اشاره شده‌است در كل كتاب، مصنف تنها از آياتى استفاده كرده كه هر كدام را گاهى به صورت كامل و گاهى فقراتى از آن هارا در ابتداى هر منزل و قبل از ورود به بحث ذكر نموده‌است. هم‌چنين خواجه در منازل، از شعر و حكايت در تبيين و القاى مطالب بهره‌اى نگرفته‌است و تنها در پايان كتاب با سه بيت شعر مواجه مى‌شويم كه خواجه اثر خود را با آن به پايان برده‌است.
8‌. ارزيابى نهايى
كتاب منازل السائرين از سوى صاحب نظران، كامل‌ترين حلقه در سلسله مصنّفات صوفيه در موضوع مراحل سلوك به شمار آمده‌است و به حق بايد گفت در انتظام بخشيدن به مباحث و مرتب ساختن موضوعات و مسلسل باز نماياندن مراحل و مقاطع سير إلى الله و اجتناب ورزيدن از پراكنده‌انديشى و پراكنده‌نويسى تلاشى ستودنى كرده و اثرى خواندنى برجاى نهاده‌است.
با اين حال بايد چند نكته را خاطر نشان ساخت:
1. كتاب از نظر گستره موضوعات، تنها به سرفصل مرحله‌بندى سلوك و تبيين منازل سير معنوى پرداخته‌است و سرفصل‌هاى زيادى از علم تصوف در اين اثر به چشم نمى‌خورد.
2. اصرار مصنف بر موجزنويسى گاهى به بلاغت قلم نويسنده لطمه زده و مطالب در هاله‌اى از اجمال و تاحدودى ابهام فرو رفته‌است.
3. وجه استناد و استشهاد به آيات قرآن كريم در سرآغاز برخى از فصول روشن نيست و تاحدودى تكلف‌آميز مى‌نمايد.
4. به چگونگى ترتّب و جايگاه هر يك از منازل نسبت به ديگر منازل قبل و بعد اشارت نرفته‌است.
5. ارائه تقسيم ده‌دهى از منازل صدگانه سلوك، بيشتر تصنعى و متكلفانه به نظر مى‌رسد تا طبيعى و حقيقى.
7‌. اوصاف الاشراف

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
كتاب اوصاف الأشراف، رساله مختصر فارسى (حدود 60 صفحه) در سير و سلوك تأليف ابوجعفر، محمد بن‌محمد بن‌حسن طوسى، ملقب به خواجه نصيرالدين طوسى است. خواجه از بزرگان شيعه در قرن‌هفتم‌هجرى است كه شرح احوال و آثار وى در كتاب‌شناسى توصيفى اخلاق ناصرى گذشت.
در نام كتاب اوصاف الأشراف و انتساب آن به خواجه نصير، هيچ ترديدى وجود ندارد.
اهميت تاريخى كتاب اوصاف الأشراف يكى به لحاظ گرايشى است كه خواجه، به عنوان يك حكيم برجسته در اواخر عمر به تصوف، از خود نشان داده و ديگرى از جهت گواهى و شهادتى است كه امثال اين اثر مى‌توانند در مورد سازگار شمردن مبانى تشيع و تصوف از نظر متكلّمان بزرگ شيعه چونان خواجه نصير ارائه نمايند.
2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
اوصاف الأشراف نسخه‌هاى بسيار دارد و در اغلب كتاب‌خانه‌ها نسخه‌اى از آن موجود است. دو نسخه در كتاب‌خانه آستان قدس رضوى به شماره‌هاى 96 و 98 وجود دارد كه تاريخ تحرير نسخه اول، سال 969 و نسخه دوم سال 1055 مى‌باشد.

اين رساله، مكرر در تبريز، برلن و تهران به چاپ رسيده كه بهترين چاپ آن چاپ عكسى است كه به تصحيح سيدنصرالله تقوى و با خط نستعليق محمدحسين عماد چاپ شده‌است. هرچند  نجيب مايل هروى اين چاپ را روش‌مند و داراى اسلوب تحقيق و تصحيح نديده، از اين رو خود اقدام به تصحيح و تحقيق مجدّد آن نموده و اكنون نسخه مصحح ايشان در دسترس است.

3‌. آثار وابسته 
اين كتاب را خواجه مدتى بعد از كتاب اخلاق ناصرى تأليف كرده و در آن، اخلاقِ اهل سير و سلوك و قواعد ايشان را به خواهش خواجه شمس‌الدين محمد جوينى، وزير اباقاخان پسر هلاكو، در شش باب آورده‌است.
اوصاف الأشراف در نيمه اول قرن هشتم هجرى، توسط ركن‌الدين محمد بن‌على جرجانى به عربى ترجمه شده كه دو نسخه از آن، به شماره‌هاى 120 و 121، در كتاب‌خانه آستان قدس رضوى‌موجود است و نسخه معرب به تصحيح مدرسى زنجانى به چاپ رسيده‌است.

عبيد زاكانى رساله‌اى در اخلاق به نام أخلاق الأشراف دارد كه نام اين رساله و ارتباط آن با علم اخلاق نشان مى‌دهد كه احتمالا عبيد در اين تأليف، دست كم به ظاهر اوصاف الأشراف خواجه نظر داشته‌است.

4‌. گستره موضوعات
چون كتاب به شيوه اخلاق عرفانى تأليف شده، عناوين موضوعات و سرفصل‌هاى آن به اخلاق بندگى و اخلافى فردى سالك توجه كامل دارد. اما در آن، از عناوين اخلاق اجتماعى و اخلاق خانواده اثرى يافت نمى‌شود، هرچند با توجه به نكات ويژه‌اى كه در ذيل برخى عناوين مطرح شده، نمى‌توان خواجه را به اخلاق اجتماعى بى‌عنايت دانست؛ چنان كه در ذيل بحث توكل آورده‌است: «و توكل نه چنان بود كه دست از همه كارها باز دارد و گويد كه با خداى گذاشتيم، بل چنان بود كه بعد آن‌كه به او يقين شده‌باشد كه هر چه جز خداست، آن از خداست... پس خويشتن و علم و قدرت و اراده خويشتن را هم از جمله اسباب و شروط شمرد كه مخصوص ايجاد بعضى از امور
باشند كه او آن امور را نسبت به خود مى‌دهد. پس بايد كه در آن كارها كه قدرت و ارادت او از شروط به سبب وجود آن است، مجدّتر باشد».

5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
خواجه، سازمان اوصاف الأشراف و ترتيب مباحث آن را چنين بيان مى‌كند: شكى نيست كه هر كه در احوال خود بنگرد، خويشتن را ناقص و محتاج به غير مى‌بيند و چون از نقصان خود با خبر شد در باطن او شوقى در جهت طلب كمال پديد مى‌آيد. و نياز به حركتى در طلب كمال را درك مى‌كند كه اهل طريقت اين حركت را سلوك خوانند و كسى را كه بدين حركت رغبت كند شش چيز لازم حالش شود:
اول بدايت حركت و آن چه از آن چاره نباشد تا حركت ميسر شود: در اين مرحله در واقع سالك زاد و راحله سفر برمى‌گيرد و اين زاد و راحله شش چيز است: ايمان، ثبات، نيت، صدق، انابت و اخلاص. اين شش چيز عناوين فصول باب اول را تشكيل مى‌دهند.
دوم ازاله عوايق و قطع موانعى كه او را از حركت و سلوك باز دارند: فصول شش‌گانه ذيل عناوين مباحث اين مرحله را تشكيل مى‌دهند كه در باب دوم قرار گرفته‌اند: توبه، زهد، فقر، رياضت، محاسبت و مراقبت و تقوا.
سوم حركتى كه به واسطه آن از مبدأ به مقصد رسند، و آن سير و سلوك باشد. شش فصل نيز عناوين حالات سالك را در اين مرحله بيان مى‌كند كه ذيل باب سوم آمده‌است و آن شش فصل عبارتند از: خلوت، تفكر، خوف و حزن، رجاء، صبر و شكر.
چهارم احوالى كه مقارن سلوك حادث شود: اين احوال نيز شش حال هستند كه عناوين فصول باب چهارم را تشكيل داده‌اند: ارادت، شوق، محبت، معرفت، يقين و سكون.
پنجم حال‌هايى كه بعد از سلوك، اهل وصول را سانح شود: اين حال‌ها نيز عناوين فصول شش‌گانه باب پنجم كتاب را به وجود آورده‌اند كه عبارتند از: توكل، رضا، تسليم، توحيد، اتحاد‌و‌وحدت.
ششم نهايت حركت و انقطاع سلوك كه آن را فناى در توحيد خوانند كه چون به تعبير خواجه در اين موضع تعدد و تكثرى وجود ندارد، باب ششم تنها مشتمل بر يك فصل است.
بنابراين اوصاف الأشراف مشتمل بر يك مقدمه و شش باب است و هر كدام از ابواب آن داراى شش فصل است جز باب ششم كه تنها يك فصل دارد. 
محقق طوسى عناوين فصول اين كتاب را مطابق مراحل سير و سلوك و احوالى كه براى سالكان در نظر مى‌گيرد نام‌گذارى نموده‌است. مفصل‌ترين باب اين كتاب، باب دوم (در ازاله عوايق و موانع) است در 25 صفحه و مفصل‌ترين فصل، فصل اول از همان باب (در توبه) است كه هفت صفحه را به خود اختصاص داده است. كم‌حجم‌ترين باب، باب ششم (در فنا) است كه در كمتر از يك صفحه آمده‌است؛ گويا خواجه اين مقام را بيش از اين قابل توضيح و بيان نمى‌ديده و در واقع بيان و قلم را قاصر از وصف اين مقام مى‌ديده‌است.
نكته قابل توجه اين‌كه خواجه نصيرالدين طوسى در پايان مقدمه اوصاف الأشراف، در توضيح احوال و مقاماتى كه براى سالكان برمى‌شمرد، جملاتى آورده كه از آنها چنين استفاده مى‌شود كه ايشان برخلاف شارحان منازل‌السائرين ـ كه چينش منازل و مقامات را از نوع جنس و فصلى مى‌دانند ـ ترتيب منازل عارفان و سالكان را ترتيبى نردبانى مى‌داند؛ زيرا مى‌نويسد: «و ببايد دانست كه هم چنان كه در حركت، حصول هر جزوى مسبوق باشد به جزوى ديگر، الاّ جزو آخر، هم چنين هر حال از اين احوال واسطه‌باشد ميان فقدان سابق و مفارقت لاحق، تا در حال فقدان سابق آن حال مطلوب باشد و در حال مفارفت لاحق مهروب عنه شود. پس حصول هر حال به قياس با آن‌چه پيش از آن باشد كمال بود و مُقام بر آن حال در وقتى كه توجه به حال بعد از آن مطلوب باشد نقصان نمايد و به اين موجب گفته‌اند: «حسنات الابرار سيئات المقرّبين.»
6‌. روش كتاب
خواجه مراحل سير و سلوك و احوالى را كه بر سالك مى‌گذرد در شش باب بيان كرده و هر كدام از ابواب اول تا پنجم را به شش فصل تقسيم مى‌كند و باب ششم را كه در فنا است، چون به قول خواجه «تكثر نمى‌پذيرد» تنها در يك فصل بيان مى‌نمايد.
مصنف در اين كتاب سعى كرده كه به روش عرفا و صوفيه سخن بگويد هر چند انديشه‌هاى حكمى وى، هم چنان كه در اخلاق ناصرى نمود يافته، در فصول مختلف اوصاف الأشراف، در لابه‌لاى كلمات و عبارت‌ها ديده مى‌شود و از اين رو عبارت‌هاى وى در باب سير و سلوك صوفيانه گاه صبغه حكمى به خود گرفته‌است.
در مورد روش تربيتى مورد توجه و تأكيد در اوصاف الأشراف بايد گفت كه تكيه و تأكيد اين كتاب بر تربيت شناختى و فكرى است؛ گرچه شايد بتوان در خلال تأكيدهاى شناختى، نكته‌هاى رفتارى را هم اصطياد كرد.
7‌. ادبيات كتاب
كتاب اوصاف الأشراف به فارسى روان و به انشاى خوب و بيان بليغ و اندكى ساده‌تر و موجزتر از انشاى اخلاق ناصرى نگاشته شده‌است.
 در آغاز هر فصل به آيه‌اى از قرآن كريم به مناسبت موضوع مورد بحث، استشهاد شده و در بسيارى از موارد به اخبار و احاديث نبوى هم استناد شده‌است. در مورد نقل روايات و اقوال صوفيه نيز بايد گفت عمدتاً معتدل‌ترين آنها را اختيار كرده و از نقل اقوال افراطى و احاديثى كه سنديت نداشته‌اند احتراز جسته‌است.
در اين كتاب از حكايت و تشبيه به نسبت بسيار اندكى در قياس با آيات و روايات استفاده شده، اما هيچ اثرى از شعر در آن ديده نمى‌شود. جز در بعضى از نسخه‌هاى مخطوط اوصاف الأشراف كه در آنها در پايان چند فصل اول بعد از عبارت «و در اين معنى گفته» يك يا دو رباعى مناسب با موضوع آمده كه ظاهراً از سروده‌هاى خود خواجه نصيرالدين طوسى است.
8‌. ارزيابى نهايى
كتاب اوصاف الأشراف هرچند مختصر است ارائه مطالب بسيار پرمغز و پرمعنا با قلم روان و انشاى خوب و بليغ از آن اثرى خواندنى، پرتأثير و ماندگار ساخته است؛ گذشته از اين‌كه شخصيت پرنفوذ سياسى، اخلاقى و كلامى خواجه نصيرالدين طوسى هم، به عنوان مؤلف كتاب، بر تأثيرگذارى آن افزوده‌است.
حجم منقولات كتاب قابل قبول مى‌نمايد هر چند اختصار آن سبب گرديده تا مؤلف چندان از حكايت‌ها و تشبيهات بهره نجويد. از سوى ديگر مؤلف سعى كرده كه مطالب خود را با صبغه‌اى عرفانى ـ فلسفى بر قلم جارى سازد و به اين وسيله، اصطلاحات صوفيانه را وضوح كافى ببخشد. هر چند اگر در موضع‌گيرى‌هاى تربيتى از عناصر رفتارى بيشترى استفاده مى‌شد شايد بر تأثير و جذابيت كتاب مى‌افزود.
گستره موضوعات كتاب، عناوين اخلاق بندگى و اخلاق فردى را تا حد قابل قبولى شامل مى‌شود، اما به عناوين اخلاق خانواده و اخلاق اجتماعى توجه خاصّى نشان نمى‌دهد.
8‌. مصباح الانس بين المعقول و المشهود

(فصل 5 مقدمه)
1‌. شرح حال و آثار مؤلف
شمس الدين محمد بن‌حمزة بن‌محمد رومى حنفى مشهور به فنارى و ابن‌فنارى و علامه فنارى از اكابر‌علماى عثمانى قرن نهم هجرى (834 ـ 751‌ق) است كه در احاطه بر علوم عربى، عقلى و نقلى‌در عصر خود بى نظير بوده‌است. فنارى بسيار متشرع بود تا جايى كه شهادت پادشاه عثمانى‌را‌صراحتاً به دليل عدم حضور در نماز جماعت نپذيرفت. فنارى از پدرش حمزه به فرقه‌اكبريه‌و به‌وسيله عبداللطيف قدسى به فرقه زينبيه و به وسيله حميد‌الدين آق‌سرا به شاخه‌اردبيليه مى‌پيوندد. او از علاء‌الدين اسود (شارح مغنى) و جمال‌الدين آق‌سرايى كسب‌علم‌كرده و در بيروت، بروسه و قسطنطنيه قضاوت نموده‌است. از وى در علوم مختلف،‌آثارى بر جاى مانده كه از آن جمله‌است: اساس التصريف، شرح المصباح فى النحو، شرح ايساغوجى فى المنطق، شرح تلخيص الجامع الكبير فى الفروع، فصول البدايع فى اصول الشرايع، شرح المواقف فى الكلام، عين الأعيان فى تفسير القرآن و مصباح الأنس بين المعقول و المشهود فى شرح مفتاح‌الغيب و الوجود.

آثار فنارى به مثابه شرح فلسفه قونوى و ابن عربى است و كتاب عين الاعيان او در تفسير، ماهيتاً شرح تفسير فاتحه قونوى است.
2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
در مقدمه متن تصحيح شده مصباح الأنس، مصحح از چند نسخه ياد كرده كه محور تصحيح و تحقيق وى بوده است. برخى از اين نسخه‌ها عبارتند از: نسخه افست دانشكده ادبيات دانشگاه تهران به كتابت مير سيد محمد قمى كه در سال 1321 به رشته تحرير در آمده‌است؛ نسخه كتاب‌خانه مجلس شوراى اسلامى؛ نسخه كتاب‌خانه سلطنتى آلمان؛ نسخه متعلق به نجومى. اين كتاب با تصحيح و مقابله محمد خواجوى به انضمام متن تصحيح شده مفتاح الغيب صدرالدين قونوى و با تعليقات جمعى از محقّقان در سال 1416 ق در تهران به چاپ رسيده‌است.
3‌. آثار وابسته
براى مصباح الأنس به جز حواشى بعضى از اعلام، اثر وابسته ديگرى به چشم نمى‌خورد. اين حواشى كه همگى از عالمان شيعى به جاى مانده‌است به ترتيب تاريخى عبارتند: از حواشى آقا محمّدرضا قمشه‌اى (حكيم صهبا)، ميرزا هاشم اشكورى، ميرسيد محمد قمى فاطمى، روح الله الموسوى الخمينى، حسن حسن زاده آملى به علاوه تعليقاتى از مؤلّفى مجهول با نام فتح المفتاح.
4و5‌. گستره موضوعات، ساختار كتاب و گزارش محتوا 
كتاب مصباح الأنس شرح مفتاح الغيب قونوى است كه عمده مباحث آن درباره عرفان نظرى است و مطالب مربوط به عمل و عرفان عملى در بعضى قسمت‌هاى كتاب به چشم مى‌خورد. فرازى كه بيش از ساير قسمت‌ها با موضوع اخلاق و عرفان عملى تناسب دارد، فصل پنجم از بخش فاتحه (مقدمه) اين كتاب است كه تحت عنوان «فيما افاده الكمل من ضبط كليات مهمات العلم و العمل» به بيان و شرح چهار طريق سير و سلوك مى‌پردازد كه از سوى بزرگان صوفيه مطرح گرديده‌است. در اين كتاب‌شناسى، ما تنها به توصيف همين فصل از كتاب مصباح الأنس پرداخته‌ايم. 
بر اساس گفته فنارى، طريق اوّل طريقى است كه ابوحامد غزالى در كتاب جواهرالقرآن اتخاذ كرده، كه در آن ابواب سير و سلوك را چهل باب دانسته‌است: ده باب در عقايد، ده باب در عبادات ظاهرى، ده باب در اعمال باطنى كه مهلكات نام دارند و ده باب در اعمال باطنى كه منجيات هستند.
طريق دوم نيز از ابوحامد غزالى است؛ او در كتاب منهاج العابدين راه سلوك را داراى هفت عقبه (گردنه) مى‌داند كه سالك با عبور از آنها به تهذيب باطن خويش مى‌پردازد.
طريق سوم را شيخ اكبر، محى الدين بن‌عربى در مواقع النجوم بيان نموده‌است كه بر اساس آن، همه فضايلى كه در طى سلوك، عايد سالك مى‌شود نتيجه توفيق دانسته شده و توفيق خود داراى مراتبى است كه ابتداى آن اسلام و وسط آن ايمان و نهايت آن مقام احسان است. سالك اگر توفيق صحيح را درك كند در نتيجه آن هيجده نتيجه را تحصيل خواهد كرد كه به ترتيب، هر كدام فرع نتيجه قبلى هستند؛ اين نتايج كه با احتسابِ خود توفيق، نوزده نتيجه مى‌شوند عبارتند از: توفيق، انابت، توبه، حزن، خوف، استيحاش از اغيار، خلوت (كه يكى از نتايج فراوان استيحاش از اغيار است)، فكر، ذكر، دوام حضور، حيا، ادب، مراعات حدود شرعى، قرب، وصال، انس، ادلال و انبساط، سؤال، اجابت.
طريق چهارم همان طريقى است كه خواجه عبدالله انصارى در منازل السائرين مطرح كرده‌است. شرح اين طريق در كتاب‌شناسى توصيفى منازل السائرين گذشت. مصنف مصباح الأنس به توضيح و توجيه ترتيب منازل صدگانه‌اى كه خواجه براى سالك در نظر گرفته مى‌پردازد. اما همان‌گونه كه در شرح روش مصباح الأنس خواهد آمد تصرفاتى را نسبت به درجه اهميت برخى از منازل و ابواب نسبت به برخى ديگر اعمال مى‌نمايد به اين صورت كه بعضى از منازل را به عنوان منازل اصلى در نظر مى‌گيرد كه منازل ديگر از توابع و زيرمجموعه‌هاى آنها هستند.
گستره موضوعات كتاب، هم چون اكثر آثار متصوفه، عمدتاً ناظر به عناوين اخلاق بندگى و اخلاق فردى است و به زحمت مى‌توان عناوين اخلاق خانوادگى و اجتماعى را از لابه‌لاىِ مطالب آن اصطياد كرد.
6‌. روش كتاب 
1. فنارى در روش ارائه مطالب گاه تعليلى برخورد مى‌كند و گاه صرفاً تبيينى، يعنى در پاره‌اى از مطالب ما شاهد طرح استدلال و ارائه مدرك و شاهد هستيم و در برخى ديگر از قسمت‌هاى متن فقط با يك بيان توصيفى كه تنها در پى توضيح مطلب و ترسيم تصوير واضح از موضوع است، روبه‌رو مى‌شويم.
2. يكى از مهم‌ترين ويژگى‌هاى روش شناختى قرائتِ فناوى از چگونگى طىّ طريق و سير إلى الله توسط سالك و تعداد مراحل و مقامات و نحوه ترتيب و چينش منازل سلوك اين است كه مصنّف تقريباً همه جا كوشيده تا ماهيت و خصائص سلوك سالك و مختصّات مقامات را در طى مسير كه كلا يك سير انفسى است، بر پايه يك نگاه هستى شناختى به طبقات هستى و عوالم وجود و نشئات صقع ربوبى در تنزّلات اسمائى حق تعالى استوار سازد و تحوّلات درونى و انفسى سالك و تكامل معنوى او را بر چگونگى اشتداد وجودى و عبور وى بر عوالم وجود و صعودش در نشئات صقع ربوبى تطبيق كند ـ كه به ترتيب از فعل بارى تعالى آغاز مى‌شود و اسماء ظاهره و باطنه و تعيّنات آغازين اسمائيه و سرانجام حضور در مشهد تجليّات ذات ادامه مى‌يابد ـ و البته به نظر مى‌رسد اين خصوصيت به فضاى كلّى تلفيق عرفان عملى با برداشت‌ها و تفاسير برآمده از شكوفايى عرفان نظرى در دوره ما بعد ابن‌عربى باز مى‌گردد و منحصر به اثر فنارى نيست؛ هرچند بايد اثر فنارى را از برجسته‌ترين نمايندگان اين دوره و اين سبك از تقرير مقامات و منازل سالكان به شمار آورد.
3. فنارى براى مدلل ساختن مطالب مد نظر خود، از تطبيق‌هاى سه‌گانه عناصر يا لايه‌هاى دين با لايه‌هاى وجود آدمى و نشئات ربوبى و مراتب علم، فراوان بهره برده‌است و دائم از «اسلام، ايمان و احسان»، «نفس، روح و سرّ»، «قلب نخست، قلب دوم و قلب سوم»، «تجلّى فعلى، تجلّى اسمائىو تجلّى ذاتى» و «علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين» ياد كرده‌است.
4. مصنف مصباح الأنس گاهى از متدهاى تحليل فقه اللغوى نيز براى بيان مراد خود سوده برده‌است؛ مثلا در آغاز بحث مقامات، هنگامى كه به نقل كلام محى‌الدين بن‌عربى از كتاب مواقع النجوم مى‌پردازد و بحث را بر واژه «توفيق» متمركز مى‌سازد به ريشه‌يابى و اشتقاق آن مى‌پردازد يا در جاى ديگر در توضيح مقام «فقر» به اين روش روى مى‌آورد.
5. شارح مفتاح الغيب از روش‌هاى فنون ادبى نظير استعاره و تشبيه معقول به محسوس نيز در تفهيم مقصود خود غافل نبوده و در مواردى از جمله چگونگى تحقق قلوب ثلاثه در طى مراحل مختلف سلوك براى شخص سالك از تعابير تناكح و زوجيه و مشيمة و جنين و توالد استفاده كرده‌است.
6. در نحوه ارائه مطالب مرتبط به يك منزل، بر خلاف خود خواجه ـ‌كه در اين قسمت به شرح صد منزل مطرح شده از سوى وى مى‌پردازد‌ـ هر منزلى را جدا و مستقل توضيح نداده، بلكه منازل ـ به ويژه منازل غير اصلى و به تعبير خود فنارى منازل متمّم ـ را به شكل متسلسل ذكر مى‌كند و گاه چند مورد را در ضمن يكى ـ دو سطر تشريح مى‌كند.
7. فنارى بر اين باور است كه همه منازل و مقامات صدگانه مورد اشاره خواجه، به يك ميزان از اهميت و در يك رتبه نيستند و برخى مهم‌ترند و بعضى ديگر يا مندرج ذيل دسته اول‌اند يا متمم آنها هستند، از اين روى حتى الامكان بنا را بر اندراج منازل فرعى در ذيل مقامات اصلى گذارده‌است.
8. صاحب مصباح در مدلّل ساختن مطالب خود به اشاره يا تصريح و جزئاً يا كلاً و به عنوان دليل يا مؤيد از آيات قرآن كريم به نيكى بهره برده‌است و اندكى كمتر به روايات نبوى نيز در موارد متعددى استناد جسته‌است.
9. در غايت‌گذارى تربيت اخلاقى و روش‌هاى تربيتى، مصباح الأنس چونان همه آثار مكتب عرفانى اخلاق اسلامى با استفاده از راهكارهاى شناختى و رفتارى، انسان را براى نيل به شهود و لقاء الله و فناء فى الله آماده مى‌سازد.
7‌. ادبيات كتاب 
متن اين كتاب، كه از متون تخصّصى مراحل نهايى دانش عرفان است، پيچيدگى و تعقيد فراوان دارد. پاره‌اى از عواملى كه در دشوارى فهم اين كتاب تأثير داشته عبارتند از:
1. اقتضاى طبيعى مباحث عرفانى و ديرياب بودن مفاهيم باطنى؛
2. تخصّصى بودن متن و اتكا به كتاب‌هاى مقدماتى كه در موارد زيادى موجب شده تا مؤلّف به اشارات و كنايات اكتفا نمايد؛
3. فراوانى مصطلحات خاص عرفانى؛
4. قلم سنگين مؤلّف كه در جمله‌هاى طولانى، اضافات متتابع، فواصل معترضه ميان اجزاى پيوسته جمله مثل فعل و فاعل، صفت و موصوف و يا مبتدا و خبر و... نمودار شده‌است و برخى از شارحان را به تأكيد بر بيان تجزيه و تركيب عبارت‌ها و جايگاه اعرابى آن واداشته است؛
5. تعمّد مؤلفان علوم باطنى بر دور نگاه داشتن اين معارف از دسترسِ نااهلان و توده مردم. مؤلّف در اين كتاب، سطح علمى مخاطب را بسيار بالا فرض كرده و نگارش خشك علمى و فنّى را برگزيده و از نقل حكايات و امثال چشم پوشيده‌است.
اين كتاب مانند نوع آثار عرفانى از آيات و روايات نبوى خالى نيست و به طور متوسّط در هر صفحه آن دست كم يك مورد استشهاد نقلى به چشم مى‌خورد. امّا در اكثر موارد، اين استشهادها با تآويل و تفاسير باطنى همراه‌است و از دايره معناى ظاهرى و متعارف بيرون رفته‌است.
شايان ذكر است كه پاره‌اى از روايات نبوى، كه در آثار عرفانى مشاهده مى‌شود، در جوامع روايى شيعه و اهل سنّت يافت نمى‌شود و يا مستند قابل اعتمادى ندارد و صرفاً در عرف متون عرفانى متداول است.
8‌. ارزيابى نهايى
اين كتاب به جهت دشوارى متن و ايجاز فراوان براى عموم پژوهش‌گران اخلاق اسلامى قابل استفاده نيست؛ مگر آن‌كه پيش از ورود به اين متن با ساختار علم عرفان (نظرى و عملى) و مصطلحات فنى آن آشنايى اجمالى حاصل شده‌باشد.
فنارى در اين فصل از كتاب خود كه حدود بيست صفحه را دربر گرفته‌است به شرح مختصر صد منزل سير و سلوك پرداخته و على‌رغم اين‌كه ادعاىِ شرح منازل السائرين خواجه هرات را دارد در برخى موارد ترتيب را به هم زده، در مواردى تنها به ذكر نام و در مواردى تنها به تعريف منازل اكتفا كرده و در مواردى هم توضيحات وى با شرح و توضيح خواجه در منازل السائرين تطابق ندارد.
عمده‌ترين ويژگى اين كتاب، انطباق مباحث عرفان عملى و مقامات سلوك الى الله با مباحث مربوط به چينش نظام هستى است كه در دوره تكميل عرفان نظرى و پس از محى الدين بن‌عربى به خوبى انجام گرفته‌است.
اشاره مؤلّف به‌چند مدل سيروسلوك در ابتداى اين‌فصل شايان‌توجه و بى‌سابقه به‌نظرمى‌رسد.
9‌. رساله سير و سلوك

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
علامه سيد محمدمهدى بن‌مرتضى بن‌محمد البروجردى الطباطبائى ملقّب به بحرالعلوم از اعاظم و مفاخر علماى شيعه در قرن سيزدهم هجرى (1212 ـ 1155‌ق) است. محل تولّد ايشان كربلاى معلّى و مضجع شريفشان در نجف اشرف است. ايشان علاوه بر احاطه بر علوم و فنون مختلف ادب عربى، فلسفه و كلام و حكمت، فقه و اصول، تفسير و حديث و...، صاحب كرامات، اخلاق پسنديده و نفس زكيّه بوده و تشرفات ايشان به محضر حضرت سيدالانام مولانا صاحب الزمان‌(عليه السلام)معروف است. با وجود اين‌كه ايشان از نظر جايگاه علمى در مقامى بس رفيع قرار دارد (به طورى كه برخى از فحول علماى اماميه از جمله فاضل نراقى صاحب مستند الشيعه، حجة‌الاسلام شفتى، شيخ محمد على اعسم و سيد جواد عاملى و ... از شاگردان او به شمار مى‌روند) اما از ايشان آثار مكتوب چندانى بر جاى نمانده‌است، تعدادى هم كه هست به صورت مخطوط‌اند. مهم‌ترين آثار ايشان عبارتند از:
الدرّة المنظومه (= الدرّة النجفيه)، المصابيح، القواعد الأصوليه، الفوائد الرجاليه، تحفة الكرام فى تاريخ مكة و البيت الحرام، مشكاة الهدايه، ديوان شعر
 و از جمله آثار ايشان رساله فارسى سير‌و‌سلوك است، كه برخى در صحّت انتساب تمام يا بعضى از اجزاى آن به مؤلف ترديد كرده‌اند، ولى از سوى ديگر برخى از بزرگان اهل معنا، انتساب آن را به مؤلف قطعى دانسته‌اند.

2‌و‌‌. نسخه‌ها، چاپ‌ها و آثار وابسته 
از رساله مذكور نسخه‌هاى زيادى وجود دارد كه از آن جمله سه نسخه در كتاب‌خانه آستان قدس رضوى و سه نسخه نيز در كتاب‌خانه دانشگاه تهران موجود است. هم‌چنين اين رساله در اوايل قرن حاضر يك بار با مقدمه، تحقيق و تعليقات رضا استادى و يك بار هم با مقدمه، تحقيق و تعليقات سيد محمدحسين حسينى تهرانى به چاپ رسيده كه از نظر سازمان كتاب و حجم مطالب تفاوت‌هايى با هم دارند. از جمله آثار وابسته به رساله مذكور، رساله لبّ اللباب در سير و سلوك اولى الألباب تأليف سيد محمدحسين حسينى تهرانى است.
4‌. گستره موضوعات 
اين رساله در عين اختصار، عمده عناصر علمى و عملى اخلاق عرفانى و سير و سلوك فردى را در برگرفته‌است. با اين حال چينش بديع و زاويه ديد خاص مصنف باعث گرديده كه عناوين جديدى در معرض ديد خواننده قرار گيرد كه معمولا در كتاب‌هايى از اين دست كمتر مشاهده مى‌شود.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
رساله سير و سلوك در يك مقدمه و چهار مقصد تنظيم گرديده‌است. 
در مقدمه، طىّ هفت صفحه، مؤلّف پس از ذكر حديث «من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» با استناد به تجارب اهل باطن و تصريح آيات و روايات به تأثير خاص اين مرحله از عدد در ظهور استعدادها و حصول و تتميم ملكات در طى منازل راه پرداخته و مى‌فرمايد كه هر كس (بعد از آن كه استعدادهاى خلوص را به فعليت در آورد) اگر اين منازل چهل‌گانه را در عالم خلوص طى كند سرچشمه معرفت از زمين قلب او خواهد جوشيد و اين مسافر بايد چهار چيز را بداند:
1. معرفى اجمالى مقصد كه عالَم ظهور چشمه‌هاى حكمت است؛
2. طى عوالم متعددى كه منازل قبل از عالم خلوص‌اند؛
3. دخول به عالم خلوص و معرفت آن؛
4. سير در منازل چهل‌گانه عالم خلوص.
و اين امور، همان مقاصد اصلى رساله هستند.
ـ در مقصد اول، در ضمن دو صفحه، مقصد را «عالم حيات ابدى» يا «بقاى به معبود» معرفى نموده و ظهور چشمه‌هاى حكمت را كه به معناى علوم حقيقيه‌است اشاره به همين معنا دانسته‌اند، زيرا علوم حقيقيه و معارف حقّه، روزىِ نفوس قدسيه است و رزقِ ابدى براى حيات ابدى است و وصول به اين عالم، جامع مراتب كماليه غير محصوره‌است.
ـ در مقصد دوم، كه مقصد اصلى و طولانى‌ترين قسمت رساله‌است، در طىّ 43 صفحه، به منازل قبل از عالم خلوص پرداخته و مى‌فرمايد: مسافر در اين راه بايد از دوازده عالم گذر كند كه به ترتيب عبارتند از:
1. اسلام اصغر كه اظهار شهادتين و انجام فرايض است؛ چنان كه از امام صادق‌(عليه السلام)روايت است كه: «الاسلام هو الظاهر الذى عليه الناس شهادة ان لا اله الاّ الله وحده لا شريك له و انّ محمّداً‌رسول‌الله صلّى الله عليه و آله عبده و رسوله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و حجّ البيت و صيام‌شهر رمضان».
2. ايمان اصغر كه عبارت است از: تصديق قلبى و اذعان باطنى به امور ياد شده كه لازم آن اعتقاد به جميع معارفى است كه پيامبر اكرم‌(صلى الله عليه وآله) آورده‌اند؛ چنان كه از امام صادق‌(عليه السلام)روايت است كه: «... الايمان الهدى و ما يثبت فى القلوب من صفة الاسلام و ما ظهر من العمل به».
3. اسلام اكبر و آن عبارت است از تسليم و انقياد و عدم اعتراض به حق تعالى و اطاعت در جميع لوازم ايمان اصغر و اسلام اصغر و اذعان به اين‌كه جميع آنها چنانند كه بايد باشند و آن چه نيست نبايد باشد و اين أدنى مرتبه عبوديت است و آيه (ان الدين عندالله الاسلام) اشاره به همين مرتبه‌است.
4. ايمان اكبر كه آن روح و معناى اسلام اكبر است (همان طور كه ايمان اصغر، روح و معناى اسلام اصغر بود) و آن عبارت است از تجاوز اسلام اكبر از مرحله تسليم و انقياد و طاعت به مرتبه شوق و رضا و رغبت و تعدّى اسلام از عقل به روح و كريمه (أفمن شرح الله صدره للاسلام) مصداق اين حال است.
5. هجرت كبرى؛ يعنى همان‌طور كه هجرت صغرى، هجرت به تن است از دارالكفر به دارالاسلام، هجرت كبرى هم هجرت به تن است از مخالطه اهل عصيان و به دل است از مودّت و ميل به ايشان و به هر دو است از عادات و رسوم ايشان.
6. جهاد اكبر كه مبارزه و محاربه با جنود شيطان به كمك و معاونت جنود عقل (حزب رحمان)‌است.
7. فتح و ظفر كه پيروزى بر جنود شيطان و خروج از عالم جهل و طبيعت است و به همين مرحله در روايت اشاره شده‌است كه «شيعتنا اهل الهدى و اهل التقى و اهل الخير و اهل الفتح و الظفر».
8. اسلام اعظم و آن اين است كه آدمى قبل از دخول در عالم فتح و ظفر در عالم طبيعت، گرفتار و اسير جنود وَهْم و غَضَب و شهوت و مغلوب هواهاى متضاده لجّه طبيعت است، اما بعد از فتح و ظفر بر آنها و خروج از عالم ماده و طبيعت، حياتى تازه پيدا مى‌كند و به سبب قيامت أنفسيه صغرى (موت نفس امّاره) از معلومات صوريه و ملكيه به مشاهدات معنويه ملكوتيه فائز مى‌شود و بسيارى از امور مخفى بر او ظاهر مى‌شود و بسيارى از احوال عجيب بر او عارض مى‌گردد و به قيامت انفسيه وسطى مى‌رسد. در اين وقت اگر عنايت ازليه او را درنيابد به واسطه آن‌چه از خود مشاهد مى‌كند انانيت و اعجاب او را در مى‌يابد و بدام دشمن داخلى يعنى نفس خود مى‌افتد؛ همان طور كه روايت است كه: «اعدى عدوّك نفسك التى بين جنبيك» و به كفر اعظم مبتلا مى‌شود. 
خلاصه، حقيقت اسلام اعظم عبارت است از: تصديق به نيستى خود و اذعان به ذلّت و عجز و عبوديت و مملوكيت بعد از كشف حقيقت و اعتقاد به اين‌كه آن چه از احاطه و نور كه از خود مشاهده مى‌نمود عين فقر و ظلمت است.
9. ايمان اعظم و آن شدت ظهور اسلام اعظم و تجاوز آن از حدود علم و اذعان به مرتبه مشاهده و عيان است و اشاره به دخول در اين عالم دارد (فادخلى فى عبادى)در اين هنگام سالك از عالم ملكوت به عالم جبروت داخل مى‌شود و از مشاهدات ملكوتيه به معاينات جبروتيه فائز مى‌شود،‌قيامت كبراى انفسيه بر او قيام مى‌كند و از عالم نفوس متعلق به افلاك به عالم منزّه از اجسام وارد مى‌شود.
10. هجرت عظمى و آن عبارت است از ترك وجود خود و مهاجرت از آن به عالم وجود مطلقو توجه تام به آن و اشاره به همين دارد (وادخلى جنّتى).
11. جهاد اعظم به اين‌كه بعد از هجرت از وجود خود با توسل به مليك مقتدر با تمامى آثار وجود ضعيف مبارزه كند و با محو تمام آنها قدم در بساط توحيد مطلق گزارد.
12. فتح و ظفر كه بعد از جهاد اعظم است و اشاره به آن است (احياء عند ربهم يرزقون). در اين وقت، قيامت عظماى انفسيه بر سالك قائم مى‌شود و از جمله اجسام و ارواح و تعيّنات و اعيان، گذشته و از همه آنها فانى شده قدم در عالم لاهوت مى‌نهد و به حيات حقيقى ابدى فائز و باقى مى‌گردد و از معاينات جبروتيه به تجلّيات لاهوتيه منتقل و سرافراز مى‌شود.
پس از شرح عوالم دوازده‌گانه فوق، مؤلف با دو بيان به اختصار به شرح طريق سلوك آنها‌مى‌پردازد.
در بيان اول با همان ادبيات گذشته، طريق سير عوالم مذكور را توضيح مى‌دهد و بر نقش اساسى عمل و رابطه متقابل علم و عمل، مراعات رفق و مدارا و پرهيز از افراط در طى طريق سلوك، اهميت فراگيرى فقه نفس (احكام طبّ روحانى) از طريق استاد، و اهميّت ويژه ذكر، تفكر و تضرع، تأكيد مى‌كند.
اما در بيان دوم پس از ذكر اختلاف علماى طريقت در تعداد و ترتيب منازل و عقبات سلوك و اين‌كه اكثر اين منازل در عالم نفس قرار دارند و از جمله منازل جهاد اكبرند و ترتيب آنها نسبت به اشخاص گوناگون، مختلف مى‌شود مى‌فرمايد: حقيقت سلوك و كليد آن تسخير نفس و بدن در تحت لواى ايمان و بعد از اين، إفناى نفس و روح در تحت لواى كبريايى الهى است و لكن طىّ اين طريق وابسته به امور بسيارى است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:
ترك عادات و رسومى كه مانع راهند، عزم جازم، رفق و مدارا، وفا، ثبات و دوام، مراقبه، محاسبه، مؤاخذه، مسارعة، ارادت، مراعات ادب، نيت خالص، صحت، جوع، خلوت، سهر، دوام طهارت، مبالغه در تضرع، احتراز از مشتهيات به قدر استطاعت و توان، كتمان سرّ، شيخ و استاد، ورد (اذكار كلاميه)، نفى خواطر، فكر و ذكر.
در مقصد سوم كه به عالم خلوص اختصاص يافته طى يازده صفحه مى‌فرمايد:
خلوص بر دو قسم است: خلوص دين و خلوص بنده كه (ليعبدوالله مخلصين له الدين) به خلوص اول و (الاّ عبادالله المخلصين) به دومى اشاره دارد. خلوص دين از مقدمات وصول به خلوص بنده‌است و حديث «من اخلص لله اربعين صباحاً» اشاره به همين مرتبه دوم است كه مرتبه توحيد حقيقى است و مادامى كه سالك به آن نرسيده هنوز مشرك است. در قرآن كريم سه منصب والا براى صاحب اين مرتبه ثابت شده‌است:
1. معافيت از محاسبه محشر آفاقى: (فانّهم لمحضرون الاّ عبدالله المخلصين)؛ 
2. دريافت ثوابى وراى طور عمل و فوق پاداش كردار: (و ما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عبادالله المخلصين)؛
3. شايستگى ستايش و ثناى الهى به آن‌چه كه سزاوار آن ذات مقدس است: (سبحان الله عما يصفون الا عبدالله المخلصين)و اين غايتِ مرتبه مخلوق و نهايتِ منصب ممكن است و تا چشمه‌هاى حكمت به امر الهى از زمين دل انسان نجوشد نمى‌تواند از اين جرعه بچشد و تا مراتب عالم ممكنات را طى نكند و ديده به عالم وجوب و لاهوت نگشايد به اين مرتبه نخواهد رسيد. براى بندگان مخلصين، حيات ابدى، ثابت است و در نزد پروردگار خويش حاضرند: (ولا تحسبن الّذين قتلوا فى سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون)و رزق ايشان همان رزق معلوم است: (اولئك لهم رزق معلوم)و (قتل فى سبيل الله)اشاره به همين مرتبه از خلوص است و اين دو رزق متحد است وقرينِ «كون عند الربّ» است كه عبارت ديگر قرب است كه حقيقت ولايت است كه اصل شجره نبوت مى‌باشد.
بعد از اين مؤلّف به اختصار به توضيح معناى قتل و اقسام آن مى‌پردازد و اشاره‌اى اجمالى به جهاد اصغر و جهاد اكبر و برخى صفات منافقين مى‌كند.
در مقصد چهارم كه در مورد منازل عالم خلوص است در ضمن سه صفحه مى‌فرمايد: كه مراد از آنها طى مراتب استعداد و حصول فعليت تامّه‌است و همان طور كه تا تمام اجزا و زغال يك‌پارچه آتش نشده (اگرچه سطح آن مشتعل شده‌باشد) به نسيمى خاموش مى‌شود؛ همين طور هم براى سالك، مجرد دخول در عالم اخلاص كفايت نمى‌كند، زيرا هنوز بقايايى از عالم قبلى در زواياى ذاتش موجود است و به اندك لغزشى به همان جا باز مى‌گردد. بايد جميع مراتب خلوص در سالك به ظهور برسد تا از شوائب فارغ شود و آثار انّيت از او به كلّى برطرف گردد و بتواند از اين عالم بالا رود و قدم در بساط قرب «أبيت عند ربّى» كه سرمنزل ظهور چشمه‌هاى حكمت است بگذارد و اين حاصل نمى‌شود مگر به حصول ملكه خلوص و از آن‌جا كه حداقل زمان حصول ملكه چهل روز است
بنابراين تا سالك اين مدت را در عالم خلوص سير نكند و منازل چهل‌گانه آن را كه مراتب تماميت فعليت است تمام نكند نمى‌تواند قدمى فراتر رود.
در اين كتاب، ساختار رساله با توجّه به ترتّب منطقى چهار مقصد اصلى آن بر يك‌ديگر به آن ترتيبى كه ذكر شد قابل قبول مى‌نمايد.
 حجم مباحث نيز با توجه به اهميت هر موضوع و با توجه به حجم كلّ رساله، در مجموع، مناسب به نظر مى‌رسد.
6‌. روش كتاب 
روش تربيتى مؤلّف، هم توصيفى وشناختى و هم به نوعى رفتارى و شامل دستورهاى عملى است. از جمله نكته‌هاى قابل توجه درباره روش نويسنده، تطبيق سنجيده آموزه‌هاى شناختى و دستورالعمل‌هاى رفتارى ارائه شده، با متن آيات و روايات است كه در نوع خود قابل دقت و توجه است. 
7‌. ادبيات كتاب 
رساله سير و سلوك، مشحون از آيات و روايات است و مؤلف به ندرت از اشعار و حكايات و تشبيهات استفاده كرده‌است. قلم مؤلف نيز در عين روانى، سنگين و بسيار پرمحتوا است و به خصوص به علّت استفاده فراوان از واژگان عربى در لابه‌لاىِ جمله‌هاى فارسى، فهم مطالب گاهى براى خواننده فارسى زبان دشوار و گاهى غير ممكن مى‌شود.
8‌. ارزيابى نهايى 
رساله فوق را مى‌توان با توجه به ارائه طرحى نو و جامع در سير و سلوك فردى و استفاده‌هاى به‌جا و قابل قبول از آيات و روايات در تأييد انطباق آن با شرع مقدس اسلام و با توجه به اشتمال آن بر اركان و امّهات مباحث سير و سلوك در عين اختصار و اتقان متن، مكتوبى جامع، منظم و قابل استفاده ارزيابى كرد.
10‌. بحر المعارف

1‌. شرح حال و آثار مؤلف 
مؤلف كتاب عالم ربّانى، مولى عبدالصمد همدانى است. وى در علم و حكمت و تحقيق شخصيتى بزرگ به شمار مى‌رود و در زهد و پرهيزگارى داراى درجه‌اى عالى است. زمان ولادتش به درستى معلوم نيست. وى از اكثر علوم بهره‌اى وافر داشت به ويژه در منقولات سرآمد روزگار بود. نزديك به سى سال در مسند اجتهاد و افتا قرار داشت. از مهم‌ترين اساتيد وى استاد الكل آقا محمدباقر وحيد بهبهانى و سيد على حائرى صاحب رياض را مى‌توان نام برد. از او تأليفاتى چند به جاى مانده كه برخى از آنها عبارتند از اللغة الكبير (كتابى بزرگ و ناتمام در لغت)، بحر الحقائق در فقه، شرح مختصر النافع محقق حلّى، شرح معارج الأصول محقق حلّى و همين كتاب بحر المعارف در حكمت و عرفان عملى.
مؤلف در يورش وهابيون به كربلاى معلّى در روز عيد غدير سال 1216‌ق، با حيله از خانه بيرون آورده شد و به همراه جمعى از رجال دين و دانش به شهادت رسيد؛ در حالى كه عمر شريفش در حين شهادت از شصت گذشته بود. نقل شده قبل از وقوع حادثه، مكرر مى‌فرمود: به زودى محاسن سفيدش را به خون خود سرخ خواهد ديد.

2‌و‌‌. نسخه‌ها، چاپ‌ها و آثار وابسته 
محقق اين اثر حسين استاد ولى در مقدمه تحقيق خود به دو نسخه خطى از اين كتاب اشاره كرده‌است.
اين كتاب يك بار به صورت سنگى در قطع رحلى و 550 صفحه و بار دوم با تحقيق و ترجمه‌حسين استاد ولى در سه جلد منتشر شده است. مترجم اين اثر، كتاب را به فرازهاى كوتاه‌تقسيم كرده و پس از هر فراز ترجمه فارسى آن را افزوده و با حروف نازك، از متن كتاب ممتاز‌و مشخص نموده است. اين كتاب در امتداد كتاب‌هاى برجسته عرفانى مثل اشارات بوعلى و‌منازل السائرين قرار دارد. اثرى كه پس از تأليف كتاب به آن وابسته باشد جز همين ترجمه و تحقيق‌نيافتيم.
4‌. گستره موضوعات
اين كتاب براى عناوين اخلاقى، جامع و مانع نيست، زيرا علاوه بر مباحث اخلاقى، حجم قابل توجّهى از كتاب به مباحث علوم ديگر اختصاص يافته كه پس از اين در گزارش محتوا خواهد آمد.‌هم‌چنين از سرفصل‌هاى مربوط به اخلاق خانواده به كلّى تهى است. عناوين مرتبط با اخلاق‌بندگى، اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى نيز گرچه فراوان به چشم مى‌خورد به خوبى روشن‌است كه مؤلّف در صدد استيفاى آنها نبوده و آن‌چه بيشتر با غرض او تطابق داشته به‌ميان‌آورده است. اجمال و تفصيل مطالب كتاب نيز منطق روشنى ندارد. مباحث اخلاقى در پاره‌اى‌از موارد بسيار مفصّل و در موارد ديگرى به صورت گذرا و با اشارت‌هاى كوتاه برگزار شده‌است.
مؤلف در مقدمه كتاب تصريح كرده كه اين كتاب را در حكمت عملى نوشته است، امّا با مطالعه مجموع كتاب با بحث‌هاى مهمّ و قابل اعتنايى از عرفان نظرى و كلام و تاريخ، خصوصاً در اثبات ولايت اميرمؤمنان‌(عليه السلام) و ائمه اطهار‌(عليهم السلام)نيز مواجه مى‌شويم.
مباحث كتاب از عناوين اخلاق خانوادگى تهى است و عناوين ذيل اخلاق اجتماعى نيز كمتر به چشم مى‌خورد، امّا در اخلاق بندگى و سلوك فردى بسيار خوش درخشيده‌است.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا
اين كتاب حاوى يك مقدمه كوتاه و 126 فصل است. مؤلّف در مقدّمه
 و نيز در متن كتاب
 تذكر داده كه اين كتاب را در «حكمت اربعه عمليّه» نوشته است و جز «به تبع» از اين موضوع خارج نشده است. مراد از حكمت اربعه عمليه عبارت است از: 1‌. تهذيب اخلاق ظاهرى با عمل به احكام شريعت. 2‌. پيرايش نفس از رذايل خُلقى. 3‌. آرايش درون به فضايل پسنديده و 4‌. نتيجه‌اى كه از اينها بهره نفس مى‌گردد كه آن، مشاهده آثار ملكوت است.

البّته چنان كه خواهيم ديد اندازه مباحث تبعى و استطرادى در اين كتاب بسيار فراوان گشته و حجم قابل توجّهى را اشغال كرده است. در ضمن، ترتيب همين حكمت‌هاى چهارگانه نيز به خوبى مراعات نشده است.
در فصل‌هاى آغازين كتاب، مباحث استجابت دعا، تحصيل دوست ايمانى، لزوم يادآورى گناه و جلوگيرى از خودبينى، زيارت مقابر اوليا، فضايل شيعه، تقيّه، صله رحم، نوافل، پرهيز از دل آزردن ديگران، كم خورى، سكوت، ترك لقمه حرام، زهد و رياضت نفس به عنوان مباحث مقدماتى ذكر شده است. پس از آن مؤلّف به تبيين راه‌هاى وصول به خدا مى‌پردازد، كه آن‌ها را سه گونه مى‌داند: 
راه اوّل آن‌كه شخص به رياضت و تهذيب اخلاق بكوشد و هر صفت رذيله‌اى را كه موجب بيمارى دل است به ضدّ آن معالجه نمايد. اين شيوه، طريقى مورد قبول است، اما اولا: زمان زيادى نياز است تا يك صفت ذميمه به حميده تبديل شود ثانياً: امكان قلع كامل رذايل وجود ندارد. اين راه، راه ارباب مجاهدت و رياضت است و «طريقة الابرار» ناميده مى‌شود.
راه دوم راه ارباب معاملات است كه با كثرت نماز و روزه و تلاوت قرآن و حج و جهاد و عبادت‌هاى ظاهرى در جست‌و‌جوى وصال حق قرار مى‌گيرند و «طريقة الاخيار» ناميده مى‌شود. واصلان به اين طريق نيز اندكند.
راه سوّم روش كسانى است كه به سوى خداوند رهسپارند و به نيروى الهى پرواز مى‌كنند و آن روش رندان از اهل محبّت است. شمار كسانى كه با اين روش به مقام وصل رسيده‌اند از شمار آن
دو گروه ديگر بيشتر است. اين روش «طريقة الشُّطّار» (راه رندان) ناميده مى‌شود. مصنّف روش سوم را برگزيده و در كتاب خويش به تفصيل درباره آن گفتوگو كرده‌است.
اوّلين و مهم‌ترين عنوان در اين طريق «مراقبه دائم» و «ذكر خدا» است مؤلّف ضمن يازده فصل به تشريح فضيلت، ثمره، طرق، آداب، مراتب و اقسام ذكر پرداخته است. پس از آن در يك فصل اهميّت عمل به احكام شرعى ظاهرى را گوشزد كرده و در چند فصل بعدى بحث مبسوطى درباره ضرورت استاد، شرايط مرشد و آداب محضر شيخ آورده است.
مؤلّف يكى از شرايط شيخ و مرشد را اعتقاد به امامت ائمه اثنى عشر مى‌داند و به همين مناسبت، بحث مفصّلى در اثبات امامت ائمه دوازده‌گانه و مطاعن خلفاى ثلاث ايراد كرده كه بيش از دويست صفحه از حجم كتاب را اشغال كرده است. اين بحث گاهى صبغه كلامى و گاهى صبغه تاريخى دارد.
مصنف پس از ذكر تفصيلى شرايط مرشد به بيان آداب مريد پرداخته و بسيارى از مفاهيم اخلاقى از جمله توبه، زهد، تقوا، صبر، شجاعت، بذل، فتوت، صدق، ادب، حسن خلق، تسليم، تفويض، رعايت حق الناس را به همين مناسبت آورده است.
بخش بعدى كتاب را فصول متعددى تشكيل مى‌دهد كه به بحث علم و معرفت پرداخته است. مؤلّف از علم ظاهر آغاز كرده و پس از آن اهميّت معرفت ومراتب علم باطن را ضمن دوازده فصل بازگفته است.
در اين قسمت از كتاب مقام باطنى معصومين‌(عليهم السلام)و مقايسه ميان نبوت، رسالت و ولايت مورد اهتمام قرار گرفته و فصل‌هاى متعددى در ذكر فضايل امامان معصوم خصوصاً امام على‌(عليه السلام)ترتيب داده شده است (حدود 900 صفحه). نُه‌فصل پايانى اين كتاب به صفات عالم ربانى اختصاص دارد و در آن پارسايى، عمل به علم، دنياگريزى، زهد و پرهيز از عجب را از صفات برجسته عالمان ربانى ذكر كرده است. آخرين فصل كتاب، علاوه بر تذكر پرهيز از عجب به تشريح مقامات سلوك و انواع رياضات شرعى اختصاص دارد.
اين بخش كه از حدود پنجاه صفحه تجاوز نمى‌كند از جهتى مهم‌ترين بحث كتاب در زمينه اخلاق عرفانى است. مصنف در اين قسمت ابتدا فهرست منازل صدگانه سلوك را به ضميمه يك استشهاد قرآنى ذكر كرده است. اين فهرست بى‌كم و كاست، مطابق كتاب منازل السائرين است ولى
استشهادهاى قرآنى آن در مواردى تفاوت دارد. سپس در بيان ترتيب منازل آورده است: «اين خلاصه مقامات است و غرض از بيان آنها اين است كه بدانى چنان كه عالم صورى مظهر اسماء الهى است، عالم معنوى نيز مظاهر اسماء الهى است و شمارش اسماء خدا براى كسى ميسّر نمى‌شود مگر آن كه به همه اين مقامات بپردازد و برسد. و گفته‌اند:اين مقامات متعلق است به سير انسان از آغاز تا به انجام و اين سير به همين جا مى‌انجامد نه چيز ديگر. بيانش آن است كه:
انسان در سير و سلوك خود، آغاز و انجامى دارد و ميان اين دو مرحله هم مراتبى است و اين مراتب منحصر است در ده مرتبه اصلى: بدايات، ابواب، معاملات، اخلاق، اصول، اوديه، احوال، ولايات، حقايق، نهايات و اين ده مرحله خود به صد مرتبه ارتقا مى‌يابد، زيرا هر مرتبه‌اى داراى ده مرتبه فرعى ديگر است و اين صد مرتبه نيز مى‌تواند هزار مرتبه گردد، زيرا هر مرتبه ده مرتبه فرعى ديگر دارد. تفصيل اين مطلب آن است كه سير انسان به سوى حق به وسيله باطن او صورت مى‌گيرد اگر چه با كمك اعضاى ظاهرى باشد، زيرا هيآت بدنى به جايگاه نفس و قلب صعود مى‌كند، و هيآت نفسى و قلبى نيز به جايگاه ظاهر هبوط مى‌كند به سببِ ارتباطى كه ميان باطن و ظاهر وجود دارد. مراتب غيب‌هاى باطن به حسب وجود شش‌تاست: غيب حس ظاهرى كه همان مرتبه غيب قواى باطنى است، غيب نفس، غيب قلب، غيب عقل، غيب روح و غيب الغيوب كه همان غيب ذات احديت است.
به حسب سير و ترقّى، دو مرتبه براى نفس پيش از مقام قلب حاصل مى‌گردد، زيرا نفس پيش از توجّه به حق، نفس امارّه است، سپس نفس لوّامه و پس از آن نفس مطمئنّه مى‌گردد. و قلب مرتبه‌اى دارد فراتر از مقام عقل و فروتر از مقام روح كه مقام «سرّ» ناميده مى‌شود و اين به هنگام ترقى قلب در تجرد و صفاى خود به سوى مقام روح حاصل مى‌گردد. روح نيز مقامى دارد به نام مقام «خفاء» و اين به هنگام ترقى روح به مقام وحدت حاصل مى‌گردد، پس براى انسان در مراحل غيب ده مرتبه است (شش مرحله غيب باطن و دو مرتبه نفس و مرتبه سرّ و مرتبه خفا) و او در هر مرتبه‌اى يكى از اقسام مذكور را داراست كه مراتب اصلى است و آن مراتب نيز هر يك داراى ده مرتبه فرعى است بنابراين ده مرتبه غيب به صد مرتبه و صد مرتبه به هزار مرتبه بالغ مى‌گردد.»
 پس از آن به بيان رياضت‌هاى حكيمان و رياضت‌هاى عارفان پرداخته است.
مصنف رياضت‌هاى حكيمان را به دو بخش علمى و عملى تقسيم كرده و در بخش رياضت‌هاى علمى، مراتب چهارگانه عقل هيولانى، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل مُستفاد (مشكات، زجاجه، نور، نورٌ على نور) را توضيح داده است. در بخش رياضت‌هاى قوّه عملى نيز چهار مرتبه را ذكر كرده است: تهذيب ظاهر با عمل به شريعت، تخليه نفس از رذايل خُلقى، تحليه سر به اخلاق حميده و مشاهده آثار ملكوت كه ثمره نهايى آنهاست.
پس از اين، مصنف به بيان رياضت‌هاى عارفان پرداخته است.
ساختار كلى اين قسمت برگرفته از نمط نهم اشارات بوعلى است و مصنف با اندكى تصرّف به تلخيص و تشريح آن پرداخته است. در ميان اين مبحث به شرح و تفسير بيان علوى‌(عليه السلام)در نهج البلاغه پرداخته است: «فاتّقوا الله عباد الله و فرّوا الى الله من الله» و فرار به سوى خدا را به معناى روى آوردن كامل آدمى به خدا و توجّه باطنى به او دانسته و مراتب فرار را اين گونه بر شمرده است: 
اول، فرار از برخى آثار و افعال خدا به برخى ديگر مثل فرار از اثر غضب‌الهى به اثر رحمتش؛
دوّم، فناى از مشاهده افعال و فرار از يك صفت به صفت ديگر مانند پناه بردن از خشم خدا به عفو او؛
سوّم، فناى از مشاهده صفات و فرار از ذات به خود ذات در مقام وحدت صرف.
آخرين مبحث كتاب به منازل كلّى اهل سلوك اختصاص دارد: اوّل، اهل بدايات (كسانى كه صاحب انوار لامعه هستند و گاهى خلساتى براى آنها آشكار مى‌گردد)، دوّم، اهل ثوانى يا اهل جمع، سوّم اهل فرق، چهارم اهل فرق و جمع، پنجم اهل تحيّر (كسانى كه از سلوك الى الله به سلوك فى الله بار يافته و به مشاهده انوار ذات الهى بدون واسطه و به صورت كامل دست يازيده‌اند.) و ششم اهل فنا و استغراق (كه اتصال كامل به حق يافته و چنان در مشاهده‌اش مستغرق و سرمست شراب محبّت گشته‌اند كه از خود به كلّى غافلند) درجه پس از آن، مقام بقا بعد الفنا است كه از آن به طمس (ناپديدى) تعبير مى‌شود.
همان‌گونه كه ملاحظه مى‌شود، كتاب معجونى از مباحث كلامى، تاريخى، فلسفى، عرفانى و اخلاقى است و ترتيب روشنى از آن انتزاع نمى‌شود. به بيان ديگر اين كتاب به صورت كلاسيك و منظم نوشته نشده ولى مطالب آن فى‌الجمله به هم مربوط است.
6‌. روش كتاب
مصنف در اين كتاب، التزام فراوانى به شيوه عارفان نشان داده و كتاب او متضمن مباحث مهم عرفانى است. خصوصاً فصل آخر اين كتاب كه برگرفته از منازل السائرين خواجه عبدالله انصارى و اشارات بوعلى است. امّا مؤلّف به جد در صدد استناد سخن خويش به آيات و روايات است و در جاى جاى كتاب براى اثبات ادّعاى خويش از قرآن و حديث مدد مى‌جويد. البّته شمار قابل توجّهى از روايات اين كتاب از منابع درجه دو روايى مثل مشارق الانوار، تفسير منسوب به امام عسكرى‌(عليه السلام)، مصباح الشريعه، و عوالى اللئالى نقل شده است. نقل اقوال و حكايت سيره عارفان پيشين نيز به صبغه عرفانى كتاب افزوده است. از ويژگى‌هاى اين كتاب نقل از بسيارى از مصادر عرفانى بدون ذكر نام و انتساب و احياناً با تلخيص و تصرّف در  عبارت‌هاست. چند نمونه روشن از اين موضوع در فصل آخر كتاب مشهود است. 
چنين مى‌نمايد كه روش مؤلف در بنياد عميقاً صدرايى و متعلق به مدرسه حكمت متعاليه است؛ يعنى همدانى از تمام ظرفيت‌هاى عرفان و قرآن و برهان براى تبيين و مدللّ ساختن معارف دينى سود جسته است، با اين تفاوت كه صدرالمتألهين تفكر فلسفى را چارچوب تفكر خود قرار داده و در محدوده حكمت، ظرفيت‌هاى عرفان (شهود صحيح منطبق بر كشف تامّ محمدى) و قرآن (مأثورات قطعى السند و الدلالة) وبرهان را به مثابه كانال‌هاى توليد معرفت يقينى بسيج كرده است و مولى عبدالصمد همدانى تفكر عرفانى را چارچوب نهايى انديشه خود بازشناخته و فراورده‌هاى ابزارهاى سه گانه پيش‌گفته را پس از گواردن در هاضمه اين چارچوب مرجع، به استخدام نظام معارفى خود در مى‌آورد.
7‌. ادبيات كتاب
تأثّر قلم نويسنده بحرالمعارف از دستگاه واژگانى عرفانى امرى است مشهود. البته هر چند بنيه قلم از ادب صوفيانه تغذيه شده و نضج يافته ولى مصنف كوشيده خود را بيشتر به ادبيات وحيانى و روايى مقيّد سازد. از سويى متن كتاب آميخته‌اى از عبارت‌هاى فارسى و عربى است. عبارت‌هاى فارسى كتاب، فخيم و دلنشين و در عين حال روان است و از سروده‌هاى شعراى بزرگ به ويژه سعدى در آن فراوان به چشم مى‌خورد. امّا عبارت‌هاى عربى وى به آن پايه از استوارى نيست. در آغاز بسيارى از فصل‌ها عبارت «اى عزيز» و در بعضى موارد نيز خطاب «اى درويش» جلب نظر مى‌كند. اين موارد غالباً متضمن اندرز و نصيحت است. در مجموع بايد گفت جز در مواردى كه محتواى مطالب اقتضا داشته، اغلاق و دشوارى در آن ديده نمى‌شود.
8‌. ارزيابى نهايى
اين كتاب بى‌ترديد، يكى از آثار ارزنده در عرفان اسلامى با رويكرد شيعى است و مجموعه‌اى از معارف نظرى و عملى عرفان را به خوبى تبيين و ارائه مى‌كند. از آن‌جا كه مؤلّف شهيد اين كتاب از عرفاى متشرّع برجسته شيعى است بايد براى اين كتاب، چونان جُنگى متشكّل از اكثر معارف حقّه (از توحيد و امامت تا اخلاق و معاد) منزلتى ويژه در نظر داشت.
از نظر محتوا نوآورى قابل ذكرى در اين كتاب ديده نمى‌شود، امّا تبيين روان و گسترده مسائل عرفانى و كثرت استناد به آيات الهى و روايات ولوى از امتيازهاى اين كتاب است. به ويژه اين كه مراحل سلوك و مقامات عارفان در تراث شيعى يكى از دقيق‌ترين تقريرهاى خود را در فصل پايانى اين كتاب به نمايش مى‌گذارد. تنها ضعف كتاب، پريشانى ساختار كتاب و پراكندگى نسبى مطالب است.
11‌. تحفة الاخوان فى خصائص الفتيان

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
اين كتاب تأليف كمال الدين عبدالرزاق بن‌جلال‌الدين كاشانى (م 736 ق) است كه آن را به خواهش على بن‌محمد بن شهاب‌الدين عمر سهروردى نوشته است. ملا عبدالرزاق كاشانى در علوم متداول عصر خويش به خصوص در ادبيات، فلسفه، عرفان، كلام و حديث تسلط و تبحر كامل داشته، جامع علوم ظاهرى و باطنى بوده‌است. شرح منازل السائرين، شرح فصوص الحكم، تأويلات القرآن، شرح تأئيه ابن‌الفارض فى التصوف، لطائف الأعلام فى اشارات اهل الأفهام فى اصطلاحات الصوفية، رشح الزلازل فى شرح الألفاظ‌المتداولة‌بين‌أرباب‌الأذواق و الأحوال و رساله آغاز و انجام از آثار مهمّ مؤلّف به شمار مى‌روند.
عبد الرزاق كاشانى شاگرد و مريد شيخ نورالدين عبدالصمد بن على نطنزى اصفهانى (م699ق) است و از دست وى خرقه پوشيده كه او خود از دست شيخ نجيب‌الدين على بن‌بُزغش شيرازى و او نيز از دست شهاب‌الدين عمر سهرودى خرقه گرفته است. 
مؤلف در تمسك به اهل بيت‌(عليهم السلام) بسيار پيش رفته است و در اين كتاب نشانه‌هاى بسيارى بر شيعه بودنِ وى ديده مى‌شود. از جمله اين كه: حضرت‌على‌(عليه السلام) را ـ‌كه سرحلقه اولياى فريقين و مقتداى همه سلاسل صوفيه‌است‌ـ پيشواى جوانمردان عالم دانسته‌است
 و از ساير ائمه شيعه نيز هم‌چون امام حسن‌(عليه السلام) و امام حسين‌(عليه السلام)و حضرت زين‌العابدين‌(عليه السلام) به تجليل و احترام نام برده و به احاديث مأثور ايشان در تقويت مبانى استدلال خويش استناد جسته‌است. همه جا صلوات بر
آل‌محمد‌(عليه السلام)را در رديف صلوات بر محمد‌(صلى الله عليه وآله) قرار داده‌است و ترجيح و تفضيل على‌(عليه السلام) را بر ديگر صحابه، طى داستانى آموزنده بيان مى‌كند.
 بنا به نقل روضات الجنات، شهيد ثانى از ملا عبدالرزاق كاشانى، ستايش فراوانى كرده و كتاب فى تأويل القرآن وى را ستوده است. هم‌چنين قاضى نورالله شوشترى در مجالس المؤمنين او را به عنوان «مولانا العارف الكاشف لاسرار الغواشى» توصيف كرده و از شيعه اماميه شمرده است.

2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
كتاب تحفة‌الاخوان با مقدمه و تصحيح و تعليق سيد محمد دامادى در سال 1369ش، توسط شركت انتشارات علمى و فرهنگى به چاپ رسيده است.
مصحح در مقدمه اين كتاب درباره نسخه‌هاى مورد مراجعه خود به يك نسخه از متن فارسى و دو نسخه از متن عربى آن اشاره مى‌كند. نسخه فارسى در ضمن مجموعه جنگ و رسايل مختلف و متنوع در شمار نسخه‌هاى عكسى كتاب‌خانه مركزى دانشگاه تهران قرار دارد كه از كتاب‌خانه حميديه تركيه عكس‌بردارى شده است (به شماره فيلم 195 و شماره ثبت نسخه‌هاى عكسى از 2832 تا 2834).
دو نسخه متن عربى نيز يكى در كتاب‌خانه مجلس شوراى اسلامى (12/369) است كه در ميان سال‌هاى 1083ـ1085 هجرى كتابت شده است
 و ديگرى در كتاب‌خانه ملك (14/829) نگهدارى مى‌شود.

3‌. آثار وابسته 
ملا عبدالرزاق كه خود از مشايخ بزرگ سلسله سهرورديه‌است در تحفة الإخوان از كتاب عوارف المعارف شيخ‌الاسلام شهاب‌الدين عمر سهروردى تأثير پذيرفته و عوارف المعارف، مبنا و مأخذ
عمده تحفة الإخوان محسوب مى‌شود. از سوى ديگر كتاب تحفة الإخوان به لحاظ تاريخى بر شخصيت‌هايى هم چون شمس‌الدين محمد بن‌محمود آملى از علماى سده هشتم هجرى در كتاب نفايس الفنون فى عرايس العيون و ملا حسين واعظ كاشفى سبزوارى در كتاب فتوت‌نامه سلطانى و محمد معصوم شيرازى (معصوم على شاه نايب الصدر) در كتاب طرائق الحقائق، تأثير گذاشته‌است.
 به عنوان نمونه در مجلد اول كتاب اخير، آن جا كه در باره سوره كهف و قصه اصحاب كهف به نقل اقوال قدما پرداخته شده، ذيل آيه شريفه (انهم فتية آمنوا بربهم) عيناً عبارت‌هاى تحفة الاخوان نقل شده است.

4‌. گستره موضوعات
آن‌چه بدواً از شنيدن نام فتيان (= عياران و جوانمردان) به ذهن مى‌آيد اين است كه اين طايفه بيشتر به دنبال سر و سامان بخشيدن به اخلاق اجتماعى بوده‌اند، اما از عناوين و موضوعاتى كه در تحفة‌الاخوان مورد بحث قرار گرفته اين نتيجه حاصل مى‌آيد كه از ديدگاه مؤلف، نيل به مقامات اهل فتوّت از اصلاح خُلقيات فردى آغاز مى‌شود و با بار يافتن به مقام خلوص بندگى خاتمه مى‌يابد و البته در اين ميان، در سير از اصلاح فردى تا وصول به غايات و نهايات فتوت، ثمرات ارزشمند و جذابى در اخلاق اجتماعى براى كسى كه اين مسير را طى مى‌كند، حاصل مى‌گردد.
نگاهى به عناوين ابواب كتاب، نتيجه فوق را تأييد مى‌كند؛ چه عنوان باب اول «توبه» است. مطابق تعريفى كه مؤلف از آن ارائه مى‌كند به معناى بازگشت آدمى به خويشتنِ حقيقى خويش است كه به اين ترتيب بايد اين عنوان را از عناوين اخلاق فردى محسوب داشت. عنوان باب دوم «سخا» است كه در ذيل عناوين اخلاق اجتماعى مى‌گنجد و البته طبق چينش كتاب، نتيجه توبه است. همين‌گواه اين مدعاست كه مؤلف ريشه اصلاح اخلاق اجتماعى را در اصلاح اخلاق فردى جستوجو مى‌كند.
هم چنين مؤلف عناوين «تواضع» و «امن» را به گونه‌اى تعريف مى‌كند كه كاملاً بر اخلاق فردى
انطباق مى‌يابد، زيرا در مورد تواضع مى‌گويد «اين خصلت تمام نشود الاّ به قلّت اعتناى نفس در حق خويش و عدم التفات او به خطر و قدر خود.»
 و امن را نيز طمأنينه و آرامش نفس مى‌داند.
عناوين اخلاق بندگى را در باب پنجم تا هشتم مى‌بينيم؛ يعنى در آن جا كه سالك از گردنه عفت و شجاعت عبور كرده و در سراشيبى سهل‌الوصول نيل به نتايج حكمت و عدالت قرار گرفته است و در اين‌جاست كه عناوين اخلاق بندگى گنجانده شده است؛ مثلاً در باب صدق، مصنف صدق را به سه قسم صدق در نيت، صدق در گفتار و صدق در فعل تقسيم مى‌كند كه صدق در نيت ذيل عناوين اخلاق بندگى، و صدق در گفتار ذيل اخلاق فردى و صدق در فعل (=‌حقوق هر صاحب حقى را بر وى موفّى داشتن) ذيل اخلاق اجتماعى قرار مى‌گيرد.
نهايت آن كه باب پايانى به سرفصل «وفا» اختصاص يافته كه به گفته ملا‌عبدالرزاق، نهايت اقدام فتوّت شمرده مى‌شود و مقصود از آن، وفاى به عهد قديم و ازلى انسان با خداى متعال است كه به اين ترتيب، ذيل اخلاق بندگى جاى مى‌گيرد و البته ثمره زيباى وفاى با خلق و بندگان خدا را نيز در بر دارد.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا
تحفة الإخوان در باب مسائل مربوط به فتوت و جوانمردى در شمار مآخذ دست اول و معتبر به شمار مى‌آيد.

اين كتاب مشتمل بر يك مقدمه و ده باب و يك خاتمه‌است. مقدمه خود مشتمل بر چهار فصل است:
فصل اول در بيان حقيقت فتوت، فصل دوم در بيان منبع و مظهر آن، فصل سوم در بيان مأخذ فتوت و مبدأ اين طريقت و فصل چهارم در مبادى و مبانى آن.
ابواب ده‌گانه تحفة الإخوان نيز بدين قرار است:
باب اول در توبه، باب دوم در سخا، باب سوم در تواضع، باب چهارم در امن، باب پنجم در صدق، باب ششم در هدايت، باب هفتم در نصيحت، باب هشتم در وفا، باب نهم در آفات فتوت و قوادح مروّت و باب دهم در فرق ميان فتى و متفتى ومدّعى.
خاتمه كتاب نيز مشتمل بر سه فصل ذيل است: فصل اول در طريق اكتساب فتوت، فصل دوم در خصايصِ اصحاب فتوّت و سير و طرايق ايشان و فصل سوم در خدمت و ضيافت.
تنها وجه افتراق متن فارسى با متن عربى تحفة الإخوان در تنظيم فصول و ابواب كتاب، آن است كه فصل سوم مقدمه متن فارسى (در بيان مأخذ فتوت و مبدأ اين طريقت) در متن عربى، در ذيل فصل ثانى از خاتمه كتاب آمده‌است. و به جاى فصل سوم خاتمه متن فارسى ـ كه در خدمت و ضيافت  تحرير يافته‌است ـ در متن عربى آن را در تعقيب مطالب فصل دوم خاتمه (در خصال اصحاب فتوّت و...) و بدون عنوان فصلى مستقل بيان كرده‌است.
سازمان كتاب و ترتيب ابواب آن بر اين منطق استوار است كه مصنف در پايان فصل چهارم كتاب، اجناس فضايل را به سبك نويسندگان اخلاق فلسفى، به چهار قسم تقسيم مى‌كند كه به ترتيب عبارت‌اند: از عفت، شجاعت، حكمت و عدالت. آن گاه خصلت‌هاى هشت‌گانه‌اى را كه مبانى و بنيان‌هاى فتوت را تشكيل مى‌دهند، دو به دو تحت عناوين اجناس چهارگانه مذكور قرار مى‌دهد. و چنان كه خود مى‌نويسد «توبت و سخا از باب عفت، تواضع و امن از باب شجاعت، صدق و هدايت از باب حكمت، وفا و نصيحت از باب عدالت. و گوييا از هر جنسى آن‌چه به مثابت اصل و مبدأ جميع انواع آن جنس است و آن‌چه به منزلت غايت و نهايت همه اختيار فرموده است
و مخصوص به ذكر گردانيده»

6‌. روش كتاب
مصنف در مدلّل ساختن آموزه‌هاى كتاب، خود را به منبع واحد محدود نكرده، بلكه به صورت متنوع از عقل و نقل و سيره، حكايات و اقوال مشايخ و بزرگان صوفيه بهره گرفته است. اما از آن جا
كه ملا عبدالرزاق خود از بزرگان متصوفه و متبحر در تصوف است، غالب ادله‌اى كه آورده صبغه صوفيانه دارد و استدلال‌هاى عقلانى وى، بيشتر از مقدمات مشهور و مقبولات عرفى تشكيل شده است. البته همنوايى اين ادله با استشهاد به آيات قرآن كريم و روايات معصومين‌(عليهم السلام) رنگ و بوى نقلى نيز به كتاب داده است.
تنوع منابع تحقيقى كتاب سبب شده كه در دسته‌بندى مطالب نيز از روشى تركيبى استفاده شود؛ مثلاً در تقسيم فضايل به فضايل چهارگانه از روش فلسفى، ولى در معرفى غايات فضايل از شيوه عرفانى پيروى شده و اين غايات، علم‌اليقين، عين‌اليقين و حق‌اليقين دانسته شده است.
روش تربيتى كتاب نيز تلفيقى از روش شناختى و رفتارى است. هر چند روش شناختى غلبه دارد، اما توضيحات نويسنده به گونه‌اى است كه در قالب اصلاح شناختى مخاطب، تحريض و تشويق به عمل و رفتار بر طبق اين شناخت را نيز مورد توجه و تأكيد قرار داده است.
7‌. ادبيات كتاب
كتاب تحفة الإخوان ابتدا به زبان عربى نوشته شده و سپس مؤلف براى استفاده فارسى‌زبان‌ها آن را به فارسى نيز برگردانده است. در نثر تحفة الإخوان ـ‌هم در متن فارسى و هم در متن عربى‌ـ روانى عبارت‌ها و دل‌پذيرى صناعات و ائتلاف الفاظ و معانى كاملا مشهود است تا جايى كه محققان، متن فارسى اين اثر را از نمونه‌هاى نثر ادبى فارسى، و متن عربى آن را از نمونه‌هاى آثار سبك فنى فصيح سده هشتم هجرى دانسته‌اند. 
نثر كتاب، سليس و جذاب است؛ هر چند ممكن است براى خواننده امروزىِ كم‌بهره از آشنايى با ادبيات و اصطلاحات صوفيانه، در بدو نظر، قدرى غرابت داشته باشد،
 اما پس از اندكى حوصله، مؤانست كامل با متن براى هر خواننده علاقه‌مند به مسايل و نكته‌هاى اخلاقى و عرفانى ايجاد مى‌شود.
مؤلف همواره در لابه‌لاى مطالب كتاب از آيات قرآنى و احاديث نبوى و بهويژه، از روايات علوى بهره جسته و بيش از سى مورد به نقل كلمات و جملات نورانى مولا على‌(عليه السلام) پرداخته و مواردى نيز از حالت‌ها و سخنان امام حسن‌(عليه السلام)و امام حسين‌(عليه السلام)ياد كرده است. هم‌چنين نقل
حكايات جذاب و اقوال بزرگان در هر بابى از ابواب كتاب، جلب نظر مى‌كند و در موارد كمترى نيز (حدود هشت مورد) اشعار عربى و فارسى مورد استشهاد واقع شده است.
8‌. ارزيابى نهايى
در نگاه نقادانه، اگر از يكى ـ دو نكته منفى در كتاب بگذريم، جهات مثبت بسيارى را مشاهده خواهيم كرد؛ حسن تحرير و قدرت القاى مؤلف، قلم زيبا و فصيح، عبارت‌هاى سليس و خالى از اغلاق و تطويل، از جمله محسنات و جذابيت‌هاى متنىِ تحفة‌الاخوان به‌شمار مى‌روند. علاوه بر اين كه استيلاى تام مؤلف بر معلومات عقلى و معارف نقلى روزگار خويش، ارادت خاص و تمسك ويژه او به مولا على‌(عليه السلام)و خاندان عصمت و طهارت‌(عليهم السلام) و اعتبار شخصيت وى ـ‌به عنوان يكى از مشايخ صوفيه و اكابر فنّ‌ـ در نقل آموزه‌هاى صوفيانه و اقوال بزرگان تصوف، وجاهت و اعتبار ويژه‌اى به كتاب بخشيده است.
از جمله ويژگى‌هاى بارز اين كتاب در مقايسه با ساير متون آن است كه ملا‌عبدالرزاق كاشانى در اين جا، ضمن پرهيز آشكار از نقل اقوال غيرمعتبر و نامعقول، از دايره بيان و توضيح بنيان‌ها و پايه‌هاى اخلاق فتوت خارج نمى‌شود و به فروع، احكام و آدابى كه بعضاً برداشت‌هاى سليقه‌اى و نادرست از معيارهاى عيّارى و جوانمردى به نظر مى‌آيند و يا تعبيرات شطح‌آميزى هستند كه فتوت‌نامه‌نويسان، با تكلف بسيار، از ظاهر ناپسند و ناصواب الفاظ، معانى پسنديده و صواب اراده كرده‌اند،
 اشاره‌اى ندارد. اين حسن سليقه در كنار اعتبار شخصيت مصنّف، از تحفة‌الاخوان در اخلاق فتوت و عيّارى سندى معتبر و ارزنده ساخته است.
تنها شايد دو نكته را بتوان، به عنوان ايراد بر كتاب مطرح كرد: يكى ـ اسناد احاديث و روايات در كتاب ذكر نشده است؛ البته شايد از آن جا كه مأخذ عمده مؤلف، كتاب عوارف‌المعارف سهروردى بوده كه در آن از بيان سند احاديث و ساير لوازم تحقيق نكته‌اى فروگذار نشده است و از سوى ديگر، مؤلف شيوه ايجاز و اختصار را در تأليف منظور داشته، از ذكر سلسله اسانيد نقل‌ها و روايت‌هاخوددارى ورزيده است.
نكته ديگر، اشكال كوچكى است كه در نحوه بيان مؤلف از دسته‌بندى ابواب كتاب ملاحظه مى‌شود، زيرا در مقدمه كتاب با اقتباس از روايتى علوى مبانى و اصول فتوت را هشت قاعده مى‌داند و ابواب كتاب را نيز بر پايه اين هشت قاعده تقسيم‌بندى مى‌كند و در ترتيب ابواب، «وفا» را پيش از «نصيحت» ذكر مى‌كند، در حالى كه وفا آخرين درجه فتوت بوده و در تبويب كتاب نيز پس از باب «نصيحت» توضيح يافته است.
افزون بر اين در متن فارسى كتاب، يك افتادگى در متن روايت علوى پيش‌گفته ديده مى‌شود؛ چرا كه در متن عربى در پايان روايت كلمه «والتوبه» وجود دارد كه اين كلمه در متن فارسى افتاده است. اين امر خواننده را دچار سردرگمى مى‌كند، زيرا خصالى كه در روايت آمده هفت خصلت بيشتر نيست، در حالى كه ملا عبدالرزاق هشت خصلت را از اين روايت استفاده مى‌كند. خصلت هشتم «توبه» است كه به دليل نامعلومى از ذيل روايت افتاده است.
شايان ذكر است كه كتاب تحفة الاخوان در زمره آثار اخلاق فتوت است كه خود رويكردى ويژه به اخلاق عرفانى است. 
اكنون در پايان معرفى آثار اخلاق عرفانى بحثى ويژه در تبيين اين رويكرد ارائه مى‌شود.
بحث ويژه: جستارى در اخلاق فتوت و آيين جوانمردى
درباره اخلاق فتوت و آيين جوانمردى، پژوهش‌گران و نويسندگان مقاله‌ها و كتاب‌هاى متعددى نوشته‌اند از اين رويكرد اخلاقى در متن‌هاى صوفيانه هم‌چون رساله قشيريه، كشف المحجوب، اسرارالتوحيد، تذكرة‌الاولياء و از همه بيشتر در طبقات‌الصوفية ابوعبدالرحمن سلمى سخن رفته است. دانشمندان و پژوهش‌گران معاصر نيز، متأثر از جذبه‌هاى اخلاقى ـ اجتماعى جوانمردان و اهل فتوت، تحقيقات ارزشمندى را ارائه نموده، هركدام اين رويكرد عرفانى را از منظرها و زواياى مختلفى بررسى و ارزيابى كرده‌اند؛ به عنوان نمونه دكتر محمدجعفر محجوب در مقدمه فتوت‌نامه سلطانىـ‌عمدتاً در اين قسمت، متأثر از مقاله تحقيقى دكتر مصطفى جواد در مقدمه كتاب الفتوة ابن المعمار
‌ـ خاستگاه سياسى ـ تاريخى بروز اين جريان را با تأكيد بر نقش دولت عباسىبررسى كرده است.
 عبدالحسين زرين‌كوب در كتاب جستجو در تصوف ايران ربط و نسبت فتوت و ملامت را توضيح داده
 كه در تكميل پژوهشى از اين دست مى‌توان اثر دكتر ابوالعلاء عفيفى را ذكر كرد كه به بيان موارد تشابه و اختلاف ميان تعاليم و معانى اساسى تصوف، فتوت و ملامت پرداخته و ارتباط و پيوستگى فتوت و تصوف را تا ظهور ملامتيه، يعنى اوايل قرن سوم هجرى، آشكار نموده است و در اين تحقيق به تحليل و نقد و بررسى رساله ملامتيه ابوعبدالرحمن سلمى نظر دارد.

در اين ميان عبدالباقى گولپينارلى نيز عنايت ويژه‌اى به مقايسه، تحليل و نقد فتوت نامه‌ها و ديگر تشكيلات فتيان در كشورهاى اسلامى به ويژه فلات آناتولى داشته است.

مرتضى صرّاف در مجموعه‌اى تحت عنوان رسائل جوانمردان هفت رساله فتوت‌نامه را گردآورى‌كرده
 كه با الهام از كار وى برخى ديگر از پژوهش‌گران چهارده رساله در باب فتوت و‌اصناف را تصحيح و منتشر نموده‌اند؛ كه برخى از اين رساله‌ها عبارتند از: رساله شاطران، رساله‌نمدمالى، رساله خبّازان، رساله كرباس بافتن و سنگ و ترازو، رساله قصّابان و سلاّخان و رساله‌حماميان و سلمانيان.

برخى از نويسندگان نيز نقد و ارزيابى صوفيه و فتيان را موضوع پژوهش خود قرار داده‌اند كه از اين ميان به اثر هاشم معروف الحسنى
 و محمدكاظم يوسف‌پور
 مى‌توان اشاره كرد؛ هاشم معروف الحسنى در مقام رد نظريات مصطفى كامل شيبى در دو كتاب الفكر الشيعى والنزعات الصوفية و الصّلة بين التصوف والتشيع از جمله به نقد پيوند و ارتباط فتوت با تشيع پرداخته است.

عده‌اى ديگر از نويسندگان به معرفى اجمالى ماهيت و آداب اين جريان بسنده كرده‌اند.
 محى الدين ابن عربى در كتاب خود فتوت را به اخلاق حسنه، بذل نعمت‌هاى خدابه بندگان، تخلق به اخلاق خداوندى و ترجيح اوامر دين بر خواسته‌هاى نفس تعريف كرده و به بيان ترك فتوت كه در بعضى موارد پيش مى‌آيد پرداخته است. نيز مى‌نويسد كه مقام و احكام اهل فتوت را به تفصيل در رساله اخلاق به فخر رازى نوشته است.

در ميان نويسندگانى از اين دست كه در صدد معرفى فتيان بوده‌اند مكتوبى كه گزارش نسبتاً جامع‌ترى را از ماهيت، آداب، سير تحولات تاريخى ـ سياسى و تأثيرات فرهنگى ـ اجتماعى فتوت ارائه نموده است مقدمه مبسوط محمدرياض پاكستانى بر رساله فتوتيه ميرسيدعلى همدانى است
 كه به لحاظ جامعيت آن، در تنظيم اين نوشتار استفاده شايانى از آن شده است.
فتوّت در لغت به معناى جوانمردى و سخاوت همراه با بزرگوارى و بزرگ‌منشى است.
 اما در اصطلاح، جريانى اجتماعى است كه داراى شرايط، مراسم و آداب مخصوص بوده و اهداف خيرخواهانه انسانى را توام با خدمت‌گزارىِ صادقانه به فرد و جامعه دنبال مى‌كرده است.
كلمه «فتى» (= جوانمرد) به معناى اصطلاحى مذكور قبل از اسلام نيز در ميان عرب‌ها به كار مى‌رفته است و شخصى را كه به عقيده ايشان در اخلاق، انسانيت و فضيلت به كمال مى‌رسيد و يا دست‌كم داراى دو صفت سخاوت و شجاعت (كه عرب‌ها بزرگ مى‌شمردند) بوده، تا جايى كه در اثر سخاوت خود زير بار قرض و فقر و تنگدستى مى‌رفت و يا در اثر شجاعت جان عزيز خود را فداى ديگران مى‌كرد، «فتى» مى‌ناميدند.
اما در دنياى اسلام، فتوّت يا جوانمردى، به صورت يك اصطلاح دينى و صوفيانه و اجتماعى، عنوان مسلكى خاص است كه «پس از تصوف بيش از هر طريقه‌اى در كشورهاى اسلامى رواج داشته است».
 اين مسلك جنبه اخلاقى دين مبين اسلام را نمايان‌تر كرد و تصوف اسلامى را فعّال‌تر و غنى‌تر ساخت و از جنبه اجتماعى نيز وسيله‌اى براى كمك به درماندگان و موجب استيصال جابران و ستمگران گشت.
اهل فتوّت منشأ اخلاق خود را در صفات كماليه خداوند متعال جست‌وجو مى‌كنند، خداى تعالى نمونه‌هاى كرم و جوانمردى را به ما نشان مى‌دهد تا ما هم به مقتضاى تخلّقوا باخلاق اللّه، آن نمونه‌ها را سرمشق قرار دهيم.

همه حضرات انبيا از آدم‌(عليه السلام) تا محمد‌(صلى الله عليه وآله) «فتى» و جوانمرد بودند ولى به فحواى آيه مباركه (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض)
 بعضى از انبيا در فتوت هم از ديگران برترند، حضرت ابراهيم خليل الرحمن ابوالفتيان است و حضرت محمد‌(صلى الله عليه وآله)سيد الفتيان. فتوّت و ايثار فوق‌العاده حضرت ابراهيم اين بود كه در قربانى ساختن پسر عزيز خود كوشيد و بعد از آن كه در آتش سوزان انداخته شد حتى از حضرت جبرئيل هم كمك نخواست. مهمان‌نوازى ابراهيم هم شهرت جهانى دارد و داستانى هم درباره پذيرايى او از يك ميهمان كافر، همراه با دعوت وى به آيين حق، آورده‌اند كه شيخ سعدى آن را از ديگران گرفته و با تصرفات چند، در ضمن حكايتى در باب دوم بوستان نقل كرده است.

خلاصه ابراهيم حنيف در توحيد و ايثار و ثبات و صبر بر بلاها نمونه و «ابوالفتيان» است.

حضرت يوسف صدّيق‌(عليه السلام) هم در بلاى شديدى كه، به سبب گريز او از معصيت، به وسيله زن عزيز مصر و زنان ديگر بر سرش آمد، معصوم و ثابت قدم ماند و زندان را بر عصيان و گناه ترجيح داد. برادران او در هلاك و نابودى و بدنامى او كوشيدند، ولى آن صدّيق همه گونه جفاكارى‌هاى آنان را عفو كرد و اعلام داشت كه (لاتثريب عليكم اليوم)
 در قرآن نمونه‌هاى زيادى از جوانمردى ساير انبيا و صالحين مانند اصحاب كهف نيز ذكر شده است.

در ميان انبياى الهى، فضايل اخلاقى پيامبر اسلام‌(صلى الله عليه وآله)، نمونه و خارج از شماره است و نمونه‌هايى از فتوّت او در لابه‌لاى كتاب‌هاى تاريخ و سيره و حديث و تفسير آمده است و بر مبناى آنها همان‌گونه كه ديگر فرقه‌هاى اسلامى و نحله‌ها و جماعت‌هاى گوناگون، طريقت و برنامه خود را برگرفته از زندگانى پيامبر مى‌دانند، فتيان هم مكتب خود را به آن حضرت استناد مى‌دهند. البته پاره‌اى از اقوال رسول‌(صلى الله عليه وآله)كه در بسيارى از كتاب‌هاى تصوف و فتوّت مذكور است در متون معروف حديث ديده نمى‌شود، ولى چون اكثر صوفيه و اصحاب فتوّت، آنها را مقبول انگاشته‌اند به نقل آن پرداخته‌اند.
حضرت رسول‌(صلى الله عليه وآله) قبل از بعثت هم در حلف‌الفضول (پيمان جوانمردان) شركت داشت كه جوانمردان مكه براى دادرسى بى‌نوايان تشكيل داده بودند. شجاعت، سخاوت، مهمان‌نوازى، رفق، مدارا، مردم‌نوازى، عيب‌پوشى، عفو، بخشايش، اخلاص، دل‌سوزى، حمايت از مظلومان، مقاومت
در برابر سفاكان، ترحم بر ضعيفان، اعانت بى‌نوايان و امثال آنها صفاتى است كه جوانمردان، بسيار به آن علاقه داشته‌اند. روشن است كه حضرت رسول‌(صلى الله عليه وآله)همه اين صفات را در حد اعلا داشته است؛ از همين رو فتيان اعمال خود را به پيامبراكرم‌(صلى الله عليه وآله)، نسبت داده‌اند.
در ميان پيروان حضرت رسول‌(صلى الله عليه وآله) در فتوت بهترين مثال يك فتاى حقيقى و كامل، اميرمؤمنان على‌(عليه السلام) است كه همه سلسله‌هاى فتوّت اسلامى به او مى‌پيوندد و شخص آن رادمرد «منبع عين فتوّت و معدن جود و مروت»
 و «قطب مدار فتوّت» شمرده مى‌شود. اهل فتوّت وقايع بسيارى را در زندگى حضرت امير‌(عليه السلام)ذكر مى‌كنند كه دلالت بر ظهور صفت فتوّت در بالاترين درجه در وجود آن حضرت دارد. از جمله مى‌گويند: در جنگ اُحد زمانى كه حضرت على‌(عليه السلام)شجاعانه، خالصانه و به طرزى شگفت مى‌جنگيد، هاتف غيبى آواز داد: لافتى إلاّ على لاسيف إلاّ ذوالفقار و از آن پس پيامبر‌(صلى الله عليه وآله) چندين‌بار اين جمله را درباره على‌(عليه السلام) به كار برد و سپس اين جمله شعار فتيان گرديد و از اين‌رو على‌(عليه السلام)را «شاه مردان» مى‌خواندند.

ارباب فتوّت براى ورود به آيين فتوّت علاوه بر هفت شرط عمومى (مردانگى، بلوغ، عقل، دين اسلام، استقامت احوال، مروت و حيا) پنج شرط ويژه را ضرورى مى‌دانستند: توبه صادقانه، ترك علائق و اشتغال دنيوى، دل با زبان راست داشتن، اقتداى درست به بزرگان فتوّت و درِ همه مرادات را بر خود بستن.
 البته در دوران بعدى شرايط فتوّت را تا هفتاد و دو رسانده‌اند كه اين شرايط گاه به عنوان «صفات» خوانده مى‌شوند، كه تعدادى از آنها به قرار ذيل است:
راستى، كمك به ديگران، آزادى از هواى نفس، پاكى دامن و چشم، وفاپيشگى، بخشودن به دوست و دشمن، احتراز از دشنام و ياوه‌گويى، خود را مانند مورچه ضعيف ديدن، مرادات نامرادان و بى‌نوايان را به سعى خود بر آوردن، پرهيز از خودستايى و اظهار اعمال خوب خود (مگر براى تشويق ديگران)، احتراز از خودبينى و تكبر، حلم و بردبارى ورزيدن، عدم شكايت از ديگران، پارسا مشربى، حذر از تزوير، دل را از كينه پاك داشتن، پرهيز از بزرگداشت خود، در سخن ملايم و خليق بودن، به فرايض خود اعتناى كافى داشتن و آنها را انجام دادن، مروت به ديگران، رياضت ورزيدن، ناخوانده به جايى نرفتن، مدارا با پيران و بخشايش با جوانان، به دوستان و دل‌سوزان در تنهايى نصيحت كردن، نگاه‌دارى ادب، ديگران را جز به نكويى ياد نكردن، گرد معاصى نگشتن، تربيت كردن ديگران به صورتى كه خجل نشوند (چه پير باشند و چه جوان)، لباس خرقه خود را به هر ناسزا ندادن، قناعت ورزيدن، عبادت و نيايش خداوندى را بر همه چيز مقدم داشتن، مردم را به احسان و مروت به چنگ آوردن، در راه احسان چالاك بودن، مانند شمع در ميان جمع دل‌سوزى نمودن و...‌.
به عقيده فتيان اوليه، دوازده كس شايسته ورود در سلك فتيان نيست؛ كاهن، خوگرفته به شراب‌خوارى، دلاك، دلال، جولا، قصاب، جراح، صياد، كارگزار ديوان دولتى و محتكر.
 به دليل همين شرايط سخت در ورود به جرگه فتيان اوليه بود كه بعدها «فتوّتِ اصنافى» به وجود آمد و همه اصناف پيشهوران بهويژه از اواخر قرن هشتم هجرى در همه جا خود را به شاخه‌اى از آن منسوب‌داشتند و هر يك از پيشه وران سعى كردند تا پيشه و صنعت خود را از ديگران بهتر و برتر قلمداد كنند.
بيست كار زشت را نيز فتيان، موجب خروج از قلمرو فتوّت مى‌دانستند كه بايستى همه فتيان از آن برحذر باشند (و بعضى از اين امور از همان اوصاف هفتاد و دوگانه فتيان كه قبلاً ذكر گرديده استخراج شده است)؛ مى‌خوارى، زنا، لواط، غمازى و نمامى، نفاق، تكبر، ترس (جز از خدا)، حسد، كينه، دروغ، مخالفت و عدم تعاون در كار خوب، خيانت، نگاه شهوت‌آميز به نامحرم، عيب‌جويى، بخل، غيبت، بهتان، دزدى، حرام‌خوارى، و عدم توجه به تربيت و نصيحت ديگران. چنان كه خواهيم ديد فتيانِ دوره انحطاط، بعضى از اين اعمال ممنوعه را انجام مى‌داده‌اند.
جوانمردان، سلسله مراتب ويژه‌اى داشتند: داوطلب ورود به سلك فتوّت را «طالب» يا «صغير» مى‌گفتند. پس از آن كه براى ورود پذيرفته مى‌شد او را «ابن» مى‌ناميدند. سابقه‌داران را «أب» و رئيس و سرسلسله خود را «اخى» خطاب مى‌كردند. آنان به جاى خرقه «سراويل» (جمع سروال يا شلوار) مى‌پوشيدند. مهم‌ترين رسم به اعتقاد آنان پوشيدن شلوار بود كه جزوى از لباس اهل فتوّت است. در لباس اهل فتوّت، كلاه يا عمامه براى احترام و بزرگداشت مقام فتيان است و سراويل علامت عفاف و پاك‌دامنى و تقواست. اين لباس بعدها در زورخانه‌هاى ايران مرسوم شد. هر يك از جوانمردان كمربندى به نام «شدّ» يا «محزم» يا «بند» داشته‌اند و سندِ سراويل و كمربند خود را به «شاه‌مردان» متصل مى‌نموده‌اند.
جريان فتوّت اسلامى با آميخته شدن به تصوف و عرفان رنگ و بوى خاصى گرفته و تشكيلات و آداب و رسوم ويژه‌اى پيدا كرده است. فتيان، هم‌چون خانقاه كه مركز اجتماع صوفيان است، «لنگر» و «زاويه» داشته‌اند كه نام مكانى بوده كه پايگاه و محل اجتماع و مراسم آنان محسوب مى‌شده است.
فتوّت، دوشادوش تصوف مورد استقبال و توجه بوده و اساساً مى‌توان گفت روش تربيتى و اخلاقى تصوف را طريق فتوّت رونق بسيار بخشيده است
.
پيشرفت و جهش اصلى مسلك جوانمردى را در بين سده‌هاى پنجم تا نهم هجرى مى‌توان مشاهده كرد. دوره انحطاط آن هم مقارن با دوره انحطاط تصوف است. هم‌اكنون نيز اگر تصوف به صورت زوال‌پذيرفته‌اى باقى است، فتوّت و جوانمردى آن مقدار از بين نرفته و در ايران تشريفات مربوط به فتوّت شايد از تصوف پايدارتر بوده و تا اواخر قرن گذشته با همان نحو آداب و رسوم، كم و بيش باقى بوده است.
مهم‌ترين علل اوليه انحطاط و زوال آنان، همانا بى‌عملى و تظاهرات ريايى صاحبان اين مسلك بوده است. بدعملى‌ها و ضعف‌هاى نفسانى، نخست در چند گروه از متصوفه و فتيان آشكار گرديد و كم‌كم به ديگران و خصوصاً نوواردان سرايت كرد تا به صورت كارهاى ننگ‌آورى نمودار گشته و موجب بدنامى و رسوايى همگنان شد.
برخى از افراد به صورت‌هاى گوناگون از نام و تشكيلات فتوّت سوء استفاده كرده، حق را با باطل آميختند. خليفه الناصر لدين الله عباسى در قرن ششم و هفتم هجرى به تطهير و تمركز نظام فتوّت پرداخت و اين نهضت به وسيله او در سراسر عالم اسلام نشر يافت.
على‌رغم فعاليت‌هاى خراب‌كارانه بعضى از «عيّاران» و «شطّاران»، اين دو دسته از فتيان در مبارزه با حكومت‌هاى ستم‌كار و ثروت‌اندوزان يغماگر نقش قابل توجهى داشته‌اند. چنان كه سهم «جوانمردان» در دست‌گيرى از مردم ضعيف و بينوا و در جنگ عليه اشغال‌گران صليبى را نيز نمى‌توان منكر شد.
فتوّت اسلامى به سرزمين اروپا نيز راه يافت و نه تنها مسلمانان آن ديار را در قرون وسطى به سوى خود جذب كرد، بلكه تمدن و فرهنگ نامسلمانان آن سامان را نيز تحت تأثير شديد قرار داد.
مراكز معروف نهضت فتوّت در جهان اسلام، خراسان و ماوراءالنهر، آناتولى (در تركيه فعلى)، دمشق، قاهره و بغداد بوده است.
نهضت فتوّت كم كم از حمايت دولت‌هاى اسلامى محروم شد و به علت ورود حساب نشده همه گروه‌ها و افراد در تشكيلات فتيان و رواج پاره‌اى مفاسد اخلاقى دچار بدنامى گرديد و جاذبه سابق خود را از دست داد و مردم كمتر بدان اقبال نمودند. كسانى كه در اين اواخر خود را به فتيان منسوب مى‌كنند، مدّعيانى دروغين‌اند و به واقع از اخلاق فتيان محروم‌اند.
با وجود از ميان رفتن تشكيلات فتوّت، تأثير آن بر اخلاق و فرهنگ بسيارى از مردم جهان و بهويژه مسلمانان هنوز هم باقى است و تحت‌تأثير مفاهيم و اهداف آن است كه بسيارى از اعمال خير ـ‌به وسيله افراد يا گروه‌ها يا سازمان‌هاى مختلف اجتماعى‌ـ انجام مى‌گيرد.
فتوّت در آثار ادبى و صوفيانه‌اى كه به زبان‌هاى فارسى و عربى و تركى ـ‌به نظم يا نثر‌ـ بهوجود آمده تأثير زيادى گذاشته و فهم بسيارى از بخش‌ها و مطالب اين آثار جز با شناخت نهضت فتوّت و آشنايى با مصطلحات و مقاصد فتيان ممكن نيست.
به عقيده خاورشناس آلمانى «فراتنز تيشنر»
 زوال نهايى «فتوّتِ اصنافى» به علت توسعه اقتصاد مغرب زمين و ورود اجناس و مصنوعات اروپايى به ممالك اسلامى است كه در قرن گذشته (سيزدهم هجرى‌/‌نوزدهم ميلادى) صورت پذيرفته است، هم‌چنين ديگر تشكيلات دولتى از اهميت اين گروه كاسته است (مثلاً تشكيلات قشون و ژاندارمرى و نظارت دقيق دولت‌ها بر افعال گروه‌هاى مختلف و غيره به كمك پليس). شكى نيست كه عوامل مذكور در تضعيف بنيه اخلاقى مسلمانان و بعضى از تشكيلات آنان تأثير داشته و فتوّت هم از اين عوامل صدمه خورده است. ولى اين امر را تنها معلول تحولات اقتصادى و اجتماعى نمى‌توان دانست و عوامل متعدد ديگر نيز در اين مورد دخالت داشته است كه به بعضى از آنها قبلاً اشاره كرديم.
نزديك‌ترين تشكيلات فتوّت در روزگار ما فتيان يا داش مشدى‌هاى تهرانى هستند. فعاليت‌هاى نيكوكارانه اين داش‌مشدى‌ها در ايران تا اوايل قرن پيش به صورت مرتبى ادامه داشته است. مستوفى كه خود در 1255ش متولد شده، درباره موقعيت اين گروه در دوره ناصرالدين شاه قاجار بر طبق مشاهدات خود، گزارش مبسوطى نگاشته است.

فهرست شمارى از منابع اخلاق عرفانى
1. الطريق الى الله، ابو سعيد خراز (م279ق).
2. علم القلوب، منسوب به محمدبن على بن عطيه، ابوطالب مكى (م386ق).
3. الاعتبار و سلوة العارفين، حسين بن اسماعيل جرجانى (م430ق).
4. كشف المحجوب، ابوالحسن على بن عثمان هجويرى غزنوى (م470ق).
5. مفتاح النجاة، احمد جام نامقى (ژنده پيل) (م522ق).
6. انيس التائبين، احمد جام نامقى (ژنده پيل) (م522ق).
7. مناقب الصوفية، منصور بن اردشير عبادى مروزى (م547ق).
8. سرّالاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار، عبدالقادر جيلانى (م561ق).
9. الفتح الربانى و الفيض الرحمانى، عبد القادر جيلانى (م561 ق).
10. آداب المريدين، ضياءالدين ابونجيب سهروردى (م563ق).
11. رسالة القدس، روزبهان بقلى شيرازى (م606ق).
12. آداب المريدين، شيخ نجم الدين كبرى (م618ق).
13. آداب السلوك، شيخ نجم الدين كبرى (م618ق).
14. رسالة غلطات السالكين، روزبهان بقلى شيرازى (م606ق).
15. عوارف المعارف، عمر سهروردى (م632ق).
16. شجون المسجون و فنون المفتون، محى الدين بن‌عربى(م638ق).
17. مرصاد العباد من المبدأ الى المعاد، نجم رازى معروف به نجم دايه (م645ق).
18. مشارق انوار القلوب ومفاتح اسرار القلوب، عبدالرحمن بن‌محمد انصارى مشهور به ابن‌دبّاغ(م696ق).
19. طهارة القلوب و الخضوع لعلاّم الغيوب، عبدالعزيز بن‌احمد الدّيرى (م 697ق).
20. مراتب العارفين، منسوب به سعدالدين محمود شبسترى (م720ق).
21. مصباح الهداية ومفتاح الكفايه، عزّالدين محمود كاشانى (م735ق).
22. شطرنجية، علاءالدوله سمنانى (م736ق).
23. رسائل ميرسيدعلى همدانى (ذخيرة‌الملوك، مشارق الاذواق، رساله درويشيه، رساله ذكريه، رساله فتوتيه) ميرسيد على همدانى (م786ق).
24. دقائق الطريق، احمد رومى (ق 8).
25. سلك السلوك، ضياءالدين بخشى (قرن 8).
26. رساله‌اى در سير و سلوك، محمد تقى مجلسى (م1070ق).
27. تشويق السالكين، محمدتقى مجلسى (م1070ق).
28. رسائل الامام الحداد (النصائح الدينيه ،الدعوة التامه، المعاونه و المظاهرة و المؤازرة، الفصول العلميه و الاصول الحكميه، سبيل الادكار و الاعتبار، رسالة المذاكرة مع الاخوان، آداب سلوك المريد، كتاب الحكم، النفائس العلويه فى المسائل الصوفية، اتحاف السائل)، امام عبدالله بن علوى الحداد الحضرمى الشافعى (1132‌ق).
29. حسن دل، محمد بيدآبادى (ق 12).
30. آداب السلوك، كاظم بن قاسم رشتى (م1212ق).
31. مرآة الحق، محمد جعفر كبودر آهنگى معروف به مجذوب على شاه (م1238ق).
32. رساله در مراتب سير معكوس سالكان، رايض الدين اعجوبه عبد الكريم (م1299ق).
33. علاج الاخلاق، رايض الدين اعجوبه عبد الكريم (م 1299ق).
34. ذخيرة المذنبين، حسينقلى همدانى (م1311 ق).
35. ولايت نامه، ملاسلطان محمد بن حيدر گنابادى معروف به سلطانعلى‌شاه(1251‌ـ‌ق).
فصل چهارم: مكتب اخلاق نقلى
يادسپارى: از آن‌جاكه آثار مكتب روايى اثر قلم خود نويسندگان و ثمره انديشه و تحليل ايشان نيست، عناوين هشت‌گانه بررسى آثار اين مكتب، نسبت به محورهاى بررسى آثار سه مكتب ديگر متفاوت است. در اين بخش، عنوان‌هاى «روش» و «ادبيات كتاب» حذف شده و به تناسب اين آثار دو محور ديگر، «درجه اعتبار كتاب» و «ميزان انطباق عناوين ابواب و فصول بر احاديث مندرج ذيل آنها» اضافه شده‌است.
الف) آثار شيعه
1‌. اصول الكافى (جلد 2)

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
شيخ ابوجعفر محمد بن‌يعقوب بن‌اسحاق، ملقّب به كلينى رازى در نيمه دوم سده سوم هجرى در قريه‌اى از قراى رى به نام «كلين» زاده شد و در نيمه شعبان 328 يا 329 ق در بغداد از دنيا رفت و در همان جا به خاك سپرده شد. و به سبب اين كه بغداد را پايگاه تدريس خود قرار داده بود به «بغدادى» نيز معروف گشت. پدر و مادرش هر دو اهل علم و فضليت بودند.

تقريباً همه بزرگان شيعه او را به بزرگى و جلالت قدر، عظمت و علم ستوده‌اند و بعضى از بزرگانِ منصف اهل سنّت او را مجدد مذهب شيعه در پايان سده سوم و آغاز سده چهارم هجرى دانسته‌اند.
و هيچ يك از علماى رجال اهل سنّت جرح او را نگفته و يا نقل نكرده‌است.
مسلماً او آثارى در فلسفه، كلام، تاريخ، ادبيات و رجال داشته است؛ از جمله كتابى به نام الرد على القرامطة كه كاملاً مرتبط با تاريخ بوده‌است، اما متأسفانه همه آنها به جز كتاب كافى، مفقود شده است. تسلط او بر علم لغت از خطبه بليغى كه بر كافى نگاشته كاملاً هويدا است. هم‌چنين مى‌گويند وى اشعارى را در مدح ائمه‌(عليهم السلام)سروده و جمع‌آورى كرده بوده‌است.

در نام كتاب و انتساب آن به كلينى هيچ ترديدى وجود ندارد.
2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
مى‌توان ادّعا كرد كه اهتمام علماى شيعه اماميه به هيچ كتابى در فقه و حديث به اندازه كتاب الكافى نبوده‌است و شاهد بر اين وجود بيش از 1600 نسخه خطى آن است كه در كتاب‌خانه‌هاى اسلامى و غير اسلامى كشورهاى مختلف پراكنده‌است و تاريخ بعضى از آنها به قرن چهارم هجرى مى‌رسد (مانند كتاب‌خانه ملى ايران 3135/4). تنها در كتاب‌خانه عمومى اميرالمؤمنين‌(عليه السلام)در نجف اشرف 29 نسخه خطى نفيس از اين اثر وجود دارد.
كارل بروكلمان از وجود نسخه‌هاى خطى كتاب كافى در كتاب‌خانه‌هاى برلين، اسكندريه، تهران، باتنه، عليگره، هايدلبرگ، پاريس، موزه بريتانيا، كمبريج، منچستر، برنستون، پيشاور، كلكته، مدرس و قاهره خبر داده است.

3‌. آثار وابسته
تا كنون بيش از بيست شرح بر كتاب كافى نوشته شده كه برخى از مهم‌ترين آنها كه بارها به چاپ رسيده عبارتند از:
شرح اصول الكافى اثر ملاصدرالدين شيرازى (م 1050‌ق)، شرح اصول الكافى و الروضة اثر مولى محمدصالح مازندرانى (م1081‌ق) و مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول اثر علامه محمدباقر مجلسى (م 1110‌ق).
هم‌چنين تاكنون در حدود سى حاشيه بر اين كتاب نوشته شده‌است كه از آن جمله مى‌توان به حاشيه علامه مجلسى، حاشيه مولى رفيع جيلانى، معروف به شواهد الإسلام، حاشيه علامه محمدحسين طباطبائى، حاشيه علامه شعرانى و حاشيه محمدامين استرآبادى اشاره كرد.
كتاب كافى مورد عنايت ويژه علماى شيعه اماميه قرار داشته و دارد، اما اين امر، ايشان را از حرّيت علمى و دقت‌هاى فنى در مورد متن يا اسانيد كافى باز نداشته است؛ به طورى كه تاكنون‌در‌حدود بيست كتاب، مستقلاً يا در ضمن مباحث رجالى و حديثى در اين باره به رشته تحرير در آمده‌است كه برخى از آنها عبارتند از: تجريد اسانيد الكافى اثر سيدحسين بن‌سيدعلىبروجردى (م‌‌ق)، جامع الرواة وازاحة الإشتباهات عن الطرق و الاسناد اثر حاج محمد بن‌على الاردبيلى از شاگردان علامه مجلسى و معرفة احوال العدة الذين يروى عنهم الكلينى اثر سيدمحمدباقر شفتى (م‌‌ق).
هم‌چنين برخى از علما به تلخيص اين كتاب همت گماشته‌اند و بعضى هم قسمت‌هايى از آن را به فارسى ترجمه كرده‌اند؛ از جمله مى‌توان به ترجمه فارسى اصول كافى اثر محمدباقر كمره‌اى، سيدجواد مصطفوى و ترجمه گزيده محمدباقر بهبودى اشاره كرد.
اين كتاب تاكنون بيش از بيست بار به صورت دوره‌اى و كامل و يا جداجدا به چاپ رسيده و بيش از ده فهرست براى سهولت مراجعه و استفاده از آن نگاشته شده‌است.
از سوى ديگر، اهل سنت هم نقدهايى بر اين كتاب نگاشته‌اند؛ مانند ابوزهره در كتاب الإمام الصادق، احسان الهى ظهير در كتاب الشيعة و القرآن، احمدمحمد جلى دركتاب دراسات عن الفرق فى تاريخ المسلمين، محمد منظور نعمانى در كتاب الثورة الإيرانية فى ميزان الإسلام و...‌. اين نقدها عمدتاً به مباحث امام مهدى(عج)، تقيه، بداء و تحريف قرآن كريم مربوط مى‌شوند و مى‌توان گفت تمام آنها مستقيم يا غير مستقيم به مسأله خلافت و امامت بر مى‌گردند.

شايان ذكر است كه قبل از كلينى هم كسانى از بزرگان شيعه مانند ابوحمزه ثمالى و حسين ابن‌سعيد اهوازى و احمد بن‌محمد البرقى نوشته‌ها و آثارى در موضوع اخلاق داشته‌اند. اما كلينى اولين كسى است كه در كتاب كافى به طور مبسوط به اخلاق پرداخته‌است و بى‌ترديد، كتاب‌هاى اخلاق روايى بعدى، از او تأثير پذيرفته‌اند.
4‌. گستره موضوعات
جلد دوم اصول كافى مشتمل بر چهار كتاب الايمان، الدعا، فضل القرآن و العشرة مى‌باشد.
ابوابى كه ثقة‌الاسلام كلينى براى سازمان‌دهى  مباحث اخلاقى در تراث روايى شيعى طراحى كرده‌است، تقريبا تمامى موضوعات اخلاقى را پوشش مى‌دهد. اگر در يك تقسيم‌بندى، گستره موضوعات اخلاق را در چهار محور اخلاق بندگى، اخلاق فردى، اخلاق خانواده و اخلاق اجتماع محصور بدانيم، آن‌گاه مى‌توان موضوعات ذكر شده در عناوين ابواب كافى را چنين برشمرد:
الف) اخلاق بندگى: تمامى موضوعات متصور، مورد توجه قرار گرفته و به هر كدام بابى جداگانه اختصاص يافته‌است.
در دومين كتاب؛ يعنى كتاب الدعاء بحث «ذكر الله» به طور مبسوط آمده‌است، بحث «ادب گفت‌و‌گو با خداوند» نيز در همين كتاب ذكر شده است. در كتاب سوم؛ كتاب فضل القرآن بحث «ادب گوش سپردن به كلام خدا و مطالعه سخن خدا» ذكر شده‌است.
ب) اخلاق فردى: مباحث «پرهيز از پرخورى»، «دورى از تجمل گرايى»، «دورى از خودخواهى»، «نظم در رفتار»، «آراستگى و پاكيزگى»، «اعتماد به نفس» در ابواب هيچ يك از چهار كتاب مجلد دوم اصول كافى به چشم نمى‌خورد.
بحث «برخوردارى از انضباط فكرى» را مى‌توان تاحدودى در مجلد اول اصول كافى، «كتاب العقل و الجهل» رديابى كرد. نيز «دانش‌دوستى و علم‌گرايى» را مى‌توان در مجلد اول «كتاب فضل العلم» دنبال كرد.
ج) اخلاق خانوادگى: تنها محورى كه به طور كلى خيلى كم در اصول كافى بازتاب يافته، اخلاق خانواده و آيين همسرى، پدرى، مادرى و فرزندى است؛ مثلاً براى مباحثى نظير: «غيرت»، «اهتمام به كودك پرورى»، «درك مناسب از موقعيت، و مشكلات و توقعات همسر»، «دل‌سوزى براى همسر و اولاد» بابى در نظر گرفته نشده تنها در باب «العقوق» و «برّ الوالدين» به گوشه‌اى از اخلاق فرزندى در اسلام اشاره شده‌است.
د) اخلاق اجتماعى: اكثر مباحث اخلاق اجتماعى در دو كتاب «الايمان» و «كتاب العشرة» آمده‌است، از اين ميان هيچ بابى به مباحث «جود و سخا»، «شجاعت»، «تملق گريزى»، «وقار» و «رعايت ادب اجتماعى» اختصاص نيافته‌است.
5‌. ساختار كتاب و ترتيب احاديث
كتاب ارزشمند كافى مجموعاً در هشت مجلد تدوين شده‌است: جلد اول و دوم با عنوان اصول كافى جلد سوم تا هفتم با عنوان فروع كافى و جلد هشتم با عنوان روضه كافى معروف است. مجلد اول شامل كتاب العقل و الجهل، كتاب التوحيد و كتاب الحجة بيشتر به معارف و مباحث عقيدتى
اختصاص دارد. مجلد دوم اخلاقى است. فروع كافى مشتمل بر احاديث مربوط به احكام فقهى و روضه مشتمل بر مباحث متنوع تاريخى، كلامى، اخلاقى، تفسيرى و... است.
مصنف در جلد دوم اين كتاب احاديث اخلاقى را بر اساس موضوع تفكيك كرده و هر چند حديث را كه داراى موضوع مشتركى بوده‌اند در ذيل يك باب گرد آورده و بر هر باب عنوانى نهاده‌است. على‌رغم تلاش مصنف ساختار كلى مباحث اين مجلد داراى نظام روشنى نيست و اين اثر نه در عناوين كلى و نه در عناوين جزيى ترتيب قابل دفاعى ندارد.

اين چگونگى، مقتضاى طبيعى كار جمع روايات در مراحل نخستين بوده و از اهتمام فوق العاده مصنفين بر جمع‌آورى ميراث روايى ـ بدون نگاه تخصصى به موضوعات ـ حكايت دارد. همين امر كسانى را برانگيخته تا مجموعه‌هاى روايى ديگرى با تبويب و ترتيب بهتر تأليف كند؛ مثلاً فيض كاشانى احاديث همين مجلد را در جلد چهارم و پنجم كتاب وافى با ترتيب و انسجام بهتر بازآرايى كرده است كه مقايسه اجمالى فهرست دو كتاب به روشنى برترى كار او را تأييد مى‌كند.

كتاب الايمان و الكفر كه بيش از 32 حجم اين مجلد را تشكيل مى‌دهد مشتمل بر بحث طينت و فطرت، تفاوت اسلام و ايمان، تفاوت ايمان و يقين و نيز درجات ايمان، تفكر، تفويض، خوف و رجا، عبادت، طاعت، تقوا، توبه و عناوين ديگرى در اخلاق بندگى است. خوش‌رويى، اداى امانت، كظم غيظ، مدارا، تواضع، دوستى و برادرى و... مهم‌ترين عناوين مربوط به اخلاق اجتماعى است. حلم و صبر، غضب، حسد، كبر،عجب، طمع، قسوت، پيروى از هواى نفس نيز برخى از مصاديق اخلاق فردى است كه در اين مجلد ذكر شده‌است.
پس از آن كتاب الدعا مشتمل بر اهميت دعا، آثار دعا، آداب دعا، موانع استجابت دعا، آثار بعضى از اذكار و تعليم پاره‌اى از ادعيه حدود 61 حجم كتاب را تشكيل مى‌دهد.
به نظر مى‌رسد اين فصل مصداق روشنى از اخلاق بندگى و در بيان ادب گفت‌و‌گوى با خداست كه به جهت اهميت از فصل پيشين جدا شده‌است.
بخش سوم، كتاب فضل القرآن است كه حجم اندكى از صفحات اين مجلد (حدود201) را اشغال كرده و در فضيلت قرآن، تعلم، حفظ و قرائت آن و مباحث پراكنده ديگر است كه شايد مناسبت آن با موضوع اخلاق، اشاره به ادب مواجهه با سخن پروردگار باشد. آخرين بخش اين اثر، كتاب العشره‌است كه در اهميت ارتباط اجتماعى، آداب معاشرت و دوستى و حقوق برادرى است كه مجموعاً چهل صفحه از 670 صفحه را در بر گرفته‌است و پاره‌اى از اخلاق و آداب اجتماعى را بيان‌مى‌كند.
6‌. انطباق عنوان‌ها
همان طور كه حديث پژوه معاصر على‌اكبر غفارى به درستى متذكر شده
، با اطمينان مى‌توان ادّعا كرد كه كلينى تقريبا هيچ حديثى را در غير باب خودش نياورده‌است، چيزى كه در كتاب‌هاى حديث اهل سنّت مانند صحيح بخارى و صحيح مسلم به وفور قابل رؤيت است. ما در تتبعِ خود مورد نقضى براى انطباق عنوان بر حديث مندرج ذيل عنوان باب نيافتيم.
7‌. درجه اعتبار
مجموعه روايى كافى كه حاصل بيست سال تلاش كلينى است معتبرترين كتاب روايى شيعه محسوب مى‌شود و از جهت جامعيت عناوين، اتقان متن و دقت در تأليف، در ميان كتاب‌هاى حديث بى‌نظير است و همه بزرگان شيعه بالاتفاق اين كتاب و مؤلف آن را به نيكى ستوده‌اند.
8‌. ارزيابى نهايى
مجلدات اخلاقى كتاب كافى گر چه از نظر نظام كلى و چينش ابواب و موضوعات مورد انتقاد قرار گرفته، اما براى پژوهش‌گران اخلاق اسلامى به جهت اعتبار احاديث، قوت متن، گستردگى دامنه شمول روايات، اعتناى انديشوران بزرگ اسلامى به آن و داشتن شروح متعدد و آثار وابسته بسيار قابل توجه‌است.
2‌. بحارالانوار
 (مجلّدات 64 تا 76)

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
محمدباقر مجلسى ملقب به علامه مجلسى و مجلسى دوم، كوچك‌ترين پسر مولا محمدتقى مجلسىمشهور به مجلسى اول، در 1037 ق
 در اصفهان چشم به جهان گشود. وى از كودكى نبوغ سرشار و شيفتگى زيادى به تحصيل علوم از خود نشان داد و از پدر دانشمند خود و نيز از شيخ عبدالله بن‌جابر عاملى، پسر عمه پدرش استفاده شايانى برد.

برجسته‌ترين استاد وى در علوم نقلى والد مكرمش بوده‌است؛ چنان كه مهم‌ترين استاد او در علوم عقلى جناب حسين خوانسارى (شيخ الاسلام دولت صفوى در عصر مولامحمدتقى مجلسى) شمرده شده‌است.

علامه محمدباقر مجلسى پس از آن كه در علوم مختلف مهارت يافت، نهايتاً گمشده خود را در علوم آل رسول و احاديث خاندان عترت و طهارت‌(عليه السلام)يافت. وى در ابتداى بحار الانوارمى‌نويسد: «من در ابتداى جوانى به فراگيرى همه گونه‌هاى دانش عشق مىورزيدم و شيفته به دست آوردن ميوه‌هاى درخت علم بودم و به فضل خدا به بوستان‌هاى علم راه يافتم و بر دانش‌هاى درست و نادرست وقوف پيدا كردم، تا آن كه آستينى پربار از ميوه‌هاى گوناگون و دامنى پر از گل‌هاى رنگارنگ فراهم ساختم و از هر خرمنى خوشه‌اى بى‌نياز كننده برگرفتم. آن‌گاه به نتايج و غايات اين دانش‌ها انديشيدم... و سرانجام به فضل و الهام خدا دانستم كه زلال علم اگر از چشمه‌سار پاك وى به دست نيايد، سيراب نمى‌كند و حكمتى كه برخاسته از ناموس دين نباشد، گوارا نيست.»

بر اين پايه، همت او معطوف به دو عمل شد: اول، تدوين و تنقيح و ترتيب احاديث، دوم، شرح و تفسير احاديث. و قطعاً در هر دو محور قويّاً از پدر دانشمند و فرهيخته خود متأثر بوده‌است و چنان كه پدرش به ارشاد حضرت شيخ بهايى بر من لايحضره الفقيه شيخ صدوق شرح معروف روضة المتقين را به رشته تحرير درآورد، وى نيز به اشارت پدر، در كتاب‌هاى متعدد خود، بر اين امر همت گمارده و دو مجموعه روايى عظيم الكافى و التهذيب را از ميان اصول اربعه حديث شيعى، شرح كرد. 
مشهورترين اساتيد اجازه وى ـ كه از آنها اجازه روايت گرفته، نه آن كه لزوماً شاگردشان بوده باشد ـ عبارتند: از مولامحمدتقى مجلسى (م 1070 ق)؛ ملاصالح مازندرانى (م 1080 ق)؛ شيخ حر عاملى (م 1096 ق).
علامه مجلسى به درخواست شاه سليمان صفوى در سال 1098 ق، سمت شيخ الاسلامى حكومت ايران را پذيرفت و تا آخر عمر در اين مقام باقى ماند و سرانجام در سال 1110 (يا 1111) در 73 سالگى در اصفهان درگذشت و همان جا به خاك سپرده شد.
از علامه مجلسى قريب به 66 اثر بر جاى مانده‌است كه از اين ميان، سيزده اثر به زبان عربى و 53 اثر به زبان فارسى نگاشته شده‌است.
 برخى از مهم‌ترين آثار عربى وى عبارتند از: بحارالأنوار، مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول (شرح كتاب الكافى ثقة‌الاسلام كلينى)، ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب‌الأخبار (شرح كتاب تهذيب‌الأخبار شيخ طوسى) و تعدادى از مهم‌ترين آثار فارسى وى عبارتند از: زادالعباد، حيات القلوب، جلاءالعيون.
در آفرينش موسوعه عظيم بحارالأنوار، دانشورانى چون ملاعبدالله افندى صاحب رياض العلماء، سيد نعمت اللّه جزائرى صاحب تصانيف متعدد و مشهور، ملاعبدالله بحرانى صاحب كتاب كبير عوالم العلوم و برخى ديگر از عالمان با او همكارى كرده‌اند.
2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
مجلدات اوليه بحارالأنوار همزمان با تدوين نهايى آن در عصر مؤلف، استنساخ و انتشار يافت و مجلدات نهايى آن توسط ملاعبدالله افندى همكار علامه مجلسى بلافاصله پس از فوت مجلسى منتشر شد. نسخه‌هاى متعدد خطى از اين كتاب در كتاب‌خانه‌هاى بزرگ ايران، از جمله كتاب‌خانه مجلس و كتاب‌خانه آستان قدس رضوى موجود است. قديمى‌ترين نسخه‌هاى كتاب عبارت است از: كتاب‌خانه عمومى اصفهان، 5190، 1077 ق و دانشكده الهيات و معارف اسلامى مشهد، 1938، 1084‌ق.
نخستين چاپ سنگى و مشهور كتاب در سال 1303 تا 1315 ق به همت حاج ميرزا محمدحسن امين دارالغرب مشهور به كمپانى و پس از او با اشراف فرزندش حاج محمدحسين در 26 جلد صورت گرفت. البته پيش از آن پاره‌اى از مجلدات در سال‌هاى 1248 (جلد 1 و 2 در هند)، 1275 (جلد 7 در تبريز) و... به چاپ رسيده بود. چاپ متداول فعلى اين كتاب در 110 جلد بين سال‌هاى 1376 تا 1394 ق در تهران به اهتمام دو ناشر معروف (دارالكتب الاسلاميه و المكتبة الاسلاميه) به پايان رسيد.
نام كامل اين اثر عبارت است از بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار كه خود مصنف گاهى با عنوان الكتاب الكبير از آن ياد مى‌كرده‌است. درباره منابع بحارالأنوار بايد گفت: خود علامه از 365 كتاب و رساله، اعم از حديث، تفسير، كلام، تاريخ، فقه، دعا و اجازات با ذكر مؤلفانشان نام برده‌است.
 كه شامل آثار متعلق به سده‌هاى يكم تا يازدهم هجرى مى‌شود. جالب توجه اين كه امروزه با تتبعات متعددى كه صورت پذيرفته، تقريباً به روشنى مى‌توان گفت كه اهتمام علامه به استفاده از صحيح‌ترين نسخه‌هاى كتاب‌هاى مورد استنادش، چشم‌گير و ستودنى بوده‌است.
3‌. آثار وابسته
درباره آثار وابسته بحارالانوار بايد گفت:
1‌. تاكنون شرحى بر مجموعه بحارالأنوار نوشته نشده‌است.
2‌. برخى از مجلدات بحارالأنوار به فارسى ترجمه شده مانند جلد 53 تحت عنوان مهدى موعودتوسط على دوانى.
3‌. تاكنون دو معجم لفظى براى آن تحت عنوان المعجم المفهرس لالفاظ بحارالأنوار از سوى وزارت ارشاد اسلامى و دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم منتشر شده‌است.
4‌. موضوع‌يابى و فهرست‌نويسى‌هاى متعددى از بحار در دست است.
5‌. برخى از بزرگان شيعه بر قسمت‌هايى از بحارالأنوار حاشيه زده‌اند كه مى‌توان از حاشيه علامه طباطبائى بر برخى مجلدات آن ياد كرد.
6‌. اقتباس‌هاى فراوانى از بحارالأنوار صورت پذيرفته كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: سفينة البحارو مدينة الحكم و الآثار، شيخ عباس قمى؛ الشافى الجامع بين البحار و الوافى، ملامحمدتقى تبريزى و دررالبحار، الشيخ الكاشانى (برادرزاده فيض كاشانى).
4‌. گستره موضوعات
مجلدات اخلاقى بحارالأنوار، تقريباً همه موضوعات اخلاق بندگى، اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى را پوشش مى‌دهند. ولى در مورد اخلاق خانوادگى، در اين مجلدات عناوين كمى به چشم مى‌خورد كه اين عناوين عمدتاً به موضوعات غيرت، حقوق والدين و فرزندان و تأمين معاش خانوادهتوجه‌دارند.
گفتى است كه مجلدات مورد بررسى عبارت بودند از: جلد 64 تا 76. اما براى استكشاف عناوين «خردورزى» و «علم آموزى» (در اخلاق فردى) به جلدهاى 1 و 2، و براى عنوان ادب گفت و شنود با خداى متعال (در اخلاق بندگى) به جلدهاى 90، 91 و 92 كه مربوط به ذكر و دعا هستند، مراجعه كرديم.
5‌. ساختار كتاب و ترتيب احاديث 
مجلدات چندى از كتاب بحارالأنوار به شرح زير حاوى آيات و احاديث اخلاقى است:
 جلد 1 و 2 عقل و علم و جهل، جلد 64 و 65 و 66 ايمان و اسلام و تشيع، جلد 67 و 68 مكارم اخلاق، جلد 69
و 70 و كفر و مساوى اخلاق، جلد 71 و 72 حقوق مؤمنين و آداب معاشرت، جلد 73 آداب و سنن اسلامى، جلد 74 و 75 مواعظ و حكم، جلد 76 معاصى و كبائر و نيز زى و تجمل، جلد 90 و 91 و 92 دعا.
در تبيين سازمان كلى ابواب به نظر مى‌رسد مجلسى (ره) مانند كلينى (ره)، فيض كاشانى (ره) و محدثين ديگر اخلاق را تابعى از ايمان و فضايل و رذايل اخلاقى را جنود ايمان و كفر دانسته و به همين جهت احاديث اخلاقى را به دنبال بحث از ايمان و كفر مطرح كرده‌است كه در ابتدا به اخلاق بندگى و اخلاق فردى و پس از آن به اخلاق روابط اجتماعى و حقوق مؤمنين پرداخته‌است. در مرحلـه بعد، آداب و سنن اسلامى‌در حوزه‌هاى فردى و اجتماعى را ذكر نموده‌است. 
در نگاه كلى، وجود چنين پيوندى ميان احاديث، كتاب بحارالأنوار را از جهت سازمان‌بندى كلان در سطح قابل دفاعى قرار مى‌دهد ولى نام گذارى مصنف براى عناوين اصلى بر خلاف محقق معاصرش فيض كاشانى در جلد 4 و 5 وافى موفق به نظر نمى‌رسد؛ از اين رو انتزاع اين پيوند از فهرست ابواب كتاب دشوار است و در نگاه نخست تبويب احاديث نسبت به تبويب كتاب وافى دل‌چسب و روان ديده نمى‌شود.
بخش مواعظ و حكم، مشتمل بر وصاياى اخلاقى متنوع است كه در موضوعات مختلف بيان گرديده ولى به جهت پرهيز از گسيختگى بيان معصوم و تقطيع روايات يك‌جا گرد آورى شده‌است.
جلد 76 بحار كه عنوان معاصى و كبائر دارد، در بر گيرنده رفتارهاى غير‌اخلاقى است كه نوعاً بر آنها احكام فقهى مترتب مى‌شود. صورت غالب روايات بيشتر به فضاى مباحث فقهى متعلق است. اما جانب اخلاقى مسئله نيز در بيان معصوم ‌(عليه السلام)مشهود است. ذيل هر يك از عناوين كلى، ابواب فراوانى قرار دارد كه به موضوعات خرد هر يك پرداخته است، ولى ميان آنها ترتيب كاملى‌مشاهده نمى شود؛ مثلا در بخش مكارم اخلاقى ميان اخلاق فردى و اخلاق ارتباط با خدا تفكيك نشده و در كنار طاعت و ذكر و اخلاص و عبادت عنوان عفت و شجاعت و حسن عاقبت نيز ديده مى‌شود.
هم‌چنين «اصلاح ميان مردم» كه از زمره اخلاق اجتماعى است ذيل ابواب تحيت و سلام در رديف آداب و سننى مثل معانقه، مصافحه، احوال پرسى و اذن دخول قرار گرفته‌است.
مبحث «دعا» كه از مصاديق اخلاق بندگى و ادب ارتباط با خدا است در جلد 90، 91 و 92 بحارالأنوار پس از كتاب الصلاة و كتاب القرآن ايراد شده‌است.
6‌. انطباق عنوان‌ها 
كتاب بحارالأنوار از جهت انطباق عناوين ابواب بر احاديثى كه ذيل هر عنوانى گرد آورى شده‌اند از دقت و صحت بالايى برخوردار است و جز در مواردى نادر
، احاديث هر مجموعه با عنوان مربوط مطابقت كامل دارد.
7‌. درجه اعتبار
كتاب بحارالأنوار، دايرة المعارف بزرگ روايى است كه در آن احاديث منابع مختلف به صورت موضوعى گرد آمده‌است. غرض اصلى مجلسى، جمع‌آورى احاديث پراكنده و در دسترس قرار دادن آثار متفرقه بوده‌است. اين چگونگى طبعاً به گرد آورى احاديث صحيح و ضعيف در كنار هم انجاميده و در مواردى ناهمخوانى در مفاد روايات را به ارمغان آورده‌است. اين ناسازگارى‌ها در ابواب اخلاقى بحارالأنوار كمتر از جاهاى ديگر مشاهده مى‌شود، اما همين امر باعث شده كه با قرار دادن مجموعه تراث روايى در كنار هم همين تناقض‌ها آشكارا كشف شود و با قرينه يابى از لابه‌لاى عبارت‌ها و تعاضد متون مفاد بعضى از روايات با بعضى ديگر تكميل و موارد سقط و اضافه كشف گردد. هم‌چنين تواتر يا استفاضه لفظى يا معنوى متون نيز به سهولت قابل اصطياد باشد. مراجعه به اين موسوعه حديثى براى محققان علوم اسلامى بسيار مغتنم و موجب بى‌نيازى آنها از مراجعه به منابع فراوان حديث مى‌شود.
8‌. ارزيابى نهايى 
شيخ حر عاملى ـ كه خود با سليقه و ذوق علمى نيكو، كتابى محورى براى محققان فقه شيعى بر جاى نهاده‌ـ موضوع‌بندى شايسته و شرح مشكلات اخبار را از خصوصيات برجسته بحارالأنوار
دانسته‌است
 و صاحب مستدرك الوسائل بر اين باور است كه بسيارى از نكته‌هاى حديثى در شرح علامه در هيچ جاى ديگر يافت نمى‌شود.

بى شك كتاب بحارالأنوار مهم‌ترين موسوعه حديثى شيعه‌است كه كامل‌ترين چشم انداز تراث روايى اماميه را فراروى محققان مى‌نهد. همين ويژگى و قابل اعتماد بودن و دانش تخصصى مؤلف آن، همراه با حسن تبويب و سهولت دست‌رسى، عملاً اين كتاب را به پر استفاده‌ترين مرجع حديث در پژوهش‌هاى سده‌هاى دوازدهم به بعد قرار داده‌است.
درباره مجلدات اخلاقى اين موسوعه نيز سخن فوق صادق است؛ يعنى على‌رغم برخى كاستى‌ها در ناحيه تنظيم و حسن ترتيب، مجلدات 64 تا 75 در سه سده اخير مهم‌ترين مرجع آشنايى با فرهنگ اهل بيت‌(عليهم السلام) بوده و به نظر مى‌رسد تا مدت‌ها نيز در همين جايگاه باقى بماند. اين بدان معناست كه عملاً اين كتاب با تمامى ويژگى‌هاى حاكم بر آن مى‌تواند در حد مهم‌ترين منبع، بر جريان پژوهش‌ها تأثير بگذارد.
در يك نگاه كلى مى‌توان مجلدات 64 تا 76 (غير از 73) را در ميان كتاب‌هاى «اخلاق نقلى» تصنيفى نسبتاً موفق به شمار آورد؛ چه آن كه در دو محور گسترده موضوعات و تطبيق عناوين ابواب و فصول بر احاديث، از شمول و دقت مناسب بهره‌مند است و در محور سازمان و تبويب نيز به تقسيم‌هاى اولى و ثانوى؛ يعنى عنوان‌گذارى بر كتاب‌ها و ابواب همت گمارده‌است، هر چند تبويب مناسب‌ترى را نيز مى‌توانست شامل شود.
معرفى اجمالى مصادر مهم اخلاقى بحارالانوار 
آشنايى بيشتر با تراث اخلاق نقلى، شايسته است به متون برجسته روايى شيعه در اخلاق كه مصادر بحار الانوار به شمار مى‌روند نيز نظرى بيفكنيم. شايان ذكر است كه اصول كافى نيز از مصادر اخلاقى بحارالانوار محسوب مى‌شود، اما به سبب اهميت، گستره موضوعات و حجم اثر پيش از اين به معرفى تفصيلى آن پرداخته‌ايم.
يكم. الزهد

تأليف ثقه جليل القدر، حسين بن‌سعيد بن‌حماد بن‌سعيد كوفى اهوازى، از اصحاب امام رضا، امام جواد‌(عليه السلام)و امام هادى(ع)، و از راويان معروف شيعه در قرن دوم و سوم هجرى است كه در قم وفات يافته و در همان جا مدفون است.
كتاب الزهد يكى از مكتوبات سى‌گانه حسين‌بن‌سعيد بوده‌است كه شيخ طوسى و نجاشى اين كتاب‌ها را فهرست كرده‌اند.
شيخ صدوق در مقدمه من لا يحضره الفقيه اين كتاب را به وثاقت و اعتماد ستوده
 و شيخ طوسى در الفهرست، آن را مقياس و ملاك اعتبار كتاب‌هاى ديگر دانسته و مثلا در توصيف بزرگانى مثل صفوان بن‌يحيى گفته‌است كه او كتاب‌هايى مثل كتاب‌هاى حسين بن‌سعيد دارد.

اين كتاب مشتمل بر بيست باب و 290 حديث همراه با ذكر سند است كه برخى از عناوين مهم ابواب آن عبارتند از: باب حسن الخلق و الرفق و الغضب، باب بر الوالدين و القرابة و العشيرة و
القطيعة، باب ما جاء فى المملوك (اخلاق برخورد با غلام و كنيز)، باب ما جاء فى الدنيا و من طلبها، باب التواضع و الكبر، باب الرياء و النفاق و العجب و الكبر، باب ذكر الموت و القبر. 
كتاب الزهد، فقط شامل نقل احاديث است و هيچ بيان، توضيح يا تفسيرى از خود راوى در آن ديده نمى‌شود.
دوم. المحاسن

تأليف ابوجعفر احمد (م 274 يا 280 ق) فرزند محمد بن‌خالد معروف به برقى از علما و محدثين والامقام شيعه است.
جد وى عبدالرحمن كه در كوفه سكونت داشته از فشار حاكم كوفه به ايران گريخت و در «برقه رودِ» قم (ظاهرا رودخانه بيرقون) ساكن شد و از اين روى اين خانواده به برقى شهرت يافتند. به طورى كه از احاديث و متون تاريخى بر مى‌آيد: برقى عصر چندتن از ائمه اطهار‌(عليه السلام)را درك كرده و از ايشان حديث آورده‌است؛ شيخ طوسى او را در عداد اصحاب امام جواد و امام هادى‌(عليه السلام) بر شمرده، و در كافى روايتى توسط او از امام رضا‌(عليه السلام)نقل شده‌است.
برقى آثار بسيارى داشته كه متأسفانه بيشتر آنها از بين رفته‌است. وى كتاب‌هاى خود را تحت عنوان المحاسن تأليف مى‌كرده‌است. از كتاب المحاسن ـ‌كه شامل ده‌ها بخش و هزاران حديث بوده‌ـ تنها حدود يك سوم موجود است.

كتاب المحاسن كه امروزه در دسترس ما قرار دارد يازده بخش است و هر كدام از بخش‌هاى آن تحت عنوان «كتاب» داراى ابواب متعددى است. اين‌بخش‌ها عبارتند از: كتاب الأشكال و القرائن، كتاب ثواب الأعمال، كتاب عقاب الأعمال، كتاب الصفوة و النور و الرحمة، كتاب مصابيح الظلم، كتاب العلل، كتاب السفر، كتاب المآكل، كتاب الماء، كتاب المنافع، كتاب المرافق.
در مجموع اين كتاب هم مشتمل بر آداب و هم مشتمل بر اخلاق است و نظام روشنى ميان ابواب و كتب آن مشهود نيست. طبرسى در مشكاة الأنوار مهم‌ترين احاديث اخلاقى اين كتاب را گلچين و ارائه كرده‌است.
سوم. مصادقة الإخوان

اثر محدّث جليل‌القدر ابوجعفر محمد بن‌على بن‌حسين بن‌بابويه قمى معروف به شيخ صدوق(م381‌ق) و مشتمل بر 125 حديث در 43 باب است. احاديث اين كتاب ـ همان گونه كه از نام آن آشكار است ـ در آداب دوستى و اخلاق برادرى است و به بيان انواع دوستان، تعريف دوستى، حقوق برادران مؤمن، شرايط اتّخاذ دوست و چگونگى تعامل ميان دوستان مى‌پردازد. مصنف سلسله راويان اكثر روايات را ذكر كرده ولى هيچ توضيحى به آن نيفزوده‌است. اين كتاب سازمان روشنى ندارد و عناوين باب‌ها ذيل فصول كلّى‌تر قرار نگرفته است؛ ضمن اين‌كه پاره‌اى از عناوين تداخل دارند. عنوان‌گذارى‌هاى متعدّد مؤلف در اين اثر كوچك و موضوع محدود در سير تدوين كتاب‌هاى اخلاق روايى و در ميان ساير آثار آن عصر شايان توجه‌است.
چهارم. مكارم الاخلاق

مؤلف اين كتاب رضى الدين، ابونصر حسن بن‌فضل طبرسى، از بزرگان قرن ششم هجرى است. او فرزند ابوعلى فضل‌بن‌حسن طبرسى صاحب تفسير مجمع البيان و پدر على بن‌حسن، صاحب كتاب مشكاة الأنوار است.
از تاريخ و مكان ولادت وى اطلاعى در دست نيست. به گفته سيد محسن امين عاملى در اعيان الشيعه او در 548 ق در سبزوار از دنيا رفته و جنازه‌اش پس از انتقال به مشهد رضوى در مكانى كه معروف به قتلگاه‌است به خاك سپرده شد.

ابواب دوازده‌گانه كتاب مكارم‌الأخلاق عمدتاً به بيان «آداب» اختصاص يافته است. بنابراين، اين كتاب را نبايد به معناى خاص كلمه، جزو منابع اخلاق اسلامى به شمار آورد. 
البته ذيل ابواب، گهگاه فصل‌هايى ديده مى‌شود كه عنوان اخلاقى دارند؛ مثل ذيل باب هشتم در آداب نكاح، عنوان «فى حق الزوج على المرأة و حق المرأة على الزوج» و يا ذيل باب دهم در آداب ادعيه عنوان فصل اول «فى فضل الدعاء و كيفيته» كه اخلاق گفت‌و‌گو با خداى سبحان از اين فصل استفاده مى‌شود.
باب دوازدهم نيز به ذكر وصايا و مواعظ پيامبر‌(صلى الله عليه وآله)، اميرمؤمنان‌(عليه السلام)و امام سجاد‌(عليه السلام)اختصاص يافته‌است.
پنجم. غرر الحكم و دُرر الكلم

مؤلف كتاب ناصح الدين ابوالفتح عبدالواحد آمدى تميمى عالم فاضل و محدث بزرگ قرن ششم هجرى است. غررالحكم با توجه به تنوّع موضوعات، كوتاهى روايات و صنايع ادبى به كار رفته در متن آن همواره مورد توجه قرار گرفته و به صورت‌هاى مختلف چاپ شده‌است و آثار فراوانى از تلخيص و ترتيب و شرح و ترجمه و...پيرامون آن پديد آمده‌است. از جمله اين آثار وابسته،كتاب تصنيف غرر الحكم
 است كه به دسته‌بندى و نمايه احاديث كتاب پرداخته است. 
همه كتاب به علم اخلاق اختصاص دارد كه طى يك تقسيم اولى به شش «قسم» بزرگ منقسم شده‌است:
«قسم اعتقادى» متكفل بحث از «مبادى شناختى ـ ايمانى» اخلاق است. «قسم عبادى» عهده‌دار بحث از «اخلاق بندگى» است. «قسم اخلاقى» بيشتر به اخلاق فردى و خصال و فضايل و رذائل پرداخته‌است. «قسم سياسى» به «اخلاق حكومت و حكمرانى و نظامى‌گرى» اختصاص دارد و در «قسم اقتصادى» به اخلاق مالى و اخلاق تجارت و توليد و مصرف اشاره شده و نهايتاً در «قسم اجتماعى» به «اخلاق جمعى» پرداخته شده است. هر يك از اقسام شش‌گانه به چند باب و سپس هر بابى به چند فصل تجزيه مى‌شود.
درباره درجه اعتبار كتاب غررالحكم سخنان متفاوتى گفته شده. اكثر احاديث اين كتاب كه در
قرن ششم تأليف شده در مصادر روايى كهن يافت نمى‌شود و اين مسئله ترديد پاره‌اى از محققان را برانگيخته‌است. اما اعتناى بزرگان علماى شيعه به اين كتاب كه در ميان آنها فقيهان ژرف‌كاو و سخت‌گيرى مانند محقق سبزوارى
 و آقا جمال الدين خوانسارى به چشم مى‌خورد و همخوانى محتواى روايات با روح معارف اسلامى و شيعى تا اندازه‌اى از ميزان آن ترديدها كاسته است.
كتاب غررالحكم به جهت برخوردارى از امتيازهاى فراوان از جمله كثرت احاديث، تنوع موضوعات، كوتاهى عبارت ها، زيبايى و شيرينى بيان، جذابيّت و تأثيرگذارى، همواره مورد توجه خاص و عام قرار داشته و فراوانى آثار وابسته نيز بر اهميت آن افزوده‌است. اما كوتاهى و اختصار روايات اين كتاب به جهت كژتابى محتوايى و احتمال دريافت ناقص پيام امام‌(عليه السلام)بهره‌بردارى دقيق و كامل از آن را دشوار كرده‌است، لذا مراجعه به غرر در پژوهش‌هاى اخلاقى حتماً بايد با توجه به اين نكته‌باشد. البته ضميمه كردن اين احاديث به روايات هم گروه و فهم مجموعى آنها تا حدودى از اجمال معنوى مفادشان مى‌كاهد و اين كاستى را جبران مى‌كند.
سازمان‌بندى جديد اين كتاب، در تصنيف غررالحكم استفاده از آن را براى محققان بسيار آسان نموده و بهره آن را افزايش بخشيده‌است، اما تنظيم ذوقى احاديث هر بخش و فقدان نگاه فنى و تخصصى به مباحث، اندكى ارزش كار را پايين آورده‌است.
ششم. مشكاة الانوار فى غرر الاخبار

مؤلف اين كتاب محدث جليل القدر ابوالفضل على بن‌حسن طبرسى فرزند حسن بن‌فضل طبرسىمؤلف كتاب مكارم الاخلاق و او نيز فرزند امين‌الاسلام فضل بن‌حسن طبرسى (م 548 ق) مؤلف تفسير مجمع البيان است.
در نام اين كتاب و انتساب آن به مؤلف اختلافى وجود ندارد، اما درباره ساير آثار مؤلف ـ از جمله كتاب كنوز النجاح ـ ميان بزرگان ترديد جدّى مشاهده مى‌شود.
 بر اين اساس تنها اثر قطعى مصنف همين كتاب مشكاة الانوار است. وى در مقدمه اين اثر به انگيزه خود از تأليف آن اشاره كرده مى‌گويد پس از آن‌كه پدرش كتاب مكارم الأخلاق را در آداب نگاشته تأليف كتاب حديث ديگرى كه مشتمل بر محاسن افعال و احوال باشد را آغاز كرد كه مهلت اتمام آن را نيافت آن‌گاه مصنف به تقاضاى جماعتى از مؤمنين اين كتاب را با ترتيب و تبويب جديد به عنوان مكمل كتاب مكارم الأخلاق تحرير كرده‌است.
بسيارى از روايات اين كتاب، منقول از كتاب محاسن برقى است و در ميان آنها روايات زيادى وجود دارد كه در نسخه موجود محاسن مشاهده نمى‌شود، و اين دليل روشنى است بر اين كه كتاب محاسن موجود ناقص است و نزد مصنف نسخه كامل‌ترى از آن وجود داشته‌است.
 علاوه بر محاسن كه مصدر عمده اين كتاب است مصنف از مصادر ديگرى مانند توحيد، صفات الشيعة، علل الشرايع و عيون أخبار الرضا از شيخ صدوق ارشاد مفيد، روضة الواعظين نيشابورى، مجمع البيان، و اعلام الوراى امين الاسلام طبرسى و كتاب الزهد حسين بن‌سعيد اهوازى بهره گرفته‌است.
علامه مجلسى در وصف مشكاة الأنوار گفته‌است: كتاب ظريفى است كه مشتمل بر احاديث غريب است.

اين توصيف تا حدودى از وثاقت احاديث كتاب مى‌كاهد، چرا كه «حديث غريب» در اصطلاح علم درايه حديثى است كه سند يا متن و يا هم متن و هم سند آن تنها از يك راوى نقل شده‌باشد و بعداً متن و مضمون آن اشتهار يافته باشد. گاهى نيز به حديثى گفته مى‌شود كه مشتمل بر الفاظ پيچيده و دور از فهم بوده باشد. چنان كه گاهى به حديثى گفته مى‌شود كه از لحاظ دقت و متانت و لطافت و نفاست و تماميت و كمال، غرابت دارد.
 شايد به همين سبب است كه محققين علم حديث كتاب مشكاة الانوار را از مصادر درجه دوم حديثى دانسته‌اند.
كتاب مشكاة الأنوار شامل موضوعات اخلاق بندگى، اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى است. موضوعات و عنوان‌هاى اخلاق اجتماعى، به طور عام، حجم قابل توجهى از كتاب را به خود
اختصاص داده‌است. تنها عنوانى كه مى‌توان به طور قاطع آن را از عناوين اخلاق خانواده در اين كتاب ديد، عنوان «حقوق الوالدين و برّهما» است. ابواب كتاب به ترتيب عبارتند از: 1‌. اسلام و ايمان، 2‌. صفات و احوال و علامات شيعه، 3‌. محاسن افعال و شريف خصال، 4‌. آداب معاشرت، 5‌.‌مكارم اخلاق، 6‌. عيوب نفس، جهاد نفس، عقل و قلب، 7‌. مصائب و شدائد و ياد مرگ، 8‌.‌خصال ناپسند، 9‌. مواعظ، 10‌. متفرقات. همان‌طور كه مشاهده مى‌شود ابواب كتاب واجد چينش منطقى و مُتْقَنى نيست.
در مورد عنوان‌گذارى ابواب و فصول به نظر مى‌رسد:
اولاً: برخلاف‌انتظار، عناوين‌برخى از اقساموفصول‌باعناوين‌ابوابومَقْسَم‌ها،يك‌سان‌است.

ثانياً: برخى از فصول مربوط به هم كه باب مشخصى هم براى آنها گشوده شده، به جاى اجتماع در آن باب، در ابواب پراكنده مطرح گرديده‌اند.

ثالثاً: بين عناوين برخى از ابواب با فصول مربوط، تناسب كمّى يا كيفى وجود ندارد.

رابعاً: مضامين برخى از روايات، ربطى به عنوان فصل خودش ندارد.

اما على‌رغم عدم دقت در ترتيب و انسجام ميان ابواب و فصول و نقل روايت از مصادر درجه 2، اين كتاب اثر اخلاقى نسبتاً جامعى است و احاديث آن از جهت مضمون، قابل توجه‌است.
جديدترين چاپ اين كتاب، با تحقيق مؤسسه آل البيت لاحياء التراث در سال 1423 ق، در دو مجلّد ارائه شده كه علاوه بر مزيّت مقابله با دو نسخه خطى و استخراج مصادر اصلى از قوت شايسته‌اى بهره‌مند است. اين اثر يك بار توسط عزيزالله عطاردى و بار ديگر توسط مهدى هوشمندو عبدالله محمدى ترجمه شده است.
هفتم. تنبيه الخواطر و نزهة النواظر

كتاب تنبيه الخواطر و نزهة النواظر معروف به مجموعه ورّام تأليف ابوالحسين ورّام ابن‌ابى‌فرّاس المالكى الاشترى (م 605 ق) است. وى از اولاد مالك اشتر نخعى(ره) و نيز جدّ مادرى سيد بن‌طاووساست. اين كتاب مشتمل بر 23 «باب» و 35 «بيان» و هشت «قسمت» و جمعاً مشتمل بر 66 «عنوان» است كه از اين جمله بيش از ده فصل در فضائل و بيش از پانزده فصل در رذايل و دو فصل نيز در تحسين و تهذيب اخلاق است و بقيه مباحث، پراكنده و در مورد برخى از آداب، اسماء و كنى و القاب، سير و سفر، مواعظ و يا مربوط به مرگ و معاد و مسائل مربوط به آنها مى‌باشد.
صبغه كتاب در مجموع، اخلاقى است، سازمان كتاب، نامنظم و از جهت گستره موضوعات، اگرچه پوشش نسبتاً خوبى دارد كامل نيست، حجم مباحث ذيل هر عنوان هم جز در مواردى معدود، در حد چند صفحه‌است. هم‌چنين اگر چه در لابه‌لاى مباحث به طور پراكنده از آيات هم استفاده شده اما توجه مصنف عمدتاً به روايات بوده و در تبيين مباحث، از روايات فريقين و نيز از اشعار و حكايت‌ها در حدّ قابل توجهى بهره گرفته‌است.
هشتم. جامع الاخبار يا معارج اليقين فى اصول الدين

مجموعه روايى جامع الأخبار كه مشتمل بر حدود 1500 حديث در 141 فصل مى‌باشد متعلق به يكى از اعلام سده هفتم هجرى است. در تعيين مؤلف اين اثر اقوال متفاوتى بيان شده‌است و نسخه‌هاى موجود از اين كتاب نيز تفاوت‌هاى زيادى دارند. بر پايه پژوهش ارزش‌مندى كه علاء آل جعفر در مقدمه چاپ جديد اين كتاب ارائه كرده، مؤلف اين كتاب محمد بن‌محمد سبزوارى است كه در ماه صفر 679 ق تأليف كتاب را به پايان رسانده‌است.
اين كتاب جز در چند فصل اول عمدتاً به بيان اخلاق و آداب پرداخته‌است. ميان فصول اين اثر ترتيب منسجم و نظام روشنى مشاهده نمى‌شود ولى در مجموع شمار فصولى كه عهده‌دار اخلاق اجتماعى و خانوادگى هستند بسيار بيش از فصول ساير موضوعات است. مصنف در ابتداى هر
فصل، آيات مرتبط با موضوع را گردآورده و پيش از بيان روايت، سلسله راويان آن را نيز متذكر شده‌است.
اين اثر فقط دربردارنده آيات و روايات است و اثر قلم مؤلف ـ جز در يك مقدمه كوتاه در ابتداى كتاب ـ جاى ديگر مشاهده نمى‌شود. پاره‌اى از احاديث موجود در اين كتاب در هيچ منبع روايى ديگر سابقه ندارد و همين امر، تعجّب حديث‌پژوهان را برانگيخته‌است.

در فصل‌هاى آغازين اين كتاب بيش از ده فصل به ذكر فضايل پيشوايان معصوم‌(عليهم السلام) و اهميت زيارت آنان اختصاص يافته‌است.
نهم. ارشاد القلوب

كتاب ارشاد القلوب اثر ابومحمد حسن بن ـ ابى‌الحسن ـ محمد ديلمى
 از علماى قرن هشتم (احتمالا م 771 ق) است. اين كتاب غالباً در دو جلد به چاپ رسيده‌است. جلد اول عمدتاً به ذكر مواعظ و عبرت‌هايى از قرآن كريم و روايات معصومين(ع)، برخى مباحث اعتقادى مانند توحيد، مباحثى درباره برخى گناهان و رذايل اخلاقى و اجتماعى مانند زنا، ربا، غيبت، نمّامى و حسد و تعداد بيشترى از خوبى‌ها و فضايل عمدتاً فردى اختصاص داده شده‌است؛ مانند: زهد، كوتاهى آرزو، ياد مرگ، ورع، خوف و رجا و حياى از خداوند، يقين، صبر و سخا.
اين جلد كه مجموعاً مشتمل بر 54 باب است از جهت سازمان، نظم و ترتيب خاصى ندارد و مباحث مختلف در لابه‌لاى هم مطرح شده‌اند. از جهت گستره موضوعات اخلاقى نيز اين جلد از كتاب اگرچه برخى از مهم‌ترين فضايل را مطرح نموده اما بسيارى از آنها را نيز پوشش نداده‌است و مخصوصاً از جهت طرح رذايل بسيار فقير است. هم‌چنين حجم مباحث هر باب نيز عمدتاً از يكى دو صفحه تجاوز نمى‌كند.
مصنف (ره) كوشش دارد كه در تبيين مقاصد خويش حتى الامكان ابتدا از آيات و سپس از
روايات استفاده كند و هم چنان‌كه آدرس آيات ذكر نشده اسناد روايات هم حذف گرديده‌است. قلم مصنف، سليس و روان و سليقه‌اش در انتخاب روايات و در چينش و بيان مطالب، قابل تقدير و تحسين است. اين كتاب، تنها روايى نيست بلكه مشتمل بر بياناتى از خود مصنف و برخى حكايت‌هاى تاريخى نيز هست كه البته حجم آنها در مقايسه با كل كتاب چندان زياد نيست. جلد دوم كتاب نيز در فضائل و مناقب اميرمؤمنين‌(عليه السلام)است.
دهم. اعلام الدين فى صفات المؤمنين

اين كتاب نيز تأليف حسن بن‌ابى‌الحسن محمد ديلمى و مشتمل بر ابواب، فصل‌ها و عنوان‌هاى متفرقه بسيارى است كه عمدتاً اخلاقى هستند. فصول اوليه كتاب نيز هرچند به ظاهر ذيل عناوين كلامى (مانند وجوب شكر منعم و كلام در توحيد و مانند اينها) قرار گرفته‌اند، اما داراى مقاصد اخلاقى هستند. عناوين موضوعات اخلاق بندگى، اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى در فهرست اين كتاب ديده مى‌شود، ولى عنوانى كه مستقيماً به اخلاق خانواده پرداخته‌باشد وجود ندارد.
گفتنى است كه در اين كتاب علاوه بر آيات و روايات منقول از انبياى الهى و حضرات معصومين، اشعار و حكايت‌ها و توضيحات مصنف نيز وجود دارد، اما در مجموع حجم قابل توجه كتاب را نقل منابع دينى تشكيل مى‌دهد.
ظاهراً مصنف ترتيب خاصى در تبويب ابواب و تنظيم فصول در نظر نداشته‌است. هر چند چون كتاب از مبحث شناخت خدا و شناخت انسان آغاز شده و مباحث پايانى آن را عناوينى مانند «بشارة المؤمن عند وفاته و بعدها» تشكيل مى‌دهد، مى‌توان گونه‌اى از ترتيب را ـ البته با تكلف ـ براى مطالب آن در نظر گرفت.
كتاب اعلام الدين فى صفات المؤمنين از مهم‌ترين كتاب‌هاى ديلمى به شمار مى‌رود. او در اين اثر، تمام كتاب البرهان على ثبوت الإيمان ابوالصلاح حلبى را نقل نموده‌است. اين كتاب مورد اعتماد جمعى از موسوعه‌نويسان روايى مانند علامه مجلسى و محدث نورى قرار گرفته به طورى كه از مصادر روايى دو كتاب بحارالأنوار و مستدرك الوسائل است.
يازدهم. مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة

مؤلف كتاب معلوم نيست، زيرا نه خود در اين كتاب نام خود را برده و نه در كتاب علماى ديگر معرفى شده‌است. ليكن چون ابواب صدگانه كتاب همگى مصدر به «قال الصادق(ع)» است استشمام مى‌شود كه مؤلف آن شيعى مذهب بوده‌است. اما چون مجهول‌الحال است نمى‌توان سند اين كتاب را معتبر دانست. از اين رو محققان و مترجمان براى ارزيابى كتاب، به تأييد مضمون و محتواى اين كتاب در نظر علماى شيعه رجوع كرده‌اند.
بزرگان شيعه در مورد مضمون و محتواى احاديث مصباح الشريعه به سه گروه تقسيم شده‌اند:
عده‌اى مانند سيد رضى الدين على بن‌طاووس(ره) در كتاب امان الاخطار، شهيد ثانى(ره) در كتاب‌هاى اسرارالصلوة، كشف الريبة فى احكام الغيبة و منية المريد و ملامحسن فيض(ره) در محجة البيضاء و برخى ديگر از دانشمندان و اعاظم كتاب مصباح الشريعه را كاملا قابل اعتماد دانسته و احاديث آن را نقل نموده‌اند. 
عده‌اى مانند شيخ حر عاملى(ره) در كتاب هداية الامة و ميزرا عبدالله اصفهانى معروف به افندى  صاحب رياض العلماء، مصباح الشريعه را به جهت اشتمال بر معتقدات صوفيه، به كلى از درجه اعتبار و صلاحيت قبول ساقط دانسته‌اند.
دسته سوم با اعتراف به ترديد نسبت به مضامين روايات اين كتاب، آن را در مجموع مفيد فايده دانسته‌اند، كه از جمله اين دسته، علامه مجلسى در بحارالانوار است كه آن را از مصادر خود قرار داده‌است.
كتاب مصباح الشريعه مشتمل بر صد باب است كه البته عناوين اين ابواب همگى اخلاقى نيستند. در ميان آنها، عنوان هاى فقهى و آدابى نيز به چشم مى‌خورد. اما حدود 83 باب را مى‌توان اخلاقى دانست كه برخى از آنها عبارتند از: رعايت، قناعت، عبرت، تكلّف، مشى، عطا، اقتدا، عفو، مشاوره، حيا و...‌.
ب) اهل سنت
1‌. شُعَب الايمان

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
ابوبكر احمد بن حسين بن على بن موسى بيهقى نيشابورى خسروجردى (384ـ458‌ق.)، محدث و فقيه شافعى و مهم‌ترين گردآورنده روايات و آثار شافعى است و كامل‌ترين شرح از آراى امام شافعى در آثار او يافت مى‌شود. شمار شيوخ و اساتيد او را افزون از صد تن دانسته‌اند كه همگى از بزرگان قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم بوده‌اند. در حديث از شاگردان بزرگ و برجسته حاكم نيشابورى است، اگر چه گفته‌اند در علوم ديگر بر استاد خود برترى داشته است.
 فقه را از ابوالفتح ناصر بن حسين عُمَرى (م 444 ق) و ابوالقاسم فورانى ـ‌كه خود در علم حديث شاگرد بيهقى بود‌ـ فرا‌گرفت.
بيهقى حافظه‌اى بسيار قوى داشت و در حفظ حديث و دقت در آن، يگانه عصر خويش بود؛ به‌گونه‌اى كه بسيارى از تراجم‌نويسان اهل‌سنت مقام علمى او را ستوده و جمله آثارش را بى‌نظير‌دانسته‌اند.

بيهقى شاگردان زيادى داشته است كه برخى از آنها عبارتند از: ابوعلى انصارى؛ نوه او ابوالحسن عبيدالله بن محمد بن احمد؛ ابوعبدالله فزارى؛ ابوالقاسم شحامى؛ عبدالمنعم قشيرى؛ و پسر بزرگ بيهقى، اسماعيل كه مؤلف تاريخ بيهقى (على بيهقى) از او حديث شنيده است. سمعانى از كسانى است كه ده نفر از شاگردان بيهقى را ديده و از آنها حديث شنيده است.
 برخى اسناد روايى ذهبى (متوفى 748) نيز به بيهقى منتهى مى‌شود.

بيهقى آثار و تأليفات بسيار داشته تا جايى كه گفته شده تصانيف او بالغ بر هزار جزء بوده است.
برخى از آثار مهم او عبارتند از: السنن الكبرى (كه دايرة‌المعارف بزرگ حديث است و بر مبناى ابواب فقهى دسته‌بندى شده است)؛ معرفة السنن والآثار؛ الاسماء والصفات؛ دلائل النبوة؛ معرفة احوال صاحب الشريعة.
بيهقى در ميان دانشمندان اهل‌سنت به صفات اخلاقى زهد، عبادت و ورع معروف بوده و گفته‌اند سى‌سال آخر عمر خويش را دائم‌الصوم بوده است.

دو كتاب اخلاقى به سبك روايى از وى به جاى مانده است: الزهد الكبير و شعب الايمان (الجامع المصنف فى شعب الايمان).
شعب الايمان مجموعه بزرگى از روايات اخلاقى است كه بيهقى آن را به شيوه منهاج‌الدين فى شعب الايمان حسين بن‌حسن حليمى (403ـ338ق) در بيان شاخه‌هاى ايمان، به رشته تحرير درآورده است. اساس اين كتاب بر مبناى حديثى از رسول خدا‌(صلى الله عليه وآله) است كه: الايمان بضع وسبعون شعبة، افضلها قول لا اله الاّ الله و أدناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان يعنى ايمان هفتاد و چند شاخه است كه برترين آنها كلمه توحيد و پايين‌ترين‌شان برداشتن موجبات آزار از سر راه است، و حيا نيز شاخه‌اى از ايمان است.

2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
برخى از نسخه‌هاى خطى كتاب شعب‌الايمان از قرار ذيل است:
1. دو نسخه خطى موجود در كتاب‌خانه «احمد الثالث» در طبقيوسراى استانبول، به شماره‌هاى 44 و 449.
2. تصوير نسخه خطى در دارالكتب المصريه، المكتبة العامه واقع در ميدان احمد ماهر قاهره، شماره 714.
3. كتاب‌خانه نور عثمانيه در استانبول به شماره‌هاى 108 و 5499.
اين كتاب يك بار با تحقيق عبدالعلى عبدالحميد حامد در سال 1406ق، توسط الدار السلفيّه در هند و بار ديگر با تعليق و مقدمه حافظ عزيز بك نقشبندى در حيدرآباد دكن به چاپ رسيد. اين هر دو چاپ ناقص است. چاپ ديگر اين كتاب با تحقيق محمدسعيد بن بسيونى زغلول، توسط دارالكتب العلميه بيروت در نُه مجلد است كه دو‌جلد آخر آن به فهارس كتاب اختصاص يافته است. در حالى كه چاپ‌هاى قبلى كتاب در شش‌مجلد و در برخى نسخه‌هاى خطى در سه‌مجلد بوده است.
3‌. آثار وابسته
از آن‌جا كه بيهقى يكى از شخصيت‌هاى فوق‌العاده تأثيرگذار در تاريخ علمى اهل‌سنت بوده است، تأليفات وى، از جمله كتاب شعب‌الايمان مورد توجه و مراجعه دانشمندان بعدى در علوم تراجم، تاريخ، حديث و تفسير قرآن كريم قرار گرفته است. به عنوان نمونه مى‌توانيم كتاب‌هاى مهم زير را، كه نويسندگان آنها، به اقوال و آثار بيهقى مراجعه كرده و از آنان نام برده‌اند، مورد اشاره قرار دهيم: نهاية‌الارب نويرى، طبقات الشافعيه سُبكى، السيرة النبويه ابن‌كثير، صبح الاعشى قلقشندى، مفتاح السعادة طاش كبرى‌زاده و تاريخ ابنوردى.
برخى از نويسندگان نيز با توجه به اهميتى كه براى اين كتاب قائل بوده‌اند به تلخيص و اختصار آن پرداخته‌اند كه از ميان اين تلخيص‌ها مى‌توان به: مختصر شعب‌الايمان، اثر شمس‌الدين القونوى؛
مختصر شعب‌الايمان اثر الامام معين‌الدين محمد بن حمويه؛
 و مختصر شعب‌الايمان نوشته ابوجعفر عمر قزوينى اشاره كرد.
4‌. گستره موضوعات
عناوين هفتاد و هفت‌گانه شعب‌الايمان عمدتاً شامل عنوان‌هاى اخلاق بندگى است و به طور كلى بندگى خدا و توجه به تكليفى كه انسان در برابر خالق هستى دارد روح كلى حاكم بر همه ابواب است. در سىوسه باب آغازين كتاب، عنوان‌هاى اخلاق بندگى كاملاً مشهود است؛ هر چند در عناوينى مانند «طلب العلم الصحيح» و «نشر العلم النافع» و «الطهارة» و «الزكاة» و «الجهاد» و «الايفاء بالعقود» و «الاخلاص» مى‌توان اخلاق فردى و اجتماعى را نيز لحاظ كرد.
در اخلاق فردى مى‌توان اين عنوان‌ها را در كتاب مشاهده كرد: «التورع فى المطاعم والمشارب»، «تحريم الملابس والزىّ والاوانى المخالفة للشرع»، «تحريم الملاعب والملاهى المخالفة للشرع»، «السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة»، «الحياء»، «الزهد و قصر الامل» و «الصبر على المصائب» و عما تنزع النفس من لذة و شهوة».
عنوان‌هاى اخلاق خانواده در شعب‌الايمان عبارتند: از «برّالوالدين»، «صلة الارحام»، «الاحسان الى المماليك»، «حق السادة على المماليك»، «حقوق الاولاد والأهلين»، «الغيرة ترك المَذاء» و «الإقتصاد فى النفقة».
برخى از عناوين اخلاق اجتماعى اين كتاب، اينهاست: «الثبات للعدو وترك الفرار»، «حفظ اللسان»، «اداء الامانات»، «تحريم قتل النفوس»، «تحريم الفروج»، «قبض اليد عن الاموال»، «تحريم الوقوع فى اعراض الناس»، «طاعة اولى‌الامر» (طبق تفسيرى كه نويسنده از اين عنوان دارد، تحت عناوين اخلاق اجتماعى قرار مى‌گيرد؛ چرا كه وى اطاعت اولى‌الامر را به معناى اطاعت از فرماندهان جنگى و يا مطلق اميران مى‌داند)، «التمسك بما عليه الجماعة»، «الحكم بين الناس بالعدل»، «الامر بالمعروف والنهى عن المنكر»، «التعاون على البر والتقوى»، «حسن الخلق»، «مقاربة اهل الدين ومودّتهم»، «عيادة المريض»، «اصلاح ذات البين» و بسيارى از عنوان‌هاى ديگر.
اگر بخواهيم ابواب شعب الايمان را به ترتيب فراوانى عناوين رتبه‌بندى كنيم، بايد بگوييم كه ابواب اين كتاب به ترتيب به حوزه‌هاى زير مى‌پردازند: 1. اخلاق بندگى 2. اخلاق اجتماعى 3. اخلاق فردى و 4. اخلاق خانواده.
5‌. ساختار كتاب و ترتيب احاديث
حليمى با الهام از روايت نبوى پيش‌گفته كتاب منهاج‌الدين خود را 77 باب كرده و هر باب را به بيان شعبه‌اى از شعب ايمان اختصاص داده است. بيهقى نيز شعب‌الايمان را تماماً به ترتيب كتاب حليمى نگاشته و در آن مجموعه بزرگى از احاديث و آثار منقول از پيامبر‌(صلى الله عليه وآله) و صحابه وى را گردآورده است.
كتاب شعب الايمان سازمان و نظم منطقى خاصى ندارد. روايتى نبوى را مبنى بر اين كه «ايمان داراى شعبه‌هايى است» مدنظر قرار داده و چون در اين نبوى شريف به ذكر تك‌تك شعب ايمان پرداخته نشده، خود نويسنده با جست‌و‌جو در آيات و روايات قريب به 77 شعبه را فهرست مى‌كند و در ذيل هر شعبه به توضيح پيرامون صفت و ويژگى مورد بيان مى‌پردازد. از عناوين آغازين كتاب، ابتدائاً چنين به نظر مى‌رسد كه مصنف در صدد بوده است كه ميان ايمان به خداوند متعال و روز قيامت و اصول دين و اعمال فردى و اجتماعى انسان رابطه‌اى منطقى در نظر بگيرد؛ اما خواننده نبايد در بين عناوين كتاب به دنبال يافتن رابطه منطقى ميان ابواب باشد.
ممكن است از برخى عنوان‌هاى كتاب شعب‌الايمان چنين به نظر آيد كه بيهقى به مباحث كلامى و فقهى نيز در اين كتاب پرداخته است؛ اما با مراجعه به متن كتاب ملاحظه مى‌شود كه مقصود از عناوين كلامى (مانند ايمان بالله وبالكتاب والرسل) و يا عناوين فقهى (مانند صيام و زكات و خمس و صلوات خمس) نيز در درجه اوّل، بيان نكات اخلاقى مندرج در ذيل آنها بوده است. هر چند به مناسبت به برخى مباحث كلامى و فقهى نيز اشاره‌هايى شده است.
كتاب شعب‌الايمان در مجموع شامل 11269 حديث غيرتكرارى و حدود 300 حديث تكرارى است. بيهقى علاوه بر ذكر كامل اسناد روايات، بيانات ابوعبدالله حليمى را به صورت كامل نقل كرده و در موارد لازم، توضيحات ديگرى را نيز افزوده است.
6‌. انطباق عنوان‌ها
هر چند كه مصنف بنابر تفصيل داشته و عنوان‌هاى ريز و جزئى بسيارى را تحت عناوين كلى، مورد بحث قرار مى‌دهد، اما گاه چنين به نظر مى‌رسد كه از محل بحث خارج شده و احاديثى را كه مناسبت چندانى با عنوان اصلى ندارند روايت مى‌نمايد. ظاهراً در مجموعه عظيم شعب‌الايمان به عنوانى كه منطبق بر موضوعات مورد بحث در ذيل خود نشود برخورد نمى‌كنيم. و احاديث ياد شده را نيز مى‌توانيم به طور غيرمستقيم به گونه‌اى مربوط به عنوان مورد بحث بدانيم.
7‌. درجه اعتبار
كتاب شعب الايمان در ميان اهل‌سنت درجه اعتبار بالايى دارد، چرا كه اصحاب حديث، بيهقى را در زمره حافظان حديث دانسته و بالاتفاق، همه تصانيف او را در شمار بهترين و پرفايده‌ترين مصنفات ذكر مى‌كنند.
 هر چند برخى گفته‌اند كه وى بعضى از آثار برجسته روايى اهل‌سنت، مانند سنن نسائى، ابن‌ماجه و ترمذى را در اختيار نداشته و از آنها بى‌بهره بوده است، اما به دليل وسعت دايره حديث‌شناسى قوه نقادى بالا، در كنار حافظه بسيار قوى، اين بى‌بهرگى را چندان منقصتى براى وى به حساب نمى‌آورند.

البته ناگفته پيداست كه مسلك و شيوه علماى اهل‌سنت در علم رجال و دراية‌الحديث با دانشمندان شيعه تفاوت‌هاى عمده‌اى دارد كه پرداختن به آنها به عهده مباحث مربوط به علم رجال و درايه است.
8‌. ارزيابى نهايى
طرح كلى كتاب و الهامى كه از روايت نبوى‌(صلى الله عليه وآله) در مورد اخلاق ايمانى گرفته و اين اخلاق را به شعب‌ها و مراتب مختلفى تقسيم مى‌كند بسيار جالب توجه و حائز اهميت است؛ هر چند مناسبت ميان ابواب 77‌گانه كتاب در موارد متعددى چندان روشن نيست و نوعى پراكندگى موضوعى نيز در خلال مباحث هر باب مشاهده مى‌شود.
كتاب از لحاظ پوشش عناوين اخلاقى، تقريباً به همه موضوعات اخلاقى در حوزه‌هاى مربوط به اخلاق بندگى، اخلاق فردى، خانوادگى و اجتماعى توجه دارد؛ گو اين كه اخلاق بندگى با تأكيد بيشترى دنبال شده، به حدى كه تقريباً ساير موضوعات و عناوين را نيز به صبغه خود درآورده است. قلم مصنف رسا و روان است و در بُعد وثاقت، شعب‌الايمان بيهقى ـ‌بر پايه مبانى رجالى حديثى اهل‌سنت‌ـ از منابع كاملاً قابل توجه و پراهميت و مورد مراجعه و ارجاع به‌شمار مى‌آيد.
2‌. شجرة‌المعارف والأحوال و صالح‌الأقوال و الأعمال

1‌. شرح حال و آثار مؤلّف
ابومحمد عزّ الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام (577 ـ 660ق) فقيه، قاضى و خطيب شافعى اهلِ سياست كه صوفى مشرب نيز بود، در دمشق زاده شد و در همان جا پرورش يافت. در فقه شافعىسرآمد عالمان عصر خود گشت و در دمشق مشغول تدريس شد.
ابن عبدالسلام در روزگارى به سر مى‌برد كه سرزمين شام و مصر دست‌خوشِ پريشانى و نابسامانى بود؛ چه از يك سو با سپاهيان صليبى روبه‌رو بود و از سويى، درگيرى داخلى ايوبيان با يك‌ديگر بر سر حكمرانى آن نواحى، به اين آشفتگى دامن مى‌زد. در اين گير و دار مداخله وى در امور سياسى، برخورد با نامداران، ايستادگى در مقابل سپاهيان روم و پافشارى بر نظرات فقهى، شخصيّتى بارز از او ترسيم كرده‌است.
او مدّتى امامت جمعه دمشق را بر عهده داشت. در همان زمان فتوا به حرمت فروش سلاح به صليبيان داد و در پايان خطبه‌هاى نماز جمعه، سپاهيان كفّار را نفرين كرد؛ از اين رو مدّتى زندانى شد و پس از آزادى به بيت المقدس رفت.
مدّتى نيز در مصر منصب قضا و خطابه را بر عهده داشت. وى سرانجام در قاهره درگذشت. منزلت او به حدّى بود كه تا چند روز پس از مرگش در دمشق و تمام ديار مصر و شام و حتى مدينه و مكه و يمن، بر او نماز غايب خوانده شد.
ابن‌عبدالسلام گرايش به صوفيه داشت و در مجلس درس شهاب الدين سهروردى حاضر مى‌شد. نزد وى رساله قشيريه را آموخت و از او خرقه گرفت. وى به محيى الدين ابن‌عربى نظر چندان خوبى نداشت و بر او خرده مى‌گرفت.
از او آثار فراوانى به جاى مانده كه بسيارى از آنها چاپ شده‌است علاوه بر اين كتاب مى‌توان به اين آثار اشاره كرد:
الإشاره إلى الإيجاز في بعض انواع المجاز، بداية السؤول في تفضيل الرسول، حل الرموز و مفاتيح الكنوز (درباره تصوف)، الفوايد في مشكل القرآن، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الفرق‌بين الإيمان والإسلام، فوايد البلوى و المحن، مختصر رعاية المحاسبى أو مقاصد الرعاية لحقوق‌الله (خطى).

در يكى از نسخه‌هاى خطى نام اين كتاب شجرة المعارف و الأحوال و صالح الأعمال آمده‌است ولى با توجه به اين‌كه مصنف موارد زيادى در متن كتاب «اقوال و اعمال» را به هم عطف كرده‌است به نظر مى‌رسد كه در عنوان كتاب نيز صالح الاقوال و الاعمال ترجيح دارد و حذف «اقوال» از عنوان آن نسخه، سهو نسّاخ است.
انتساب كتاب به مؤلّف نيز قطعى است و به هيچ كس ديگر نسبت داده نشده‌است.
محقّق كتاب ـ اياد خالد الطبّاع ـ شواهد تاريخى روشنى بر انتساب آن به عزّ‌بن‌عبدالسلام در مقدّمه تحقيق ذكر كرده‌است
. مقايسه اين اثر با ساير آثار مؤلّف و اشتراك شيوه بيان ميان آنها اين موضوع را تاييد مى‌كند.
2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
اين كتاب در سال 1411 ق در دمشق و بيروت توسط انتشارات دارالفكر به چاپ رسيد. محقق اين اثر، إياد خالد الطبّاع مدّعى است به رغم كوشش فراوانى كه داشته تنها سه نسخه خطى در كتاب‌خانه‌هاى جهان از اين اثر يافته‌است:
نسخه‌اى متعلق به سال 647 ق متعلق به زمان حيات مؤلّف كه در كتاب‌خانه برلين به شماره 2304 نگهدارى مى‌شود و اندكى ناقص است.
نسخه ديگر متعلق به سال 655 اواخر عمر مؤلّف كه همراه با شش رساله ديگر از او در يك
مجلّد گرد آمده و در اسكوريال به شماره 1536 نگهدارى مى‌شود و در عين بد خطى و تكرار و تصحيف و تحريف، تنها نسخه كامل از اين كتاب است.
و نسخه سوّم، ناقص است و متعلق به قرن دهم كه در دست محقق است.
3‌. آثار وابسته
ترجمه، شرح، تلخيص يا نقدى بر اين كتاب نيافتيم. حافظ ابن‌حجر عسقلانى در كتاب فتح البارى
و نيز مناوى در فيض القدير
 كه هر دو شرح صحيح بخارى است، از اين كتاب نقل روايت كرده‌اند.
4‌. گستره موضوعات
كتاب شجرة المعارف، همه عناوين موضوعات اخلاقى را، در هر چهار حوزه اخلاقى بندگى، فردى، خانوادگى و اجتماعى، كاملاً پوشش داده‌است. مطلب جالب توجه اين‌كه اين كتاب، عناوين اخلاق خانوادگى را در بيش از بيست باب مطرح نموده كه از جمله آنها عبارتنداز: فى رحمة العيال و الاطفال، فى اجتناب ضرب الخدم و النساء، فى مواساة الاهل، فى اسراع القفول إلى الاهل، فى خدمة الرجل اهلَه، فى خدمة المرأة زوجها فيما لا يلزمها، فى الاحسان إلى البنات و فى استخدام الاولاد و الاصحاب و غيره.
شايان ذكر است كه در اين كتاب عناوينى نيز در خصوصِ اخلاق برخوردِ با حيوانات و محيط زيست به چشم مى‌خورد.
5‌. ساختار كتاب و ترتيب احاديث
كتاب شجرة المعارف و الأحوال مشتمل بر يك مقدمه و بيست باب است.
مقدّمه به جهت اشتمال بر مطالب جديد و نكته‌هاى بديع، بسيار قابل توجه‌است و مصنّف قدرت و انضباط فكرى خود را با قلمى روان و زيبا در عين اختصار به خوبى نمايانده‌است. برخى از مباحث موجود در مقدمه از اين قرار است:
1‌. صلاح قلب و بدن و فساد آن دو، به قاصر و متعدّى تقسيم مى‌شود. مراد از قاصر جايى است كه قلب يا بدن مستقلاً متصّف به صفتى مى‌شود و به فرد ديگرى ارتباط نمى‌يابد. مثل معرفت يا شك براى قلب و ركوع و پرخورى براى بدن ومتعدّى مثل اراده جود يا اراده ظلم براى قلب (يعنى روح) و احسان يا بهتان براى جسم.
احتمالاً اين دو اصطلاح اوّل بار توسّط خود مؤلّف به كار رفته‌است.
2‌. اوامر و نواهى خدا دائر مدار مصالح و مفاسد دنيا و آخرت يا يكى از آنها است. مصلحت عبارت است از لذّت يا خوشى يا سبب آنها و مفسده عبارت است از ألم يا غم يا سبب آنها اگر مصلحت و مفسده يك عمل مساوى باشد در انجام آن مخيّر هستيم.
3‌. صفات خداوند دو گونه‌است: مختص و مشترك و صفات مشترك دو گونه است: يكى آن‌كه تخلّق به آن براى انسان جايز نيست مثل عظمت و كبريا و دوّم آن‌كه تخلّق به آن براى انسان جايز است و شريعت به آن امر كرده‌است مثل جود و حيا و حلم و وفا. به اين ترتيب اخلاق قرآنى عبارت است از: تخلق به بعضى از صفات ربوبى در كنار تخلّق به خصائص عبوديت مثل ذلّ و مسكنت و اعتراف به تقصير.
4‌. شرافت اعمال ظاهرى و باطنى به خود آنها و متعلقات‌شان و ثمرات آنها و وسايل و مقدمات‌شان و چيزهايى است كه ما را به آن برمى انگيزاند.
5‌. افضل اعمال براى انسان معرفت ذات و صفات خداست، زيرا متعلّق آن اشرف متعلقات و ثمره آن افضل ثمرات است.
6‌. وسائل، احكام مقاصد را دارند. وسائل خوب، خوبند و اسباب بد، بد. گاهى يك چيز از آن جهت كه سبب امر خوبى است خوب و از آن جهت كه قصد بدى از آن شده بد است.
7‌. محبوب‌ترين بندگان خدا عارفان به اوصاف جلال و جمال الهى و امر و نهى او مى‌باشند كه هر گاه نظر به جمال الهى مى‌كند عشق و محبّت در آنها شعله مى‌كشد و هر گاه نظر به جلال او دارند هيبت و فنا در آنها مشتعل مى‌شود.
8‌. اسباب فضائل دوگونه‌است: اكتسابى و غيراكتسابى. غير اكتسابى مثل عقل، صفات كريمه غريزى، معارف الهامى، كرامت‌هاى نبوت و رسالت و اكتسابى مثل معرفت خدا، احوال ناشى از معرفت او و صفاتش، اقوال موجب تقرّب به خدا، طاعت‌ها، پرهيز از منهيّات، مشتبهات، مكروهات و مباحاتِ شاغل از ذكر خدا.
9‌. معرفت ذات الهى مثل ريشه درختى است كه از آن معرفت صفات نتيجه مى‌شود و ميوه آن احوال و اقوال و اعمال نيكو است.
محل رويش اين درخت قلب آدمى است و غرس آن با نظر، و رسيدگى به آن با تقوا، و نگهدارى از آن با استقامت است. اين درخت سه شاخه اصلى دارد: معرفت صفات سلبى، معرفت صفات ذات و معرفت صفات فعل، از اين‌رو معرفت، اصل همه خيرها و مصدر همه كارهاى نيك است.
ابواب كتاب به ترتيب از اين قرار است:
1‌. در تخلّق به صفات خداى تعالى بر حسب امكان؛ 2‌. در كيفيت تخلّق به اسماء و صفات؛ 3‌. در صفات و اخلاق قلوب؛ 4‌. در احكام قلوب و جوارح؛ 5‌. در مأمورات باطنى؛ 6‌. در منهيات باطنى؛ 7‌. در احسان عام؛ 8‌. در احسان‌هاى ياد شده در كتب فقهى؛ 9‌. در احسان با إسقاط حقوق؛ 10‌. در احسان با بذل اموال؛ 11‌. در احسان با اخلاق و رفتار؛ 12‌. در احسان به گفتار؛ 13‌.‌در احسان به دعاى قاصر و متعدى؛ 14‌. در مناهى ظاهرى؛ 15‌. در مامورات ظاهرى؛ 16‌.‌در فوائد متفرقه؛ 17‌. در احسان متعلّق به جهّال؛ 18‌. در شناخت مصالح و مفاسد و آن‌چه از بين آنها عند التعارض متقدم دارد؛ 19‌. در حسن عمل به ظنون شرعى؛ 20‌. در ورع.
مصنف ابتدا در مقدمه به ذكر اسباب تقرب و آداب قرآنى و اعمال فاضله باطنى و ظاهرى مى‌پردازد و وسايل رسيدن به آنها و فايده و نتيجه معارف و علوم دينى را ذكر مى‌كند و چگونگى ثمر بخشى اين معارف در تحصيل فضيلت و سعادت را ياد آورى شود. آن‌گاه در دو باب اوّل به بيان تلويحى ضرورت و نحوه آراستگى به صفات بارى تعالى وسپس بيان تفصيلى انواع صفات و اسماء الهى و معناى متخلّق شدن به هر يك مى‌پردازد. در دو باب بعدى ـ ابواب سوم و چهارم ـ به انسان‌شناسى مى‌پردازد و صفات و احكام قلب، يعنى بُعد هويت بخش انسان را تبيين مى‌كند.
باب‌هاى پنجم و ششم به اوامر و نواهى متعلّق به باطن آدمى ـ امور جوانحى ـ اختصاص دارد.
در هفت باب بعدى (ابواب هفتم تا سيزدهم + باب هفدهم) به انواع نيكوكارى مى‌پردازد كه مى‌توان اين هفت باب را «احسانيات» كتاب ناميد. بلا‌فاصله پس از احسانيات، به منهيات و اوامر متعلق به ظاهر كردار آدمى توجه مى‌كند و در تتمه، اين مباحث، باب بعدى را به تبيين چند نكته پيرامونى اختصاص مى‌دهد.
در دو باب ما قبل اخير (هجدهم و نوزدهم)، بحث‌هاى مهّم شناختى مطرح شده‌است كه پيش از ورود به عرصه عمل، آگاهى از آنها كاملاً ضرورى است. باب هجدهم به راهكار برون رفت از تزاحم دو دستور اخلاقى در پرتو شناخت مصالح و مفاسد اهمّ و مهمّ مى‌پردازد و باب نوزدهم «ظن شرعى» را به رسميت شناخته، عمل بر طبق آن را بايسته باز مى‌نمايد.
باب بيستم در سه فصل، بحث ورع را پيش مى‌كشد.
در يك نگاه كلّى به تقسيمات و ترتيب ابواب مى‌توان گفت: مباحث كتاب در سلسله محورهاى به هم پيوسته و با منطق مشخص نظم يافته‌اند، ولى در عين حال اشكال‌هاى زير به ذهن مى‌رسد:
يكم ـ بحث از «ضرورت و چرايى» تخلّق به صفات الله در يك فصل معين و با عنوان متمايز به چشم نمى‌خورد.
دوّم ـ ابواب سوم و چهارم اصولاً در شماره گذارى فصل‌ها دخالت داده نشده و انتهاى باب دوم و ابتداى باب پنجم در شماره گذارى فصول به يكديگر متصل شده‌اند؛ اين در حالى است كه در هارمونى كلّى حاكم بر كتاب، «باب» تداعى كننده يك گستره عام، مشتمل بر چند محور خاص است و مستلزم تقسيم به فصول متعدد است كه اين امر در دو باب ياد شده، مفقود است.
سوّم ـ مصنف علّت مقدم داشتن دستورهاى متعلق به امور باطنى (مأمورات و مناهى باطنى در باب‌هاى 5 و6) بر ابواب احسانيات و مؤخر داشتن دستورهاى متعلق به امور ظاهرى (مأمورات و منهيّات ظاهرى در باب‌هاى 14 و15) از ابواب احسانيات را بيان نكرده‌است.
طبيعى‌تر اين است كه كليه دستورها ـ اعم از مناهى و مأمورات ـ ابتدائاً گونه‌شناسى شوند، پس به شكل مبسوط به حوزه نيكو كارى و انواع آن وارد شود.
چهارم ـ بحث‌هاى روش شناختى ابواب هجدهم و نوزدهم طبيعى‌تر بود كه ـ‌به عنوان مقدمه ـ پيش از ذكر مشروح مصاديق مأمورات و منهيات و احسانيات ذكر مى‌شدند.
پنجم ـ چرايى ضرورت اختصاص يك باب مستقل به تك موضوع «ورع»، آن هم به صورت جدا افتاده در انتهاى سازمان كتاب اصلاً روشن نيست.
6‌. انطباق عنوان‌ها 
كتاب شجرة المعارف و الأحوال و صالح الأقوال و الأعمال از نظر انطباق عناوين فصول بر آيات و روايات و مضامين، كتابى دقيق است و جز در موارد معدودى
، احاديث و آيات، هر فصل با عنوانِ مربوط، تناسب و تطابقى شايسته دارد.
7‌. درجه اعتبار
مبانى حديثى و رجالى شيعه و اهل سنّت در همه موارد انطباق ندارد و درباره كتاب‌هاى حديث اهل سنّت ميان عالمان حديث اظهار نظرهاى گوناگون وجود دارد. از اين رو، داورى درباره اعتبار اين كتاب، بر اساس مبانى مختلف، متفاوت خواهد بود.
به جهت آن‌كه عمده روايات اين كتاب در صحيح بخارى و مسلم يافت مى‌شود در مجموع، اين كتاب نزد اهل سنّت از اعتبار بالايى بر خوردار است. گرچه در پژوهش‌هاى محتوايى با ارجاع هر يك از احاديث به احاديثِ هم‌خانواده و هم مضمون نيز مى‌توان شواهد صدق و تأييدات محتوايى شايسته‌اى به دست آورد و وثوق به صدور حديث پيدا كرد.
8‌. ارزيابى نهايى
كتاب شجرة المعارف و الاحوال در ميان كتاب‌هاى مكتب اثرى اهل سنت، درخشش و مكانت ويژه‌اى دارد. عنايت جدّى مصنّف به ترسيم خطوط اخلاق اسلامى در ظلّ جهان‌بينى توحيدى و ترسيم فنّى و دقيق چگونگى تأثير پذيرى اخلاقيات انسان از خداباورى و چشم‌انداز صحيح وى از معرفة‌الله و شناخت اسماء و صفات، به كتاب اخلاقى ابن‌عبدالسلام، صبغه و عمق توحيدى دل‌پذير و توجه برانگيزى بخشيده‌است.
كتاب از لحاظ پوشش عنوان‌هاى اخلاقى، كاملاً موفق مى‌نمايد و سازمان‌دهى مأثورات
پرتعداد قرآنى ـ روايى تا حدود زيادى قابل پذيرش است و از منطقى مشخص پيروى مى‌كند. قلم مصنف، استوار و علمى است و در بُعد وثاقت، كتاب بر پايه مبانى رجالى ـ حديثى اهل سنت، هر چند جزو منابع دست اوّل اخلاق نقلى به شمار نمى‌آيد، ولى از جايگاه قابل اعتمادى بر خوردار است.
معرفى اجمالى چند اثر ديگر
اكنون در پايان بررسى كتاب‌هاى اخلاق نقلى اهل سنت شايسته است به تعداد ديگرى از كتاب‌هاى روايى اهل سنت نظرى بيفكنيم. اين كتاب‌ها از آن جهت كه در اهميت، همپايه كتاب‌هاى شعب الايمان و شجرة‌المعارف نيستند به اختصار معرفى مى‌شوند. در همين بخش به وضعيت صحاح شش گانه نيز مى‌پردازيم . صحاح شش‌گانه مهم‌ترين آثار حديثى اهل سنت است كه نزد آنان پس از قرآن، مهم‌ترين منبع فهم دين به شمار مى‌رود. از آن‌جا كه عمده احاديث و ساختار موضوعات صحاح بيشتر به عناوين فقهى اختصاص دارد نمى‌توان اين آثار را از زمره مصادر اخلاقى به شمار آورد. اما به اعتبار اهميت فراوان اين كتب و كثرت مراجعه اهل سنت بدان‌ها، ضرورى است اشاره‌اى اجمالى به محتواى اخلاقى آن كنيم.
يكم. صحيح بخارى

صحيح بخارى اثر ابوعبدالله محمّد بن‌اسماعيل بن‌ابراهيم بخارى جعفى (م‌‌ق) ومعتبرترين كتاب حديث در ميان اهل سنّت است.
حجم بزرگى از اين كتاب به احاديث فقهى اختصاص دارد و ترتيب آن نيز بر اساس ترتيب‌ابواب فقهى است. عمده احاديث اخلاقى اين كتاب بدون ترتيب روشن در دو جزء زير متمركز است:
جزء 1: كتاب الايمان و جزء 8: كتاب الادب، كتاب الاستئذان، كتاب الدعوات، كتاب الرقائق.
احاديث صحيح بخارى هيچ يك از موضوعات ذيل اخلاق بندگى، اخلاق فردى، اخلاق
خانوادگى و اخلاق اجتماعى را پوشش كامل نداده‌است، بخارى سلسله سند روايات را ذكر كرده و هيچ توضيح ديگرى ذيل آنها نياورده‌است.
دوم. صحيح مسلم

اين كتاب اثر ابوالحسن مسلم بن‌حجّاج قشيرى نيسابورى (206 ـ 261 ق) است و پس از صحيح بخارى دومين كتاب معتبر حديث نزد اهل سنت به شمار مى‌رود. ترتيب كلى كتاب بيشتر بر اساس ابواب فقه‌است. ولى عنايت مسلم به احاديث اخلاقى بيش از بخارى است كه در كتاب‌هاى ذيل منعكس شده‌است:
مجلد 1: كتاب الايمان، مجلد 4: كتاب اللباس و الزين، كتاب الآداب و كتاب السلام، مجلد 5: كتاب البرّ والصّله والآداب، كتاب الذكر و الدعاء و التوبه و الاستغفار و كتاب الرقاق، كتاب التوبه، كتاب الزهد و الرقاق،
سوم. سنن ترمذى

اين كتاب اثر ابوعيسى محمد بن‌عيسى بن‌سورة (209 ـ 279 ق) است. 
ترتيب كلى كتاب بيشتر برا اساس ابواب فقه‌است.
در مجلّد چهارم وپنجم اين عناوين اخلاقى مشاهده مى‌شده. جلد 4: كتاب البر و الصلّه (بيشتر در اخلاق اجتماعى)، كتاب الزهد، جلد 5: كتاب الايمان و كتاب العلم، كتاب الاستئذان و كتاب الآداب (بيشتر در آداب اسلامى)، كتاب الدعوات.
چهارم. سنن نسائى

مؤلّف اين كتاب ابوعبدالرحمّن احمد بن‌شعيب نسائى
 (215 ـ 303ق) است،وى كه شافعى مذهب
بوده در جمع آورى روايات صحيح سخت‌گيرى روا داشته‌است. به همين جهت كتاب او يكى از شش كتب معتبر حديث ميان اهل سنّت شناخته شده‌است.
سنن نسائى شامل هشت جزء است  و ابواب آن از كتاب الطهارة آغاز شده و به ترتيب ابواب فقه نظم يافته‌است. اكثر احاديث اخلاقى اين كتاب در جزء هشتم، ذيل كتاب الايمان، كتاب الزينه و كتاب الاستعاذه گرد آمده‌است و نسبت به ساير كتب حديث از جهت اشتمال بر موضوعات اخلاقى، بسيار كم بهره‌است.
پنجم. سنن ابى‌داود

مصنّف اين كتاب سليمان بن‌اشعث سجستانى (202 ـ 275ق) معروف به ابوداود است. آن‌گونه كه محمد بن‌عبدالعزيز از ابوداود نقل كرده غرض اصلى وى از اين كتاب جمع‌آورى احاديث احكام است و از ابتدا در صدد بيان فضائل و زهد نبوده‌است. امّا با اين وصف در انتهاى آخرين جزء كتاب تحت عنوان «كتاب الادب» به پاره‌اى از موضوعات اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى پرداخته‌است كه جز موارد اندك جملگى از پيامبر اكرم‌(صلى الله عليه وآله) نقل شده‌است.
سنن ابوداود سوّمين مجموعه روايى معتبر اهل سنت است. ابوداود توضيحات بسيار مختصرى درباره برخى از روايات به آنها افزوده‌است.
ششم. سنن ابن‌ماجه

مؤلف كتاب ابوعبدالله محمّد بن‌يزيد قزوينى معروف به ابن‌ماجه (207 ـ 275ق) است. احاديث اين كتاب نيز بر اساس ترتيب ابواب فقهى مرتب گشته‌است. احاديث مربوط به اخلاق نوعاً در انتهاى جزء دوّم كتاب ذيل عناوين «كتاب اللباس»، «كتاب الادب»، «كتاب الدعاء» و «كتاب الزهد» آمده‌است. ابن‌ماجه در اين كتاب اسناد روايات را به طور كامل ذكر كرده و توضيح مختصرى درباره سند و رجال بعضى از احاديث بيان داشته‌است.
مرورى بر كتاب به خوبى نشان مى‌دهد كه روايات اين كتاب موضوعات اخلاقى را كامل پوشش نداده و تنها گزيده‌اى از عناوين اخلاقى در روايات مورد جستوجو قرار گرفته‌است.
هفتم. كتاب الزهد

اصل اين كتاب، روايات حسن بن‌حسن مروزى از عبدالله بن‌مبارك است كه مجموعاً در 11 جزء و48 باب تنظيم شده و مشتمل بر 1627 حديث است. نسخه‌اى ديگرى از اين كتاب در دست نعيم بن‌حماد بود كه 436 روايت اضافه دارد و اين دو با هم به چاپ رسيده‌است.
احاديث اين كتاب تماماً اخلاقى است و از جهت پرداختن به موضوعات تنوع شايسته‌اى دارد، گرچه نمى‌توان از مجموعه‌اى با اين قدمت انتظار جامعيت داشت. ترتيب روشنى ميان اجزا و ابواب كتاب مشاهده نمى‌شود و به نظر مى‌رسد مصنّف مانند همه محدثان معاصر خود هر چند حديث را كه موضوع مشترك دارند ذيل يك عنوان گرد آورده و به انسجام كلّيت كتاب توجه نداشته‌است.
مصنف علاوه بر روايات منقول از پيامبر اكرم‌(صلى الله عليه وآله) «آثار» بسيارى نيز از ساير صحابه در اين كتاب نقل كرده كه بيش از نيمى از كتاب را اشغال كرده‌است. وى غير از بيان سلسله اسناد روايات هيچ توضيحى به احاديث نيفزوده‌است.
هشتم. الأدب المفرد

اين كتاب اثر محمد بن‌اسماعيل بخاري (م 256 ق) پيشواى محدّثان اهل سنّت است كه 644 باب و1329 حديث را در بر دارد. اكثر احاديث اين كتاب در اخلاق و آداب خانوادگى و اجتماعى است و در صحاح شش‌گانه اهل سنّت وجود دارد.
مصنّف در ابتداى هر حديث، سلسله روات آن را بيان داشته ولى هيچ توضيحى به احاديث آن، نيفزوده‌است. بسيارى از روايات اين كتاب از مأثورات صحابه پيامبر‌اكرم‌(صلى الله عليه وآله) نقل شده‌است.
ميان ابواب اين كتاب نظام و ترتيب خاصّ مشاهده نمى‌شود. از جمله آثار وابسته اين كتاب،
فضل الله الصمد فى توضيح الأدب المفرد اثر فضل‌الله جيلانى و قرّة عين المسعد بترتيب اطراف الأدب المفرد اثر طيبة بنت يحيى مى‌باشد.
نهم. موسوعة رسائل ابن‌ابى‌الدنيا

اين مجموعه اثر حافظ ابوبكر عبدالله بن‌محمد بن‌عبيد معروف به ابن‌ابى‌الدنيا (208 ـ 281ق)، راوى و محدّث بزرگ اهل سنّت است كه در روزگار خود واعظ و سخنور مشهورى بوده و زندگى منزّهى داشته و از احترام ويژه‌اى برخوردار بوده‌است. وى داراى تأليفات فراوانى است. ابن‌كثير تعداد تأليفات منسوب به وى را نزديك به سيصد اثر نوشته‌است.
 آثار بازمانده از او كه تلفيقى از شعر و ادب و حديث است، نشانِ آن است كه وى به تهذيب اخلاق عشق مىورزيده‌است.
رسائل اخلاقى ابن‌ابى‌الدنيا بسيار زياد است. برخى از اين رسائل در يك موسوعه پنج جلدى به چاپ رسيده كه فهرست آن از اين قرار است: جلد اول: اليقين، حسن الظن بالله، التوكل على الله، القناعة والتعّفف، العقل و فضله و أثر ذم الملاهى؛ جلد دوّم: ذمّ الدنيا، الغيبة و النميمة، اصلاح المال، قضاء الحوائج؛ جلد سوّم: الرضا عن الله، الشكر لله عزوجل، الحلم، الفرج بعد الشدة، من عاش بعد الموت؛ جلد چهام: كتاب مجابى الدعوة، الاولياء، الهواتف (در نداهاى غيبى)، المنامات (در ذكر پاره‌اى از رؤياها و آثار آن)؛ مجلد پنجم: الصمت و آداب اللسان.
از اين مؤلّف آثار ديگرى نيز در موضوعات اخلاقى به جاى مانده كه برخى از عناوين‌اش اينهاست:
قصر الامل، التواضع و الخمول، الاخلاص و النيه، الحلم، الاخوان، الورع، الاشراف فى منازل الاشراف، ذم البغى، محاسبة النفس، مكارم الأخلاق (487 حديث و اثر در ده باب حيا، صدق، صدق البأس، صلة الرحم، الأمانة، التذمم للصاحب، التذمّم للجار، المكافاة بالصنايع و الجود)
.
مؤلّف در تمام اين آثار علاوه بر احاديث منقول از پيامبر اكرم به ذكر بيانات صحابه و تابعين و
حكما و بزرگان و نيز ابياتى از شعرا پرداخته و غالباً سلسله راويان هر سخن را ذكر كرده‌است. تبويب روشن و قابل دفاعى در هيچ يك از اين آثار مشاهده نمى‌شود و هيچ مقدّمه يا توضيحى براى احاديث در اين رسائل وجود ندارد.
دهم. مكارم الاخلاق و معاليها ومحمود طرائقها

اين مجموعه روايى اثر ابوبكر محمد بن‌جعفر بن‌محمد بن‌سهل خرائطى سامرى (240 ـ 327ق) است و مجموعاً مشتمل بر حدود هزار حديث در 81 باب و نُه جزء است. اين احاديث كه نوعاً از اقوال و افعال و سيره رسول اكرم‌(صلى الله عليه وآله)نقل شده بيشتر در بيان آداب و اخلاق پسنديده اجتماعى است.
در ميان روايات پيامبر اكرم‌(صلى الله عليه وآله) موارد اندكى نيز كلمات منقول از صحابه حضرت و نيز ابياتى از شعرا مشاهده مى‌شود. مؤلّف در بيان احاديث به ذكر سلسله سند اكتفا كرده و هيچ توضيحى به آن نيفزوده است. ميانِ باب‌هاى اين اثر، ترتيب منطقى و منسجمى مشاهده نمى‌شود.
يازدهم. مساوى الاخلاق و مذمومها و طرائق مكروهها

اين مجموعه نيز اثر ابن‌سهل خرائطى است و همچون كتاب قبل، در بيان اخلاق و آداب ناپسند اجتماعى تدوين شده؛ گرچه ابواب چندى از اين كتاب به اخلاق فردى وخانوادگى نيز پرداخته‌است.
در اين مجموعه بيش از هشتصد حديث در پنج جزء و 65 باب گرد آمده‌است. ساير ويژگى‌هاى اين كتاب كاملاً مشابه با اثر پيش‌گفته اين مؤلف است.
دوازدهم. تنبيه الغافلين

اين كتاب اثر ابوليث نصر بن‌محمد حنفى سمرقندى (م حدود 370 ق) است، وى كه امام حنفيه و از
زمره زهّاد و متصوّفه بود است در اين كتاب ذيل 94 باب بسيارى از مباحث اخلاقى را به صورت موعظه و ارشاد و نصيحت ذكر كرده‌است.
شيوه بحث سمرقندى اين‌گونه است كه ابتدا در هر موضوع آيات قرآنى مربوط به آن را بيان كرده به تفسير و توضيح كلمات مشكل آن و بيان مراد نهايى آيه مى‌پردازد. سپس گزيده‌اى از احاديث نبوى را به دنبال آن آورده كه غالباً در لابه‌لاى احاديث توضيح مختصرى افزوده‌است. مجموع احاديث وارده در اين كتاب حدود هزار روايت است كه از پيامبر اكرم‌(صلى الله عليه وآله) و صحابه با ذكر سلسله روايان نقل شده‌است. محقق كتاب، يوسف على بديوى در مقدّمه، مدّعى است كه در ميان اين احاديث روايت صحيح، حسن و ضعيف وجود دارد و پاره‌اى از اين روايات در هيچ مصدر ديگرى از آثار معتبر حديث اهل سنّت يافت نمى‌شود.
پس از ذكر احاديث، مصنف اقوال علماى سلف و بعضى از حكما را درباره موضوع، ذكر مى‌كند و گاهى نيز با بيان قصه و حكايت‌هاى نغز، ارشاد و موعظه خود را طراوت مى‌بخشد.
كتاب تنبيه الغافلين گرچه بسيارى از عناوين اخلاق بندگى، فردى اجتماعى و خانوادگى را فرا گرفته‌است، امّا ترتيب روشن ميان ابواب كتاب مشاهده نمى‌شود. اين كتاب از مقدم‌ترين كتاب‌هاى وعظ و ارشاد در ميان مسلمانان به شمار مى‌رود.

سيزدهم. كنز العمّال في سُنن الاقوال و الافعال (جلد 3)

كنز العمال اثر علاء الدين متّقى (م 975 ق) فرزند حسام الدين هندى يكى از بزرگ‌ترين و جامع‌ترين كتب روايى اهل سنّت است. اين كتاب تنظيم جديدى از سه مجموعه روايى به نام‌هاى الجامع الصغير، زوائد الجامع الصغير، جمع الجوامع (الجامع الكبير) اثر جلال الدين سيوطى (م‌ق) است. كه مشتمل بر 46624 حديث است و در 16 جلد (هر يك حدود 750 صفحه) به چاپ رسيده‌است.
متّقى هندى احاديث كتاب‌هاى مذكور را كه از بيش از هفتاد مصدر اوّليه روايى جمع آورى شده‌اند، ذيل 63 عنوان گرد آورده و اين عناوين را بر اساس حروف الفبا مرتب نموده‌است. شمارى از اين عناوين 63گانه به موضوعات اخلاقى پرداخته‌است از جمله الايمان، الأذكار، التوبه، الزينه و التجمل، الصحبة، الضيافه، العلم، اللهو واللعب و التغنّى، المعيشه، المواعظ و الحكم.
ولى تمركز اصلى مباحث اخلاقى در اين كتاب در جلد سوّم ذيل عنوان «الاخلاق» است كه مصنف در آن ابتدا اخلاق و افعال پسنديده و سپس اخلاق و افعال مذموم را به ترتيب حروف الفبا فهرست نموده و روايات مربوط به هر يك را ـ بدون ذكر سلسله روات و تنها با ارجاع به مصدر اصلى ـ ذيل آن آورده‌است. شمارى از روايات اين كتاب منقول از صحابه پيامبر اكرم‌(صلى الله عليه وآله) است.
بحث ويژه : رويكرد دعايى ـ مناجاتى در اخلاق اسلامى
يكى از راه‌هاى بسيار مؤثر نشر معارف، فرهنگ و اخلاق والاى اسلامى در سطح گسترده و بسترى مناسب براى تهذيب همگانى امّت اسلامى «دعا» و «رويكرد دعايى» است. دعا، طلب و خواستن است و جامع‌ترين معناى دعا، همان طلب به معناى عام است كه شامل طلب تكوينى و سؤال فطرى هم مى‌شود. اين دعا هم مقدمه است و هم ذى‌المقدمه، زيرا دعا علاوه بر اين كه مقدمه تقرب است خودش فى حد نفسه هم تقرب به خداست.
قرآن كريم دعا را طريق ارتباط بندگان با خدا شمرده و مى‌فرمايد: (قل ما يعبؤبكم ربّى لولا دعاؤكم)
 دعا نه تنها راه نجات بلكه طريق فرارَوى به مراتب عالى كمال هم هست چنان كه از صادق اهل‌بيت‌(عليه السلام)منقول است كه «انّ عندالله منزلة لاتنال الا بمسألة»
 همان‌طور كه استكبار و ترك دعا نيز مقتضى از دست دادن استعداد پذيرش رحمت و عنايت الهى مى‌گردد: (انّ الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين)
 گذشته از ادلّه نقلى فوق، دليل عقلى نيز دلالت بر ضرورت دعا و ارتباط با حق‌تعالى دارد، زيرا اگر واقعاً انسان، حقيقت و حيثيتى جز بندگى و وابستگى ندارد چاره‌اى هم جز ارتباط و حاجت‌طلبى از خدا نخواهد داشت. بنابراين ترديدى نيست كه دعا، تأثيرى تام و بى‌بديل در فلاح و سعادت انسان دارد و ريسمان محكمى است كه رشته وجود انسانِ سراپا فقر و ناتوانى را به معدن غنا و توانايى پيوند مى‌دهد و او را از يأس و سرگشتگى روحى رهايى مى‌بخشد و به قدر قابليت و ظرفيتش او را از نور كمالات معنوى و اخلاقى پر مى‌كند و از خاك به‌افلاكش پر مى‌دهد. علاوه‌براينها نكته مهمى كه در ادعيه خاندان عصمت و طهارت‌(عليهم السلام)
وجود دارد، تعليم «چه خواستن» و «چگونه خواستن» از خدا به مخاطبان است. افزون بر اين به شيعيان و مواليان گوشزد فرموده‌اند كه از كوچك‌ترين تا بزرگ‌ترين مقاصد خود را از خدا بخواهيم. ايشان در مقام دعا، استعداد خاصّى را مدّ نظر قرار نداده‌اند از اين‌رو، مقصد و مطلوب تمام اصناف دعاكنندگان با هر پايه و مايه از معرفت و همّت و ارادت در مضامين مناجات‌هاى ائمه اطهار‌(عليهم السلام)يافت مى‌شود.
با توجه به نكته‌هاى يادشده مى‌توان آثار دعا را به صورت زير شماره كرد:
1. پر كردن آن خلأ فطرى و نيازمندى ذاتى كه انسان در عمق وجود خود نسبت به يك تكيه‌گاه آرامش‌بخش و خير مطلق احساس مى‌كند.
2. ايجاد حالت غنا و توانايى در انسان از رهگذر ارتباط با خداى قادر متعال.
3. تثبيت حالت خداباورى در انسان كه خود منشأ بسيارى از بركات معنوى ديگر است.
4. يادگيرى ادب سخن گفتن با خداى سبحان.
5. وقوف بر پاره‌اى از معارف بلند الهى، زيرا تنها در همين حالت هاى دعاست كه كامل‌ترين موجودات عالَم امكان در ارتباط مستقيم با حق‌تعالى قرار مى‌گيرند و بدون تنگناى ملاحظه توان ادراكى مخاطب ـ‌آن‌گونه كه در روايات منقول از ايشان توجه به اين محدوديت‌ها ديده مى‌شود‌ـ به راز و نياز با محبوب مى‌پردازند. تو گويى انسان كامل در ناب‌ترين جلوه خود در اين رابطه كلامى با خدا تجلى كرده است. بنابراين يكى از مهم‌ترين كاركردهاى دعا، همين القاى معارف بلندى است كه در روايات مورد سؤال واقع نشده و خود ائمه اطهار‌(عليه السلام)آنها را ابتدائاً ابراز فرموده‌اند.
6. تربيت انسان كامل؛ اگرچه مضامين بلند ادعيه قبل از هر چيز بر مقام رفيع و شخصيت والاى گوينده دلالت مى‌كند، امّا از منظر تربيتى گويا ايشان تمام انسان‌هاى كمال‌جو را نيز به تعالى و صعود به قله‌هاى كمال رهنمون شده‌اند.
7. پرورش روح توحيد در شخص دعاكننده؛ يعنى همان إكسيرى كه روح تمام فضايل اخلاق ايمانى به‌شمار مى‌آيد. در سراسر ادعيه، موردى پيدا نمى‌شود كه تأثيرگذارى در عالم وجود را به غير اسماء و صفات الهى نسبت داده باشد، بلكه همواره سريان اراده مطلق حضرت حق بدون واسطه در تمامى رخدادها و فراز و فرودهاى عالم، به روشنى ديده مى‌شود.
8. گرچه ممكن است به نظر آيد كه دعا عملى است كه از هر نظر جنبه فردى دارد و از هرگونه تأثير اجتماعى بى‌بهره است، امّا توجه و دقت بيشتر در مضامين ادعيه، خلاف اين را ثابت مى‌كند.‌براى نمونه مى‌توان به دعاهايى از صحيفه مباركه سجّاديه اشاره كرد كه در آنها به حقوق پدر و مادر، فرزندان، همسايگان و ساير بخش‌هاى جامعه اسلامى اشاره گرديده و يا حتى تمام جامعه بشرى را مورد توجه قرار داده است. و نيز مانند دعاى معروف ماه مبارك رمضان، «اللهم أدخل على اهل القبور السرور» كه طى بندهاى مختلف آن براى تمام اصناف نيازمندان از حضرت حق طلب يارى شده است. اين خود بيان‌گر جهت‌گيرى‌هاى اجتماعى رويكرد دعايى در اخلاق اسلامى است.
در منظر شيعى، رويكرد دعايى ـ مناجاتى داراى بخش مهم و ويژه‌اى به نام «توسل» است. آن‌چه كه در مورد مناجات با حضرت احديّت مطرح شد در بحث توسل به اولياى الهى هم وجود دارد. اگرچه برخى كوشيده‌اند تا توسّل را انكار كنند و آن را با اتهاماتى از قبيل شرك، عملى نامعقول و نامشروع جلوه دهند، اما مراجعه به آيات قرآن كريم، مانند: (يا ايها الذين آمنوا إتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة)
، (ولو انّهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّابا رحيما)
، (قالوا يا ابانا استغفر لنا انّا كنّا خاطئين)
، (و قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخّذنَّ عليهم مسجداً)
 و سيره اصحاب پيامبراكرم‌(صلى الله عليه وآله) در تبرّك جستن به آب وضو و منبر و عصا و انگشتر و لباس و مو و عرق و جاهايى كه حضرت بر آنها جلوس يا مرور مى‌فرمودند يا در آن‌جا يا بر آن‌جا يا به سوى آن‌جا نماز مى‌خواندند و نيز سيره متشرعه در زمان پيامبراكرم‌(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار‌(عليهم السلام)، قاطعانه بر صحّت شرعى توسّل دلالت مى‌كند و دقيقاً همان‌طور كه دعا آثار و بركات سازنده مادى و معنوى در پى دارد، توسل و استشفاع و استمداد از حضرت حق با واسطه اوليا و صالحين نيز در همان راستا مفيد و اثرگذار است و از همين‌روست كه بخش قابل توجهى از كتب ادعيه شيعه را مضامين مربوط به توسل و زيارات تشكيل داده است. از اين گذشته،
همه شيعيان و حتى غير‌شيعيانى كه تجربه معنوى توسل را پشت سر نهاده‌اند، آثار شگرف معنوى و كاركردهاى عميق تربيتى‌ـ‌اخلاقى آن را به روشنى در احوال و رفتار خود احساس كرده‌اند.
خاستگاه كاركردهاى معنوى و اخلاقى توسل را بايد در مؤلّفه‌هاى اساسى توسّل پى جست:
1. عنصر معرفتى توسّل: بى‌ترديد در هر مكتب تربيتى، ارائه الگوهاى ملموس رفتارى در قالب زندگى و گفتار و رفتار فردى و اجتماعى شخصيت‌هايى كه با ما ويژگى‌هاى مشترك انسانى دارند مى‌تواند از رهگذر فرايند الگوپذيرى و تطبيق رفتارى تا حدود زيادى تضمين‌كننده درونى شدن ارزش‌ها و هنجارهاى مورد تأكيد آن مكتب باشد. در فرهنگ شيعى فرد متوسّل از طريق مضامين زيارت‌ها و توسل‌هاى وارد شده ـ‌مثل فقرات زيارت جامعه كبيره‌ـ از سويى هم با ابعاد مختلف وجودى انسان‌هاى كاملى كه آنها را اسوه خود مى‌داند آشنا مى‌شود و در واقع درس امام‌شناسى مى‌گيرد و هم با شهادت دادن به بسيارى از افعال و سجاياى درس‌آموز و نجات‌بخش ايشان و بازخوانى مكرّر فضايل آن بزرگواران رفته‌رفته تصويرى شفاف‌تر و نقشى عميق‌تر از چهره انسان كامل مهذّب و متعالى در لوح جان و عمق ذهن خويش ايجاد مى‌كند.
2. عنصر عاطفى توسل: آدمى در تاريخ حيات خود عنصرى برانگيزنده‌تر از كيمياى عشق و محبت سراغ ندارد. در بسيارى از مواقع، على‌رغم شناخت مقصد، انسان فاقد انرژى روحى و عزم درونى لازم براى پى‌جويى آن مقصد است. اگر شناخت صحيح الگو با محبت عميق و زلال به آن توأم شود احتمال الگوپذيرى و تأسى به طور چشم‌گيرى بيشتر مى‌شود.
در واقع مجلس توسل دو چيز را در خود جمع كرده است: 1ـ كلاس درس الگوشناسى 2ـ محفل عشقورزى ارادتمندانه و ابراز نياز خالصانه.
از اين‌رو فرد متوسّل پس از هر بار تمسّك به اولياى خدا در خود، انرژى روانى عظيمى براى خوب بودن، خوب ماندن و پاك زيستن احساس مى‌كند و بدين‌ترتيب توسل نيز چونان دعا راهى براى اعتلاى روحى و تهذيب نفس به‌شمار مى‌رود.
در ميان كتاب‌هاى اخلاق مأثور، طيفى از كتاب‌ها وجود دارد كه در قالب ادعيه و اعمال يوميه و ماه و سال، نوعى «مكتب دعايى ـ مناجاتى» را ارائه مى‌كند. در واقع در اين رويكرد، خودسازى معنوى، تهذيب اخلاق و پالايش روح از رهگذر مداومت و تقيّد به عبادات مستحبّى، دعا و مناجات پى‌جويى مى‌شود.
كتاب هاى ادعيه در يك تقسيم‌بندى كلّى شامل آثارى است كه در موضوعات دعا و اذكار، آداب دعا، توسل و زيارات، عبادت‌هاى مستحبى و امور مربوط به استخارات و طلسمات نگاشته شده است.
تا قبل از شيخ طوسى (قرن پنجم) و سپس سيد بن طاووس؛ آثار متفرق فراوانى به گردآورى ادعيه مأثور از اهل‌بيت‌(عليه السلام)پرداخته بوده، امّا دقيقاً آن‌چه كه در تدوين حديث رخ داد (كه با نگارش كتب مفصّل‌تر، كم‌كم اصول اربعمائه به فراموشى سپرده شد) در حوزه كتب ادعيه هم اتفاق افتاد و از زمان شيخ طوسى به بعد با نگارش كتاب‌هاى مفصّلى مثل مصباح‌المتهجّد، كم‌كم كتاب‌هاى دعايى كوچك‌تر مهجور شد؛ گرچه با تلاش‌هاى عالمان نستوهى چون نجاشى و شيخ طوسى و ديگران اسامى آن كتاب‌ها حفظ و ضبط گرديده است.
اكنون پيش از ارائه فهرستى از كتاب‌هاى متعلق به اين رويكرد به كارنامه علمى دو تن از اعاظم عرفا و اهل‌دل شيعه مى‌پردازيم. نكته شايان توجه در مورد ايشان اين است كه اين دو شخصيت، افزون بر آن كه در عرصه ادعيه مأثور، از خود اثر يا آثارى بر جاى گذارده‌اند، در مورد تبيين جايگاه دعا و تعليم آداب و شرايط و كشف اسرار آن نيز اهتمام ورزيده و تأليفات ارزشمندى از خود به يادگار نهاده‌اند. از اين‌رو جهت آشنايى بيشتر پژوهش‌گرانِ عرصه اخلاق اسلامى و بهويژه شيعى، مرورى گذرا بر برخى از آثار ارزشمند ايشان را حسن طليعه‌اى بر ارائه فهرست آثار دعايى‌ـ‌مناجاتى قرار مى‌دهيم.
عدّة الداعى و نجاح الساعى

كتاب عدّة الداعى و نجاح الساعى از آثار مشهور و برجسته علماى شيعه در حوزه دعا به‌شمار مى‌رود. نويسنده آن، احمد بن‌فهد حلى (م841 ق) از كسانى است كه اشتهار او به علم و فضل و زهد و اخلاق و عرفان، ما را از تعريفش بى‌نياز مى‌سازد. مصنّف در مقدمه كتاب، يكى از مصاديق الطاف الهى را فتح باب دعا و گره‌گشايى دعا از مشكلات حيات بشرى مى‌داند و غرض از تأليف كتاب را ترغيب در دعا و حسن ظنّ به حق‌تعالى بيان نموده است.
اين كتاب در شش باب تنظيم گرديده است: باب اول در ترغيب به دعا و بيان ادلّه عقلى و نقلى در ترغيب و تشويق به دعا و علت عدم اجابت برخى از دعاها. باب دوم در اسباب اجابت دعا. در اين باب، اسباب اجابت دعا تقسيم شده به اسبابى كه به خود دعا، زمان، مكان، يا به حالت‌هايى كه مربوط به آن مى‌شوند. باب سوم در بيان اقسام دعاكنندگان. در اين باب دعاكنندگان به دو دسته تقسيم شده‌اند: كسانى كه دعايشان مستجاب مى‌شود و كسانى كه دعايشان مستجاب نمى‌شود، و بعد اصناف هر دسته برشمرده شده است. باب چهارم درباره كيفيت دعا و آداب آن. باب پنجم در ذكر كه ملحق به دعاست و در آن به ادلّه عقلى و نقلى ذكر، اوقات ذكر، شرايط و اقسام ذكر پرداخته شده است.
موارد زير از ويژگى‌هاى بارز كتاب عدّة‌الداعى به‌شمار مى‌رود:
1. اهتمام مصنّف در تمام مباحث به ذكر مستوفاى آيات و روايات و دقت و بررسى در جمع‌بندى و استخراج نتايج آنها قابل توجه مى‌نمايد.
2. در ذكر آيات و روايات تنها به نقل الفاظ اكتفا نشده بلكه مصنّف در موارد فراوانى كه آيه يا روايتى از جهت ظواهر الفاظ يا دلالت بر معناى منظور، مغلق و مبهم به نظر مى‌رسيده به شرح و بسط معانى مقصود از آن اقدام نموده است.
3. مصنّفِ راه‌پيموده، به منزله راهنمايى دل‌سوز در پى آن است كه خواننده را از تناقضى كه ميان ايمان ظاهرى و عمل مشركانه او وجود دارد باخبر كند و او را متوجّه سازد كه اگر اسلام و ايمان ما را به غيب عالم و وجود خدايى مهربان و پروردگارى بى‌قرينه (كه معدن علم و جود و رحمت است) در پس پرده ظواهر رسانده است و اگر مهم‌ترين معبر ارتباطى ما با آن يگانه، دعاست پس چرا از اين نعمت عظيم غافليم و در مسير پرخطر زندگى مادى و معنوى خويش از بركات آن بى‌بهره‌ايم.
4. اين كتاب گرچه اندرزنامه نيست، اما مصنّف در مواضعى چند، بعد از تبيين و تقرير قوى بحث و ذكر ادلّه محكم قرآنى و روايى، نصايح گرم و نافذى هم چاشنى بيان علمى كرده كه براى اهل عمل بسيار سودمند است.
5. نويسنده از اعاظم علماى شيعه اثنى‌عشرى است، امّا در ذكر روايات، تنها به منابع روايى شيعى نظر نداشته بلكه در مواردى هم تا آن‌جا كه نگاه فقه‌الاخلاقى وى اجازه مى‌داده از روايات اهل‌سنّت استفاده كرده است.
6. مطالب مفيد و مستدلّ آن در قالب عبارت هايى زيبا و دلنشين بيان گرديده و استفاده گاه‌به‌گاه نويسنده از اشعار و حكايت‌هاى نغز و مناسب نيز از يك‌نواختى مباحث، كاسته و بر تنوع و تأثيرگذارى آنها افزوده است.
آثار سيد ابن‌طاووس
سرآمد عالمانى كه به رويكرد دعايى ـ مناجاتى پاى فشرده و تأليفات متعدّدى با اين سبك و سياق از خود به يادگار نهاده‌اند، سيد ابن‌طاووس(ره) است كه اكنون ضمن معرفى او، از برخى آثار در اين عرصه ياد مى‌كنيم.
سيد على بن‌موسى بن‌جعفر بن‌طاووس از نوادگان امام حسن مجتبى‌(عليه السلام) از عالمان و عارفان بزرگ شيعه، در محرم 589 ق در شهر حلّه به دنيا آمد و به سال 664ق در سامرّا از دنيا رفت و جنازه وى به نجف اشرف حمل شد و در كنار مزار اميرمؤمنان على‌(عليه السلام)به خاك سپرده شد. در زهد و تعبّد و طهارت نفس از مشهورترين علماى شيعه در طول تاريخ به شمار مى‌رود. از معروف‌ترين شاگردان وى مى‌توان به علامه حلّى و على بن عيسى إربلى، صاحب كشف‌الغمّه، اشاره كرد. 49 اثر قطعى‌الانتساب به وى توسط تراجم‌نگاران باز شناخته شده‌است كه از اين ميان قريب به بيست اثر در زمينه ادعيه و اعمال و مناسك عبادى است. مشهورترين آنها عبارتند از: فلاح السائل و نجاح المسائل، الاقبال بصالح الاعمال (الاقبال بالأعمال الحسنة فى ما يعمل مدّة فى السنة)، جمال الاسبوع بكمال العمل المشروع، المجتَبى من الدعاء المجتنى، مهج الدعوات و منهج العنايات.

رهاورد اين مكتب تربيتى، تشويق به بى‌رغبتى به دنيا و زهد در آن و دورى از توغّل در امور دنيوى و ايجاد فراغ بال براى خود به منظور استكمال نفس از طريق فكر و ذكر و دعا و عبادت است و راه عملى عبادات و ذكر نيز تعبّد و تقيّد كامل به اعمال مناسكى استحبابى مفصّلى است كه از طريق روايات اهل بيت‌(عليهم السلام)عصمت و طهارت چه به شكل عام و چه به شكل خاص و براى زمان مشخص (روزهاى هفته، ساعت‌هاى شب و روز، ماه‌هاى خاص و يا روزهاى ويژه‌اى از ايام سال) به دست ما رسيده‌است.
به نظر مى‌رسد بايد اين رويكرد را معطوف به حوزه خاص «اخلاق بندگى» به شمار آورد، ولى نبايد از پى‌آمدهاى آثار مثبت اين شيوه تربيتى بر فضاى كلى رفتارهاى فردى، خانوادگى و اجتماعى و نيز ملكات روحى انسان‌ها غافل شد و اصولا تقويت روح توحيد همواره به نوعى با رشد ملكات اخلاقى توأم است.
مقتضيات اين رويكرد تربيتى تا آن‌جا گسترش مى‌يابد كه سيد ابن‌طاووس، فرزند خود را در وصيت معروف خود از ورود به مناقشه‌هاى كلامى و روى آوردن به علم كلام باز مى‌دارد و آن را از مصاديق اشتغال مذموم به امور دنيوى و تفاخرجويى مى‌شمارد.

فهرست شمارى از منابع اخلاق دعايى ـ مناجاتى
1. عمل اليوم والليلة، احمد بن شعيب نسائى (م303ق).
2. الدعاء، سليمان بن احمد طبرانى (م360ق)
3. عمل اليوم والليلة، احمد بن محمد الدينورى (ابن سِنِّى) (م364ق).
4. كامل الزيارات، ابن قولويه (م367ق).
5. شأن الدعاء، ابو سليمان محمد بن محمد معروف به خطّابى (م388ق)
6. كتاب المزار، محمد بن نعمان حارثى (شيخ مفيد) (م413ق).
7. مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد، ابوجعفر محمد بن حسن طوسى (م460ق).
8. الدعوات المستجابة ومفاتيح الفرج، ابوحامد محمد بن محمد غزالى (م505ق).
9. ادعيه السرّ، فضل الله بن على راوندى (م548ق).
10. كنوز النجاح، ابوعلى فضل بن حسن طبرسى (م548ق).
11. كتاب الحسنى، ابوعبدالله جعفر بن محمد بن احمد دوريستى (م565ق).
12. سلوة الحزين (الدعوات)، سعيد بن هبة‌الله قطب‌الدين راوندى (م573ق).
13. المزار الكبير، محمد بن جعفر بن مشهدى (م594ق).
14. منية الداعى و غنية الواعى، على بن محمد تميمى نيشابورى (ق 6).
15. ذخيرة الآخرة، على بن محمد تميمى نيشابورى (ق 6).
16. حلية الابرار و شعار الاخيار فى تلخيص الدعوات والاذكار (= الاذكار من كلام سيدالابرار)، يحيى بن شرف نووى (م651ق).
17. العُدَد القوية لدفع المخاوف اليومية من الادعيه و الوظايف، رضى الدين على بن يوسف بن مطهر حلى (م710ق)
18. الورد القويّة، علامه حلى (م726ق).
19. سلاح المؤمن فى الدعاء و الذكر، محمد بن محمد بن همام (ابن الامام) (م745ق).
20. كتاب المزار، محمد بن مكى عاملى (شهيد اول ـ م786ق).
21. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، حافظ بن رجب الحنبلى (م795ق).
22. عُدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين، محمد بن جرزى دمشقى (م833ق).
23. المصباح، ابراهيم بن على كفعمى (م905ق).
24. البلد الامين، ابراهيم بن على كفعمى (م905ق).
25. عمل اليوم والليلة، جلال‌الدين سيوطى (م911ق).
26. سهام الاصابه فى الدعوات المستجابة، جلال‌الدين سيوطى (م911ق).
27. مفتاح الفلاح، بهاءالدين عاملى (م1030ق).
28. ذريعة الضراعة، ملامحسن فيض كاشانى (م 1091 ق).
29. خلاصة الاذكار، ملامحسن فيض كاشانى (م 1091 ق).
30. زاد العقبى، ملامحسن فيض كاشانى (م 1091 ق).
31. الجواهر المنثورة فى الادعية المأثورة، سيد عبدالحبيب بن احمد علوى عاملى (ق11).
32. دعوات الصالحين ونجاة الطالحين، صلاح‌الدين مسعود بن محمود لطيفى (ق11).
33. بحارالانوار (كتاب المزار، مجلدات 99ـ98ـ97)، علامه محمدباقر مجلسى (م1110ق).
34. بحارالانوار (كتاب الادعيه، مجلدات 92ـ91ـ90)، علامه محمدباقر مجلسى (م1110ق).
35. زاد المعاد، علامه محمدباقر مجلسى (م1110ق).
36. الكلم‌الطيب و الغيث‌الصيب، سيدعلى‌حسينى‌مدنى (سيدعلى‌خان‌كبير)‌(م1120ق).
37. بحرالمقرة، سيدمحمدرضا بن ميرمحمدقاسم قزوينى (ق 12).
38. سلاح العابدين وانيس الذاكرين، سيدعبدالله شبر (م1241ق).
39. ابواب الجنان وبشائر الرّضوان، خضر بن شلال آل خدام (م1255ق).
40. جواهرالدعوات، ميرمحمد بن عبدالباقى خاتون‌آبادى (ق 13).
41. جامع الدعوات، سيدمحمدرضا بن اسماعيل موسوى شيرازى (م1300ق).
42. المراقبات، ميرزا جواد ملكى تبريزى (م1343ق).
43. مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمى (م1359ق).
44. مفتاح الجنات، سيد محسن امين (م1371 ق)
فهرست شمارى از شرح نگارى‌ها
در ميراث روايى مسلمين به كتاب‌هايى بر مى‌خوريم كه در آن دانشمندان اسلامى به شرح و تفسير حديث و سخنان معصومان پرداخته‌اند. اين آثار، با كتاب هايى كه در مكتب نقلى اخلاق اسلامى معرفى شد تفاوت دارد. زيرا غرض اصلى مؤلفان در اين كتاب‌ها جمع‌آورى و نقل حديث نبوده بلكه بيشتر نظر به محتواى روايات داشته و در صدد توضيح مضمون آن بوده‌اند. اين توضيحات مشتمل بر مباحث اخلاقى فراوانى است كه از توضيح واژگان و تبيين ساختار ادبى سخن تا تجزيه و تحليل‌هاى محتوايى آموزه‌ها را در بر مى‌گيرد، گرچه به نظام جامع مباحث اخلاقى توجّه نداشته است. پاره‌اى از اين كتاب‌ها را در آثار وابسته كتب روايى ذكر كرده‌ايم. اكنون به بيان برخى از معروف‌ترين شرح نگارى‌هاى اخلاقى مى‌پردازيم:
1. رساله معراجيه، ابو على ابن سينا (م428ق).
2. شعب الايمان، ابومحمد عبدالجليل بن‌موسى اندلسى معروف به قصرى (م608ق).
3. اربعون حديثا فى اصطناع المعروف، زكى‌الدين عبدالعظيم بن عبد القوى منذرى (م656ق).
4. شرح نهج البلاغه، ابن ميثم بحرانى (م679ق).
5. الكبائر، شمس‌الدين محمد بن احمد ذهبى (م748ق).
6. جامع العلوم و الحكم فى شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، عبدالرحمن بن‌شهاب‌الدين بن‌رجب حنبلى بغدادى (م 795 ق).
7. شرح حديث «ما ذئبان جائعان»، ابن رجب حنبلى (م795ق).
8. الرسالة العليه فى الاحاديث النبويّه (شرح چهل حديث نبوى)، كمال الدين حسين كاشفى بيهقى سبزوارى (م 910 ق).
9. الاربعون فى فضل الرحمة و الراحمين، شمس الدين محمد بن‌على بن‌طولون (م953ق).
10. الاربعون، بهاءالدين عاملى معروف به شيخ بهايى (953 ـ 1031 ق).
11. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، محمد بن علان الصديق الشافعى (م 1057 ق).
12. شرح مصباح الشريعه، عبد الرزاق گيلانى (ق11).
13. عين الحياة(شرح حديث اباذر)، علامه محمد باقر مجلسى (م1110ق).
14. نورالانوار فى شرح الصحيفه السجاديه، سيد نعمة الله جزايرى (1050ـ1112ق).
15. رياض السالكين، سيدعلى خان حسينى كبير (1052 ـ 1120ق).
16. شرح غرر الحكم و درر الكلم، جمال الدين محمد خوانسارى (م1125ق).
17. اخلاق محتشمى،
 حسن اسفنديارى معروف به محتشم‌السلطنه (ق 13).
18. منهاج البراعه فى شرح نهج‌البلاغه، حبيب الله هاشمى خوئى (م1324ق).
فهرست شمارى از كتاب‌هاى آداب اسلامى
1. آداب العرب و الفرس، مسكويه رازى (م421ق).
2. اخلاق النبى و آدابه، ابوحيّان اصفهانى (429 ق).
3. ادب القاضى، ابوالحسن ماوردى (م450ق).
4. ادب المسلم فى اليوم و الليله، ابوحامد محمد غزالى (م 505 ق).
5. الآداب الدينيه للخزانه المعينيّه العليه، امين‌الدين ابوعلى فضل بن حسن بن فضل طبرسى(م548ق).
6. الحدائق فى علم الحديث و الزهديات، عبدالرحمن بن جوزى (510 ـ 597 ق).
7. تحفة المودود باحكام المولود، ابن قيّم الجوزيه (697 ـ 751 ق).
8. الآداب الشرعيه و المنح المرعيه، محمد بن مفلح بن محمد (م763ق).
9. غاية الرغبة فى آداب الاخوان و الصحبة، نامعلوم.
10. آداب الطعام، احمد بن عماد الافقهى (م 808ق).
11. حلية المتقين، محمد باقر مجلسى (م1110ق).
12. مرآة الرشاد (آئينه هدايت)، عبدالله مامقانى (م1323ق).
13. مرآة الكمال، عبدالله مامقانى (م1323ق).
14. آداب العشرة و ذكر الصحبة و الاخوة، الغُزّى (وفات مجهول).
فهرست شمارى از منابع اخلاق نقلى
1. الزهد، ابوسفيان وكيع بن جرّاح (م 197ق).
2. الزهد، هنّاد بن سرّى كوفى (م243ق).
3. عيون الاخبار، ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبه دينورى (م276ق).
4. الادب الحميده والاخلاق النفيسه، محمد بن جرير طبرى (م310ق).
5. مكارم‌الاخلاق، سليمان بن احمد طبرانى (م360ق).
6. مواعظ، شيخ صدوق (م381ق).
7. تحف العقول، ابن شعبه حرّانى (ق4).
8. نهج‌البلاغة، ابوالحسن محمد بن الحسين شريف رضى (م428ق).
9. دستور معالم الحكم و مأثور مكارم الشيم، محمد بن سلامه قضاعى (م454ق).
10. نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، حسين بن‌محمد بن‌الحسن بن‌نصر الحلوانى (ق5).
11. اطواق الذهب، محمود بن عمر زمخشرى (م538ق).
12. الاربعون حديثاً فى حقوق الاخوان، محمد بن عبدالله حسينى، ابن زهره حلبى (565 ـ 539 ق).
13. مطلوب كل طالب من كلام على بن ابى طالب(ع)، رشيد الدين وطواط (م573ق).
14. البرهان المؤيّد، سيداحمد رفاعى حسينى (م578ق).
15. رياض الصالحين، امام ابى زكريا يحيى بن شرف نووى (م 676ق).
16. المقاصد السنيه فى الاحاديث القدسيه، على بن بلبان (م 739ق).
17. كشف الكربة فى وصف حال اهل القربة، حافظ ابن رجب حنبلى (م795ق).
18. ذم قسوة القلب، حافظ ابن رجب حنبلى (م795ق).
19. الاستعداد ليوم المعاد، ابن حجر عسقلانى (م825 ق).
20. التحصين و صفات العارفين، احمد بن‌محمد بن‌فهد حلّى اسدى (758 ـ 841‌ق).
21. الاتحافات السنيه فى الاحاديث القدسيه، عبدالرؤوف مناوى حدادى (م1029ق).
22. الجواهر السنيّه فى الاحاديث القدسيّه، شيخ حرّ عاملى (م1104ق).
فصل پنجم
مكتب اخلاق تلفيقى
1‌. الرعاية لحقوق الله

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
مؤلف كتاب، ابوعبدالله حارث بن‌اسد محاسبى (حدود 150 - 243 ق) است. او را عارف، متكلم، فقيه محدث، زاهد و از بزرگان صوفيه دانسته‌اند، كه به گفتـه هجويرى
 در زمان خود، شيخ المشايخ بغداد بود. علّت اشتهار وى به محاسبى را برخى آن دانسته‌اند كه هميشه نفس خود را به محاسبه مى‌كشيد و نيز گفته‌اند: چون در موقع ذكر گفتن براى شمارش از سنگ ريزه استفاده مى‌كرد، او را محاسبى گفته‌اند.
 در بصره چشم به جهان گشود و در بغداد سكونت كرد و در همان‌جا نيز درگذشت.
 او با شافعى امام شافعيان رفاقت و مصاحبت داشت ولى شافعى مذهب نبود. وى از صفاتيه بود.
 در عصر امين، مأمون، متوكل و واثق عباسى زندگى مى‌كرد
 و زمان امام كاظم‌(عليه السلام)تا امام هادى‌(عليه السلام)را درك كرده‌است. مهم‌ترين شاگرد محاسبى، جنيد بغدادى است كه محاسبى او را از خانه به صحرا مى‌برده و به او مى‌گفته كه از احوال نفست از من سؤال كن سپس به سؤال‌هاى او جواب مى‌داده‌است. او پس از بازگشت به خانه آن سؤال و جواب‌ها را مى‌نوشته و كتابى فراهم مى‌آورده‌است. اين برنامـه پاسخ‌گويى به سؤال‌هاى روحى و معنوى را محاسبى با ديگران هم داشته‌است. همين ويژگى باعث شده كه آثار محاسبى به نيازهاى واقعى مخاطب بسيار نزديك و
شامل مثال‌هاى كاملاً ملموس باشد.

دقت و توجه محاسبى در احوال قلب و تحليل كيفيات نفسانى بسيار بالا بوده و اين امر در اكثر آثار او منعكس شده‌است به همين جهت عمده‌ترين پيام محاسبى در آثارش «ارتباط ميان فعل و نيّت» است. امام محمد غزالى درباره او چنين مى‌گويد: «محاسبى در علم معاملات قلبى برترين است و از همـه پژوهندگان از عيوب و آفات اعمال و ريشه‌هاى عبادات پيشى گرفته‌است.»
كتاب الرعاية لحقوق الله مهم‌ترين و برجسته‌ترين اثر محاسبى است. وى علاوه بر اين كتاب، آثار‌فراوانى دارد كه بسيارى از آنها اخيراً به چاپ رسيده‌است از جمله: العقل و فهم القرآن، آداب‌النفوس، النصايح، التوبه و بدء من اناب إلى الله، البعث و النشور، التوهّم، المسائل فى اعمال القلوب و‌الجوارح، المكاسب، القصد و الرجوع إلى الله و رساله‌هاى فراوان ديگرى كه بخشى از آنها مفقود‌است.
فهرست كامل آثار مفقود، مخطوط و مطبوع محاسبى در مقدمـه كتاب التوبه توسط عبدالقادر احمد عطاء معرفى شده‌است.
2‌و‌‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها، آثار وابسته
يك نسخه خطى از اين كتاب در «دارالكتب الظاهرية» دمشق با شماره 1002 وجود دارد كه متعلق به قرن ششم هجرى است.
 اين كتاب اوّل بار سال 1940 م در لندن به كوشش مارگريت اسميتضمن نشريات اوقاف گيپ به چاپ رسيد.

اين كتاب در قاهره يك بار با تحقيق عبدالحليم محمود و طه عبدالباقى سرور و نيز يك‌بار با تحقيق و مقدمه عبدالقادر احمدعطاء در سال 1970 م چاپ شده، تا كنون شرح، ترجمه يا تعليقه‌اى براى اين كتاب يافت نشده‌است.
عز بن‌عبدالسّلام (م 660 ق) اين كتاب را تلخيص كرده‌است.
4‌. گستره موضوعات
در اين كتاب از موضوعات گسترده اخلاقى تنها به برخى از مباحث يعنى رعايت حقوق الهى، ريا، همنشينى ناپسند، شناخت نفس، عجب، كبر، اغترار، حسد و بيان سيره صحيح طالب هدايت پرداخته شده و ديگر مباحث اخلاقى مطرح نشده‌است. با توجه به اين كه هدف اصلى كتاب بيان رعايت حقوق الهى است به نظر مى‌رسد كه مصنف برخى از موانع اين رعايت را به عنوان نمونه متذكر شده‌است هر چند موانع ديگرى را مى‌توان در نظر گرفت كه جاى بحث از آنها در اين كتاب خالى است. 
مؤلف بر اساس اولويت‌هاى ذهنى خود، مطالب كتاب را در حجم‌هاى گوناگونى مطرح كرده‌است؛ مثلاً به بحث ريا بسيار مفصل پرداخته در حالى كه بحث همنشينى با ديگران و بحث شناخت نفس بسيار مختصر و ناقص است. در نسخه‌اى كه با مقدمه عبد الحليم محمود و طه عبد الباقى سرور چاپ شده، مقدمه و بحث رعايت حقوق الهى در 108 صفحه، كتاب الرياء در 132 صفحه، كتاب الاخوان در 17 صفحه، كتاب الكبر در 50 صفحه، كتاب الغرّه در 48 صفحه، كتاب الحسد در 27 صفحه و كتاب تأديب المريد و سيرته در 16 صفحه آمده‌است. 
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا
ابتدا بحث رعايت حقوق الهى و چگونگى به دست آوردن اين فضيلت مطرح شده سپس تا پايان كتاب در چند بخش جداگانه به موانع رعايت حقوق الهى مانند ريا، عجب، كبر و حسد و چگونگى دفع آنها پرداخته شده‌است. هم ميان بخش‌هاى گوناگون كتاب و هم ميان مطالب هر بخش، ترتيب نسبتا" معقولى وجود داشته و مطالب به صورت سلسله وار و مرتبط با يك‌ديگر بيان شده‌است. البته استطرادهاى متعدد و تكرارهاى پرشمار موجب مى‌گردد، كشف رشته پيوند، دشوار شود. ترتيب ميان مباحث در مقدمه و بخش رعايت حقوق الهى نيز كمتر از بخش‌هاى ديگر رعايت شده‌است. اكنون گزارشى كوتاه از مطالب بخش‌هاى متعدد كتاب را از نظر مى‌گذرانيم.
امروزه «حقوق الله» در مقابل «حقوق الناس» به كار مى‌رود، امّا مراد نويسنده از اين اصطلاح، مفهومى عام است كه شامل حفظ و رعايت هر حقى مى‌شود كه خدا در مورد خود شخص يا در مورد ديگران واجب كرده‌است.
اين كتاب در پاسخ به كسى كه از حقوق خدا و قيام به آن سؤال كرده نوشته شده‌است و مؤلف ابتدا جهت آماده ساختن او براى پذيرش پاسخ، مقدمه‌اى به ميان مى‌آورد كه در آن به حسن استماع تأكيد شده و اهميّت و آداب آن با ذكر مثال آمده‌است.
پس از مقدمه، مصنّف به اهمّيت رعايت حقوق الهى مى‌پردازد و تقوا و ورع را در دو باب بررسى مى‌كند. براى رسيدن به فضيلت تقوا و ورع از غرور به نفس پرهيز مى‌دهد و توصيه به دقت و محاسبه در اعمال گذشته و آينده مى‌كند. در ابواب بعد، انواع مردم را در رعايت حقوق الهى چنين بر مى‌شمارد: گروهى كه ميل به گناه ندارند، گروهى كه ميل به گناه پيدا مى‌كنند، ولى از آن باز مى‌گردند و گروهى كه بر گناه اصرار دارند. پس از آن چگونگى تشخيص گناه و توبه از آن را ذكر مى‌كند و به شناخت حقوق الهى تأكيد مىورزد.
از مباحث مهم اين ابواب بحث تزاحم تكاليف و تقدم تكليف أهّم است كه محاسبى بيش از بيست صفحه درباره آن به ذكر مثال‌هاى متعدد و متنوع پرداخته و بحث كرده‌است.
هم‌چنين به بحث از اصرار بر گناه و خطر تسويف اشاره كرده و براى درمان تسويف، آمادگى براى مرگ را پيشنهاد مى‌كند. 
كتاب الرياء: محاسبى بر آن است كه خطر ريا در كمين كسى است كه به انجام واجبات الهى و حقوق خداى سبحان قيام كرده‌است. ريا چنان آفتى است كه دو اثر دنيوى و اخروى عبادت و اطاعت را زايل مى‌سازد: حلاوت آن را در دنيا و ثواب آن را در آخرت از آدمى سلب مى‌كند.
از نظر مؤلف، ريا عبارت است از طلب مخلوق به طاعت خالق، كه خود داراى دو نوع شديد و ضعيف است؛ ريايى كه شديدتر و قبيح‌تر است، آن است كه فرد با طاعت خالق فقط مخلوقين را بطلبد و رياى خفيف‌تر آن است كه فرد با اطاعت خدا هم رضاى مردم و هم ثواب آخرت را بجويد:
ريشه‌ها و خاستگاه‌هاى ريا سه چيز است: 1‌. اشتياق به مورد مدح واقع شدن، 2‌. تنفر و هراس از مذمت، 3‌. طمع به دارايى‌هاى ديگران كه البته اين دو ريشه اخير هم به همان خاستگاه اوّل باز مى‌گردد.
محاسبى در ادامه، سه راهكار شناختى براى ريشه‌كنى انگيزه‌هاى رياكارى بيان مى‌كند و در پايان به ذكر پاره‌اى از مصاديق ويژه ريا مى‌پردازد و فرد را از ابتلاى به آن پرهيز مى‌دهد. 
وى در ادامه ريا ستيزان و اخلاص جويان را به چهار دسته تقسيم مى‌كند و به شرح كيفيات روحى ايشان مى‌پردازد.
كتاب العجب: در نظر مصنف تعريف عجب، نسبت دادن عمل به نفس همراه با مدح نفس و فراموش كردن منّت الهى است. پس از آن به «ادلال» اشاره و بيان مى‌كند كه «ادلال» پس از عجب حاصل مى‌شود كه عبارت است از اين كه انسان خود را نزد خدا داراى مقام والايى بداند كه مستحق ثواب باشد بدون آن كه از خدا بترسد. سپس به بحث از ديگر اقسام عجب، علت پيدايش آنها و راه‌هاى درمانشان مى‌پردازد. 
كتاب الكبر: مصنف، كبر را خاستگاه اغلب مشكلات اخلاقى مى‌داند و آن را بر دو نوع مى‌داند: يكى كبر بين بندگان خدا و خدا كه ترك عبادت و طاعت الهى است و ديگرى كبر بين بندگان كه‌خود را برتر از ديگران دانستن است و حقيقت آن حقير شمردن ديگران و قبول نكردن حق از ايشان است.
در ادامه خاطر نشان مى‌سازد كه عجب، ريا و كينه، گاه موجب حصول كبر در عمل مى‌گردند و سپس به مصاديق كبر به دنيا پرداخته و آنها را عبارت از كبر به حسب، زيبايى، قدرت، مال و زيادى عدد مى‌داند. سپس راه از بين بردن كبر را بيان مى‌كند.
كتاب الغرّة: مصنف ابتدا اصناف مغتران ـ‌كسانى كه فريب خورده و نسبت به چيزى طمع باطل دارند‌ـ را بر شمرده و آن را به دو گونه غرّه به دنيا و غرّه به آخرت تقسيم مى‌كند. در ادامه غره ويژه كافران و غره مختص به مؤمنان را ذكر مى‌كند.
سپس متذكر اين نكته شده كه بايد ميان رجاء و غرّه به درستى و با دقت فرق نهاد كه آن هم از آثارشان فهميده مى‌شود. در ادامه گفته‌است: بر اساس روايات، غرّه در آخر الزمان زياد مى‌شود. پس از آن در چند باب به اصناف پنج گانه مغترين به علم مى‌پردازد.
كتاب الحسد: مصنف حسد را به دو گونه حرام و غير حرام تقسيم كرده و حسد غير حرام را «منافسه» ناميده‌است كه عبارت است از اين كه شخص، خواهان پيشرفت خود باشد ولى براى ديگران شر نخواهد. منافسه ممكن است واجب، مستحب، مباح و يا حرام باشد.
سپس مصنف عوامل منافسه و حسد را بر مى‌شمارد و به راه درمان مى‌پردازد. در پايان اشاره
مى‌كند كه حسد از حقوق‌الله است و در صورت توبه از آن، حلاليت طلبيدن از محسود لازم نيست مگر آن كه حسد به اعمالى بر ضد محسود بينجامد كه در اين صورت بايد حلاليت طلبيد.
كتاب تأديب المريد و سيرته: در اين كتاب مصنف بر مراقبه دائمى و توجه به مكايد شيطان تأكيد مى‌كند و در پايان شرايط و مقدمات لازم را براى ارشاد ديگران به بحث مى‌گذارد.
6‌. روش كتاب 
مصنف در مدلّل ساختن مطالب، علاوه بر روش تحليلى ـ روان شناختى از تبيين‌هاى نقلى و تعبّدى فراوان بهره جسته، در مواردى هم براى اثبات برخى از فضائل به فعل اصحاب رسول اكرم‌(صلى الله عليه وآله)استناد كرده‌است.
هم‌چنين در ترسيم مقاصد و هدف گذارى و ارزش‌پردازى روشى عرفانى ـ با گرايش به شيوه زاهدانه و جلالى دارد. محاسبى تصوفى كاملا مقيّد به شريعت و معطوف به عمل بنا نهاده كه در آن حساسيت ويژه او بر روح عمل يعنى نيت و قصد كاملا مشهود است.
اين اثر جزو نخستين آثارى است كه گامى فراتر از صرف تدوين برداشته و به تحليل مفاد مأثورات پرداخته‌است. درباره محاسبى گفته شده كه او اوّلين كسى است كه فقه را با عنصر روحانى و معنوى آن در آميخته و بر روح شريعت و لايه‌هاى عميق آن نظر كرده‌است و در اين باره به نحو منسجم و علمى كتاب نوشته‌است.

غزالى كه بسيار تحت تأثير شخصيت و روش محاسبى است اكثر نوشته‌هاى او از جمله كل كتاب الرياى همين اثر را در لابه‌لاى احياءالعلوم آورده و در باره او چنين مى‌گويد: «وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه» شايسته‌است كلام او را بدون تصرف نقل كنيم.
هم‌چنين درباره او گفته شده كه محاسبى آغازگر روش تحليلى تصوّف است.
 و در شرايطى كه جامعه اسلامى از سلوك اصيل اخلاق دينى فاصله گرفته بود ارتباط وثيق دنيا و آخرت را مطرح كرده‌است. پس از او ابوطالب مكى، حكيم ترمذى، ابوسعيد خراز، محى الدين ابن‌عربى و امام محمد غزالى روش او را پى گرفته‌اند.
7‌. ادبيات كتاب
كتاب در قالب پرسش و پاسخ‌هاى منظم و پيوسته ـ كه هر پرسشى در راستاى تعميق پاسخ پيش گرفته و برخاسته از آن صورت مى‌بندد ـ تنظيم شده‌است. كوشش مصنف در اجراى اين شيوه، قرين توفيق بوده، چه آن كه پرسش‌ها طبيعى، بدون تكلّف، دقيق، سنجيده و مرتبط طرح مى‌شوند و پاسخ‌ها نيز عميق و عموماً اقناع كننده‌است.
قلم كتاب دو حالت كاملا متفاوت دارد: برخى از بخش‌ها، بسيار سليس و روان و با قلمى زيبا بيان شده‌است ولى بعضى از بخش‌ها داراى قلمى سنگين است و فهم مقصود از آن به آسانى حاصل نمى‌شود و گاهى خواننده احساس مى‌كند جمله يا جملاتى جا افتاده‌است. واژگان به كار رفته در كتاب بيشتر نقلى و برگرفته از مأثورات است. با اين همه تكرار فراوانى در مفاد سخنان به چشم مى‌خورد تا جايى كه شايد بتوان از يك چهارم حجم كتاب چشم پوشيد.
در اين كتاب از اشعار و حكايات، استفاده نشده، ولى در موارد متعدد از تمثيلات و تشبيهات استفاده شده كه گاهى بسيار زيبا، مؤثر و روشن كننده مطلب است. 
8‌. ارزيابى نهايى 
بيشتر مباحث اخلاقى در كتاب مطرح نشده‌است، اما آن مقدار از مباحث كه بيان شده، با استفاده از تشبيهات و نيز تحليل‌هاى دقيق روان شناختى و ذكر مصاديق متعدد به خوبى تبيين گرديده و به احتمالات گوناگون و جوانب هر مطلبى توجه شده و با موشكافى و باريك انديشى به ذكر مراحل متوالى شكل‌گيرى يك آسيب اخلاقى پرداخته شده‌است هر چند اين موشكافى‌ها در مواردى خالى از تكلّف نيست.
اشكال عمده كتاب القا اين مطلب است كه همـه گفتارها و كردارهاى اصحاب رسول اكرم‌(صلى الله عليه وآله)صحيح بوده و انسان‌ها موظفند از اصحاب پيامبر اسلام‌(صلى الله عليه وآله) تبعيت كنند.
2‌. ادب الدنيا والدين

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
ابوالحسن، على بن‌محمد بن‌حبيب بصرى شافعى ملقب به أقضى القضاة و معروف به ماوَردى (ماوردى به معناى گلاب‌ساز يا گلاب فروش است)، يكى از پيشوايان فكرى و از بزرگان فقهاى شافعى است كه در ادبيات، علم الاجتماع و علم السياسة نيز تبحّر كامل داشته‌است.

ماوَردى به سال 364 ق در بصره متولد شد و در همان شهر به تحصيل علوم اسلامى همت گماشت و نزد ابوالقاسم صيمرى فقه آموخت. سپس به بغداد سفر كرد و در درس فقه ابوحامد اسفراينى حضور يافت و پس از پايان تحصيلات ساليانى به تدريس اشتغال داشت تا اين كه از طرف حكومت به منصب قضاوت در شهرهاى مختلف منصوب شد. در سال 429‌ق به لقب أقضى القضاةملقب گرديد. بعد از آن دوباره به بغداد بازگشت تا كار تدريس وتأليف خود را از سر گيرد. بالاخره در سال 450 ق، در حالى كه 86 سال داشت در بغداد وفات يافت و بعد از آن كه شاگردش، خطيب بغدادى بر جنازه او نماز خواند، در مقبره باب حرب به خاك سپرده شد.
ماوردى در فقه شافعى چنان سرآمد دانشمندان عصر خود شد كه به مقام رياست جماعت شافعيه رسيد و با تأليف موسوعه فقهى الحاوى الكبير شخصيت ممتاز خود را در اجتهاد در مذهب خود به نمايش گذاشت اما ظاهراً به سبب نكته‌سنجى‌ها و دقت نظرهاى اجتهادى، از سوى برخى، متهم به اعتزال شد.
ابن‌صلاح در طبقات، ماوردى را به دليل اين كه در تفسير خود بعضاً اقوال معتزله را مى‌پذيرد، متهم به اعتزال مى‌كند. اما بلافاصله از اين اتهام عقب‌نشينى كرده و مى‌گويد: نمى‌توان او را به طور مسلم و مطلق، معتزلى دانست چون او در بسيارى از اصول معتزله با آنان موافقتى ندارد.

ماوردى آثار و تأليفات بسيارى داشته كه تراجم‌نگاران دوازده اثر او را ذكر كرده‌اند. اكثر اين آثار به چاپ رسيده و بعضى از آنها هنوز به صورت خطى است و برخى ديگر نيز مفقود گرديده‌است.
غالب آثار ماوردى جز كتاب تفسيرش و كتاب‌هايى كه در لغت و نحو نوشته درباره موضوع سياست و جامعه‌است كه ذيلاً به برخى از مهم‌ترين آنها اشاره مى‌شود: تفسير القرآن: كه نام ديگر آن النكت و العيون و يا العيون في التفسير است؛ الحاوى الكبير: يك دايرة‌المعارف حجيم فقهى بر مدار مذهب شافعى است كه نسخه خطى آن بالغ بر چهار هزار ورق در سى جلد است و به دليل حجم زياد آن هنوز به صورت كامل چاپ نشده، بلكه برخى از اجزاى آن به چاپ رسيده‌است. ابن‌خلكان درباره اين كتاب مى‌نويسد: «هيچ كس اين كتاب را مطالعه نكرده مگر اين كه به تبحّر و آشنايى تام مؤلف آن به مذهب شافعى پى برده‌است»
 و حاجى خليفه نيز مى‌نويسد: «تا كنون كتابى اين چنين در مذهب شافعى نوشته نشده‌است».
؛ الإقناع: تلخيص كتاب الحاوى الكبير است كه ماوردى آن كتاب عظيم را در چهل ورقه مختصر كرده‌است؛ الأحكام السلطانية والولايات الدينية: از مشهورترين كتاب‌هاى ماوردى در انديشه و فقه سياسى اسلام است كه به زبان‌هاى مختلف ترجمه شده و كتابى جهانى به شمار مى‌رود؛ نصيحة الملوك؛ قوانين الوزارة و سياسة الملك؛ تسهيل النظر و تعجيل الظفر، فى أخلاق الملك و سياسة الملك.
چهار كتاب اخير به علاوه كتاب ادب الدنيا و الدين، از ماوردى عالمى داراى مكانت والا در ميان دانشمندان علم سياست و اجتماع ساخته علاوه بر مكانت ممتازى كه در فقه و اخلاق دارد. تا جايى كه مى‌توان او را پيش‌گام دانشمندان بعدى مانند غزالى و ابن‌خلدون شمرد.
در انتساب اين كتاب به ماوردى ترديدى وجود ندارد بلكه سبك نگارش آن و مقايسه آن با ساير آثار مؤلف اين مسئله را تأييد مى‌كند.
2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
از اين كتاب نسخه‌هاى خطى چندى در برلين، موزه بريتانيا و مصر به نام ادب‌الدنيا والدين ديده مى‌شود و نسخه‌هاى ديگرى در مصر و اسكوريال و دانشگاه قرويين در فاس و نيز در موصل و هند به نام البغية العليا فى ادب الدين و الدنيا وجود دارد. به احتمال قوى اين نام دوّم نامى است كه مؤلّف براى كتاب خود برگزيده ولى نام اوّل مشهورتر است.
از آن‌جا كه اين كتاب مدت‌ها كتاب درسى دبيرستان‌هاى مصر و جامعه الازهر بوده، بارها به چاپ رسيده كه اوّلين چاپ آن متعلق به سال 1299‌ق است.
دو تحقيق ارزنده از اين كتاب وجود دارد: يكى توسط مصطفى السقا، استاد دانشكده آداب جامعه قاهره كه در آن علاوه بر مقابله با دو نسخه خطى قديمى، عنوان‌گذارى شده و الفاظ و عبارت هاى مشكل متن توضيح داده شده‌است و در قاهره، بيروت و ايران به چاپ رسيده‌است. تحقيق دوّم به دست ياسين محمد السوّاس صورت گرفته كه به دو نسخه خطى ديگر علاوه بر متن محقق مصطفى السقا اتكا دارد. از مزاياى اين تحقيق وجود فهارس مختلف و استخراج مصادر آيات و اشعار و عنوان‌گذارى‌هاى بيشتر است. اين كتاب در سال 1413 در دار ابن‌كثير دمشق و بيروت به چاپ رسيده‌است.
3‌. آثار وابسته
كتاب ادب الدنيا والدين كه تراجم‌نويسان از آن به نام البغية العليا فى ادب الدين والدنيا ياد مى‌كنند و بعضاً به اختصار به اسم ادب الدين و الدنيا و اغلب به نام ادب‌الدنيا و الدين ناميده شده‌است، توسط عبدالعلى صاحبى به فارسى ترجمه و در سال 1372 ش از سوى انتشارات آستان قدس رضوى، بنياد پژوهش‌هاى اسلامى به چاپ رسيده‌است و اويس وفا بن‌محمد ارزنجانى كتابى در شرح آن، با عنوان منهاج اليقين نوشته‌است كه علاوه بر شرح، به نقدگونه‌اى نسبت به برخى از روايات كتاب پرداخته و برخى از اين روايت‌ها را بر بعضى ديگر ترجيح داده‌است. 
كتاب ادب الدنيا و الدين به جهت اهميت فوق العاده‌اش تا كنون به كرّات به چاپ رسيده و در اوايل قرن بيستم (حدود 1920م) از سوى وزارت معارف مصر به صورت متن درسى و كتاب درسى براى دانش‌آموزان مقطع دبيرستانى در آن كشور مقرر گرديد. اين امر حكايت از جايگاه رفيع اين كتاب در ميان اهل سنت، خصوصاً پيروان مذهب شافعى دارد. چه اين كتاب به جهت اشتمال بر آيات قرآنى، روايات پيامبر‌(صلى الله عليه وآله) و اقوال صحابه و نيز نقل حكايات وكلمات قصار بزرگان عرب و اسلام و اشعار نغز فراوان در ذيل موضوعات و عناوين اخلاقى تأثير بسيارى بر خواننده گذاشته و از اين رو در طول تاريخ مورد توجه دانشمندان اخلاق بوده‌است. تا جايى كه برخى معاصران، غزالى را در علم اخلاق به گونه‌اى متأثر از اين كتاب دانسته‌اند.

4‌. گستره موضوعات
كتاب ادب الدنيا و الدين در ميان آثار اخلاقى تأليف شده از ديرباز تاكنون ـ به ويژه در عصر خودش ـ داراى جامعيت كم‌نظيرى است. اين كتاب تقريباً تمامى حوزه‌هاى كلان اخلاق اسلامى را پوشش داده‌است؛ يعنى از مقدمات شناختى تهذيب و تزكيه و اخلاق دانشورى و دانش آموزى تا اخلاق بندگى، اخلاق فردى، خانواده و اخلاق اجتماعى را در خود منعكس كرده‌است. با اين حال نواقصى نيز در آن يافت مى‌شود كه برخى از آنها عبارتند از:
1‌. پوشش نامناسب سرفصل‌هاى اخلاق بندگى: مهم‌ترين محورى كه جاى خالى آن در كتاب ماوردى مشهود است مباحث آداب عبوديت است، عناوينى نظير: تقوا، زهد، توبه، توكل، رضا، تسليم، ابتهال، تضرّع، خشوع، خشيت، فنا و اخلاص به چشم نمى‌خورند.
2‌. عدم ذكر تعداد محدودى از سرفصل‌هاى اخلاق فردى و اجتماعى: در محور اخلاق فردى مباحثى چون: شجاعت، نظم و انضباط، اعتماد به نفس، پندآموزى، عدالت و در محور اخلاق اجتماعى مباحثى نظير: وفاى به عهد، نفاق، جفا، تملّق در كتاب ديده نمى‌شود. هرچند مباحث اخلاق خانواده در ذيل عنوان «الالفة الجامعة» به شكل نسبتاً جامعى مطرح شده‌است.
3‌. استطراد مطالب غير اخلاقى در كتاب: ادب الدنيا و الدين به مثابه يك اثر اخلاقى مشتمل بر پاره‌اى از مباحث غير اخلاقى نيز هست، اگر از مباحث مربوط به علم الآداب در فصل هشتم از باب پنجم (فى آداب منثورة) بگذريم، مى‌توان مشخصاً به مباحث بلاغى و آيين رسم الخط كه در باب دوم وارد شده و كل مباحث محور نخست (ما يصلح به الدنيا) از باب چهارم و نيز مباحث ذيل عنوان (المادّة الكافية) در همان باب اشاره كرد.
در اخلاق هنجارى، مبحثى كه در اين كتاب توجه خواننده را جلب مى‌كند، بحث صدق و كذب است، خصوصاً عناوين «الرخصة فى الكذب» و«الصدق المذموم» كه مى‌توان از اين مباحث در بحث دروغ مصلحتى و شبهه‌اى كه از اين ناحيه در مورد نسبيت و اطلاق اخلاق مطرح مى‌شود استفاده كرد.
عناوين مباحث اخلاق كاربردى نيز در اين كتاب ديده مى‌شود كه عبارتند از: بحث اخلاق دانشورى و دانشجويى (كه در باب دوم فى ادب العلم آمده‌است) و بحث اخلاق اقتصادى (كه تحت عنوان وجوه المكاسب و اسباب الموارد در محور دوم از باب چهارم بيان گرديده‌است.)
آن‌چه بيش از موضوعات ديگر، در اين كتاب، به صورت بسيار جالب و قابل استفاده، مشاهده مى‌شود عناوين و موضوعات مباحث تربيتى است. به عنوان نمونه: مباحثى كه در باب پنجم درباره راهكارهاى تسكين غضب (صفحات 408 ـ 411)، راهكارهاى نفى حسادت (صفحات 428 ـ 432)، راهكارهاى ايجاد صبر (صفحات 460 ـ 468) و بحثى كه در مورد مشاوره و مشورت (صفحات 473 ـ 383) آمده‌است.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
كتاب ادب الدنيا و الدين مشتمل بر پنج باب است كه هر باب به فصل‌هاى متعددى انقسام يافته‌است؛ ابواب پنج‌گانه كتاب عبارتند از: 1‌. فضيلت عقل و ذم هواى نفس؛ 2‌. ادب علم؛ 3‌.‌ادب دين؛ 4‌. ادب دنيا؛ 5‌. ادب نفس.
اكنون به ذكر تقسيمات تفصيلى ابواب كتاب مى‌پردازيم:
الباب الأوّل ـ فى فضل العقل و ذمّ الهوى
مطالب اين باب در دو فصل سامان يافته‌است؛ هر چند مصنف تنها يك كلمه «فصلٌ» را در ميانه باب به كار برده‌است. در اين باب مباحثى نظير: حقيقت و ماهيت عقل، تقسيم عقل به غريزى و مكتسب: حدس و سرعت انتقال، استكمال عقل، صفات انسان عاقل و انسان احمق، كاركردهاى ضد عقلى هواى نفس، طرق سلطه يافتن هوا بر وجود آدمى و فرق ميان هوى و شهوت مطرح شده‌است.
الباب الثانى ـ فى أدب العلم
اين باب مشتمل بر چهار فصل است كه مصنف، خود باب‌هاى اول و دوم را نام‌گذارى نكرده‌است.
فصل يكم در شرافت علم و فضائل علما و برترى علوم دينى بر غير آن؛ فصل دوم در ذكر اسباب كوتاهى ورزيدن در طلب علم و مباحث مربوط به آسيب‌شناسى بلاغى كلام و آداب رسم‌الخط صحيح؛ فصل سوم در ادب متعلم؛ فصل چهارم در وظايف اخلاق علما كه مصنف در آن از حقوق متعلمين بر معلّمين و اخلاق دانشورى سخن به ميان آورده‌است.
الباب الثالث ـ فى ادب الدين
اين باب از سوى مؤلف كتاب به فصول متعدد تقسيم نشده و مطالب بدون عنوان‌گذارى و به صورت پيوسته مطرح شده‌است (هر چند ازسوى محقق و مصحح كتاب تيتربندى صورت گرفته‌است) مباحثى مانند: حكمة التكليف، اساس التكليف، تبليغ الرسول و بيانه للمجمل، استنباط العلماء بالاجتهاد، اقسام التكليف، التقرب بالنفل، حكمة فرض الصيام و الصوم والحج، الاستدراج، اقسام المحرمات، أحوال الناس فى فعل الطاعات، اغتنام الصحة والفراغ فى طاعة الله تعالى در باب سوم مطرح شده‌است.
الباب الرابع ـ فى ادب الدنيا
در اين باب، پس از بيان شايستگى استفاده مناسب از دنيا و لزوم توجه به آن براى فرد مؤمن، مصنف در دو محور به ذكر عوامل تأمين كننده سعادت دنيوى مى‌پردازد؛ يكم آن‌چه امور دنيا به آن راست مى‌آيد، دوم آن‌چه حال آدمى را در دنيا به صلاح مى‌آورد.
در محور يكم از شش عامل: الدين المتَّبع، السلطان القاهر، العدل الشامل، الامن العام والخصب الدارّ والأمل الفسيح ياد مى‌شود و در محور دوم از سه عنصر: النفس المطيعة، الألفة الجامعة والمادّة الكافية سخن به ميان مى‌آيد.
در اين ميان، عوامل دوم و سوم از محور دوّم (الالفة الجامعة والمادة الكافية) به شكل مبسوط مورد بحث قرار مى‌گيرد؛ بدين ترتيب كه در تبيين عامل «الفت فراگير»، مباحث اخلاق خانواده، دوستى و برادرى و نيكوكارى اجتماعى مورد توجه ويژه قرار مى‌گيرد، هم‌چنين در بحث از «درآمد كافى» به طبقه‌بندى انواع مشاغل و حرفه‌ها و صنايع واخلاق اقتصادى فرد و خانواده مى‌پردازد.
الباب الخامس ـ فى أدب النفس
ابن‌باب كه مفصل‌ترين قسمت كتاب است به چهارده فصل تقسيم شده‌است.
مصنف در اين باب، طى دو محور مستقل، به بحث از فضايل و رذايلى مى‌پردازد كه انسان بايد در تهذيب و تأديب نفس خويش به آنها اهتمام ورزد. آن دو محور عبارتند از: يكى آدابى كه عقل مستقلاً، حكم ثابت و هميشگى به لزوم تبعيت آنها صادر مى‌كند و ديگرى آدابى كه به جهت پيروى از عرف و سنن اجتماعى لازم شمرده مى‌شود و توافق عرف بر آنها بر استدلال و تحليل عقلى استوار نبوده‌است. مصنّف كتاب، دسته اول را «آداب الرياضة والاستصلاح» و دسته دوم را «آداب المواضعة والإصطلاح» مى‌خواند.
محور نخست مشتمل بر شش فصل است كه عبارتند از: 1‌. پرهيز از كبر و عجب (مشتمل بر مباحثى چون: اسباب كبر، اسباب عجب، علّت مذموم بودن كبر و عجب)؛ 2‌. حسن خُلق (مشتمل بر مباحثى چون: ريشه‌يابى تغيير در حسن خلق و بدخويى در اثر عواملى مانند: عزل و نصب، غنا و فقر، هموم و امراض و سالخوردگى)؛ 3‌. حيا (مشتمل بر مباحثى چون: رابطه حيا با خير و سعادت و انواع حيا)؛ 4‌. حلم و غضب (مشتمل بر مباحثى چون: تعريف حلم، اسباب ده‌گانه حلمورزى، غضب ممدوح، اسباب و راه‌كارهاى پنج‌گانه تسكين غضب و كنترل خشم)؛ 5‌. صدق و كذب (مشتمل بر مباحثى چون: انگيزه‌هاى پنج‌گانه راست‌گويى، انگيزه‌هاى پنج‌گانه دروغ‌گويى، نشانه‌هاى دروغ‌گويى، موارد جواز دروغ‌گويى، موارد صدق مذموم: غيبت، سعايت، نميمه)؛ 6‌.‌حسد و منافست (مشتمل بر مباحثى چون: حقيقت حسد، انگيزه‌هاى سه‌گانه حسدورزى، عناصر درمان‌گر حسد، آفات حسد).
محور دوم مشتمل بر هشت فصل است كه عبارتند از: 1‌. سخن گفتن و سكوت كردن (شامل مباحثى نظير: شروط چهارگانه درست سخن گفتن، آداب هفت‌گانه صحبت كردن با مردمان، فضيلت سخن گفتن و سكوت كردن)؛ 2‌. صبر و جزع (شامل مباحثى نظير: فضل صبر، اقسام شش‌گانه صبر، اسباب نه‌گانه تسهيل مصائب، اسباب پنج‌گانه بى‌تابى)؛ 3‌. مشورت كردن (شامل
مباحثى نظير: لزوم مشورت، صفات پنج‌گانه مشاور)؛ 4‌. كتمان سرّ (شامل مباحثى نظير: لزوم كتمان سرّ، مفاسد اِفشاى سرّ، صفات امين سرّ)؛ 5‌. مزاح و خنديدن (شامل مباحثى نظير: ضررهاى شوخى كردن، آفات خنديدن)؛ 6‌. طِيرَه و تفأل (شامل مباحثى نظير: ضررهاى نفوس بدزدن و رابطه نااميدى با فال بدزدن، فوايد به فال نيك گرفتن حوادث)؛ 7‌. مروّت و جوانمردى (شامل مباحثى نظير: مفهوم و شرايط جوانمردى، علو همت و شرافت نفس، مروت درباره خويشتن و شروط سه‌گانه آن، مروت درباره ديگران و شروط سه‌گانه آن)؛ 8‌. آداب پراكنده (شامل مباحثى نظير آداب خوردن و آشاميدن، آداب لباس پوشيدن، آداب معاشرت با خدمه، آداب خواب و استراحت، محاسبه نفس).
در ارزيابى سازمان‌دهى مطالب كتاب بايد گفت:
1‌. اهتمام مصنف به دسته‌بندى مطالب و تنظيم مباحث شايان توجه‌است، به گونه‌اى كه مخاطب با وجود حجم زياد كل اثر، نسبتاً به سهولت مى‌تواند موقعيت يك مبحث را در نظام كلان كتاب تشخيص دهد.
2‌. چينش منطقى مباحث ذيل هر باب تا حدود زيادى قابل قبول مى‌نمايد.
3‌. مى‌توان به درك همدلانه‌اى از چشم‌انداز مصنّف نائل شد و بر اساس بازتاب اغلبى و اكثرى مطالب در ابواب سوم، چهارم و پنجم چنين توضيح داد كه ابواب يكم و دوم عهده‌دار مبحث پايه‌اى «شناخت و جايگاه تعقل و علم‌آموزى در سعادت بشرى» هستند و باب سوم به اخلاق بندگى و دين‌دارى مى‌پردازد، چنان كه باب چهارم به اخلاق خانوادگى و اجتماعى و باب پنجم به اخلاق فردى اختصاص يافته‌است.
4‌. با وجود توجيه پيش گفته، تقسيم‌بندى كلان كتاب (با توجه به عنوان آن در ادب دين و ادب دنيا) چندان قابل دفاع نيست و مدل منطقى‌تر اين بود كه كل كتاب مشتمل بر يك مقدمه (حاوى مطالب ابواب يكم و دوّم) و دو باب كلان «ادب الدنيا» و«ادب الدين» باشد، زيرا مباحث باب پنجم يعنى ادب النفس ـ كه عهده‌دار بحث و بررسى عناصرى است كه آدمى بايد نفس خود را بر پايه آنها تهذيب و تأديب كند، همگى در آبادانى دنيا و آخرت آدمى دخيل‌اند و نمى‌توانند در يك تقسيم اوّلى، به عنوان قسيم در عرض «ادب الدين» و «ادب الدنيا» قرار گيرند، اين مشكل درباره ابواب يكم و دوم نيز وجود دارد.
بهتر آن بود كه در ادب الدنيا به بحث از اخلاق فردى، خانواده و اجتماع پرداخته مى‌شد و در ادب الدين از اخلاق بندگى و ديندارى به وجه خاص سخن مى‌رفت.
در يك جمع‌بندى سريع مى‌توان نتيجه گرفت به لحاظ حجم مطالب، اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى (در ابواب چهارم و پنجم) بيشتر مورد توجه مصنف قرار گرفته‌است.
6‌. روش كتاب
روش ماوردى در اين كتاب، تلفيقى است به اين معنا كه در القاى مطالب تنها از شيوه‌هاى خاص فلسفى يا عرفانى يا فقط از آيات و روايات و يا از اشعار و حكايات استفاده نكرده است، بلكه در ابتداى هر فصل، بعد از طرح موضوع و بيان ادله‌اى چند كه در هر جا به تناسب موضوع، صبغه خاصّى دارد، از آيات و روايات و كلمات حكما و ادبا و در نهايت از اشعار و حكايت‌ها نيز براى تعميق و تبيين بيشتر مباحث كمك گرفته‌است و همين امر باعث شده كه كتاب، طيف مخاطبان بيشترى را پوشش دهد و مطالعه آن ملال‌آور نباشد.
تنظيم كتاب توسّط مصنّف، منظّم و يك دست است و ضمن رعايت قالبى واحد در القاى مطالب، نوعاً هر بحثى را در جاى خود مطرح كرده و در مجموع، اثرِ قابل ذكرى از پراكندگى و بى‌نظمى در كل كتاب ديده نمى‌شود.
از جمله نقاط قوّت كتاب اين است كه تحليل‌هاى مصنّف بيشتر بر پايه ريشه‌يابى استوار است و به انگيزه‌ها توجّه خاص دارد و در شيوه ارائه مطالب نيز، اهتمام مصنّف به گونه‌شناسى و طيف‌بندى موضوعات، بسيار چشم‌گير است. مصنّف در موارد زيادى مانند طبيبى حاذق به ريشه‌يابى رذايل اخلاقى و ارائه راهكارهاى كاربردى در زمينه درمان آنها و راه‌هاى اكتساب فضائل پرداخته‌است كه در نوع خود شايان توجه‌است.
هم‌چنين اگرچه هدف مصنّف تأليف كتابى اخلاقى بوده امّا از آن‌جايى كه رابطه نزديكى ميان محورهاى علم الاخلاق و علم الآداب وجود دارد، براى تتميم فائده، در انتهاى كتاب، برخى از مباحث مهم علم الآداب را نيز ذكر كرده‌است. روش تربيتى مصنّف، شناخت گرايانه‌است و توصيه‌هاى رفتارى در كل كتاب بسيار اندك است. در غايت‌گذارى نظرى و عملى براى اخلاق، كتاب ماوردى از نگاه عارفانه تهى است و آموزه‌هاى اخلاقى ـ تربيتى كتاب به قصد رسانيدن مخاطبان به افق «شهود» و «وصول و فنا» تنظيم نشده‌اند.
7‌. ادبيات كتاب
ماوردى در اين كتاب، علاوه بر استشهاد به آيات كلام الله و روايات نبوى از سخنان حكمت‌آميز سخنوران و حكيمان و صحابه پيامبر‌(صلى الله عليه وآله) بهره فراوان گرفته و ذوق و سليقه ادبى بالايى در تدوين اثر خود به كار برده‌است. تقريباً در تمام صفحات كتاب ابيات زيبايى از شعراى بنام يا گمنام عرب مشاهده مى‌شود. اين اشعار و قطعات ادبى ـ كه معمولاً از دو سه بيت تجاوز نمى‌كند ـ نشان دهنده توجه مصنف به انگيزه‌بخشى و تأثيرگذارى عميق روحى بر مخاطب و استفاده از هنر بلاغت به اين منظور مى‌باشد (مجموعاً بيش از 120 آيه، چهارصد حديث و اثر، سخن حكيمانه و ششصد قطعه شعر در اين كتاب وجود دارد. قابل توجه اين كه مصنف به كلمات حكمت‌آموز امير مؤمنان على‌(عليه السلام)بسيار بيش از ساير خلفا عنايت ورزيده‌است.) قلم مصنف ـ جز در موارد اندكى ـ كاملاً روان و سليس است و اتقان و متانت علمى شايسته‌اى دارد. اصطلاحات پيچيده علوم و فنون خاص در اين كتاب به چشم نمى‌خورد. امثال و حكايات شيرين نيز در جاى جاىِ كتاب، موجب تنوع خاطر و رفع ملالت مخاطب مى‌گردد. وى در توصيف اثر خويش در مقدّمه آورده‌است:
در اين كتاب به صورتى معتدل و به دور از ايجاز و تفصيل به آداب دين و دنيا اشاره كرده‌ام و در آن بين تحقيق دين‌پژوهان و شيرين‌زبانى و نازك‌انديشى اديبان جمع كرده‌ام و پس از استشهاد به كتاب خدا و سنن رسول او از امثال حكما و آداب بلغا و اقوال شعرا بهره گرفته‌ام، چرا كه قلب آدمى به تنوع شيوه‌ها آسايش مى‌يابد و از شيوه واحد خسته و ملول مى‌گردد.
8‌. ارزيابى نهايى
كتاب ادب الدنيا والدين را مى‌توان در زمره آثار قوى مكتب تلفيقى اخلاق اسلامى به شمار آورد كه ضمن ارائه يك دوره نسبتاً جامع اخلاق اسلامى، مخاطب را با طيف وسيعى از آيات و روايات اخلاقى و بخش مهمى از ميراث ادبى و حِكَمى مسلمانان آشنا مى‌كند.
مصنّف ضمن طرح مباحثى كه تعداد زيادى از آنها از ابتكارات و نوآورى‌هاى خودِ اوست با اظهار نظرهايى محكم و مستدلّ، طيف وسيعى از موضوعات اخلاقى را در حجمى مناسب (در ضمن حدود پانصد صفحه) گردآورى نموده‌است به شيوه‌اى كه نه خواننده را خسته مى‌كند و نه مباحث را نا تمام رها مى‌كند و در مجموع مى‌توان تلاش مصنّف در تنسيق و سامان‌بخشى مطالب مورد نظرش را تا حدود زيادى موفق دانست البته طبيعتاً نقايصى هم وجود دارد كه در محور سازمان‌دهىِ كتاب به برخى از آنها اشاره گرديد.
3‌. الذريعة إلى مكارم الشريعة

1‌. شرح حال  و آثار مؤلّف
ابوالقاسم حسين بن‌محمد بن‌مفضّل، معروف به راغب اصفهانى از اكابر انديشوران مسلمان است. كنيه و لقب وى مورد اتفاق است ولى نام و نسبش به صورت‌هاى مختلف ضبط شده‌است. سيوطى او را به نام مفضّل بن‌محمد
، آقابزرگ تهرانى به حسين بن‌محمد بن‌فضل
 و مدرس تبريزى به حسين بن‌محمد بن‌مفضّل يا مفضّل بن‌محمد
 معرفى كرده‌اند. اما در بيشتر تراجم، نام حسين بن‌مفضّل ثبت و ضبط گرديده‌است.
كتاب‌هاى تراجم، تاريخ ومحل تولد اورا ذكر نكرده‌اند و تنها او را به اصفهانى توصيف كرده‌اند. اما از آن‌جايى كه نام وى در برخى منابع در رديف اُدَباى متقدم آورده شده ونيز از آن‌جايى كه خود راغب هم در برخى از نوشته‌هايش توجّه خاصى به اصفهان نشان داده‌است شايد استظهار بعيدى نباشد اگر او را متولد و بزرگ شده اصفهان بدانيم يا اين‌كه بگوييم كه او مدت زيادى را در آن‌جا به سر برده‌است. بنابر نقل برخى از تراجم او در بغداد زندگى مى‌كرده
 و در همان‌جا هم از دنيا رفته‌است
. در مورد تاريخ وفات راغب هم اختلاف نظر وجود دارد. اعيان الشيعه تاريخ فوت راغب را سال 502 ق ذكر كرده و قولى كه تاريخ مذكور را در سال 565 ق مى‌داند (كه آن قول را
صاحب روضات‌الجنات از كتاب تاريخ اخبار البشر نقل كرده‌است) اشتباه دانسته‌است به اين دليل كه اولاً در همان كتاب، وفات راغب را قبل از وفات زمخشرى دانسته در حالى كه زمخشرى در سال 538 از دنيا رفته‌است و ثانيا صاحب كشف الظنون گفته است كه غزالى كتاب الذريعه راغب را دائماً به همراه داشته‌است و غزالى در سال 505‌ق از دنيا رفته‌است.

از شاگردان و اساتيد راغب هم خبرى در دست نيست مگر ابوالحسن على بن‌سمعان غِرناطىّ كه زبيدى در تاج‌العروس در بحث از عدم صحت استعمال فعل «انْبَهَمَ» قول على بن‌سمعان را به نقل از راغب و به عنوان استادِ او نقل مى‌كند.

از آثار و مصنفات راغب، آشنايى و تسلط او بر هر دو زبان فارسى و عربى به وضوح پيداست. علاوه بر اين، وى در علوم و فنون ديگرى نيز تبحّر داشته‌است كه از جمله آنها مى‌توان به علومِ: تفسير، لغت، حكمت، اخلاق، شعر، حديث و كلام اشاره كرد.

از راغب، آثارى در علوم ادب و لغت، كلام، حديث، قرآن و اخلاق بر جاى مانده‌است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء، احوال المودّات و مراعاة المحبات، الذريعة إلى مكارم الشريعة، تفصيل النشأتين و تحصيل السعادتين و اخلاق راغب (در علم اخلاق)، الإيمان و الكفر، تفسير القرآن، مفردات القرآن و تحقيق البيان فى تأويل القرآن.

در مورد مذهب راغب نيز اختلاف نظر وجود دارد. برخى وى را از عامّه و در فقه، شافعى مذهب و در اصول معتزلى يا اشعرى دانسته‌اند.
 اما حسن بن‌على طبرسى در اواخر اسرار الإمامة او را از شيعه اماميه دانسته‌است. چنان‌كه روضات الجنات و اعيان الشيعه نيز به دلايل و قرائنى از جمله به دليل كثرت روايت راغب از اهل بيت عصمت‌(عليهم السلام) و تعبير وى از حضرت على‌(عليه السلام)دائماً به امير مؤمنان و حتى الامكان عدم نقل از ساير خلفا و ذكر فضائل و مناقب فراوان اميرالمؤمنين‌(عليه السلام) در كتاب محاضراتش، جانب تشيّع وى را تقويت نموده‌اند. چنان‌كه اين مطلب از برخى فقرات كتاب الذريعه او نيز آشكار مى‌شود؛
 اگر چه مواردى هم در كلماتش وجود دارد كه با مبانى تشيع سازگارى ندارد.

در مورد انتساب كتاب به مؤلف ترديدى وجود ندارد. صاحب الذريعه، آقابزرگ تهرانى(رحمه الله) از مشاهده نسخه‌اى به نام الذريعة إلى أخلاق الشريعه (به خط ابن‌مقاتل الجلودى)به انضمام تفصيل النشأتين و تفصيل السعادتين خبر داده و استظهار كرده كه آن كتاب همين كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعه است.

2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
برخى از نسخه‌هاى اين كتاب عبارتند از: سه نسخه خطى كه در كتاب‌خانه آستان قدس رضوىوجود دارد كه چندان قديمى نيستند ولى صاحب الذريعه، از مشاهده نسخه‌اى در همان جا خبر داده‌كه مربوط به تاريخ 708‌ق است
. دو نسخه ديگر از اين كتاب نيز يكى در كتاب‌خانه مركزى‌دانشگاه اصفهان به شماره 17170 و يكى هم در موزه بريتانيا وجود دارد كه تاريخ كتابتش‌ناخوانا و احتمالا مربوط به سال 594 ق است. هم‌چنين دو نسخه ديگر هم در كتاب‌خانه‌هاى شخصى وجود دارد كه تاريخ يكى از آنها كه متعلق به كتاب‌خانه شخصى حجة‌الاسلام سيد احمد تويسركانى مى‌باشد سال 521 ق است. برخى از چاپ‌هاى الذريعة إلى مكارم الشريعه نيز عبارتند از:
الذريعة إلى مكارم الشريعه، با مقدمه شيخ عبدالزهراء عاتى، چاپ الحيدرية، نجف اشرف، 1387‌ق، و با مقدمه و تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الازهرية، قاهره، 1393‌ق، و با مقدمه و تحقيق ابواليزيد العجمى، چاپ دارالوفاء، قاهره، 1408‌ق و با مقدمه و تحقيق سيد على ميرلوحى، چاپ جامعه اصفهان، 1417‌ق.
3‌. آثار وابسته
از اين كتاب دو ترجمه وجود دارد به نام‌هاى: روش بزرگوارى در اسلام، ترجمه حسن فريد گلپايگانى، چاپِ تهران، انتشارات صبا، 1370 ش و كرانه سعادت، ترجمه و تحقيق سيد مهدى شمس‌الدين، چاپ قم، نشر نورنگار، 1376 ش. غير از ترجمه‌هاى مذكور، شرح و نقدى بر كتاب پيدا نكرديم.
راغب در اين كتاب تلاش كرده با تجزيه و تحليل لغوى و استناد به قرآن موضوعات اخلاقى را تبيين كند، امّا جوهره تفكر اخلاقى يونانيان در تقسيم ثلاثى قواى انسان به خوبى بر كتاب او سايه افكنده‌است. مباحث فصل اوّل كتاب و برخى از ابواب ديگر به روشنى بر تأثّر مصنف از پيشينيان خود در مكتب فلسفى دلالت دارد.
پاره‌اى از عناوين يا مباحث اين كتاب نگاه انديشوران گذشته اخلاق را منعكس مى‌كند؛ مثلاً باب منازعة العقل و الهوى و باب الفرق بين ما يسومه العقل و ما يسومه الهوى شباهت زيادى به نگاه رازى در الطب الروحانى دارد و نيز ردپايى از پاره‌اى مباحث و تقسيم‌بندى‌هاى ادب الدين و الدنياى ماوردى در اين كتاب مشاهده مى‌شود، ولى قدرت نوآورى و پردازش راغب مانع از اين است كه تأثّر وى را از آن دانشوران به نحو قطعى بتوان ادعا كرد.

درباره تأثير اين كتاب بر انديشمندان پس از راغب، مهم‌ترين سخن، ارادت فوق‌العاده غزالى به آن است؛ به اندازه‌اى كه در سفر و در حضر اين كتاب را به همراه خود داشته و از سبك تحليل او در تدوين آثار اخلاقى خود بهره گرفته‌است.
 شدت اين ارادت بعضى را به اين اشتباه انداخته كه كتاب الذريعة الى مكارم الشريعة را به غزالى نسبت دهند.

4‌. گستره موضوعات
كتاب الذّريعه در اخلاق فردى و اجتماعى اهمّ عناوين مورد بحث را دربر گرفته و در مجموع كتاب جامعى به شمار مى‌رود؛ گرچه انتظار مى‌رفت راغب در ضمن بحث از فضائل اخلاقى به موضوعاتى مثل عزّت و كرامت، حساسيت اجتماعى (امر به معروف و نهى از منكر) و نفاق كه در قرآن كريم بر آن تأكيد رفته‌است نيز بپردازد.
عنوان هاى حوزه اخلاق خانوادگى واخلاق بندگى در اين اثر ندرتاً و در حاشيه مشاهده مى‌شود؛ مثلاً در اخلاق خانوادگى تنها باب الغيره از فصل چهارم وجود دارد و در اخلاق بندگى نيز اين عناوين به چشم مى‌خورد: ايمان، اسلام، تقوا، شكر (كه مفهومى عام از آن اراده شده ولى در حاشيه به شكر از خدا هم اشاره شده‌است)، توبه و عذر.
برخى از عنوان‌هاى قابل توجّه و جالب در اين كتاب عبارت است از: حاجة بعض الفضايل إلى البعض (ارتباط شبكه‌اى فضايل)، ما يحسن ترك العدل فيه (منافات ظاهرى، با حسن ذاتى عدالت)، صعوبة المعيار الذى تدرك به حقايق العلوم، تعذّر ادراك العلوم النبويّة على من لم يتهذّب فى العلوم العقليّة، فى الفضائل التوفيقيّه (فضايل غير اكتسابى كه با توفيق الهى نصيب انسان مى‌شود).
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
راغب اصفهانى كتاب الذريعه را در هفت فصل به ترتيب زير سامان بخشيده‌است: فصل اوّل در 35 باب و با عنوان «فى أحوال الانسان وقواه و فضيلته و أخلاقه» مشتمل بر ماهيت انسان، قواى انسان، انسان در بين بهائم و فرشتگان، طهارت نفس شرط خلافت الهى، منازعه عقل و هوا، فرق طبع و سجيه وخُلق و عادت، انواع فضائل جسمى، نفسى، توفيقى و...‌. 
مصنف ابتدا با آيات متعددى از قرآن كريم آغاز و انجام و هدف از خلقت آدمى و نگرش كلى قرآن به سعادت وى را تبيين مى‌كند. در ادامه به تركيب سرشت آدمى از جسم و نفس ـ‌كه در قرآن روح ناميده شده‌است‌ـ اشاره و خودشناسى را راه خداشناسى معرفى مى‌كند، وى انسان را داراى پنج قوه مى‌داند: غذا، حس، تخيل، نزوع و تفكر.
صاحب الذريعه بر اين باور است كه هنگامى آدمى اشرف مخلوقات خواهد بود كه به علم حقيقى عمل صالح و استوار مجهّز باشد و اين دو عنصر است كه وى را در افق ملائكه قرار مى‌دهد. وى آبادانى زمين، پرستش خداى متعال و جانشينى خدا را سه عمل مختص آدمى مى‌داند. راغب «حكمت»، «دادگسترى ميان مردمان»، «حلم»، «احسان» و «تفضل» را بارزترين مصاديق مكارم شريعت مى‌شمارد و درباره نسبت ميان عبادات و مكارم مى‌گويد: عبادات اعم از مكارم‌اند، زيرا هر مكرمه‌اى عبادت است ولى هر عبادتى مكرمه نيست و از سويى عبادات واجب‌اند و مكارم
مستحب و فضل و از اين رو هركس كه بخواهد به مكارم شريعت برسد، ابتدا بايد در عبادات كامل شود كه لايستطيع الوصول من ضّيع الاصول.
در نظر مصنف «طهارت نفس»، شرط وصول به مقام خليفه اللهى است و آن‌چه سبب وصول طهارت شود علم و عبادت است. مخاطب در ادامه با ويژگى‌هاى كارهاى ناشى از عقل و خصوصيات كارهاى برخاسته از هوا آشنا مى‌شود و فرق ميان شهوت و هوا را در مى‌يابد و متوجه مى‌شود كه شهوت ممدوح و مذموم دارد ولى هوا فقط يك قسم دارد و آن هم مذموم است. نيز خواننده در اين فصل با تفاوت‌هاى «طبع»، «سجّيه»، «خلق» و «عادت» آشنا مى‌شود.
صاحب الذريعه براى هر يك از قواى سه‌گانه شهويه، غضبيه و ناطقه مشكلاتى را بر مى‌شمارد و به استناد دلايلى اصلاح قوه شهويه را سخت‌تر از تهذيب دو قوه ديگر مى‌داند. 
او در ادامه يادآور مى‌شود كه پاره‌اى از فضايل به فضيلت‌هاى ديگر نيازمندند و بدين ترتيب پاره ديگر، پيش نياز دسته اول به شمار مى‌روند. 
از ديدگاه راغب، خيرات به سه دسته نافع و جميل و لذيذ و هر يك از آنها به مطلق و مقيد انقسام‌مى‌يابند و در مقابل شرور به ضار و قبيح و مدام و آنها نيز به نوبه خود به مطلق و مقيد تقسيم‌مى‌پذيرند.
وى طى تقسيم ديگرى فضايل را داراى پنج نوع مى‌داند و در اين ميان بحث كوتاه اما كم سابقه‌اى را تحت عنوان «الفضائل التوفيقيه» مطرح مى‌سازد و طى آن از سجايايى ياد مى‌كند كه اكتساب آنها به شكل ويژه‌اى نيازمند عنايت و توفيق الهى است. 
در ابواب پايانى فصل اول با عوامل انگيزش و نيز موانع عمل خير و كسب فضيلت آشنا مى‌شويم و در پى آن مراحل صعود در درجات فضايل و سقوط به دركات رذايل را مى‌شناسيم و در نهايت اين فصل با طبقه‌بندى اخلاقى اصناف مردم به اصحاب شهوت، اصحاب كرامت و سياست و اصحاب حكمت به پايان مى‌رسد. 
فصل دوّم در 44 باب با عنوان «فى العقل و العلم و النطق و ما يتعلّق بها و ما يضادّها» مشتمل بر فضيلت عقل، انواع عقل، وجوب بعثت انبيا، ايمان و اسلام و تقوا و برّ، جهل، مركوز بودن علوم در نفس انسانى، معرفت انواع علوم، آداب تعلّم، آداب تعليم، شرايط تبليغ و موعظه، جدال، نطق و سكوت، صدق و كذب، شكر، غيبت، نميمه، مزاح، كلام زشت و...‌.
در فصل دوم مصنف به مباحث گسترده‌اى درباره قوه ناطقه آدمى پرداخته‌است كه البته بخش قابل توجهى از آن استطرادهاى غير اخلاقى است كه به بحث‌هاى مربوط به معانى و مراتب و كار كردهاى عقل و قواى شناختى انسان و نقش عقل در مباحث اعتقادى و جهان‌بينى توحيدى و انواع دانش‌ها اختصاص دارد. 
البته پاره‌اى از ابواب هم مشخصا بحث‌هاى اخلاقى را مطرح مى‌كنند؛ مثلاً در دو باب متوالى، اخلاق دانش آموزى و آموزگارى و در دو باب پياپى ديگر، اخلاق تبليغ و ارشاد را مشاهده مى‌كنيم. از آن جا كه قوه نطق درونى در ارتباط مستقيم با نطق ظاهرى و گفتار زبانى است، راغب ده باب پايانى اين فصل را به فضايل و رذائلى كه منشا زبانى دارند، اختصاص داده‌است و پس از آن كه اصل سخن گفتن را بر سكوت ترجيح مى‌دهد بر وظايفى چون شكر و حمد كه مجراى گفتارى دارند و سپس به انحرافات زبانى مى‌پردازد. 
فصل سوّم در 15 باب و با عنوان «فى ما يتعلّق بالقوى الشهويّة» مشتمل بر عناوينى مانند حيا، بلندهمّتى، وفا، مشاوره، نصح، كتمان سر، تواضع، فخر، عُجب، انواع لذّات، عفت، قناعت، زهد، ورع و...است.
مصنف در اين فصل از فضايل و رذايل قوه شهويه سخن گفته‌است، و در آغاز فصل به بحث از «حيا» مى‌پردازد. وى حيا را نخستين مرتبه از فهم ويژه انسانى مى‌داند كه در كودكان بروز مى‌كند و سرشت حيا را مركب از ترس و عفت مى‌داند، آن گاه به توصيف رابطه حيا و خجالت و وقاحت مى‌پردازد و راه اكتساب آن را خاطر نشان مى‌سازد. 
در بحث‌هاى بعدى از «بلندهمتى» سخن مى‌گويد و آن را حد وسط ميان «دون‌همتى» و «تفنّج» معرفى مى‌كند و راه آراستگى به اين فضيلت مهم را گوشزد مى‌كند.
سپس به تعريف و بيان صفت «وفا» و در مقابل آن «غدر» كه طى آن مصنف وفا را برادر صدق و عدل معرفى مى‌كند و بر اهميتش تاكيد مىورزد. 
«تواضع» از مباحث مهم اين فصل است. راغب تواضع را رضايت دادن به منزلتى پايين‌تر از حد استحقاق خويشتن مى‌داند كه حدّ وسط كبر و «ضعه» به شمار مى‌رود و پس از ذكر تفاوت تواضع و خشوع به دو پديده متمايز كبر و تكبّر و پاره‌اى مصاديق خفى آنها مى‌پردازد.
مصنف به مناسبت طرح موضوع تكبّر در ابواب بعدى وارد مباحث فخر و عجب و تفاوت آن دو و راهكار مبارزه با آن دو مى‌شود. از جمله عنوان‌هاى مهم اين فصل بحث در انواع لذّات است كه نويسنده طى آن به طبقه‌بندى سه‌گانه لذت‌ها و تعيين ارزش اخلاقى هر يك مى‌پردازد و در ادامه به هر يك از مصاديق برجسته آن يعنى لذت‌هاى بطن و فرج يك باب اختصاص مى‌دهد و در پايان فصل، طى دو باب «زهد و قناعت» و سپس به ورع دعوت مى‌كند و پس از آن كه قناعت را به «راضى بودن به تمتّع كمتر از حد كفايت» تعريف مى‌كند، قناعت را همان زهد حقيقى شمرده و زهد بدون برخوردارى از قناعت را «تزهد» مى‌نامد و با بيانى زيبا به تركيب يافتن زهد از «صبر» و «جود» اشاره مى‌كند و سر انجام «ورع» را ترك حرص و شتاب‌زدگى در بهره‌مندى از متاع دنيا بازمى‌شناسد و آن را به سه رتبه واجب و مندوب و فضيلت تقسيم مى‌كند. 
فصل چهارم در دوازده‌باب و با عنوان «فى ما يتعلق بالقوى الغضبيّة» مشتمل بر صبر، شجاعت، غم، سرور و فرح، عذر و توبه، حلم و عفو، كظم غيظ، غيرت، غبطه و حسد و منافسه و...‌.
راغب در آغاز اين فصل با بهره‌گيرى از يك تحليل روان‌تنى و با تاكيد بر تحليلى فيزيولوژيك در مورد چگونگى تاثير حالات روحى بر نحوه انتشاى خون از قلب، سه حالت غم، غضب و حقد را نتيجه تحريك شدن «حميت» آدمى - كه همان قوه غضبيه است - معرفى مى‌كند. 
در باب دوم مصنف به بحث از صبر پرداخته، انواع، اهميت و راهكارهاى آراستگى به آن را ياد مى‌كند و ابتدا صبر را به دو نوع جسمى و نفسى تقسيم مى‌كند و آن گاه صبر نفسى و هشت شعبه آن رابه تفصيل به بحث مى‌گذارد و در پايان ضمن تفسير حديث «الصبر نصف الايمان» توضيح دلنشينى را در قالب يك فرمول بازگو مى‌كند.
در باب تبرّى مصنف به فضيلت شجاعت مى‌پردازد، وى در گونه‌شناسى شجاعت پنج قسم (سبعيه، بهيميه، تجربيه، جهاديه و حكميه) را از يك‌ديگر تفكيك مى‌كند و تنها گونه اخير را فضيلت معرفى مى‌كند و در هر حال اين فضيلت را حدّ وسط تهوّر و جبن مى‌خواند. 
در ادامه فصل به تناسب طرح بحث جبن، به ذكر انواع فزع و جزع و تفاوت‌هاى ميان آنها مى‌پردازد. و اغلب مباحث بعدى را با رويكردى درمانى پى مى‌گيرد و اين ابواب را به راهكارهاى معالجه غم و زدودن ترس، به ويژه رهيدن از هراس مرگ و برخورد حكيمانه و مؤمنانه با آن اختصاص مى‌دهد. مبحث توبه از چشم‌گيرترين ابواب اين فصل است كه نويسنده نكاتى را در آن بيان مى‌كند و از جمله اين كه توبه كننده راستين از جهاتى بر فرد گناه‌نكرده برترى دارد.
عفو و بردبارى و كظم غيظ، عناوين ابواب بعدى اين فصل را تشكيل مى‌دهند كه مصنف طى آنها از معانى اصطلاحى و انواع اين فضايل ياد مى‌كند. 
راغب بر اين باور است كه جمله تجلّيات ممدوح قوه غضب در منطق شرع، «غيرت» است كه موجب صيانت از عفت عمومى و حريم خانواده مى‌گردد. آخرين باب اين فصل به «غبطه و منافست و حسد» اختصاص يافته‌است. 
از نگاه نويسنده غبطه صرف آرزوى بهره‌مندى از موهبت ديگرى است، در حالى كه منافسه افزون بر آن كوشيدن در اين راه را گويند و هر دو ممدوح و مطلوب‌اند، ليكن حسد كه از بزرگ‌ترين رذايل به شمار مى‌رود آرزوى محروميت ديگرى از نعمت است كه اوج بخل است، چرا كه بخيل به مال خود بخل مىورزد، ولى حسود در واقع بخيل مال الله است كه به ديگرى اعطا فرموده‌است. 
راغب، حسد را منشأ عداوت ابليس و حرص را علت طرد شدن آدم مى‌داند و نتيجه مى‌گيرد كه حرص و حسد دو ركن همه گناهان هستند. 
فصل پنجم در سيزده باب و با عنوان «فى العدل و الظلم و المحبة و البغض» مشتمل بر انواع عدل، ظلم، اسباب حصول ضرر، مكر و حيله، ماهيت محبّت، دوستى، فضيلت و رذيلت عزلت‌گزينى، دشمنى و...‌.
در فصل پنجم عدل و ظلم و پس از آن محبت مورد توجه مصنف قرار گرفته‌است. راغب در آغاز، عدل را به عدل انسانى و عدل الهى تقسيم مى‌كند و عدل انسانى را داراى دو اطلاق مى‌داند: يكى آن جا كه وصف خود آدمى قرار مى‌گيرد و ديگرى آن جا كه وصف فعل وى واقع مى‌شود. وى از حكما نقل مى‌كند كه عدل همه فضايل يا كامل‌ترين آنهاست. از مباحث مهم باب دوم، ياد كردن از دو نوع متفاوت عدل مطلق و عدل مقيد است كه اولى به عقل فهميده مى‌شود، ولى دومى از راه شرع؛ چرا كه دائمى نيست.
از جمله عناوين توجه‌برانگيز اين فصل باب «مايحسن ترك العدل فيه» است كه طى آن از «انظلام» و انواع ممدوح و مذموم آن ياد كرده‌است و بلافاصله باب بعدى را به مبحث ظلم اختصاص داده‌است. نويسنده معتقد است كه ظلم در پنج جا رخ مى‌دهد: معامله با خدا، تقواى نفس، پيشينيان، زندگان و زيردستان و از برخى نقل مى‌كند كه ظلم داراى سه درجه است: اعظم، اوسط و اصغر كه شرك به خدا ظلم اعظم را تشكيل مى‌دهد. 
راغب در پايان مباحث عدل و ظلم، بابى را براى طرح مسئله مكر و خدعه در نظر مى‌گيرد كه تفاوت‌هاى مكر و خدعه و كيد و حيله را بيان مى‌دارد. 
در فصل پنجم و پس از مباحث عدل و ظلم، هفت باب به بحث «محبّت» و انواع آن يعنى صداقت و مصاحبت و مسائل حاشيه‌اى آن همچون ميزان معاشرت ممدوح با مردم و در پايان دشمنى و انواع آن اختصاص يافته‌است.
فصل ششم در 22 باب و با عنوان «فى ما يتعلق بالصناعات و المكاسب و الانفاق و الجود» مشتمل بر نياز مردم به زندگى اجتماعى، تناسب بدن انسان با صناعتش، وجوب كسب، سعى و كسالت، تقسيم صناعات، مدح مال و ذم آن، دنيا، انفاق، سخاوت و....
فصل ششم كتاب الذريعه داراى دو بخش غير متمايز است: 
بخش نخست - كه حجيم‌تر است - در واقع به نوعى مقدمه‌اى جامعه‌شناختى است و بخش دوم مشتمل بر چند عنوان اخلاقى است. در بخش اول مباحثى چون هدايت الهى مردمان به‌سوى اختراعات و صناعات، نقش فقر در سامان‌دهى اجتماعى بشر، انواع صنايع و مراتب آنها، منشأيت وحى براى اصول صنايع و.... و در بخش دوم عناوينى چون انفاق و سخا و جود و شحّ و بخل وارد شده‌است. راغب بر اين باور است كه انفاق مذموم بر دو قسم است: تبذير كه همان حد افراط است و تقتير كه همان حد تفريط است و هر دو گاهى در كميت رخ مى‌دهند و گاهى در كيفيت. در ادامه خاطر نشان مى‌سازد كه سخا در برابر شحّ است و هر دو از هيئآت نفسانى‌اند، اما در برابر جود، بخل قرار دارد كه آن‌دو بيشتر وصف عمل قرار مى‌گيرند و براى اين سخن خود از علم الاشتقاق و شواهد صرفى دليل مى‌آورد. در ادامه به ذكر اقسام سه‌گانه بخل و انواع پنج‌گانه جود مى‌پردازد.
فصل هفتم در شش باب و با عنوان «فى ذكر الافعال» مشتمل بر انواع فعل و صناعت، اسباب فعل، فرق بين عمل و فعل و صنع و.... است. در اين فصل مصنف عنان قلم را از اخلاقِ منش (كه ناظر به هيئآت نفسانى است) به سوى اخلاقِ وظيفه (كه ناظر به افعال است) مى‌چرخاند و مباحثى عام را در باره سرشت و انواع عمل و طبقه‌بندى افعال به ارادى و غير ارادى و ارزش اخلاقى گونه‌هاى مختلف عمل و كيفيت استناد عمل به فاعل‌هاى طولى مطرح مى‌سازد. 
همان گونه كه مشهود است در فصل اوّل به مباحث انسان شناختى به عنوان مبادى علم اخلاق توجه شده و فصل دوم، سوّم و چهارم به ترتيب به قواى ناطقه، شهويه و غضبيه در وجود انسان مى‌پردازد. عنوان فصل پنجم موهم اين معناست كه مؤلّف عدالت را برآيند همه فضايل قواى ديگر دانسته و براى آن فصل مستقلى در نظر گرفته‌است، امّا على‌رغم اين پندار و بر خلاف روش فلاسفه، راغب عدالت را به عنوان غايت اخلاق معرفى نكرده و آن‌چه در اين فصل آمده نه به اعتدال شخصيّت فرد بلكه به عدالت اجتماعى مربوط است. در همين فصل بحث محبّت و بغض نيز آمده‌است كه تقارن اين دو موضوع به روشنى يادآور تقارن دو فصل از كتاب تهذيب‌الاخلاق مسكويه است؛ محتواى اين فصل نيز بسيار شبيه محتواى آن كتاب است. در مجموع مى‌توان سازمان كتاب را تا فصل پنجم موجّه ارزيابى كرد، امّا فصل ششم (اخلاق اقتصادى) و فصل هفتم (فعل) توجيه روشنى در بافت كلى مباحث كتاب ندارد.
ابواب مندرج تحت فصول هفت‌گانه فوق نيز غالباً با عنوان فصل سازگار است، ولى در موارد اندكى فلسفه اين اندراج روشن نيست مثل اندراج بحث مشاوره ذيل قوه شهويه و نيز اندراج بحث توبه ذيل قوّه غضبيه.
6‌. روش كتاب
در مورد روش بحث  در الذريعه چند نكته قابل تذكر است: 
الف ـ راغب در اثر خود، روشى نيمه برهانى ـ نيمه اقناعى در پيش گرفته‌است. در موارد زيادى ـ مثلاً در بحث منازعه هواى نفس با عقل ـ تنها به ذكر يك تشبيه بليغ و سپس استشهاد به چند آيه بسنده كرده‌است و بدين ترتيب از ويژگى اقناع كنندگى تشبيه معقول به محسوس و نفوذ كلام الله بهره جسته‌است، ولى در پاره‌اى مباحث با استدلال عقلانى به مدلّل ساختن مطلب مى‌پردازد؛ مثلاً در مبحث «اختلافات الناس فى الأديان و المذاهب» و نيز بحث «انواع الجهل» و«الصدق و مدحه و الكذب وذمه» و «ما يحسن و يقبح من الصدق و الكذب» و «فضيلة المحبة».
ب ـ الذريعه در زمره آن دسته از كتاب‌هاى تحليلى به شمار مى‌رود كه به تعريف مفاهيم و دقّت‌هاى فنى لغوى و اصطلاحى عنايت و اهتمام خاص مبذول داشته‌اند. مى‌توان گفت: همان شخصيت علمى راغب اصفهانى با حساسيت بر روى موارد فقه اللغة و فروق اللغات كه در اثر معروفش المفردات بروز يافته، در اين اثر اخلاقى نيز قابل مشاهده‌است؛ مثلاً مى‌توان به تفاوت معنايى واژگان «سكوت»، «انصات»، «صمت» و «اصاخة» در مبحث «النطق و الصمت» و نيز فرق ميان «طبع» «سجيّة»، «خُلق» و «عادت» در فصل اوّل اشاره كرد.
ج ـ طرح مباحثى چون «لذت»، «علاج خوف و حزن»، «تهذيب العقل بالعلوم العقلية لإدراك العلوم النبوية» و نيز پذيرش نظريه تثليث قواى انسان (يعنى ناطقه، شهوية و غضبيه) و حجم مبسوط مباحث فصل دوم درباره علم و عقل و تأكيد بر فضيلت شناخت، راغب را به شكل جدى متأثر از مشرب فلسفى باز مى‌نمايد، با اين تفاوت از ساير فلسفه‌گرايان كه راغب در مدلّل ساختن مباحث خود، تأكيد فوق‌العاده‌اى بر استناد به آيات قرآن كريم دارد و كمتر به تحليل عقلانى پيامدهاى سوء دنيوى (يا اخروى) رذائل مى‌پردازد.
د ـ روش تربيتى راغب اغلب «شناختى» است، البته گاهى هم از روش «رفتارى» بهره مى‌جويد.
هـ ـ در هدف‌گذارى اخلاق، علائم نگاه شهودى يا ارائه راهكار براى وصول به حق تعالى و فناء فى‌الله در الذريعه ديده نمى‌شود؛ البته راغب به مبحث «خليفة اللهى» عنايت خاص نشان داده‌است، ولى در افق عرفانى بدان ننگريسته‌است.
7‌. ادبيات كتاب
در نگاه كلى، كتاب با قلمى روان و رسا نگاشته شده، هرچند دقت‌ها وموشكافى‌هاى لغوى، گاه خواننده را دچار كندى در مطالعه كتاب مى‌كند. نويسنده از آيات قرآن كريم فراوان بهره جسته و استفاده‌هاى بسيار جذاب و جالبى از كلام وحى نموده‌است. هم‌چنين سعى نموده، از روايات پيامبر اكرم‌(صلى الله عليه وآله)و اميرمؤمنان‌(عليه السلام)و كلمات قصار بعضى از صحابه، حكما و عرفا به عنوان شاهد بر مطلب استفاده كند. نيز به نسبت كمترى از شعر در اين كتاب استفاده شده‌است.
به احتمال زياد، مذاق فلسفى راغب سبب شده تا چندان توجهى به نقل داستان و حكايت نداشته‌باشد، ولى در اكثر فقرات كتاب از تمثيل‌ها و تشبيه‌هاى زيبا و دل‌نشين استفاده كرده‌است.
8‌. ارزيابى نهايى
كتاب الذريعه از نظر مستندات تا حدّ قابل قبولى قوى و متقن ظاهر شده‌است.
بيشترين استنادات به قرآن كريم و در مرحله بعد به احاديث نبوى و علوى است و اين ويژگى درصد خلوص كار وى را به مثابه يك رهيافت اسلامى به مقوله اخلاق، به ميزان قابل توجهى بالا‌مى‌برد.
در رتبه بعد ـ تا اندازه‌اى كه زياد به چشم نمى‌آيد ـ از اقوال سايرين استفاده شده‌است. راغب اصفهانى در نگارش يك دوره اخلاق اسلامى و پوشش محورهاى مختلف اين علم تا حدود زيادى موفق بوده‌است، هرچند نقائصى نيز در گستره موضوعات كتاب به ويژه در بخش اخلاق خانواده به چشم مى‌خورد. خامه مصنف، علمى و كمابيش روان است. درباره روش وى بايد گفت: كتاب الذريعه را اثرى متوسط بايد شمرد، زيرا نه فوق العادگى روش شناختى در آن به چشم مى‌خورد و نه نقطه‌ضعفى جدى، ولى در باب سازمان‌دهى  مطالب نمى‌توان با سليقه مصنف در تنظيم دو فصل پايانى كتاب؛ يعنى فصل ششم و هفتم همدلى كرد.
نكته قابل توجه در اثر راغب، جنبه خلاقّيت و تأسيس‌گرى مصنف است كه در گشودن پاره‌اى از سرفصل‌ها (چنان كه در قسمت سازمان كتاب گذشت) يا به دست دادن برخى تحليل‌هاى بديع قرآنى يا روان‌شناختى (مثلاً در بحث تمايز ميان حياء ممدوح و مذموم) به كتاب طراوت خاصى بخشيده‌است. در مجموع با توجه به چشم‌انداز پر رنگ قرآنى ـ اسلامى كتاب حاضر و جامعيت نسبى و مطلوب سرفصل‌ها مى‌توان الذريعه را تلاش موفقى براى آشنايى با اخلاق اسلامى قلمداد كرد، هرچند نبايد توقّع يك اثر قوى را در زمينه دسته‌بندى مطالب، ريشه‌يابى تحليلى آسيب‌هاى‌اخلاقى يا تبيين فنى پيآمدهاى سوء رذايل يا رهاوردهاى روحانى آراستگى به فضايل، از آن داشت.
4‌. إحياء علوم الدين

1‌. شرح حال  و آثار مؤلّف
ابوحامد محمد بن‌محمد بن‌محمد غزالى ملقب به حجّة‌الاسلام زين‌الدين طوسى از اكابر فقهاى شافعى در سال 450 يا 451 ق در طوس متولد شد. علم‌آموزى را از كودكى در زادگاه خويش آغاز كرد، سپس به نيشابور رفت و از محضر امام الحرمين ابوالمعالى جوينى بهره گرفت و در مدّت كوتاهى شهرت يافت و در همان زمان به تأليف كتاب پرداخت. پس از وفات استاد از نيشابور به عسكر رفت و با نظام‌الملك وزير ملاقات كرد. غزالى 34 ساله بود كه به پيشنهاد نظام الملك تدريس در مدرسه نظاميه بغداد را آغاز نمود و موجب شگفتى علماى بغداد گشت. چهار سال پس از آن در ذى‌قعده 488، بر اثر تحول روحى كه در او پديد آمد دست از تدريس و شهرت و احترام كشيد. برادرش احمد را به جاى خود براى تدريس گماشت و آهنگ سفر حج كرد. پس از زيارت خانه خدا مدت كوتاهى در جامع دمشق به تدريس پرداخت. از آن‌جا براى عبادت و زيارت مشاهد معظّمه به بيت‌المقدس رفت.
غزالى مدّتى نيز در اسكندريه مصر اقامت داشت و در نهايت به وطنش طوس بازگشت و پس از مدتى اشتغال علمى، تدريس و مناظره را وانهاد و راه زهد و عزلت برگزيد. كتاب احياءالعلوم از آثارى است كه غزالى پس از تحول روحى خود و قبل از بازگشت به وطن نگاشته‌است. وى در سال 505 در زادگاهش قَصَبه طابَران طوس درگذشت و در همان‌جا به خاك سپرده شد.

بيش از چهارصد كتاب و رساله به غزالى منتسب است كه از اين ميان حدود هفتاد اثر قطعاً متعلق به اوست.

2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
نسخه‌هاى خطى كتاب احياءالعلوم بسيار فراوان است. عبدالرحمن بدوى در اثر خود از 109 نسخه خطى اين كتاب ياد كرده كه برخى از آنها كامل و بعضى تنها مشتمل بر اجزائى ازاين كتاب است.
احياءالعلوم بارها در قاهره، استانبول، تهران و بيروت به چاپ رسيده‌است. رايج‌ترين چاپ آن در پنج مجلد است كه مجلّد پنجم مشتمل بر كتاب‌هاى تعريف الاحياء بفضائل الاحياء اثر عبدالقادر عيدروس، الاملاء فى اشكالات الاحياء اثر غزالى و عوارف المعارف اثر سهروردى است. در نام كتاب و انتساب آن به غزالى هيچ ترديدى وجود ندارد.
3‌. آثار وابسته 
اهميّت فوق‌العاده احياءالعلوم موجب شد كه اين كتاب از بدو تأليف، در معرض اظهار نظرهاى مختلف انديشمندان قرار گيرد و آثار وابسته فراوانى از شرح و رد و دفاع و تلخيص و ترجمه پيرامون آن پديد آيد.
اعتراضاتى كه در زمان حيات غزالى بر اين كتاب شكل گرفت مؤلّف را بر آن داشت كه با تأليف كتاب الاملاء على مشكل الاحياء (= الاملاء على كشف مشكلات الاحياء، الاجوبة المسكته على الاسئله المشكله المبهته) از احياءالعلوم دفاع كند. اين دفاعيه در حاشيه اتحاف الساده زبيدى ونيز حاشيه چاپ‌هاى اخير احياءالعلوم به چاپ رسيده‌است برخى از ردّيه‌هايى كه بر كتاب احياءالعلوم نوشته شده عبارتند از: إعلام الأحياء بأغلاط الاحياء اثر ابوالفرج عبدالرحمن بن‌جوزى؛ احياء ميّت الأحياء فى الردّ على كتاب الإحياء اثر ابوالحسن بن‌سُكّر كه ذهبى در سير أعلام النبلاء ازآن ياد كرده‌است.
؛ الضياء المتلألى فى تعقب الإحياء للغزالى اثر احمد بن‌محمد بن‌المنير اسكندرى(م‌ق)؛ فقهاء تلمسان اثر ابوزكريا قليعى؛ الكشف والإنباء عن المترجم بالإحياء (= عن كتاب الإحياء) اثر ابوعبدالله محمد بن‌على بن‌عمر مشهور به مازرى (م 536 ق)؛ قاعده فى الرد على الغزالى في التوكل اثر ابن‌تيميّه.
برخى از دفاعيّه‌هايى كه براى احياءالعلوم تأليف شده عبارتند از: تعريف الأحياء بفضائل الاحياء اثر عبدالقادر عيدروس (م 1038)؛ رسالة فى بيان فضل احياء علوم الدين اثر مؤلفى ناشناخته؛ تشييد الأركان فى ليس فى الامكان أبدع ممّا كان اثر جلال‌الدين سيوطى (م 911 ق)؛ رسالة فى الرد على من اعترض على الغزالى اثر مؤلّفى ناشناخته.
مهم‌ترين شرح كتاب احياءالعلوم كتاب اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين اثر محمد بن‌محمد بن‌الحسين المرتضى معروف به زبيدى (م 1205 ق) است كه در ده مجلّد رحلى در قاهره و بيروت به چاپ رسيده‌است. زبيدى در اين شرح كه مشتمل بر تمام عبارت‌ها احياءالعلوم است به صورت مزجى به توضيح واژه‌ها و تبيين مراد غزالى از عبارات پرداخته، درباره مصادر و درجه اعتبار روايات متن قضاوت كرده و شواهد قرآنى، روايى و... بيشترى به كلام غزالى ضميمه كرده‌است و به عنوان يك مدافع سرسخت تلاش كرده حتى الامكان به اشكالات وارد بر احيا پاسخ گويد. زبيدى در مقدمه اين كتاب مى‌گويد: «اين كتاب تقريرات شريف و نوشته‌هاى منيفى است كه بر كتاب احياءالعلوم غزالى نوشته‌ام. در اين كتاب به حل عبارت‌ها و كشف پيچيدگى‌ها از رموز و اشارات احيا پرداخته‌ام و احاديث آن را به روش حفاظ محدث، استخراج كرده‌ام و اسانيد اقوال علما و عارفين را بيان نموده‌ام و از هيچ كوششى در تهذيب و ترتيب و تسهيل و تقريب آن دريغ نكرده‌ام ولى متعرض لغات آن جز در موارد لازم‌نشده‌ام.»
يكى ديگر از آثار وابسته مهم كه پيرامون احيا پديد آمده، كتاب المحجّة البيضاء فى احياء الإحياءاثر فيض كاشانى است. محجة البيضاء در حوزه تفكر اخلاقى شيعى دست‌كم از دو جهت تأثير به‌سزايى برجاى نهاده‌است:
يكم: اصل نگارش چنين موسوعه‌اى در علم اخلاق، براى عالمان و اسلام‌شناسان متأخر، با حضور پر رنگ‌تر و اهميت و عنايت شايسته‌تر مقوله اخلاق، توأم بوده‌است و شايد بتوان ادّعا كرد كه راه را براى جسارت يافتن عالمان بعدى و انديشيدن به تصنيفات مشروحى چون جامع‌السعادات
گشوده‌است. حضور انديشه اخلاقى در ابعاد كنونى آن در ذهن عالمان شيعى و محافل علمى شيعه، تا حدودى وام‌دار اين واقعيت است كه كتاب‌خانه تراث شيعى در خود، اثر مبسوطى را در علم اخلاق به نام المحجة البيضاء جاى داده‌است.
دوم اين‌كه تأليف اين اثر، راه انتقالى براى حضور كتاب احياءالعلوم و انديشه اخلاقى غزالى در محافل علمى ـ فرهنگى شيعى شد. بى‌ترديد اگر فيض اثر ابوحامد را احيا نمى‌كرد، درون مايه بسيارى از نقاط مثبت احياءالعلوم به جهان شيعه منتقل نمى‌شد. ميوه‌هاى نهال هرس شده و آفت‌زدوده انديشه اخلاقى غزالى، با نگارش كتاب شريف المحجة البيضاء در درون جريان تفكر اخلاقى شيعى در سده‌هاى يازدهم به بعد هضم و جذب شد. البته فراتر از نقش المحجة البيضاء بر خصوص انديشه اخلاقى شيعه، بايد خاطرنشان ساخت كه اصولاً تعامل آزادمنشانه و حقيقت‌طلبانه با آثار علمى اصحاب ساير فرق و مذاهب و بهره‌گيرى
 توأم با دغدغه نقد و تنقيح و تهذيب آنها ـ هر چند در كارنامه علمى ساير سلف از علماى شيعه نيز سابقه داشته‌است ـ درس بزرگى بود كه نسل‌هاى بعدى انديشمندان و دين‌پژوهان شيعى در مكتب علاّمه كاشانى به نيكى آموختند.
به‌طور كلى مى‌توان ويژگى‌هاى كتاب المحجة را چنين گزارش كرد:
1‌. كتاب المحجة از جهت گستره موضوعات و سازمان و ترتيب ابواب و فصول كاملاً شبيه احياءالعلوم است، چنان كه از جهت الفاظ و عبارت‌ها نيز حتى الامكان با احيا مطابقت دارد. تنها تغيير عمده‌اى كه در اصل ترتيب كتاب‌هاى احيا ديده مى‌شود حذف «كتاب آداب السماع و الوجد» و جايگزينى آن با «كتاب اخلاق الائمة و آداب‌الشيعه» در آخر ربع عادات است.
2‌. در برخى موارد ابواب طولانى به فصول كوچك‌ترى تقسيم شده تا دسترسى و استفاده از آنها آسان‌تر باشد.
3‌. برخى از مباحث به نظم و نسق، آراسته و از حشو و زوايد، پيراسته گرديده‌اند.
4‌. برخى از ابواب با اضافه شدن اسرار و حكمى كه اختصاص به اهل بيت‌(عليهم السلام)و شيعيان ايشان داشته كامل شده‌اند.
5‌. سعى شده كه مطالب صحيح كتاب احيا ـ با حذف آيات غير متناسب مورد استشهاد و روايات ضعيف مورد استناد و اقوال و حكايات نامعقول و نامشروع ـ بر اصول صحيح و محكم مستفاد از قرآن و سنت و عقل سليم استوار گردد.
6‌. كوشش گرديده كه متن احيا از اشكالات عبارتى از جهت قواعد ادب عربى پيراسته گردد و متن طولانى آن حتى الامكان مختصر شود.
7‌. مصنف در برخى موارد به نقد و بررسى كلام غزالى پرداخته و در مواردى كه محمل صحيحى براى توجيه آن پيدا نكرده با استدلال به ردّ آن پرداخته‌است.
و در نهايت در يك چشم انداز كلى مى‌توان در مورد تلاش فيض و دسترنج آن چنين گفت: وى در راستاى هدف خود كه در دسترس قرار دادن احياءالعلوم براى عموم شيعيان بوده، بيش از آن كه به افزودن مطالب نظر داشته‌باشد به حذف مطالب سست و نادرست و به تهذيب احيا نظر داشته‌است تا جايى كه به جز جلد اول كتاب المحجة ـ كه حجم مباحث افزوده شده توسط مؤلف(قدس سره)در آن‌جا و به خصوص در كتاب‌هاى «العلم» و «قواعد العقائد» بيشتر از جاهاى ديگر است. در ساير مجلدات هفت‌گانه كتاب، به جز نقل احاديث ائمه معصومين‌(عليهم السلام)حجم بسيار اندكى از كتاب اثر قلم خود فيض(قدس سره) است.
تنها ترجمه فارسى كامل از احياءالعلوم ترجمه‌اى است متعلق به مؤيدالدين محمد خوارزمى كه در سال 620‌ق تأليف شده و به كوشش حسين خديو جم تحقيق و توسط شركت انتشارات علمى و فرهنگى سال 1364 در چهار مجلّد حجيم به چاپ رسيده‌است.
احياءالعلوم به انگليسى، آلمانى، تركى و اُردو نيز ترجمه شده‌است.
هم‌چنين دانشورانى چند به تلخيص اين دايرة‌المعارف عظيم اخلاقى اقدام كرده‌اند؛ از جمله جلد سوم كتاب مفتاح السّعادة اثر طاش كبرى‌زاده، لباب احياء علوم الدين اثر احمد غزالى برادر مؤلّف.
منهاج القاصدين اثر ابوالفرج ابن‌جوزى (م 597‌ق) و مختصر منهاج القاصدين اثر نجم‌الدين احمد بن‌محمد ابن‌قدامه مقدسى حنبلى (م‌‌ق) روح الإحياء اثر احمد بن‌موسى بن‌يونس، المرشد الأمين
إلى موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين اثر جمال‌الدين محمد بن‌محمد قاسمى دمشقى، مختصر الإحياءاثر محمد بن‌على بلالى (م 820 ق).

از ديگر آثار وابسته به احياءالعلوم مى‌توان از كتاب المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما فى الاحياء من الأخبار اثر حافظ عبدالرحيم عراقى (م 806ق ) نام برد كه به مصدريابى احاديث و قضاوت درباره درجه اعتبار آنها پرداخته‌است و ذيل صفحات كتاب احياءالعلوم به چاب رسيده‌است.
پس از عراقى، شاگرد برجسته او ابن‌حجر عسقلانى به تكميل كار استاد خود و تخريج باقى مانده احاديث پرداخت و نيز شيخ قاسم قطلوبغا حنفى در كتاب تحفه الأحياء فيما فات من تخريج أحاديث الاحياء مشابه همين اثر را ارائه داد.

كتاب اسعاف الملحّين بترتيب احاديث احياء علوم الدين اثر محمود سعيد ممدوح نيز فهرست الفبايى روايات اين كتاب است.
از كتاب احياءالعلوم گزيده‌هاى فراوانى نيز به چاپ رسيده‌است. از جمله اين گزيده‌ها: طب القلوب أو صفوة احياء علوم الدين اثر محمود معوض و موعظه المؤمنين من احياء علوم الدين اثر محمد جمال‌الدين قاسمى است.
براى بررسى موقعيّت تاريخى كتاب احياءالعلوم به دو جانب بايد توجه كرد:
جانب اول تأثُر احيا از شخصيّت‌هاى پيشين و تأثير آن در آيندگان.
جانب دوّم تأثير احيا بر جريان انديشه اخلاقى در جهان اسلام.
امّا نسبت به محور اوّل بايد گفت غزالى در اين اثر بيش از همه از دو شخصيّت اثر پذيرفته‌است: حارث بن‌اسد محاسبى و ابوطالب مكّى. وى حجم فراوانى از كتاب محاسبى را گاه با ذكر نام و گاه بدون آن در كتاب خود آورده و به حق مهم‌ترين پاسدار نام و آثار محاسبى در تاريخ به شمار مى‌رود. گواه روشن اين موضوع كتاب ذمّ الجاه و الريا در احياءالعلوم است.
هم‌چنين تأثير ابوطالب مكّى بر انديشه غزالى چنان است كه بخش عظيمى از كلمات او را البتّه بدون ذكر نام در احياءالعلوم نقل كرده و ترتيب نيمى از ربع منجيات كتاب خود را وام‌دار
قوت‌القلوب ابوطالب مكى است. پس از اين دو شخصيت، قشيرى، جنيد، شبلى و بايزيد بسطامى مرجع انديشه‌هاى اخلاقى ـ عرفانى غزالى هستند.
حضور ديدگاه‌هاى فيلسوفان يونانى و اسلامى در كتاب احياءالعلوم (مانند نظريه اعتدال ارسطويى، تثليث قواى افلاطونى بحث لذّت كه تداعى‌گر نگاه جالينوس حكيم است، آراى تربيتى مسكويه و...) نشان دهنده آن است كه غزالى با ميراث فلسفى اخلاق به خوبى آشنا بوده و از نقل گزيده مباحث آنان در موارد مقتضى امتناع نداشته‌است؛ گرچه سياق كلّى كتاب سايه سنگين انديشه فيلسوفان بر اثر غزالى را نشان نمى‌دهد بلكه بيشتر از سيطره تفكر عرفانى بر شخصيّت مصنّف پرده بر مى‌دارد.
تأثير غزالى بر انديشمندان پس از او نيز عميق و گسترده‌است. قرن‌هاست كه آثار غزالى در اقصا نقاط جهان مورد توجّه كاوشگران اخلاق قرار دارد و دل‌دادگى‌ها و مخالفت‌هايى را برانگيخته‌است. تلاش بى‌سابقه او براى نزديك كردن مذهب رسمى اهل سنّت به تصوّف و شرعى جلوه دادن تصوّف طبعاً مورد سوء ظن و انتقاد قرار گرفته‌است.
اشخاصى مانند طرطوشى (م 520‌ق) مزارى (م 536‌ق) ابن‌جوزى (م‌‌ق) ابن‌صلاح (م643‌ق) ابن‌تيميّه (م728‌ق) ابن‌قيّم (م751‌ق) و متكلمان مشهور ديگر اهل سنّت علناً او را گمراه خوانده‌اند.
در حقيقت كثرت انتقاداتى كه از غزالى شده و آثار فراوانى كه به احياءالعلوم غزالى وابستگى دارد و در شرح و نقد و ترجمه و يا رد و طعن بر آن پديد آمده دليل تأثير بزرگ غزالى بر نسل‌هاى پس از خود است.
تعداد ستايش‌گران و پيروان غزالى كه تعاليم او را پذيرفته و آنها را رواج دادند به مراتب بيش از كسانى است كه از او خرده گرفته‌اند.

و امّا درباره تأثير احياءالعلوم در جريان انديشه اخلاق اسلامى بايد گفت غزالى مانند برخى از پيشينيان خود به اسلامى‌سازى دانش اخلاق عنايت فراوان داشته و بر خلاف برخى از فيلسوفان ـ مانند محمد بن‌زكرياى رازى ـ كه اخلاق عقلانى منهاى دين را پسنديده و ترويج مى‌كردند، با
اشراب حجم چشم‌گيرى از آموزه‌ها و مستندات قرآنى ـ روايى بر پيوند انفكاك‌ناپذير دين و اخلاق تأكيد ورزيده‌است. البتّه تفاوت عمده كار غزالى با آثار ماوردى و راغب اصفهانى غلظت انديشه‌هاى صوفيانه در كتاب احياءالعلوم و تلاش براى تقريب آن به شريعت است.

4‌و‌‌. گستره موضوعات، ساختار كتاب و گزارش محتوا 
غزالى در مقدمه كتاب به توجيه سازمان احياء علوم الدين پرداخته و معتقد شده‌است كه بر اساس حصر استقرايى براى تحقيق و تفهيم، چاره‌اى جز اين تقسيم‌بندى وجود نداشته‌است، زيرا علمى كه انسان را متوجه آخرت مى‌سازد يا علم المعامله است و يا علم المكاشفه. در اين كتاب از علم المكاشفه كه فايده آن تنها كشف معلوم است بحث نمى‌كنيم و فقط از علم المعامله كه غرض آن علاوه بر كشف معلوم، عمل به آن نيز هست، بحث خواهيم كرد. چنين علمى يا علم ظاهر است كه مربوط به اعمال جوارحى و بدنى آدمى است و يا علم باطن است كه به اعمال قلبى و جوانحى انسان نظر دارد. علم ظاهر نيز به عبادت و عادت منقسم مى‌شود و علم باطن هم كه خصال و صفات باطنى را مورد بحث قرار مى‌دهد به محمود و مذموم تقسيم مى‌گردد.
در نگاه كلى به احياء، مى‌بينيم كه اين كتاب به چهار بخش تقسيم شده و هر بخش ذيل عنوان «ربع» مشتمل بر ده كتاب است و در مجموع چهل كتاب اخلاقى را در خود جاى داده‌است. بخش‌هاى چهارگانه احياء علوم الدين عبارتند از: ربع العبادات، ربع العادات، ربع المهلكات وربع‌المنجيات.
ربع العبادات مشتمل بر ده كتاب است: كتاب العلم، كتاب قواعد العقائد، كتاب اسرار الطهارة، كتاب اسرار الصلاة، كتاب اسرار الزكاة، كتاب اسرار الصيام، كتاب اسرار الحج، كتاب آداب تلاوة القرآن، كتاب الاذكار و الدعوات و كتاب ترتيب الاوراد فى الاوقات.
غزالى در مقدمه مى‌نويسد: با مطالبى كه در ربع عبادات آمده اسرار و دقايق نهفته عبادات را، كه مورد نياز عالم عامل است و بلكه هر عالم دينى كه بخواهد از علوم اخروى اطلاع داشته‌باشد بى‌نياز از آنها نيست، بيان نموده‌است.
از ميان كتاب‌هاى ربع عبادات، كتاب العلم با 94 صفحه، بيشترين حجم را به خود اختصاص داده، و كتاب اسرار الصلاة با 72 صفحه و كتاب قواعد العقائد با 42 صفحه و كتاب الاذكار و الدعوات با 40 صفحه و كتاب‌هاى اسرار الحج و ترتيب الاوراد فى الاوقات، هر كدام با 35 صفحه، از لحاظ حجم، به ترتيب در رتبه‌هاى بعدى قرار دارند. و كتاب اسرار الصيام با دوازده صفحه كوچك‌ترين كتاب اين بخش است. حجم دو كتاب اسرار الصيام و اسرار الحج در مقايسه با حجم ساير مباحث، خيلى كم است.
در مورد سازمان كتاب‌هاى اين ربع به نظر مى‌رسد كه مباحث كتاب العلم خارج از عنوان عبادات بوده و شايسته‌تر اين است كه با توجه به حجم قابل توجه اين كتاب، به عنوان يك بحث مقدماتى، پيش از ربع عبادات قرار گيرد. هر چند غزالى در مقدمه احياء، قرار گرفتن كتاب العلم را‌در صدر مباحث ربع عبادات اين گونه توجيه كرده كه مى‌خواسته پرده از روى آن علمى كه خداوند از زبان پيامبرش‌(صلى الله عليه وآله)مردم را وادار به آموختن آن كرده بردارد و نيز علم نافع را از علم ضار بازشناساند.
هم‌چنين در كتاب اسرار الطهارة همه مطالب باب اول (طهارة الخبث) و نيز بحث استنجاء از باب دوم (طهارة الاحداث) عبادتى نيستند. وانگهى شايسته‌است مجموع مباحث كتاب العلم و كتاب قواعد العقايد نيز به عنوان مباحثى مقدماتى به خارج از ربع عبادات منتقل شوند.
از دو كتاب اول اين ربع كه بگذريم ساير كتاب‌ها از سازمان‌دهى مطلوبى برخوردار بوده و ترتيب منطقى مطالب آنها در مجموع قابل توجيه‌است.
گستره موضوعات ربع عبادات، به دليل نا معلومى، اسرار برخى از عبادات نظير جهاد و يا اعتكاف را در بر ندارد، ولى اسرار اخلاقى كه ذيل عناوين ديگر آمده جالب و قابل توجه هستند.
ربع العادات شامل ده كتاب است: كتاب آداب الاكل، كتاب آداب النكاح، كتاب احكام الكسب، كتاب الحلال و الحرام، كتاب آداب الصحبة و المعاشرة مع اصناف الخلق، كتاب العزلة، كتاب آداب السفر، كتاب السماع و الوجد، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و كتاب آداب المعيشة و اخلاق النبوة.
حجيم‌ترين كتاب اين ربع، كتاب الحلال والحرام با 71 صفحه؛ بعد از آن كتاب آداب الصحبة والمعاشرة مع اصناف الخلق با 70 صفحه و كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر با 53 صفحه و كتاب آداب النكاح با 45 صفحه در رتبه دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند.
غزالى در مقدمه، مطالب ربع عادات را اين‌گونه تعريف كرده‌است: «در ربع عادات اسرار روابط ميان خلق و شيوه‌ها و راهكارهاى ريز و دقيق در اين روابط و نيز پارسايى‌هاى نهفته در آنها را بيان نموده‌ام؛ و اينها مطالبى است كه هيچ متدينى از دانستن آنها بى‌نياز نخواهد بود»
سازمان و ترتيب مطالب اين ربع، در مجموع مطلوب و قابل توجيه‌است؛ تنها نكته‌اى كه به نظر مى‌رسد اين است كه شايد بهتر اين بود كه كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، بلا فاصله بعد از كتاب آداب الصحبة و المعاشرة قرار مى‌گرفت.
گستره موضوعات ربع عادات، بحثى از آداب النوم و آداب اللباس و المسكن را در خود جاى نداده، با اين كه طبق اصطلاح و تقسيم‌بندى غزالى اين مباحث نيز از عادات محسوب مى‌شوند. نكته ديگر آن كه در كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر بهتر بود در مقابل المنكرات المألوفة بابى را هم به بحث از المعروفات المنسية اختصاص مى‌داد. و نيز در بحث‌هاى كتاب آداب الصحبة و المعاشرة بحث از محرم و نا محرم را مى‌گنجاندند. اما گذشته از ملاحظات مذكور مطالب عنوان شده در اين ربع بسيار قابل توجه هستند؛ خصوصاً با توجه به اين نكته كه غزالى حجيم‌ترين كتاب‌هاى اين ربع مانند كتاب الحلال و الحرام و كتاب آداب الصحبة والمعاشرة را در موضوع اخلاق و روابط اجتماعى نگاشته و اين مى‌تواند تا حدود زيادى اتهام ترويج عزلت‌گزينى را از وى دفع نمايد.
و اما كتاب‌هاى ربع المهلكات عبارتند از: كتاب شرح عجائب القلب، كتاب رياضة النفس، كتاب آفات الشهوتين (البطن و الفرج)، كتاب آفات اللسان، كتاب آفات الغضب و الحقد و الحسد،‌كتاب ذم الدنيا، كتاب ذم المال و البخل، كتاب ذم الجاه و الرياء، كتاب ذم الكبر و العجب و‌كتاب ذم الغرور.
كتاب ذم الجاه والريا با حجم 61 صفحه، بزرگ‌ترين كتاب اين ربع است. كتاب‌هاى آفات اللسان با 55 صفحه، ذم المال و البخل و ذم الكبر و العجب، هر كدام با 45 صفحه در رتبه‌هاى بعدى قرار دارند. و كتاب ذم الغرور با 10 صفحه، كوچك‌ترين كتاب ربع مهلكات است.
سازمان و ترتيب كتاب‌هاى اين ربع را مى‌توان اين گونه توجيه كرد كه غزالى ابتدا در كتاب شرح عجائب القلب مباحثى مقدماتى را در مورد معناى نفس و روح و قلب و خصوصيات آنها بيان نموده‌است.
بعد از آن در كتاب رياضة النفس، علامات امراض و علايم عود سلامتى قلب و راه رياضت را مطرح كرده و در كتاب كسر الشهوتين، دو معبر نخستين را كه بايد در تهذيب اخلاق به خوبى مورد حفاظت قرار گيرد تا به راه نفوذى براى جنود شيطان تبديل نشود، معرفى كرده‌است. سپس در كتاب آفات اللسان موضع سوم (زبان) را كه بايد پاس داشت شناسانده و به‌طور مفصل بيست آفت زبان را بر مى‌شمرد و راه علاج و رفع آن را بيان مى‌كند. و كتاب ذم الغضب والحقد و الحسد، سنگر چهارم است.
تا اين جا پيوستگى مطالب كتاب‌ها به صورت مذكور توجيه‌پذير است. اما به كتاب ذم الدنيا كه مى‌رسيم اين پيوستگى ظاهراً به هم مى‌خورد. و شايد اگر كتاب ذم الدنيا به بعد از كتاب شرح عجائب القلب و قبل از كتاب رياضة النفس منتقل مى‌شد، سازمان كتاب از توجيه منطقى و موجه‌ترى برخوردار مى‌گشت.
غزالى در مقدمه، ربع مهلكات را اين‌گونه توصيف مى‌نمايد: مطالبى كه در اين ربع آمده عبارتند از: همه خلقيات مذمومى كه قرآن كريم به نابودى آنها و پاك‌سازى نفس و قلب آدمى از آنها حكم فرموده‌است، كه هر كدام از اين خلقيات را تعريف كرده، حقيقتش را باز شناسانده‌ام و منشأ پيدايش و عواقب سوء آن وعلائم آن و نيز راه‌هاى معالجه آن را معرفى كرده‌ام و در همه موارد از آيات قرآن و روايات پيامبر‌(صلى الله عليه وآله)و آثار بزرگان و صحابه، به عنوان شاهد مدد جسته‌ام.
اگر توصيف مذكور را جدى بگيريم، اشكال مهمى كه متوجه عناوين مورد بحث در اين ربع مى‌شود اين است كه اين عناوين جامع نيستند، چرا كه بسيارى از رذايل مورد تعريف قرآن كريم مانند كفر، شرك، نفاق، اسراف و تبذير، جبن، تجسس، تعصب، تنازع، خيانت، عصيان و... عنوان مستقلى را به خود اختصاص نداده‌اند.
ده كتاب ربع المنجيات نيز عبارتند از: كتاب التوبه، كتاب الصبر و الشكر، كتاب الخوف و الرجاء، كتاب الفقر و الزهد، كتاب التوحيد و التوكل، كتاب المحبة و الشوق و الانس و الرضا، كتاب النية و الصدق و الاخلاص، كتاب المراقبة و المحاسبة كتاب التفكر و كتاب ذكر الموت.
حجيم‌ترين كتاب اين ربع، كتاب ذكر الموت است كه در 108 صفحه عنوان گرديده و بعد از آن كتاب الصبر و الشكر است كه 86 صفحه مى‌باشد. كتاب المحبة والشوق والانس والرضا با 70 صفحه و كتاب التوبة و كتاب الفقر و الزهد، هر كدام با 60 صفحه در رديف سوم و چهارم قرار دارند. كتاب الخوف و الرجاء با 52 صفحه و كتاب التوحيد و التوكل با 50 صفحه داراى رتبه‌هاى بعدى هستند.و بالاخره كتاب التفكر با 12 صفحه كمترين حجم را به خود اختصاص داده‌است.
ابوحامد در باره اين ربع نوشته‌است: در ربع منجيات همه خلقيات پسنديده و خصلت‌هاى دوست داشتنى مقربين و صديقين، كه بنده را به مقام تقرب به رب العالمين مى‌رسانند را يادآور شده و تعريف هر خصلت، راه اكتساب آن، ثمره و علامت آن و نيز خصوصيت و فضيلت ممتاز آن را كه سبب رغبت انسان به آن خصلت مى‌شود، بيان نموده‌ام. و در هر مورد شواهدى از شرع و عقل آورده‌ام.
در سازمان و ترتيب كتاب‌هاى اين ربع مشكل چشم‌گيرى ديده نمى‌شود و در مجموع قابل قبول است؛ هرچند در تقديم و تأخير بعضى كتاب‌ها اعمال سليقه‌اى متفاوت، ممكن مى‌نمايد؛ مثلاً شايد بهتر اين مى‌بود كه كتاب النية و الاخلاص و الصدق كه كتاب هفتم است، به دليل اهميت موضوع و مباحث آن، بعد از كتاب اول (كتاب التوبة) قرار مى‌گرفت. و بعد از آن كتاب المحبة به عنوان كتاب سوم به قبل از كتاب الصبر و الشكر منتقل مى‌شد. و هم‌چنين كتاب الفقر و الزهد، به عنوان پيش درآمدى بر كتاب الصبر و الشكر بر اين كتاب مقدم مى‌شد.
گستره موضوعات اين ربع، نسبت به ربع المهلكات جزئى‌تر و ريزتر است و گويا مصنف در مورد مهلكات بنا داشته از دايره مهلكات مورد اشاره قرآن خارج نشود اما در منجيات با دست بازترى به بيان عناوين و مطالب پرداخته‌است.
از لحاظ استيعاب عناوين اخلاق بندگى، اخلاق فردى، خانوادگى و اجتماعى، هرچند مجموع كتاب از جامعيت خوبى برخوردار است اما در عين حال عناوينى مانند نظم در رفتار، اعتماد به نفس، آينده‌نگرى و دورانديشى در اخلاق فردى عدم سوء ظن به مؤمنين، شجاعت، مسؤوليت پذيرى، امانت‌دارى و وقار، در اخلاق اجتماعى در سرتاسر كتاب با عنوانى جالب و مستقل، به چشم نمى‌خورند.
6‌. روش كتاب 
در مورد روش كتاب احيا اين نكته‌ها قابل ذكر است: 
الف ـ بهره‌گيرى از فنون برهانى و خطابى: روش غزالى در مدلل ساختن مطالب و جاى‌گير نمودن آن در ذهن مخاطب، در مجموع تلفيقى از شيوه‌هاى اقناعى و خطابى از يك سو و شيوه‌هاى استدلالى كمابيش برهانى از ديگر سو است. موارد متعددى در هر يك از قسمت‌هاى چهارگانه عبادات، عادات، مهلكات و منجيات به چشم مى‌خورد كه مصنف طى آنها به بحثى استدلالى و صرفاً عقلى پرداخته‌است، هم‌چنان كه سعى كرده تا در جاى خود از عناصر اقناعى و عاطفه‌خيز و خيال‌انگيزى مانند تشبيهات، حكايات، تواريخ، اشعار وذكر احوال مشايخ نيز فراوان استفاده كند.
ب ـ توجه به تحليل مفهومى: غزالى در آغاز هر فصل (كه گاهى با كلمه «بيانٌ» شروع مى‌شود)؛ با اختصاص گام نخست به تبيين معنا و حقيقت عنوان اخلاقى مورد نظر (مثلاً در مبحث «رضا» سخن خود را با «القول فى معنى الرضا» شروع مى‌كند و بعد با «بيان حقيقة الرضا و تصوره...» ادامه مى‌دهد) به تحليل مفهومى و تبيين قلمرو معناشناختى آن عنوان اخلاقى مى‌پردازد.
ج ـ نگاه جامعه‌شناختى: غزالى در مواردى با نگاه به نتايج حاصل از يك تأمل جامعه‌شناختى و نگاه آمارى به واقعيت‌هاى اجتماع انسانى و برآورد آسيب‌هاى اخلاقى و پى‌جويى منشأ آن، سرانجام به بايستگى يك روش تربيتى يا اصلحيّت آن حكم مى‌راند؛ مثلاً در: بحث «بيان انّ الافضل هو غلبة الخوف او الرجاء» كه طى آن غزالى به اصلحيت خوف براى قاطبه مردم تصريح مى‌كند و در توضيح اين حكم مى‌گويد كه وقتى به جامعه نگاه مى‌كنيم، درمى‌يابيم بيشتر مردم در آستانه گناه قرار دارند و بسيارى مرتكب معاصى مى‌شوند وبه رحمت الهى غّره شده‌اند، پس هرچند به جهات بيش گفته رجاء فى حد نفسه بهتر از خوف و «افضل» از آن است، امّا خوف براى بخش معظم جامعه «أصلح» است.

د ـ منابع درون دينى مورد استناد غزالى: از اقوال مشايخ عرفا و آراى اكابر اخلاق كه بگذريم، غزالى براى مدلّل و مستند ساختن نظريات خود در قسمت منقولات كتاب، بيش از همه به ذكر آيات متعدد قرآن كريم در هر موضوع مى‌پردازد و پس از آن در حجم قابل توجهى به نقل روايات نبوى و اقوال صحابه روى مى‌آورد. نكته قابل توجه اين كه وى در گزينش روايات نبوى به دقت در اسناد احاديث چندان عنايت نمى‌كند، از اين رو، در احيا احاديث ضعيفى
 نيز هست كه آن را آماج انتقادهاى منتقدان ـ به ويژه اخبارى مشربان اهل سنت ـ قرار داده‌است. بگذريم از برخى اسرائيليات
 روايت شده در جوامع معتبر روايى نزد عامّه كه ابوحامد با اطمينان از صحّت خبر، به نقل آنها پرداخته‌است.
هـ ـ راهبردهاى تربيتى در احياءالعلوم: غزالى براى توجيه‌هاى تربيتى خود، شيوه‌اى تلفيقى اتّخاذ كرده و هم از روش‌هاى تربيتى شناختى بهره جسته و هم از روش‌هاى تربيتى رفتارى استفاده كرده‌است. از مباحث مفصّل مندرج در كتاب العلم كه در صدر مطالب احياء، با هدف تأكيد بر نقش اساسى شناخت در نظام اخلاقى فرد و جامعه طراحى شده كه بگذريم، مى‌توان موارد خاصى از توصيه‌هاى شناختى را يادآور شد. مؤلف با نقل حديثى از اميرمؤمنان على‌(عليه السلام)، شناخت صحيح ماهيت دنيا و تصحيح نگرش‌هاى نادرست در باب كاركردهاى دنيا را مقدمه ضرورى نحوه درست تعامل با زندگى دنيوى و فرصت‌ها و موهبت‌ها و تهديدها و الآم آن مى‌داند.
و ـ غايت‌گذارى اخلاق اسلامى: با اطمينان مى‌توان گفت غزالى غايت نظام اخلاق اسلام را رسانيدن شخص مؤمن به مقام شهود و تربيت موحدِ به توحيد خاص الخاص مى‌داند كه در احيا از آن به مرتبه «لب اللّب» ياد كرده‌است و آن را رهاورد «مشاهدة الصديقين»
 مى‌خواند كه در لسان عرفا «فناء» خوانده مى‌شود.
مصنف در مقدمه كتاب تصريح مى‌كند كه «علم معامله» راه رسيدن به «علم مكاشفه» است و در كتاب التوحيد و التوكل از ربع منجيات علم المعامله را بدون مكاشفه ناقص مى‌خواند
 و بنابر اين
غايت اخلاق را نيل به مقام شهود معرفى مى‌كند. هم‌چنان كه در كتاب «المحبّة و الاُنس والرضا» حبّ الله را به جهت مقدميّت براى دست‌يابى به جوار قرب حقّ از ذاتيات انفكاك‌ناپذير نظام معنوى اسلام باز مى‌شمارد.
 گفتنى است كه آن‌چه مورد تنصيص غزالى قرار گرفته، «وحدت‌شهود» است و رفتار عرفا را بر آن حمل كرده‌است، ولى از «وحدت وجود» تصريحى به چشم نمى‌خورد.
ز ـ غلظت عناصر فقهى، عرفانى و فلسفى در انديشه اخلاقى غزالى: غزالى در مقدمه، موضوع اين موسوعه علمى خود را «علم المعامله» معرفى مى‌كند كه در قلمرو خود سه دانش «فقه» «عرفان عملى» و «اخلاق» را در بر مى‌گيرد، از اين‌روى عناصر فقهى و عرفانى نيز به طور مستقيم در احيا راه يافته‌است، هرچند حضور عناصر فقهى نسبت به عناصر عرفانى كم‌رنگ‌تر است.
در ربع عبادات رگه‌هايى از مباحث فقه شافعى در محورهايى چون احكام اندك شمار فقهى وضو، غسل و نماز و حج و صوم و زكات و نيز در ربع عادات در احكام عقد نكاح و طلاق و كتاب الحلال و الحرام و كتاب الامر بالمعروف و كتاب السماع با وضوح بيشترى قابل رؤيت است. از سوى ديگر زاويه نگاه ابوحامد به اخلاق اصولاً عارفانه‌است و گذشته از نشانه‌هاى آشكار دل‌دادگى وى به مشايخ طريقت از خلال نقل انبوهى از كلمات يا كرامات ايشان، آموزه‌هاى تصوّف در بُن تمام آراى غزالى قابل مشاهده‌است. البته با اين حال چنين به نظر مى‌رسد كه غلظت اين عناصر عرفانى بدان پايه نيست كه در طبقه‌بندى آثار و تأليفات اخلاقى، احيا را از طبقه آثار مكتب اخلاق تلفيقى خارج ساخته و در جرگه آثار اخلاق عرفانى، هم‌چون منازل السائرين يا رساله قشيريه و... داخل سازيم هر چند عدّه‌اى به گزاف اين ادّعا را كرده و موجه دانسته‌اند. حقيقت اين است كه طرح مباحث اجتماعى ـ خانوادگى متعدّد در گستره چهار بخش كتاب و تأكيد بر پاره‌اى واجبات شرعى چون جهاد و زكات و امر به معروف و نيز بها دادن به آموزه‌هاى بنيادين دين‌شناختى در كتاب «قواعد العقائد»، افزون بر ادبيات شريعت مدارانه احياء، جملگى اين اثر بزرگ را از حال و هواى حاكم بر آثار حوزه تصوف و عرفان عملى خارج مى‌سازند.
احياءالعلوم هم در مستندات، هم در نگاه متعادل به دنيا، هم در قلمرو موضوعات و هم در
تحليل‌ها و سرانجام هم در عرصه واژه‌گزينى و عبارت‌پردازى از نگاه و ادب صوفيانه محض و دستگاه يك‌دست فكرى عرفانى، فاصله مى‌گيرد.
در باب آموزه‌هاى فلسفى و ادبيات اخلاق فلسفى بايد خاطرنشان ساخت كه غزالى به شدّت از كاربرد اصطلاحات فلسفى يونانى سرباز زده و در نظام كلان موسوعه اخلاقى خود و سازمان آن، از ساخت فلسفى علم الاخلاق بهره نجسته‌است، هرچند از آراى ابتكارى حكماى يونان، مواردى يافت مى‌شود كه مورد قبول، توجه و استفاده ابوحامد واقع شده‌است. از ميراث تفكر افلاطونى مى‌توان مشخصاً به پذيرش تثليث قواى نفس انسانى اشاره كرد كه به نحو بارزى در بخش سوم كتاب ـ يعنى ربع مهلكات ـ بازتاب يافته و اساس تنسيق و ترتيب مطالب اين ربع قرار گرفته‌است و از نظام انديشه اخلاقى ارسطو نيز مى‌توان به پذيرش نظريه «توسّط» اشاره كرد. غزالى در همان ربع مهلكات، اصول اخلاق را فضائل چهارگانه «حكمت»، «شجاعت»، «عفت» و «عدالت» مى‌داند و از طرفين افراط و تفريط آنها به عنوان «اصول رذائل» ياد مى‌كند و تصريح مى‌كند كه اين نقطه وسط است كه محمود است وشايسته «فضيلت» خواندن، مى‌باشد.

در يك كلام مى‌توان گفت: محقق پر مطالعه‌اى چون غزالى بر اثر آشنايى با دستگاه‌هاى فكرى متعدد و متفاوت، از نقاط قوت هر يك به نوعى تأثير پذيرفته‌است، ولى هرگز منصفانه نخواهد بود كه وى را يك‌سره مقلّد مكاتب نوافلاطونى يا مريد و دل‌داده تعاليم جوكيان هند به شمار آوريم.
ح ـ جايگاه دنيا در روش تربيتى و انديشه اخلاقى غزالى: مطالعه دقيق مواضع متعدد كتاب احياءالعلوم مخاطب را بدين نتيجه رهنمون مى‌گردد كه مؤلف كتاب على‌رغم ايراد سخنان و آراى دنياگريزانه در پاره‌اى از مباحث كتاب و آن هم در تحليل لايه‌هاى روبنايى زندگى آن جا كه دغدغه معيشت به گونه‌اى، پارسايى و آخرت‌جويى حيات آدميان را كم‌رنگ‌تر مى‌سازد، در مواضعى كه نقطه حسّاسِ طرح مباحث دقيق و اصولى درباره ارزش وكاركرد دنيا و زندگى دنيوىبوده‌است، غزالى در سطوح بنيادين فلسفه حيات، نگاهى خوش بينانه وهمدلانه به حيات دنيوى و اجتماعى دارد.
در «كتاب آداب العزلة» به وضوح نگاه متعادل غزالى بروز مى‌كند. وى ابتدا هفت آفت براى
شركت در فعاليت‌هاى دنيوى و اشتغال به امور اجتماع ذكر مى‌كند، ولى در ادامه متقابلاً، هفت آفت و آسيب نيز براى عزلت‌گزينى و دورى از حيات پر حركت و جنب و جوش اجتماعى بر مى‌شمارد.

هم‌چنين در دفاع از «سماع» مى‌گويد: طرب و كار، مايه طراوت و ابتهاج دل مى‌شود و فكر ملول را تسكين مى‌بخشد و... استراحت، فرد را آماده كار مى‌سازد و كار و تفريح مايه كارهاى خطير مى‌شود.

در يك جمله مى‌توان گفت: غزالى از دنياى مذموم مى‌گريزد؛ يعنى همان دنيايى كه با آخرت‌گرايى مانعة‌الجمع است، ولى هر جا پرداختن به دنيا، دقيقاً در راستاى آخرت‌گرايى باشد، بدان تشويق مى‌كند و اين نكته را به بهترين شكل در قالب تمثيل سفر آخرت به سفر حج و نياز به زاد و توشه به تصوير مى‌كشد.

7‌. ادبيات كتاب
قلم غزالى گر چه به شهادت متن و به اعتراف خود مصنف
 به لحاظ فنون ادب عربى خالى از اشكال نيست، اما با وجود اين، مطالب كتاب در قالب الفاظ و عبارت‌هاى سليس و روان و در عين حال متقن بيان گرديده‌اند؛ به طورى كه به راحتى خواننده را به جان كلام منتقل مى‌كنند.
درباره حجم منقولاتِ كتاب ـ چنان كه پيش‌تر گذشت ـ احيا، مشحون از آيات و روايات و مأثورات است و علاوه بر اين غزالى در موارد فراوانى هم از اشعار و حكايات و تمثيلات در تبيين و تعميق مطالب بهره گرفته‌است.
از سوى ديگر اگر چه كتاب، گستره وسيعى دارد و در حوزه‌هاى مختلفى از اصول و فروع معارف دينى ـ نظير فقه و كلام و اخلاق و عرفان ـ وارد شده‌است امّا مصنّف در تمام اين حوزه‌ها هرگز خود را مقيد به حفظ اصطلاحات اختصاصى اصحاب هيچ يك از علوم مذكور ندانسته و تنها به القاى صحيح و دقيق مطالب همت گماشته‌است؛ چنان‌كه خود وى در مقدمه كتاب الإملاء به اين مطلب تصريح كرده و آن را عقلاً و شرعاً بلا مانع دانسته‌است.
8‌. ارزيابى نهايى
بى ترديد اين كتاب، مهم‌ترين تأليف اخلاقى غزالى و مشهورترين كتاب اخلاقى در جهان اسلام است.
از آن‌جا كه انديشه اخلاقى غزالى با دغدغه‌هاى عارفانه توأم است، كتاب احيا نيز در بسيارى موارد صبغه‌اى عارفانه به خود گرفته و نيز از آن‌جا كه غزالى فقه و اخلاق و عرفان، هر سه را جزء «علم المعاملة» مى‌داند
، لذا در احيا از هر سه موضوع كه داخل در حوزه عمل و معامله هستند بحث كرده‌است، گر چه در اين ميان، سهم اخلاق از همه بيشتر و سهم فقه از همه كمتر است. از سوى ديگر نظر به اين كه راهبرد غزالى در كتاب احياء، تقريب مواضع تصوف و شريعت به يك‌ديگر است و ايجاد زبان مشترك در جهت رسيدن به يك تفاهم روشن و موفق، ضرورت دارد، بر اين اساس به‌كارگيرى اصطلاحات عرف خاص هر يك از دو طرف يادشده از سوى مؤلّف، بسيار هوش‌مندانه مى‌نمايد. هم‌چنين اگر بپذيريم كه در فرهنگ قرآن، غايت نظام اخلاق تربيتى و فراورده آن، پرورش انسان موحد راستين است، آن‌گاه غايت گذارى اخلاقى غزالى در احيا كه رسيدن سالك مسلمان به مقام و شهود و توحيد ناب است، كاملاً موجه به نظر مى‌رسد.
از جهت روش مى‌توان غزالى را با توجه به گستره مخاطبان و نيز هدف ملحوظ در نگارش كتاب، در اتخاذِ روشى تلفيقى ومركّب از شيوه‌هاى اقناعى، خطابى، برهانى و تحليلى كمابيش موفق دانست؛ گرچه اتكاى بيش از حد غزالى بر اقوال مشايخ صوفيه و تأييد افراط‌كارى‌ها و شذوذات رفتارى آنها زننده و غير قابل اغماض است. كام‌يابىِ غزالى در به‌كارگيرى و استفاده از هر دو روش شناختى و رفتارى در ارائه راهكارهاى تربيتى نيز خودنمايى مى‌كند. از جهت منابع و مستندات بايد گفت از جمله عواملى كه به‌حق باعث متوجه شدن انتقادها به احيا شده اين است كه اولاً: غزالى در به‌كارگيرى منابع درون دينى با مسامحه عمل كرده، و به احاديث شاذ و ضعيف و بعضاً حتى به اسرائيليات نيز استناد كرده‌است، ثانياً او از تراث يونانى قطعاً متأثر بوده‌است و شاهد بر اين مدَّعا پذيرش نظريه توسّط از ارسطو و نظريه تثليث قواى نفس از افلاطون و تمايل به نظريه تذكر
افلاطونى است، اما بر خلاف مقصود عدّه‌اى كه تلاش كرده‌اند تا با اين مستمسك، غزالى را مقلِّد يونانى‌ها جلوه دهند، بايد گفت كه صِرف پذيرش، دلالت بر تقليد نمى‌كند بلكه تأمل و تتبع مُنصفانه نشان مى‌دهد كه غزالى با تأكيد فراوان بر محوريتِ شرعِ مقدّسِ اسلام، سعى داشته تا مطالب درست تفكر يونانى را از نادرست آن جدا كند و از آنها در مسير تبيين اخلاق ايمانى استفاده نمايد. شاهد بر اين بيان اين است كه او به تبعيت از قرآن كريم بر ارزش‌هاى معنوى ـ‌از قبيل شكر، توبه، توكل و خوف از خدا‌ـ تأكيد مى‌كند و از موضعى كاملاً اسلامى پيامبر اكرم‌(صلى الله عليه وآله)را مصداق تام و كامل مكارم اخلاقى مى‌داند و مفهوم حب خدا را به منزله خير اعلا مى‌داند كه مايه شهود حق تعالى در قيامت مى‌شود و اينها ارزش‌ها و مطالبى است كه براى يونانيان ناشناخته بوده‌است.

اين كتاب در كُلّ، از سازمان خوبى برخوردار است؛ اگر چه داراى نقايصى هم هست كه شايد مهم‌ترين آنها اين باشد كه قبل از ورود به ربع عبادات، شايسته بود كه بابى به مثابه مقدمه گشوده مى‌شد و مباحث كتاب‌هاى «العلم» و «قواعد العقائد» و «شرح عجائب القلب»
 به عنوان مباحث مقدماتى در آن‌جا مطرح مى‌شد. از جهت گستره موضوعات نيز كتاب احيا از جامعيت كم‌نظير و چشم‌گيرى برخوردار است؛ اگر چه همان‌طور كه در بحث از گستره كتاب گذشت، ملاحظاتى نيز قابل تذكر است، مثل اين كه در ربع عبادات جاى كتاب‌هاى جهاد و اعتكاف خالى به نظر مى‌رسد، و اين‌كه در ربع عادات، بحثى از آداب النوم و آداب الملبس و آداب المسكن به ميان نيامده‌است با اين‌كه عنوان عادت، شامل اينها هم مى‌شود و اين‌كه معلوم نيست كه چرا مؤلف بنا گذاشته كه در بحث مهلكات، تنها به مهلكات قرآنى بپردازد، ولى در بحث از منجيات، چنين مبنايى اتخاذ نكرده‌است.
مرورى اجمالى بر دو اثر اخلاقى ديگر از غزالى 
يكم. ميزان العمل

كتاب ميزان العمل به عقيده عبدالرحمن بدوى پيش از دوران عزلت‌گزينى غزالى و طبعاً قبل از تأليف احياء علوم الدين به نگارش درآمده‌است.

طبق تتبّع عبدالرحمن بدوى، بيش از شش تن از تراجم‌نگاران و كتاب‌شناسان معروف، ميزان العمل را بدون ترديد از آنِ ابوحامد دانسته‌اند
 و افزون بر آن، غزالى خود در پايان كتاب معيار العلم كه قطعاً اثر خامه خود اوست، به نگارش اين كتاب تصريح مى‌كند، هرچند شرق‌شناس انگليسى «مونتگمرى وات» بر آن است كه اگر چه موادّ اين كتاب از انديشه غزالى اخذ شده، ولى كتاب با هيئِت فعلى آن، اثر قلم غزالى نيست.

ميزان العمل نخستين بار در 1327 ق در قاهره به زير چاپ رفت و از آخرين چاپ‌هاى كتاب مى‌توان به تصحيح و تحقيق على بوملحم اشاره كرد كه توسط دار مكتبة الهلال در 1995 م در بيروت انتشار يافته‌است.
ميزان العمل مشتمل بر 32 بيان است كه هر بيان را مى‌توان يك فصل قلمداد كرد.
در اين ميان دوازده بيان نخست به مباحث مقدماتى و مبانى علم اخلاق همانند: وجوب طلب سعادت، تعريف سعادت، نسبت علم و عمل در تحصيل سعادت، معرفت نفس و قواى آن، امكان تغيير خلق پرداخته‌است و سپس طى بيست بيان بعدى وارد متن محورهاى علم اخلاق شده‌است.
در بخش دوم كتاب: ابتدا طى يك فصل طريق اجمالى تهذيب اخلاق را بيان مى‌كند و در ادامه در قالب پنج فصل و با معرفى امهات فضائل ـ يعنى حكمت، شجاعت، عفّت و عدالت ـ و تبيين اخلاق نيكوى متشعب از آنها، به تشريح طريق تفصيلى تهذيب نفس روى مى‌آورد.
غزالى در سه فصل بعدى به انگيزه‌ها و موانع تحصيل خيرات و انواع آن و همچنين مراتب و غايت سعادات مى‌پردازد.
در گام بعدى، مصنف به تفصيل و طى شش فصل رفتارهاى مربوط به قواى سه‌گانه شهويه، غضبيه و ناطقه را بررسى مى‌كند و بايسته‌ها و نابايسته‌هاى آنها را به بحث مى‌گذارد. سرانجام غزالى هر يك از چهار فصل پايانى كتاب را به يك تك موضوع مهم اختصاص مى‌دهد؛ بدين‌ترتيب كه در بيان 29 «چگونگى رهايى از غم در زندگى دنيا» را تعقيب مى‌كند و در بيان 30‌«راهكار دفع ترس از مرگ» را مطرح مى‌سازد و در بيان 31 به «ذكر علامت نخستين منزل از منازل سير إلى الله» مى‌پردازد و نهايةً بيان 32 را به «لزوم دست كشيدن از منازعات مذهبى و فرقه‌اى و رويكرد به پژوهش‌هاى حق‌طلبانه و حقيقت‌جويانه» اختصاص مى‌دهد.
درباره گستره موضوعات اخلاقى كه غزالى در اين كتاب بدان‌ها پرداخته‌است، بايد گفت: كتاب عمدتاً به دو دسته از موضوعات عنايت ويژه داشته است: يكى مبادى تصوريه و تصديقيه علم اخلاق از تعريف خير و سعادت گرفته تا طبقه‌بندى مراتب متفاوت خير دنيوى و اخروى و لزوم رعايت حد وسط در اعمال قواى سه‌گانه و بحث از مبانى انسان‌شناختى علم اخلاق است و ديگرى بحث از امهّات فضائل يعنى حكمت، شجاعت، عفت و عدالت و نحوه انشعاب فروع اخلاقى و ملكات نفسانى از آنهاست. بدين ترتيب بخش معظم مباحث و سرفصل‌هاى اخلاق بندگى و اخلاق خانواده در اين كتاب مطرح نشده‌است و بازتاب اخلاق اجتماعى نيز در اين اثر كم‌رنگ است.
قلم غزالى  در اين كتاب، فنى و موجزنويس و گزيده‌گويانه است و لحن وى در مقايسه با سبك نگارش در احياءالعلوم، علمى‌تر و منطقى‌تر به نظر مى‌آيد و از چاشنى‌هاى معنوى و عاطفى كمتر برخوردار است كه البته با عنايت به انگيزه مصنّف از نگارش اين كتاب كاملاً طبيعى است، زيرا خود تصريح كرده كه براى مصونيت از خطاى در تفكر به تأليف كتاب معيار العلم روى آورده و پس از آن براى مصونيت از خطاى در رفتار به تصنيف ميزان العمل همت گماشته‌است؛ بدين ترتيب كتاب
نخست، دانشنامه منطق در حوزه حكمت نظرى است و كتاب دوم، دانشنامه منطق در عرصه حكمت عملى و بر اين پايه قابل فهم است كه چرا غزالى به لحاظ سبك ادبى، از قلمى كاملاً علمى در اين كتاب بهره گرفته‌است.
روش علمى ابوحامد در ميزان العمل نكته‌آموز و قابل توجه است. ويژگى‌هاى روشى اين اثر عبارتند از: 
يكم‌ـ نوع استدلال‌هاى مؤلف در قالب گفت‌و‌گوهاى سقراطى تنظيم و ارائه شده‌است.
دوم‌ـ به لحاظ تربيتى بيشتر بر روش شناختى و اصلاح بينش و تفسير فرد از حيات آدم و اركان عالم استوار است، هرچند توصيه‌هاى رفتارى نيز مورد غفلت واقع نشده‌است.
سوم‌ـ اين اثر از جهت انتساب به مكاتب مختلف اخلاق اسلامى، به وضوح سبكى تلفيقى دارد؛ در حالى كه حجم قابل توجه مباحثى چون: لزوم طلب سعادت، تعريف خير و سعادت، انواع و مراتب خير، رابطه علم و عمل، مباحث معرفت نفس و طرح بحث امّهات فضائل و حدّ وسط و نيز اهتمام به مبحثى چون «دفع خوف از مرگ» در مقايسه با حجم كل كتاب، شدّت نفوذ ادبيات فلسفى و زاويه ديد حكماى اخلاق‌پژوه اسلامى را به قوّت باز مى‌نمايد، در عين حال هدف‌گذارى عابدانه غزالى در تربيت اخلاقى و غايت‌انديشى توحيدمحورانه وى از يك سو و طرح بحث تصفيه قلب و قرار گرفتن در معرض اشراق انوار معارف ربّانى و تأكيد بر موفق بودن روش‌هاى متصوفه در تربيت، نفوذ رگه‌هاى جدّى مكتب عرفانى را در انديشه مؤلف به وضوح نشان مى‌دهد و اين در حالى است كه استنادهاى انبوه مصنف به آيات قرآن كريم و در مرتبه بعد احاديث و سنّت نبوى و هم‌چنين تأكيد فوق‌العاده بر لزوم مراعات شريعت و قوانين آن در تمامى مراحل تزكيه نفس و سلوك ما را با حضور عناصر ذاتى مكتب نقلى در اخلاق اسلامى مواجه مى‌سازد.
در يك نگاه كلى مى‌توان كتاب ميزان العمل را به جهت بهره‌بردارى هوش‌مندانه غزالى از ظرفيت‌هاى رهيافت‌هاى فلسفى، عرفانى و نقلى به اخلاق اسلامى اثرى پرفايده دانست كه با حجم اندك، مطالب ذى‌قيمتى را درباره نظام كلى اخلاق اسلامى به خواننده عرضه مى‌كند. از سويى از لغزش‌هاى احياءالعلوم و مشخصاً از برخى گزافه‌گويى‌هاى افراطى صوفيانه يا نقل اسرائيليات و اقوال صحابه بر پايه تئورى عدالت صحابه تهى است. هرچند كتاب در كنار نقاط قوت محتوايى، از نظر ساختارى دچار ضعف در فصل‌بندى است.
دوم. منهاج العابدين إلى جنّة رب العالمين

كتاب منهاج العابدين يكى از آخرين مصنّفات غزالى است و در انتساب آن به مؤلف، نزد اكثر صاحب‌نظران ترديدى وجود ندارد.

به گفته عمر بن‌عبد الجبار ساوى منهاج العابدين از جهت نكاتِ دقيقى كه در مورد سلوك طريق آخرت دربر دارد، در ميان مصنفاتِ غزالى منحصر به فرد است.
مصنف در مقدمه ضمن اشاره به ترتيبِ جديد كتاب و گزارشى اجمالى از سير مباحث، انگيزه‌اش را از تصنيف آن، بيان اسباب سعادت و موجبات طى دشوارى‌هاى آخرت عنوان كرده و وعده داده كتاب را به گونه‌اى بنگارد كه عموم مردم توان درك و تحمل آن را داشته باشند. 
اين كتاب مشتمل بر 7 باب و 22 فصل و در حدود 200 صفحه‌است. ابواب كتاب در واقع، عقبه‌ها و گردنه‌هايى است كه سالك طريق سعادت بايد آنها را يكى پس از ديگرى پشت سر بگذارد تا به قله سعادت برسد. اين ابواب به ترتيب عبارتند از: عقبه‌هاى علم، توبه، عوائق، عوارض، بواعث، قوادح، حمد و شكر. هر كدام از اين ابواب به تناسبِ جايگاهِ موضوع، مختصر يا مفصّل و بدون فصل يا داراى فصول متعدد هستند. مى‌توان محتواى كتاب را به اختصار چنين گزارش كرد:
در باب اول مصنف، علم و عبادت را مقصود از آفرينش عالم دنيا و آخرت معرفى مى‌كند و در مقام مقايسه، علم را اشرف مى‌خواند؛ رابطه علم و عبادت، سبب مقدم بودن فراگيرى علم بر عبادت، علومى كه طلب آنها فرض است و حدّ واجب از علم به آنها نيز مباحث ديگر اين باب هستند. در باب دوم، طى دو فصل به هدف از توبه كه تحصيل توفيق طاعت و قبول شدن عبادات است، مى‌پردازد و مقدمات و شروط توبه، اقسام گناهان و صعوبت و سختى توبه را يادآور مى‌شود. باب سوم كه طولانى‌ترينِ ابوابِ كتاب و داراى هشت فصل است و در حدود ثلث كتاب را در برگرفته‌است به بحث عوائقِ طريق عبادت اختصاص دارد كه عبارتند از: دنيا، خلق، شيطان و نفس. ويژگى‌هاى عوائق چهارگانه و راه خلاصى از شرورِ آنها، طريق تحصيل تقواى نفس و حفظ
اعضاى پنج‌گانه (چشم، گوش، زبان، دل و شكم)، عمده مباحث اين باب هستند. سپس مصنّف در باب چهارم در ضمن سه فصل متعرض عوارض طريق عبادت مى‌شود كه عبارتند از: رزق، خطرها، مصائب و سختى‌ها و قضاى الهى و مى‌گويد كه بايد رزق را با توكل، موضع خطر را با تفويض، سختى‌ها را با صبر و قضا را با رضا معالجه كرد و به همين مناسبت مباحث توكل، تفويض، صبر و رضا را مطرح مى‌كند. باب پنجم كه داراى دو فصل است به بحث از بواعث اختصاص داده شده كه عبارتند از خوف و رجا. هم‌چنين مباحثِ حقيقتِ خوف و رجا، ثمرات، مقامات و اضدادِ خوف و رجا، خطرات اين عقبه و قواعد نحوه عبور از آن، در اين باب مطرح شده‌اند.
در باب ششم در ضمن چهار فصل به موضوع محورى اِخلاص و به مناسبت آن به مباحثِ عجب و ريا، تقسيمات، ضررها و تأثيرات آنها در عمل، و اصول رهايى از شرور آنها پرداخته شده‌است. در باب هفتم نيز در طى سه فصل به آخرين عقبه كه حمد و شكر است مى‌پردازد و ثمرات حمد و شكر، انواع نعمت‌ها، حقيقت حمد و شكر و مقابلاتِ آن دو، مواضع حمد و شكر و كراماتى كه در دنيا و آخرت نصيب بنده سالك مى‌شود را متذكر مى‌شود.
كتاب از جهت گستره موضوعات با توجه به غرض مصنف كه بيان فشرده‌اى از سير و سلوك فردى در حوزه اخلاق بندگى بوده جامع به نظر مى‌رسد، ضمن اين كه مصنف در مراحلى كه حوزه اخلاق و سير و سلوك فردى در رابطه تنگاتنگ با حوزه اخلاق اجتماعى قرار مى‌گيرد نيز به مناسبت، توصيه‌هاى مفيد و سودمندى ارائه كرده‌است چنان كه از جهت سازمان و ترتّب منطقى مباحث نيز مى‌توان كتاب را با توجه به عنوانِ آن و بر اساسِ مقصودِ مصنف، قرين توفيق دانست. از سوى ديگر، كتاب داراى متنى نسبتاً روان و در عين اختصار، خالى از ابهام است. از جهت محتوا نيز پراكندگى ندارد و به خوبى مقاصد را منتقل مى‌كند. هم‌چنين كثرت آيات و مواعظ، اشعار و حكاياتِ منقوله از مشايخ و بزرگان اهل معنا به كتاب، صبغه‌اى روحانى و عرفانى بخشيده‌است.
روش علمى مصّنف عمدتاً تحليلى و استنادها بيشتر قرآنى و عرفانى است، اگر چه موارد زيادى از پند و اندرز و استناد به احاديث و اقوال بزرگان نيز در كتاب ديده مى‌شود. در نهايت مى‌توان كتاب را با توجه به عمق محتوا، انسجام مطالب، جامعيت، سازمان مناسب و روش موفّق مصنّف در القاى مقاصد، كتابى مغتنم و قابل توصيه ارزيابى كرد.
5‌. الحقايق فى محاسن الاخلاق

1‌. شرح حال و آثار مؤلف 
الحقايق اثر محمد بن شاه‌مرتضى، مشهور به مولى محسن فيض كاشانى، از اكابر علماى شيعه در قرن يازدهم هجرى است. فيض كاشانى(قدس سره)در علوم قرآن و حديث، حكمت و كلام و اخلاق و عرفان، فقه و اصول و فنونِ شعر و ادب و نيز در حُسن تصنيف و كثرت تأليف، مشهورتر از آن است كه نياز به معرفى داشته‌باشد.

او تا بيست سالگى در زادگاهش كاشان بوده و پس از كسب فيض فراوان از محضر پدر و دايى خود براى ادامه تحصيلِ علوم دينى به اصفهان و از آن‌جا به شيراز رفت و از محضر سيد ماجد بحرانى استفاده كرده و به درجه اجتهاد رسيد. وى بار ديگر به دنبال علم راهى شهرهاى مختلف شد تا اين كه پس از مدتى در قم خدمت بزرگ اهل عرفان، ملاصدراى شيرازى(رحمه الله) رسيد و بيش از هشت‌سال نيز در كنار او به مجاهدت و رياضت نفس مشغول بود تا اين كه در فنون علم باطن خبره‌گرديد.

وفات وى را در 84 سالگى به سال 1091 ق در كاشان نوشته‌اند.

فيض كاشانى(قدس سره) در علوم مختلف داراى آثار گران‌بهايى است كه تعداد آنها را از 24 تا بيش از 200 اثر هم گفته‌اند
 كه از مهم‌ترين آنها مى‌توان در علم تفسير به الصافى و الأصفى و در علم
حديث به الوافى و الشافى و در علم اخلاق به المحجة البيضاء فى تهذيب‌الإحياء، الحقائق، التطهير، زاد السالك، منهاج النجاة و الفت‌نامه اشاره كرد.
2‌و‌‌. نسخه‌ها، چاپ‌ها و آثار وابسته
اين كتاب در سال 1091 ق ـ سال وفات مؤلف ـ نوشته شده‌است. از اين كتاب يك نسخه خطى متعلق به سال 1138 و يك نسخه خطى محشّى به حاشيه عالم فاضل شيخ على بن‌شيخ احمد احسائىموجود است و توسط سيدابراهيم ميانجى تصحيح و تحقيق شده و با همين دو نسخه مقابله شده‌است. اين اثر به همراه دو كتاب ديگر قرة العيون و مصباح الأنظار يك‌بار در 1378‌ق در مكتبة الاسلاميه تهران و سپس با بازنگرى و حواشى مفيد توسط محسن عقيلى در سال 1409 ق منتشر شده‌است. اثر وابسته اين كتاب ترجمه همراه با تعليقات محمدباقر ساعدى خراسانى است كه توسط انتشارات علميه اسلاميه در دو جلد منتشر شده است.
4‌. گستره موضوعات
كتاب الحقايق از جهت گستره موضوعات اخلاق فردى از جامعيت مطلوبى برخوردار است. به غير از دو باب اول از مقاله اول كه اخلاقى نيستند و ظاهراً مصنف آنها را مقدمتاً براى تتميم فايده ذكر كرده‌است كتاب به طور برجسته شامل مباحث زير مى‌باشد:
1‌. مبادى نفسانى و انسان شناختى علم اخلاق كه در آنها برخلاف بسيارى از متقدمان براى نفس انسانى چهار قوه برمى‌شمرد.
2‌. عناوين عمده اخلاق بندگى (مانند صبر، رضا، خوف، رجا، توكل، يقين و..)
3‌. اسرار اخلاقى و عرفانىِ مهم‌ترين عبادات (مانند نماز، زكات، حج و روزه)
4‌. اصلى‌ترين راهكارهاى علمى و عملى اخلاقى (مانند توبه، محاسبه، مراقبه، تفكر، تدبر و...)
اگر چه كتاب با هدف ارائه يك دوره فشرده اخلاق فردى تنظيم گرديده، برخى از مباحث آن جنبه‌هاى اجتماعى هم دارند كه از جمله آنها مى‌توان به باب «الاخاء و الالفة» از مقاله ششم و باب «الزكاة والمعروف» از مقاله پنجم اشاره كرد. در اين كتاب، بحثى از اخلاق خانواده به ميان نيامده‌است.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
فيض كاشانى مطالب كتاب را به صورت شش مقاله مرتب نموده كه هر مقاله مشتمل بر چند باب و هر باب مشتمل بر چند فصل است.
عناوين مقاله‌ها و ابواب اين كتاب از قرار زيراست:
المقالة الاولى فيما هو بمنزلة الاصول؛ شامل سه باب با عنوان‌هاى: فى العلم، فى العقائد و فى معرفة‌النفس.
المقالة الثانية فى مساوى الاخلاق و تهذيبها؛ شامل چهار باب با عناوين: فى معنى الخلق و تهذيبه، فيما يؤدى إلى مساوى الاخلاق، فى الغضب، فى الرياء و العجب و علاجهما.
المقالة الثالثة فى ذم الدنيا و الاغتراربها؛ شامل پنج باب با عناوين: فى معرفة الدنيا و الآخرة، فى ما ورد فى ذم الدنيا، فى حب المال، فى ذم حب الجاه، فى ذم الغرور.
المقالة الرابعة فى مكارم الاخلاق و تحصيلها؛ شامل شش باب با عنوان‌هاى: فضيلة الصبر، الرضا و طريق تحصيله، الخوف و الرجاء، المحبة و الانس، اليقين و التوكل، الصدق و الامانة.
المقالة الخامسة فى العبادات و اسرارها؛ شامل هفت باب با عنوان‌هاى: فى النية، فى الطهارة و النظافة، فى الصلاة و الذكر، فى تلاوة القرآن، فى الزكاة و المعروف، فى الصوم، فى الحج.
المقالة السادسة فى سائر الاعمال الصالحة؛ شامل پنج باب با عناوين: فى التوبة، فى المحاسبة و المراقبة، فى التفكر و التدبر، فى ذكر الموت و قصر الامل، فى الاخاء و الألفة.
اين دسته‌بندى در مجموع موجّه و قابل قبول مى‌نمايد، اما نكات زير به عنوان ملاحظاتى بر سازمان اين كتاب به نظر مى‌رسد:
1‌. مناسب‌تر اين بود كه مقاله سوم (فى ذم الدنيا و الاغترار بها) بر مقاله دوم (فى مساوى الاخلاق و تهذيبها) مقدم شود؛ چرا كه بعد از بحث شناخت نفس در مقاله اول، نوبت به بحث مقدماتى ديگرى در مورد شناخت آفات نفس (از جمله دنياگرايى) مى‌رسد.
2‌. جابه‌جايى بعضى از مباحث مقاله دوم با مقاله اول، سازمان مباحث كتاب را منسجم‌تر مى‌سازد؛ به اين ترتيب كه اولاً: عنوان مقاله دوم به بيان مساوى اخلاق اختصاص يافته مباحث مربوط به تهذيب اخلاق (باب اول و سه فصل آن) به باب معرفت نفس در مقاله اول منتقل شود و ثانياً: بحث‌هاى مربوط به غضب و شهوت و نتايج انقياد از غضب و شهوت از مقاله اول به مقاله دوم انتقال يابد.
3‌. ظاهراً نيازى به جدا كردن مباحث مقاله ششم از مباحث مقاله‌هاى ديگر كتاب نيست، زيرا غالباً مباحث اين مقاله را مى‌توان در عناوين ابواب مقاله چهارم كه به بحث از مكارم اخلاق و راه تحصيل آنها اختصاص دارد گنجاند. به اين صورت كه ابواب توبه، محاسبه و مراقبه، تفكر و تدبر به مقاله چهارم انتقال يابد و باب الاخاء و الالفة نيز در ضمن باب المحبة و الانس در همان مقاله گنجانده شود و باب ذكر الموت و قصر الامل هم به عنوان يك بحث پايانى در انتهاى ابواب مقاله سوم قرار گيرد.
6‌. روش كتاب
مؤلف در مقدمه، اثر خود را چنين توصيف مى‌كند: «من مطالب اين كتاب را از قرآن كريم و سنت پيامبر‌(صلى الله عليه وآله) و روايات امامان معصوم‌(عليهم السلام) گرفتم و به آن، كلمات دانشمندان دين را ـ كه به شايستگى بيان مبانى و تفسير معانى قرآن كريم و روايات است ـ افزودم. خصوصاً از كتاب احياءالعلوم غزالى بسيار بهره بردم».
اين توصيف به روشنى حكايت از روش كار فيض در اين كتاب دارد.
مؤلف به رغم استفاده از غزالى و آثار حكما، نه مانند غزالى شيفته روش سلوكى و باطنى عارفان است و نه تحت تأثير شديد نگاه فيلسوفان. محورهاى بررسى‌هاى علمى در اين كتاب، آيات قرآن كريم و سخنان پيامبر اكرم‌(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم است و هيچ يك از رويكردهاى فلسفى و يا عرفانى بر كتاب غلبه ندارد. به نظر مى‌رسد هدف ابتدايى مؤلف، تدوين يك دوره اخلاق اسلامى برگرفته از آيات و روايات است. اما در تبيين آيات و روايات آزادانه از تجربه و تحليل مفاهيم اخلاقى و تقسيم‌بندى و طيف‌شناسى ملكات نفسانى و بررسى عقلانى مبادى و آثار آنان بهره مى‌گيرد و در اين هدف از نقل مستقيم آراى انديشمندان بزرگ اخلاق (خصوصاً غزالى) امتناع نمىورزد. فيض در مقام اصلاح مفاسد اخلاقى راهكارهاى تربيتى شناختى و رفتارى راكنار هم ـ با عنوان علاج علمى و علاج عملى ـ ذكر مى‌كند.
7‌. ادبيات كتاب 
كتاب الحقائق مانند ساير آثار مؤلف، قلمى سليس و بيانى بليغ دارد و با اين كه فيض، محيط بر علوم معقول و منقول و با اصطلاحات اختصاصى آنها آشنا بوده و از سوى ديگر بر لغات متداول و غير متداول زبان عربى نيز تسلط داشته‌است، اما هيچ‌كدام از اين عوامل نتوانسته در طريقه نگارش كتاب اثر نامطلوب بگذارد، به طورى كه متن كتاب را تخصصى كند، بلكه برعكس، مؤلف در كمال سليقه و با احتراز از اطناب و ايجاز نابه جا، حجم وسيعى از معارف ناب اخلاق اسلامى را در قالب الفاظ و عبارت‌هاى كوتاه و گويا بيان كرده‌است.
در مورد حجم منقولات كتاب بايد گفت: مؤلف به دليل احاطه فراوان بر آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت‌(عليهم السلام)بيش از هر چيز از اين دو منبع نورانى در تبيين و القاى مطالب استفاده كرده‌است، به طورى كه كتاب بيش از هر چيز صبغه قرآنى و روايى دارد و به نسبت بسيار كمترى از اشعار و حكايات در كل كتاب بهره گرفته‌است. گفتنى است كه مؤلف در موارد زيادى، كلمات غزالى را از احياءالعلوم عيناً نقل كرده‌است.
8‌. ارزيابى نهايى
كتاب الحقائق فى محاسن الأخلاق، اثرى نفيس و ماندگار است و آخرين كتاب مولى محسن فيض كاشانى به شمار مى‌رود. وى اين كتاب را در 83 سالگى در كمال پختگى علمى و اخلاقى نوشته و براى آيندگان به يادگار گذاشته‌است. قلم بليغ و رسا، سازمان مرتب و نظم قابل قبول، اتقان و انسجام مباحث، شمول موضوعات اخلاقى در حجم كم و سرانجام غناى منابع مورد استفاده در اين اثر از ويژگى‌هاى ممتازى است كه طيف وسيعى از خوانندگان را به مطالعه مشتاقانه و عميق اين كتاب دعوت مى‌كند.
6‌. جامع‌السعادات

1‌. شرح حال و آثار مؤلف
محمدمهدى بن‌ابى‌ذر نراقى از مشهورترين علماى قرون دوازدهم و سيزدهم شيعه در سال 1128‌ق در نراق از توابع كاشان متولد شد و در سال 1209‌ق در نجف اشرف چشم از جهان فروبست.
مهم‌ترين اساتيد وى عبارتند از: آقامحمدباقر بهبهانى، حكيم ملااسماعيل خواجوئى و شيخ يوسف بحرانى صاحب حدائق.
محقق نراقى كه جامع معقول و منقول و ذوالفنون بود، از خود سى و دو اثر در فقه و اصول و فلسفه و كلام و هيئت و رياضيات و اخلاق به يادگار گذارده‌است. لوامع الأحكام و معتمد الشيعة در فقه و شرح الشفا در حكمت از مشهورترين آثار وى به شمار مى‌روند. نراقى در اخلاقيات دو كتاب از خود بر جاى نهاده‌است: 1‌. جامع‌السعادات، 2‌. جامع المواعظ، شايد بتوان گفت: جامع‌السعادات، على‌الاطلاق معروف‌ترين اثر نراقى است.

مصنف در مقدمه كتاب، اثر خود را جامع‌السعادات خوانده‌است و جز اين، نام ديگرى براى كتاب نقل نشده‌است. هم چنان كه در انتساب آن به محقق نراقى نيز ترديدى وجود ندارد.
2‌. نسخه‌ها و چاپ‌ها
محقق معاصر شيخ محمدرضا مظفر در مقدمه خود بر كتاب از دو نسخه خطى نام مى‌برد كه مصحح متن «سيدمحمد كلانتر» در تصحيح خود به آنها اعتماد كرده‌است و از آن دو، يكى به آقابزرگ تهرانى
صاحب الذريعه تعلق داشته و تاريخ استنساخ آن 1208‌ق بوده‌است و ديگرى متعلق به كتاب‌خانه سپهسالار تهران بوده كه در اختيار مصحح قرار گرفته و تاريخ آن مورد اشاره مظفر قرار نگرفته‌است.
سال فراغت از تأليف اين كتاب 1196 ق است وتا حدود 120 سال اين كتاب هم‌چنان مخطوط باقى مانده بود. سپس براى نخستين بار در تهران به اهتمام حاج محمد تقى كاشانى به سال 1312 ق به چاپ سنگى رسيد و پس از آن نخستين چاپ تصحيح شده كتاب توسط سيدمحمد كلانتر و با مقدمه فنى استاد مظفر در سال 1368 ق در نجف اشرف، صورت مى‌پذيرد كه همين نسخه تصحيح شده، بارها در ايران و عراق و لبنان تجديد چاپ شده‌است.
3‌. آثار وابسته 
از معراج السعاده كه ترجمه خلاصه‌گونه مولى‌احمد نراقى فرزند مصنف از جامع‌السعادات است، كه بگذريم، تاكنون جامع‌السعادات يك بار توسط سيدجلال‌الدين مجتبوى ترجمه شده و در 1366 ش از سوى انتشارات حكمت تحت عنوان علم اخلاق اسلامى انتشار يافته‌است. چنان كه وى خلاصه‌اى از جامع‌السعادات را هم در 1367 ش به همكارى همين انتشارات به چاپ رسانده‌است. مجلدات 5 و6 درسنامه اخلاق تأليف مركز تدوين و نشر متون درسى حوزه (تحرير على مختارى) نيز به خلاصه و تحرير اين كتاب اختصاص دارد.
هم‌چنين آقابزرگ تهرانى در سال 1320 فهرستى براى آن تدوين كرده و آن را لامع المقالات، فهرس جامع السعادات ناميده است.

4‌. گستره موضوعات
جامع‌السعادات را مى‌توان از جهت گستره موضوعات از جامع‌ترين كتاب‌هاى اخلاق اسلامى به شمار آورد. از ويژگى‌هاى قلمرو شناختى اين كتاب، مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1‌. مبادى و مباحث ضرورى و مقدماتى علم اخلاق كه تا زمان تصنيف كتاب مطرح بوده‌اند، از
قبيل: مباحث تجرد و بقاى نفس، تفاوت‌ها و پى‌آمدهاى فضايل و رذايل اخلاقى، عوامل مؤثر در اخلاق، خير و سعادت، قواى چهارگانه نفس انسانى؛ يعنى قواى عاقله، واهمه، غضبيه و شهويه، لذت و الم نفس و... در ابتداى كتاب به تفصيل عنوان گرديده و هر كدام به تناسب حجم كتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند.
2‌. عمده عناوين اخلاق بندگى مانند: مباحث اطاعت، تسليم، توبه و انابه، معرفت، محبّت، توكل، رضا و... در كتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند.
3‌. عنوان‌هاى مهم اخلاق فردى و اجتماعى مانند: دنياگريزى، پرهيز از جاه‌طلبى و مال دوستى، علم جويى، نظافت و طهارت، عزّت نفس در اخلاق فردى و از سوى ديگر: دروغ، غيبت، سخن چينى، ضرب و شتم، تواضع، خوش‌رويى، عفو، عدل و ظلم، هديه و ميهمانى، در اخلاق اجتماعى در سطح وسيعى مورد بحث و بررسى قرار گرفته‌اند و اگر چه در خصوص اخلاق خانوادگى نيز مباحثى نظير: انفاق بر خانواده، غيرت، حقوق والدين و... نيز وجود دارد، اما در مجموع، مباحث مربوط به اين محور، بايد عمدتاً از لابه‌لاى ساير مباحث استخراج شود.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا 
غرض مصنف از تأليف كتاب، جمع آورى مطالبى بوده كه اسلام در زمينه تهذيب نفس آورده‌است، سپس گلچينى از آراى اهل حكمت و عرفان را بدان افزوده‌است.
كتاب مشتمل بر يك مقدمه كوتاه و سه باب است.
در مقدمه، مصنف به شرافت و اهميت علم اخلاق و غرضش از تأليف كتاب اشاره كرده و ترتيب بديع خود در زمينه تقسيم مطالب كتاب بر اساس قواى سه‌گانه نفس انسانى يعنى قواى عاقله، شهويه و غضبيه
 را يادآور مى‌شود و نيز متذكر مى‌گردد كه بر خلاف گذشتگان، فضائل را از رذايل جدا نكرده، بلكه بر محور قواى سه‌گانه نفسانى به دنبال ذكر هر رذيله، ضد پسنديده آن را نيز ذكر كرده‌است.
باب اول در مقدمات است و در آن (در طى 50 صفحه) برخى از مباحث مقدماتى علم اخلاق مطرح شده‌است. از جمله اين مباحث، شرافت علم اخلاق، حقيقت خلق، كيفيت پيدايش ملكات، تأثير تربيت بر اخلاق، تجسم اعمال و رابطه آن با ملكات، خير و سعادت، لذت و الم، فضايل و برخى آثار آن، مى‌باشد. مصنف سعادت نهايى انسان را در تشبّه به خداى متعال توصيف مى‌كند به اين كه از انسان فعل خير، فقط به جهت خير بودنش صادر شود و هيچ‌گونه ملاحظه منافع شخصى در آن نباشد. براى اين منظور طهارت از همه خبائث جسمى و حيوانى لازم است.
باب دوم (در حدود 40 صفحه) در مورد اقسام اخلاق، قواى نفس انسانى (به مثابه مبادى اخلاق) و ذكر اجناس و انواع ثمرات فضايل و رذايل اخلاقى است. در اين باب، فهرست مفصلى از فضايل هر يك از قواى چهارگانه نفس بيان شده و ضمن دفاع از نظريه حد وسط و پرهيز از افراط و تفريط به چگونگى اندراج اين صفات در قواى نفس اشاره شده‌است. 
باب سوم مشتمل بر 1100 صفحه آخرين و طولانى‌ترين باب كتاب است و از نظر حجم هيچ‌گونه تناسبى با دو باب ديگر ندارد، شامل يك مقدمه در چند فصل كوتاه و چهار مقام است. در مقدمه مباحثى مانند طريق حفظ اعتدال فضائل، قانون علاج در طب روحانى، راه شناخت بيمارى‌هاى اخلاقى و معالجات عمومى آنها مطرح شده‌است. نگارنده، راه‌كارهاى رسيدن به سعادت و حفظ اعتدال نفس را اين‌گونه برمى‌شمارد: همنشينى با نيكان و صاحبان فضايل و پرهيز از مجالست با بدان و صاحبان اخلاق بد، مواظبت بر افعال نيك و وادار كردن نفس بر عمل مطابق با ملكات فاضله، فكر كردن قبل از هر عمل، احتراز از هر چيزى كه موجب هيجان شهوت و غضب شود، تلاش كامل براى شناسايى عيوب نفس و اجتهاد در برطرف كردن آن. پس از اين مصنف قانون معالجه در طب روحى را طى فصل‌هايى ذكر كرده‌است. 
از چهار مقام ياد شده، سه مقام نخست به بيان فضايل و رذايلى كه مبدأ آنها تنها يكى از قواى عاقله، غضبيه يا شهويه است، اختصاص يافته و در مقام چهارم به فضايل و رذايلى پرداخته شده كه بيش از يك مبدأ دارند.
مقام اول حدود صد صفحه‌است و مباحث عمده آن عبارتند از: جربزه، علم و حكمت، جهل بسيط و مركب، تعليم و تربيت، شك و يقين، توحيدو شرك، وسوسه، الهام و تفكر.
در اين باب، مؤلف از شرافت علم و حكمت سخن گفته و آداب تعليم و تعلم را بيان كرده و به معرفى علوم آخرت (اصول دين، اخلاق و فقه) پرداخته‌است. و در ادامه به مناسبت بحث تفكر به تفصيل به ذكر مجارى تفكر در مخلوقات پرداخته و ضمن حدود سى صفحه عجايب آفرينش انسان و حيوان و جهان را بيان مى‌دارد. 
مقام دوم هم 170 صفحه دارد و مهم‌ترين مباحث آن عبارتند از: تهور، جبن و شجاعت، خوف و رجا، عزت نفس، بلند همتى، غيرت، حسن ظن و سوء ظن، وقار، عجله، حلم و غضب، عفو و انتقام، مدارا و خشونت، كبر و عجب، ذلت و تواضع، كتمان، عصبيت، قساوت، انصاف و استقامت.
طولانى‌ترين مبحث در اين قسمت بحث خوف است كه اين عناوين را در برگرفته‌است: خوف مذموم و اقسام آن، خوف ممدوح و اقسام آن، عوامل خوف، خوف از خدا، راه‌هاى تحصيل خوف ممدوح، خوف از سوء عاقبت، خوف و رجا.
در مقام سوم نيز طى دويست صفحه عمدتاً مباحث زير مطرح شده‌اند: خمود، شره، عفت، دنيا‌(دنياى مذموم، صفات دنيا، حب دنيا، اهل دنيا) مال، زهد، فقر و غنى، حرص و قناعت، بخل‌و‌سخا، خمس و زكات، هديه و رشوه، ميهمانى، قرض، درآمدهاى حلال و حرام، خيانت و فجور، صحبت و سكوت.
مهم‌ترين مباحث مقام چهارم (با حجم بالغ بر ششصد صفحه) عبارتند از: غبطه و حسد، آزار و اهانت، عدل و ظلم، برآوردن نياز مؤمن و خدمت به او، شاد كردن قلوب مؤمنان، امر به معروف و نهى از منكر، صله رحم و قطع رابطه با ديگران، حقوق والدين و همسايگان، عيب‌پوشى و رازدارى، سخن‌چينى و غيبت، شوخى، راست‌گويى و دروغ‌گويى (توريه، مبالغه، شهادت دروغ، قسم دروغ، خلف وعده) تهديد، جاه‌طلبى، اخلاص و ريا، نفاق، غرور، آمال و آرزوها، عصيان، توبه و انابه، شوق و كراهت، حب خدا، لقاء الله، عزلت، غفلت، رضا و سخط، توكل و بى‌اعتمادى، شكر و كفران، صبر و جزع، طهارت و عبادت، فسق و طاعت.
در همين بحث، به مناسبت اشاره به عنوان فسق و طاعت، مصنف، به صورت مفصل به بيان پاره‌اى از اسرار و دقايق عبادت‌ها پرداخته و آداب باطنى و نيز مراتب طهارت، نظافت، نماز و اجزا و شرايط آن (وقت، قبله، قيام، تكبيرات، نيت، استعاذه، ركوع، سجود، تشهد، سلام، نماز جماعت، نماز عيد، نماز جمعه، نماز آيات و...) ذكر و دعا، تلاوت قرآن، صوم، حج،زيارت مشاهد مشرفه را گوشزد كرده‌است. حسن ختام مباحث كتاب سخنى در باره زيارت حرم مطهر علوى در نجف اشرف و حائر حسينى در كربلا است.
سازمان كتاب با توجه به ذكر مبادى و مباحث مقدماتى لازم در ابتداى كتاب و نيز مقدم داشتن ذكر فضايل و رذايلى كه مبدأ بسيط دارند بر آنهايى كه بيش از يك مبدأ دارند و آوردن فضايل و رذايل مربوط به هر قوه در يك جا و در كنار هم و تقسيم فضايل و رذايل بر اساس مبدأ و خاستگاه آنها و نيز ذكر اندرزهاى صميمانه و دلسوزانه در انتهاى فرازهاى مهم و حساس كتاب و سرانجام معرفى فهرست اجمالى مباحث مهم هر باب، قبل از ورود به آن، بسيار جالب توجه و قابل استفاده‌است.
كتاب جامع‌السعادات به حق نقطه عطفى در تاريخ علم اخلاق اسلامى است كه مصنف محقق آن، با حسن قريحه و توان علمى لازم و جامعيت نگاه و وسعت ديد اثرى در عرصه اخلاق اسلامى از خود بر جاى نهاده كه از دو جهت برجستگى خاصى دارد:
اولاً: پس از نگارش اخلاق ناصرى و پاره‌اى رسائل اخلاقى بابا افضل‌الدين مرقى كاشانى، مى‌توان گفت كه جهان اسلام شاهد آثار فنى و دقيق اخلاق فلسفى نبوده و تا پيش از نگارش جامع‌السعادات به مدت پنج قرن كتاب قابل اعتنايى در اين زمينه تأليف نشد، ولى هنگامى كه محقق نراقى ظهور كرد نقاط قوّت مكتب فلسفى اخلاق اسلامى به خوبى در اثر وى بازتاب يافت؛ يعنى على‌رغم اين كه كتاب وى در طبقه آثار اخلاق فلسفى نمى‌گنجد، ولى مصنف از رهگذر آشنايى عميق با اين مكتب و احاطه بر نقاط قوت و ضعف آن، عصاره پيام‌ها، گلچينى از برجسته‌ترين مباحث و ابزارهاى راه‌گشا و فنون روشى موفق اين مكتب را اقتباس كرد و در اثر خود به كار بست و بدين ترتيب مى‌توان جامع‌السعادات را پس از طهارة الأعراق و اخلاق ناصرى حلقه متكامل پالوده و منقح رويكرد فلسفى به اخلاق اسلامى دانست كه ـ‌البته در هيئتى نه اختصاصاً فلسفى‌ـ ابتدا در هاضمه علمى قوى يك محقق كم نظير گوارده و سپس در قالب رويكردى جامع صورت‌بندى شده‌است.
ثانياً: روح آزادانديشى و جنبه تأسيسى و غير تقليدى جامع‌السعادات در برخورد نقادانه با
«قلمروشناسى و سازمان‌دهى اخلاق اسلامى در مدرسه اخلاقى غزالى» بى‌نظير است. حقيقت اين است كه احياءالعلوم در ترتيب و تنسيق سرفصل‌ها و عناوين اخلاقى در شاكله چهار بخشِ معروف خود، تأثير قوى و مشهودى بر همه انديشوران اخلاق پس از خود به جاى نهاده‌است و جاى پاى آن در آثار بزرگانى چون مولى محسن فيض كاشانى (پيش از نراقى) و سيدعبدالله شبّر (پس از محقق نراقى) كاملاً محسوس است، اما صاحب جامع‌السعادات قلمروشناسى و سامان دهى بديعى را با التزام به مدل انسان‌شناسى تربيتى خود مطرح ساخت و بر آن پايه، نظام منسجم پيشنهادى خود را در جامع‌السعادات پى‌افكند. اين در حالى است كه درون‌مايه ساختار را انبوهى از غرر آيات و روايات تشكيل مى‌دهد.
6‌. روش كتاب
ساختار كلى كتاب جامع‌السعادات برگرفته از نگاه فيلسوفان است. مؤلف چنان كه در مقدمه مفصل خود نيز آورده‌است نظريه اعتدال ارسطويى را از يك سو و تقسيم قواى نفس به عاقله، شهويه، غضبيه و واهمه را از ديگر سو پذيرفته و تاپايان كتاب به آن وفادار مانده‌است و تلاش كرده همه فضايل و رذايل را با اين الگو توجيه و تفسير نمايد. تأثير ديگر روش حكما بر اين كتاب اهتمام ويژه مؤلف به تجزيه و تحليل فضايل و رذايل و تبيين پى‌آمدهاى دنيوى آن است.
بخش اول كتاب، خير و سعادت انسان را در به دست آوردن معرفت و تشبّه به صفات حق معرفى مى‌كند كه اين نيز به صراحت برگرفته از انديشه حكما است. اما در جلد سوم كتاب، مؤلف با طرح بحث محبت، شوق، انس و لقاءالله به فضاى ذهنى عارفان نزديك شده‌است. گر چه چنين مى‌نمايد كه براى اقوال و افعال اهل باطن و مشايخ صوفيه حجيت قائل نيست و هرگز مستقلاً به آن استناد نمى‌كند. از سوى ديگر مؤلف به جهت انس ديرين با منابع نقلى در جاى جاى كتاب و تقريباً در هر صفحه، از آيات و روايات مناسب با بحث بهره مى‌گيرد و مدعيات خود را مستند به كلام معصوم مى‌نمايد.
پى‌ريزى اين شاكله و شكل دهى چنين محتوايى براى كتاب، به واقع رهاورد تركيب مزاياى سه مكتب فلسفى، عرفانى و نقلى در انديشه نراقى است و به روشنى، كتاب جامع‌السعادات را در رديف برترين آثار تلفيقى در حوزه اخلاق اسلامى قرار مى‌دهد.
مصنف در ارائه بحث نيز سليقه ويژه‌اى از خود ابراز كرده‌است. وى در آغاز هر بخش، فهرستى از مباحث و موضوعات آن بخش را بيان كرده و سپس به يكايك آنها پرداخته‌است و در هر مبحث نيز ابتدا با تعريف دقيق موضوع و تجزيه و تحليل مفهوم، بحث را آغاز كرده، سپس به گفت‌و‌گو درباره اقسام و احكام اخلاقى هر قسم پرداخته‌است. در اين مرحله مصنف علاوه بر استدلال‌هاى عقلانى و تجزيه و تحليل مبادى و آثار ملكات اخلاقى و نيز بيانات اقناعى مانند تشبيه و تنظير از منابع نقلى بهره فراوانى برده‌است.
مصنف بعد از اقناع كلى مخاطب از نظر فكرى، براى ايجاد تأثيرات تربيتى عميق از موعظه بهره مى‌گيرد. اين اندرزهاى مشفقانه كه با لحنى دل‌نشين و لطيف و غالباً همراه با جملات زيبا و مسجّع است، انگيزه سلوك را در جان مخاطب شعلهور مى‌سازد.
7‌. ادبيات كتاب 
قلم مصنف، متقن، سليس و روان است و با اين كه در فرازهاى ابتدايى كتاب بيشتر صبغه فلسفى داشته و در ساير قسمت‌ها عمدتاً اسلوب ادبيات دينى به خود مى‌گيرد و در انتهاى برخى از ابواب حال و هواى موعظه و اندرزهاى صميمانه دارد، اما در همه اين فراز و فرودها و تغيير آهنگ‌ها، روانى، زيبايى و يك‌دستى خود را حفظ مى‌كند و اگر چه در مواردى چنين به نظر مى‌رسد كه مباحث طولانى شده اما اكثراً اطاله كلام به منظور تحصيل مقاصد مهمى بوده كه مصنف در صدد القاى آنها برآمده و جز با بسط دامنه سخن حاصل نمى‌شده‌است.
منقولات كتاب را عمدتاً آيات و روايات تشكيل مى‌دهد و از تشبيه و تمثيل به نسبت بسيار كمترى استفاده شده و از شعر و حكايت به ندرت اثرى ديده مى‌شود.
8‌. ارزيابى نهايى
شكى نيست كه كتاب جامع‌السعادات،اثرى جاويدان در علم اخلاق اسلامى بوده، از جامعيت نسبتاً ممتازى برخوردار است و شايد از زمان تأليف اين كتاب تاكنون اثرى را نتوان يافت كه از نظر تفصيل و اتقان بر آن پيشى گرفته‌باشد. قلم و ادبيات بليغ و رسا، بيان تشبيهات و تمثيلات اندك اما به جا و گويا، ارائه دسته‌بندى بديع و ابتكارى، و از همه جذاب‌تر نصيحت‌هايى كه نويسنده متخلق و راه پيموده كتاب عمدتاً در انتهاى هر باب آورده، از جامع‌السعادات كتابى كاملاً خواندنى و تأثير گذار ساخته‌است. تا جايى كه علماى شيعه به اتفاق بر لزوم توجه علاقه‌مندان به اين كتاب تأكيد مىورزند. نكته جالب ديگر درباره امتياز اين كتاب، انعكاس روحيه تقوا و ايمان مؤلف در مضامين آن است كه خواننده شايق عطر و بوى ايمان و عمل صالح و اخلاص آن را از عبارت هاى كتاب استشمام مى‌كند. چنان كه مظفر در اين باره مى‌نويسد: 
به نظر من ارزش جامع‌السعادات در روح با ايمان مؤلف آن است و من برآنم كه خواننده اين كتاب اگر آماده پذيرش خير باشد بدون اين كه تأثير پذيرد از آن بيرون نمى‌رود. اين كتاب،‌از روح و حال مؤلف پرده برمى‌دارد و بر خُلق عالى و ايمان راستين او شاهدى صادق‌است. من معتقدم كه انتشار اين كتاب در ميان مردم اثر محسوسى در توجه آنان به‌سوى خير خواهد داشت.

اما با همه اين محسنات، عمده‌ترين نقدهايى كه بعضى از محققان بر جامع‌السعادات وارد دانسته‌اند، عبارت است از:
1‌. مولى محمدحسن قزوينى (م 1240 ق)، چنان كه خود اظهار مى‌دارد از سوى مولى مهدى نراقى عهده‌دار نقد و تلخيص مطالب جامع‌السعادات مى‌شود. اما پس از بررسى اين كتاب به جهت اين كه آن را خالى از تطويل و اطناب و زوايد خسته كننده و خارج از حوصله دانش‌جويان و طلاب نديده و نيز به جهت اين كه نظام و اسلوب آن را به دور از اسلوب معتبر در تأليف دانسته‌است و هم‌چنين به دليل وجود اشتباهات و خلط‌هايى در پاره‌اى از فصول كتاب، تصميم مى‌گيرد كه خود كتاب جديدى تأليف كند.

شايد بتوان از جامع‌السعادات در مقابل اشكال و انتقاد اول به اين صورت دفاع كرد كه مقصود نراقى از تدوين اين كتاب، تهيه يك متن درسى كاملاً منسجم براى طلاب نبوده، بلكه هدف او تأليف يك متن پر تأثير اخلاقى براى تشنگان علم اخلاق اسلامى بوده‌است.
در مورد اشكال دوم هم شايد مقصود ايشان از عدم رعايت اسلوب تأليف كتاب، همان انتقادى باشد كه ما در بررسى سازمان كتاب خاطر نشان ساختيم و آن اين كه برخى از بخش‌هاى كتاب مانند «المقام الرابع» كه در بيان فضايل و رذايل برخاسته از مجموعه قواست، نسبت به بخش‌هاى ديگر بسيار مفصل‌تر شده و به نظر مى‌رسد كه شايد بهتر مى‌بود كه مصنف، سازمان همگون‌ترى را براى تدوين كتاب تدارك مى‌ديد و اما در مورد اشكال سوم، چون در كلام قزوينى توضيحى نيامده، قضاوت صحيحى نمى‌توان داشت.
2. اعتماد نراقى به احاديث مرسل و بدون سند و نقل روايات و اخبار بسيار از متونى مانند احياءالعلوم غزالى كه اسناد آنها اعتبار چندانى ندارد، نقد ديگرى است كه بر مصنف وارد شده‌است. البته مظفر پس از بيان اين انتقاد، آن را مختص جامع‌السعادات نمى‌داند و مى‌نويسد: 
شيوه تسامح در نقل رواياتى كه پيام آنها در مجموع با مقصود و انديشه اخلاقى هم‌آهنگى داشته‌باشد، به عنوان سليقه رايج در ميان عالمان و نويسندگان علم اخلاق وجود داشته‌است؛ اما از دانشمندى مانند نراقى كه منابع غنى و معتبر اسلامى را در دسترس داشته انتظار مى‌رفت كه با اندكى تحقيق بيشتر و توجه عميق‌تر به نقل روايات، امتياز نقل احاديث صحيح را نيز بر امتيازهاى جامع‌السعادات بيفزايد.

3. عدم رعايت امانت در نقل، مظفر در اين باره مى‌نويسد: 
و اما اسلوب ادبى كتاب نمودار ضعف زبان و ادبيات در آن عصر است، به رغم اين كه فلاسفه اشراقى در آن اعصار به حسن بيان و قوت اسلوب شهرت داشته‌اند... در بسيارى از موارد مؤلف ما متن عبارت‌هاى ديگران را اقتباس مى‌كند و اين شيوه نزد مؤلفان اخلاقى معمول بوده‌است و گويى كتب آنان ميان هم كيشان مشاع و مشترك بوده‌است.

البته از آن جا كه نقل و اقتباس عبارت‌هاى مصنّفان در زمان نراقى امرى رايج و متداول بوده و چنين رويه‌اى هنوز دچار مرزبندى‌هاى حقوقى و اخلاقى دوران ما نگرديده، خيانت در امانت نيز به شمار نمى‌رفته‌است، اين مسئله را نمى‌توان به عنوان يك نقد و ايراد قابل ذكر مطرح نمود.
7‌. الاخلاق

1‌. شرح حال و آثار مؤلّف
كتاب الأخلاق اثر سيدعبدالله شبّر فرزند سيدمحمدرضا حسينى‌كاظمى‌نجفى اهل نجف و مدفون در كاظمين از اكابر علماى شيعه در قرن سيزدهم هجرى (1188 ـ 1242‌ق) است. وى در كثرت تأليف و حسن تصنيف در عصر خويش شهره بوده و در با اين كه در 54 سالگى از دنيا رفته‌است، بيش از هفتاد اثر گران‌بها از او بر جاى مانده كه برخى از آنها به بيست مجلد مى‌رسد. به همين جهت وى را با علامه مجلسى مقايسه كرده، مجلسى دوم ناميده‌اند.
شبّر تقريباً در تمام علوم اسلامى از قبيل فقه و اصول، تفسير و حديث، فلسفه و كلام، لغت و ادب،‌تاريخ، اخلاق و غيره داراى تأليفات ارزش‌مندى است كه از جمله آنها مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:
جامع المعارف و الأحكام، مصباح الظلام فى شرح مفاتيح شرايع الاسلام، جامع المقال فى معرفة الرواة و الرجال، الحق اليقين فى اصول الدين، شرح نهج البلاغه، صفوة التفاسير، زينة المؤمنين و أخلاق المتقين، نهج العارفين، منهج السالكين، صفاء القلوب، الدرر المنثورة و المواعظ المأثوره، الأخلاق.

كتاب الاخلاق، به گزارش الذريعه
 و طبق تاريخ مذكور در انتهاى كتاب، در سال 1225 هـ ق تأليف گرديده‌است.
2‌و‌‌. نسخه‌ها، چاپ‌ها و آثار وابسته 
اين كتاب را «مكتبة النعمان» در نجف اشرف چاپ كرد و سپس «مكتبة بصيرتى» در سال 1395‌هـ‌.‌ق در قم افست نمود. هم‌چنين در سال 1374 هـ ش توسط محمدرضا جباران به زبان فارسى ترجمه و توسط «انتشارات هجرت» به چاپ رسيده‌است.
4‌. گستره موضوعات
گستره موضوعات كتاب را مى‌توان با توجه به حجم كم كتاب و محتواى ارزش‌مند و مغتنم مطالب مطرح شده كم نظير دانست، زيرا كتاب نه تنها به خوبى قلمرو اخلاق فردى را از جهت فضايل و رذايل و مباحث مربوط به آنها پوشش داده‌است بلكه بسيارى از مباحث اصلى اخلاق خانوادگى و اجتماعى را نيز مطرح نموده‌است. هم‌چنين عناوين اخلاق بندگى چه در عرصه فردى و چه در زمينه‌هاى غير فردى نيز به نحوى جامع عنوان گرديده‌است.
5‌. ساختار كتاب و گزارش محتوا
مصنف در مدخل كتاب، به شرافت و ضرورت يادگيرى علم اخلاق اشاره، نموده مى‌فرمايد: «اين كتاب كه در بردارنده خلاصه علم اخلاق است، پاسخى بدين نياز است». كتاب در حدود سيصد صفحه و داراى يك مقدمه و چهار ركن است. مقدمه ده صفحه و داراى سه فصل در مبادى علم اخلاق است كه عبارتند از: مدح حسن خلق و ذمّ سوء خلق، معناى اخلاق و چگونگى تهذيب آن و امكان تهذيب اخلاق.
ركن اول (مشتمل بر نُه باب و بالغ بر 65 صفحه) عمدتاً به اسرار طهارات و اجزاى نماز، زكات، روزه، حج، دعا و قرائت قرآن كريم اختصاص دارد. ركن دوم (مشتمل بر سيزده باب و بالغ بر حدود 45 صفحه) در موضوع حقوق است و شامل حق خداوند بر انسان، حق اعضا و جوارح، حق والدين و اولاد، حقوق زن و شوهر، حقوق همسايگان، دوستان و خويشان مى‌شود. در ركن سوم (مشتمل بر چهارده باب و بالغ بر هشتاد صفحه) به مهلكات و اخلاق ناپسند انسانى پرداخته شده و مهم‌ترين آنها مطرح شده‌است كه از آن جمله مى‌توان به مباحث زير اشاره كرد: شهوت بطن و فرج،
زبان، مال، فقر، جاه، دنياو آخرت، غرور و تكبر، غضب، حقد و حسد و عجب و ريا. ركن چهارم (مشتمل بر چهارده باب و بالغ بر 87 صفحه) به محورى‌ترين اسباب و صفات پسنديده انسانى پرداخته و منجيات خصال آدمى را در ضمن مباحث توبه، صبر، رضا، شكر، خوف و رجا، زهد، محبت و انس، يقين، توكل، صدق، محاسبه و مراقبه، تفكر و تدبر، ياد مرگ و كوتاهى و بلندى آمال و آرزوها بيان نموده‌است.
حجم مباحث كتاب، به تناسب اهميت موضوع و احتياج مخاطبان تغيير مى‌كند. به طورى كه مباحث نه مختصر و كم فايده مى‌شوند، نه طولانى و خسته‌كننده و در مجموع خواننده در مواردى كه نيازمندتر است، اطلاعات بيشترى دريافت مى‌كند. اما ترتيب ذكر اركان نسبت به يك‌ديگر، مناسب به نظر نمى‌رسد و شايد بهتر بود كه ابتدا مباحث مهلكات و منجيات و بعد اسرار عبادات و حقوق مطرح مى‌شد.
6‌. روش كتاب
روش مصنف در توجيه و مدلل‌سازى مطالب، تلفيقى است؛ به اين معنا كه كوشش نموده از ظرفيت‌هاى هر سه شيوه فلسفى، عرفانى و نقلى در تبيين مطالب بهره گيرد. با وجود اين از عناصر مهم عاطفى و اقناعى نيز غافل نبوده است. در روش تربيت نيز، بيشتر بر روش‌هاى تربيتى ـ شناختى تأكيد دارد تا روش‌هاى تربيتى ـ عملى و رفتارى. مصنف در طرح هر موضوع، به بيان ماهيت و حقيقت آن پرداخته، اقسامش را بيان مى‌كند و با ارائه ادله و به ويژه با بهره‌گيرى از آيات و روايات در مراحل مختلف بحث، به ايضاح نقاط مبهم مى‌پردازد. همين امر باعث دسته بندى كتاب در رديف آن دسته از كتاب‌هاى اخلاق تلفيقى مى‌شود كه بيشتر صبغه نقلى دارند. هم‌چنين مصنف در رويكردى جامع به اخلاق اسلامى، علاوه بر نگاه فردى و روان‌شناختى به اخلاق از ابعاد جامعه‌شناختى آن نيز غافل نبوده است.
7‌. ادبيات كتاب
قلم مصنف روان و گوياست، اگر چه حجم زيادى از كتاب را متن روايات اهل‌بيت‌(عليهم السلام) و مخصوصاً روايات مصباح الشريعه و نيز مقدار كمترى را فرازهاى خلاصه شده احياءالعلوم غزالى و
جامع‌السعادات نراقى تشكيل مى‌دهد، ولى تلاش مصنف در استفاده به اندازه از واژگان و عبارت‌ها كاملاً هويداست.
از نظر آمارى، منقولات كتاب را بيشتر روايات، بعد آيات و حكايات و در حجم كمترى اشعار تشكيل مى‌دهند. ضمن اين كه مصنف در موارد بسيارى از تشبيهات زيبا و مناسب نيز براى تفهيم مطالب بهره گرفته‌است.
سازمان كتاب از نظر ترتيب ابواب درون اركان چهارگانه كتاب، نسبتاً خوب و قابل قبول است.
8‌. ارزيابى نهايى
در نهايت مى‌توان كتاب را با توجه به حجم كم، انسجام و هم‌آهنگى آنها و پوشش مناسب مهم‌ترين عناوين اخلاق بندگى، فردى، خانوادگى و اجتماعى براى عموم دانش‌جويان و طالبان آشنايى با يك دوره فشرده اخلاق اسلامى، كتابى موفق و قابل استفاده ارزيابى كردد.
از روانى قلم و ادبيات زيبا و تأثيرگذار كتاب نيز نبايد غافل شد. گرچه اشكالاتى هم وجود دارد كه به برخى از آنها در محور ساختار اشاره شد. هم‌چنين ترديدى نيست كه در كتاب‌هايى از اين دست و با اين حجم (كه با حجم كتاب‌هاى مفصل اخلاق اسلامى مانند احياءالعلوم و المحجه البيضاء و حتى جامع السعادات فاصله زيادى داند) نمى‌توان بيش از اين انتظار داشت كه در هر موضوعى تنها به شاخص‌ترين سرفصل‌ها پرداخته باشند و براى جستوجوهاى عميق‌تر بايد به كتاب‌هاى مفصل‌تر و يا تك‌نگارى‌هاى موضوعى مراجعه كرد. 
فهرست شمارى از منابع اخلاق تلفيقى
1. رياضة النفس، محمد بن‌على بن الحسن معروف به حكيم ترمذى (م بعد از‌ق).
2. الاخلاق والسير فى مداواة النفوس، ابومحمدعلى بن احمد ابن حزم اندلسى (م456ق).
3. خلق الانسان، شهاب الدين محمود نيشابورى (ق 5).
4. احوال المودّات و مراعاة المحبّات، راغب اصفهانى (م502ق).
5. الطبّ الروحانى، ابوالفرج عبدالرحمن بن‌على بن‌جوزى (م597ق).
6. مكارم الاخلاق، رضى‌الدين محمد نيشابورى (م598ق).
7. تهذيب خالصة الحقائق ونصاب غاية‌الدقائق، محمود بن احمد فاريابى (م607ق).
8. اعمال القلوب، ابن تيميه (م728ق).
9. الزهد و الورع، ابن تيميه (م728ق).
10. اغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان، ابن قيم الجوزيه (م751ق).
11. محبة الله، ابن قيم الجوزيه (م751ق).
12. طريق الهجرتين و باب السعادتين، ابن قيم الجوزيه (م751ق).
13. الداء والدواء والروح، ابن قيم الجوزيه (م751ق).
14. روضة الانوار عباسى (باب پنجم)، محمدباقر بن محمد مؤمن سبزوارى (م1090ق).
15. مباحثة النفس، محمد طاهر قمى (م 1098ق).
16. معالجة النفس، محمد طاهر قمى (م 1098ق).
17. توضيح الاخلاق، ابن خاتون عاملى (ق 11).
18. صلوح الايمان، محمد كاظم بن محمد على سبزوارى (ق 12).
19. نهج الرشاد لمن اراد السداد، شيخ جعفر كاشف الغطاء (م1373ق).
20. جمال الصالحين، حسن بن عبد الرزاق لاهيجى (؟).
فهرست شمارى از منابع اخلاق دانشورى
1. الادب الوجيز للولد الصغير، عبدالله بن المقفّع (م145‌ق).
2. العالم و المتعلّم، نعمان بن ثابت ابوحنيفه (به روايت ابو مقاتل سمرقندى) (م‌‌ق).
3. البيان والتبيين، ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (م255‌ق).
4. ذمّ اخلاق الكُتّاب، ابوعثمان عمروبن بحرالجاحظ (م 255‌ق).
5. آداب المعلّمين، محمد ابن سحنون (م256‌ق).
6. العالم و المتعلّم، محمد بن عمر ترمذى بلخى (م 280‌ق).
7. أدب الكتّاب، ابوبكر الصولى (م 335‌ق).
8. اخلاق حَملَة القرآن، ابوبكر محمد بن حسين الآجرى (م360‌ق).
9. اخلاق العلماء، ابوبكر محمد بن حسين الآجرى (م360‌ق).
10. سياسة الصبيان وتدبيرهم، احمد بن ابراهيم بن الجزار القيروانى (م395‌ق).
11. الرسالة المفصّلة لاحوال المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين، على بن محمد بن خلف القابسى(م403‌ق).
12. جامع بيان العلم وفضله و ما ينبغى فى روايته وحمله، ابوعمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمرى القرطبى (م463‌ق).
13. آداب العلم، ابوعمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمرى القرطبى (م463‌ق).
14. الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع، الخطيب البغدادى (م463‌ق).
15. تقييد العلم، الخطيب البغدادى (م 463‌ق).
17. ادب الاملاء والاستملاء، عبدالكريم السمعانى (م562‌ق).
18. حى بن يقظان، محمد بن طفيل المغربى (م575‌ق).
19. تعليم المتعلّم لتعلم طريق العلم، برهان‌الدين زرنوجى (زنده قبل593‌ق).
20. وصايا و نصائح لطالب العلم، عبدالرحمن ابن الجوزى (م 597‌ق).
21. كتاب آداب المتعلّمين، نصيرالدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسى (م672‌ق).
22. التبيان فى آداب حملة القرآن، محى‌الدين يحيى بن شرف النووى (م676‌ق).
23. تذكرة السامع والمتكلّم فى ادب العالم والمتعلّم، بدرالدين ابن جماعة (م733‌ق).
24. معيد النعم و مبيد النقم، عبدالوهاب بن على بن عبدالكافى السُبْكى (م771‌ق).
25. اللؤلؤالنظيم فى روم التعليم، ابو يحيى زكريا انصارى (م 926‌ق).
26. منية‌المريد فى ادب المفيد والمستفيد، زين‌الدين العاملى معروف به شهيد ثانى (م‌‌ق).
27. المعيد فى ادب المفيد والمستفيد، عبدالباسط بن موسى بن محمد العلموى (م981‌ق).
28. آداب المناظرة، احمد بن اسماعيل بن الشيخ عبدالنبى بن سعد الجزائرى (م1150‌ق).
29. سيرة المتعلمين، محمد بن على بن الشيخ ابى‌طالب الزاهدى الجيدرنى (م1181‌ق).
30. آداب المتعلمين، محمد بن سليمان تنكابنى (م1310‌ق).
31. تربية المتعلّمين، سيد ابوالحسن لكنهوى (زنده در حدود 1271‌ق در هند).
فهرست شمارى از منابع اخلاق پادشاهى و دولتمردى
1. فى نصيحة ولىّ العهد، عبدالحميد الكاتب (م132‌ق).
2. سِيَرالملوك، ابن المقفع (م142‌ق).
3. التاج في أخلاق الملوك، ابوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ (م255‌ق).
4. سلوك المالك فى تدبير الممالك، ابوالعباس احمد بن‌محمد بن‌أبى‌ربيع (م272ق).
5. رسالة فى السياسة الملوكية، عبيدالله بن عبدالله بن طاهر بن الحسين (م300‌ق).
6. تقويم السياسة الملوكية، الفارابي (م339‌ق).
7. ]كتاب[ الوزراء، الصاحب بن عبّاد (م385‌ق).
8. رُسُل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة، الحسين بن محمد المعروف به ابن الفراء (ق4).
9. التدبير فى سياسة الملوك، الخطيب الإسكافى (م421‌ق).
10. رُسُوم دار الخلافة، هلال بن المحسن الصابى (م448‌ق).
11. دور السلوك فى سياسة الملوك، ماوردى (م450‌ق).
12. الأحكام السلطانية، ماوردي (م450‌ق).
13. الأحكام السلطانية، القاضي أبو يعلى فراء حنبلي (م458‌ق).
14. الوزراء والكتّاب، على بن هبة‌الله المعروف به ابن ماكولا (م475‌ق).
15. سير الملوك، حسن بن على خواجه نظام الملك (408 ـ 485‌ق).
16. التبر المسبوك في نصيحة الملوك، أبوحامد الغزالي (م505‌ق).
17. تهذيب الداعي في إصلاح الرعيه والراعي، شيث بن ابراهيم العبادى (م559‌ق).
18. أدب الوزراء، احمد بن جعفر بن شاذان (م621‌ق).
19. أساس السياسة، على بن ظافر الأزدي (م623‌ق).
20. العمدة في أصول السياسة، موفق‌الدين لطيف بغدادى (م629‌ق).
21. أساس السياسة، قفطي (م646‌ق).
22. كنزالملوك فى كيفية السلوك، سبط بن الجوزي (م654‌ق).
23. الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية، ابن الطقطقي (تأليف 701‌ق).
24. بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان و ولاة الأمور و سائر الرعية، أحمد بن محمد بن علي بن الرافعة، «محتسب القاهرة» (م710‌ق).
25. سياسة الشرعية فى أحكام السلطان الرعى والرعيّة، أحمد بن تيمية (م728‌ق).
26. السياسة العادلة والولاية الصالحة، أحمد بن تيمية (م728‌ق).
27. تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، قاضي القضاة ابراهيم بن علي بن محمد الطرسوسي(م757‌ق).
28. بستان الدول، لسان‌الدين إبن الخطيب (م776‌ق).
29. الاشارة إلى آداب الوزارة، لسان‌الدين ابن الخطيب (م776‌ق).
30. الشهب اللامعة فى السياسة النافعة، عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقى الفاسى (م784ق).
31. الجواهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين، صارم‌الدين ابراهيم بن محمد ابن دقماق (م809‌ق).
32. تحفة الحكّام في نقض العهود والأحكام، محمد بن محمد بن عاصم القيسي الأندلسي الغرناطي(تأليف در 835‌ق).
33. الدرّة الغرّاء فى نصائح الملوك والولاة والوزراء، محمود بن اسماعيل الجيزى (م845‌ق).
34. الابريز المسبوك فى كيفية آداب الملوك، محمد بن على الأصبحى (م883‌ق).
35. بدائع السلك فى طبائع المُلك، ابو عبدالله بن الأزرق (م896‌ق).
36. آداب الملوك، جلال‌الدين السيوطى (م911‌ق).
37. ايضاح السلوك ونزهة الملوك، محمد بن يوسف الباعوني الدمشقي (م916‌ق).
38. سلوك الملوك، فضل بن روزبهان (م 925 ق).
39. النصائح المهمة للملوك والأئمة، علوان بن على بن عطية الحموى الشافعى (م936‌ق).
40. الجواهر السنية فى الاحكام السلطانية، زين العابدين الحدادى مناوى (م 1022ق).
41. ميزان الملوك و الطوائف و صراط المستقيم فى سلوك الخلائف، سيد جعفر دارابى كشفى(1267‌ـ‌ق).
42. آداب السياسة بالعدل، مبارك بن خليل الخازندار البديرى الموصلى.
فهرست شمارى از اندرزنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
1. المحاسن والاضداد، ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (255 ق).
2. البخلاء، ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (255 ق).
3. المحاسن والمساوى، شيخ ابراهيم بن محمد البيهقى (م 320ق).
4. پندنامه ماتريدى، ابومنصور ماتريدى سمرقندى (م 333 ق).
5. الاخلاق، ابوالقاسم على بن احمد كوفى (م 352 ق).
6. الفرج بعدالشدة، تنوخى (م 384 ق).
7. مرزبان‌نامه، مرزبان بن رستم بن شروين (اواخر ق 4).
8. الكلم الروحانيه، ابن هندو (م410 يا 420ق).
9. الحكمة الخالدة (جاودان خرد)، ابوعلى مسكويه (م 421 ق).
10. رسالة العهد، ابوعلى سينا (م 428 ق).
11. النصيحه لبعض الاخوان، منسوب به ابن سينا (م 428 ق).
12. ظفرنامه، منسوب به شيخ‌الرئيس ابوعلى‌سينا (م 428 ق).
13. شهاب الاخبار فى الحكم والامثال والآداب الشرعية، ابوعبدالله محمد قضاعى (م 454 ق) ترجمه فارسى آن به نام الاطناب از ابن‌القضاعى است.
14. قابوس‌نامه، عنصرالمعالى كيكاووس بن اسكندر (م 462 ق).
15. زادالمسافر و جامع الحكمتين، ناصرخسرو قباديانى (م481ق)
16. نصيحت‌نامه خواجه عبدالله انصارى به نظام‌الملك، پيرهرات (م481ق).
17. فرزندنامه،
 غزالى (م505 ق).
18. حديقة الحقيقه، سنايى غزنوى (م 525 ق).
19. كليله و دمنه، نصرالله منشى (م ميان 555 ـ 583ق).
20. پندنامه عطار، عطار نيشابورى (م586 ق).
21. بستان الواعظين، ابوالفرج عبدالرحمن بن على ابن الجوزى (م 597 ق).
22. تلبيس ابليس، ابوالفرج عبدالرحمن بن على ابن الجوزى (م 597 ق).
23. صيدالخاطر، ابوالفرج عبدالرحمن بن على ابن الجوزى (م 597 ق).
24. ذمّ الهوى، ابوالفرج عبدالرحمن بن على ابن الجوزى (م 597 ق).
25. المدهش، ابوالفرج عبدالرحمن بن على ابن الجوزى (م 597 ق).
26. مكارم اخلاق، رضى‌الدين ابوجعفر محمد نيشابورى (م 598 ق).
27. عيون الحكم والمواعظ و ذخيرة المتّعظ والواعظ، على بن محمد بن شاكر ليثى واسطى‌(ق6).
28. بدايع‌المُلَح، ابومجدقاسم‌بن‌حسين‌طرائفى‌خوارزمى (صدرالافاضل)، (م617ق).
29. طبيب القلوب، محمد بن محمد بن على فروى حريمى. (وفات مجهول).
30. خردنامه جان‌افروز، ابوالفضل يوسف بن على مستوفى (وفات مجهول).
31. شجون المسجون و فنون المفتون، محى الدين بن عربى (م638ق).
32. اخلاق محتشمى، خواجه نصيرالدين طوسى (م672 ق).
33. گشايش‌نامه، منسوب به خواجه نصيرالدين طوسى (م672ق).
34. گلستان، مصلح الدين سعدى (م691 يا 694 ق).
35. بريدالسعادة، محمد بن غازى مَلَطْيَوى (ق 7).
36. جوامع الحكايات ولوامع الروايات، سديدالدين محمد بن محمد عوفى (ق7).
37. تحفة الملوك ونصيحة العجايب، على بن ابى‌حفص اصفهانى (ق 7).
38. بِلَوهَر و بُيُوذَسف، على بن محمد نظام تبريزى (م 801 ق).
39. ينبوع الاسرار فى نصايح الابرار، كمال‌الدين حسين خوارزمى (تأليف 832 ق).
40. بهارستان، عبدالرحمن جامى (م898 ق).
41. نزهة المجالس، عبدالرحمن بن عبدالسلام الصافورى الشافعى (ق 9).
42. تنبيه المغترين، عبدالوهاب شعرانى (م973ق).
43. نورالحقيقه و نورالحديقه فى علم الاخلاق، حسين بن عبدالصمد الحارثى العاملى (م985 ق).
44. نصيحة المتشرعين، سلطان حسين بن سلطان محمد استرآبادى (م1078ق).
45. زادالسالك، ملا محسن فيض كاشانى (م1091ق).
46. مواعظ (فارسى)، ملا محمدعلى پادشاه كشميرى (م1229 ق).
47. المواعظ البالغه، ميرزا محمد بن عبدالوهاب همدانى (م1303 ق).
48. مواعظ، علم الهدى كاشانى (وفات مجهول).
49. مختار الحِكَم، ابن مالك (وفات مجهول).
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180. ـــــــــــــــــــ ، اعلام الدين فى صفات المؤمنين، مؤسسة آل‌البيت، قم 1414ق.
181. نراقى، محمدمهدى، جامع السعادات، تحقيق و تعليق محمدرضا مظفر، مطبعة الزهراء، نجف 1368‌ق.
182. نسائى، احمد بن‌شعيب، سنن النسائى، شرح جلال‌الدين سيوطى و حاشية امام السندى، دارالفكر، بيروت 1348 ق.
183. نعمة، عبدالله؛ فلاسفه الشيعة، دارالكتاب الاسلامى، قم ]بى‌تا[.
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185. الهجويرى، على بن‌عثمان الجلاّبى، كشف المحجوب، تصحيح والنتين ژوكوفسكى، انتشارات امير كبير، تهران 1336‌ش.
186. همدانى، عين‌القضاة، رسالة شكوى الغريب، به كوشش عفيف عسيران، بيروت 1382‌ق.
187. همدانى، مولى عبدالصّمد، بحرالمعارف، تحقيق و ترجمه حسين استادولى، انتشارات حكمت، تهران 1412‌ق.
188. يافعى، عبدالله بن اسعد بن على بن سليمان،  مرآة الجنان و عبرة اليقظان فى معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان، تعليق خليل المنصور، دارالكتب العلميه، بيروت 1417‌ق.
_. R.Lerner and M.Mahdi, Medkeval Political Philosophy, Toronte, The Free Press, 1963.
�. از جمله در آل عمران (3) آيه 164 و جمعه (62)آيه 2. 


�. كنز‌العمال، ج 11، ص 420.


�. نام كتاب‌هايى كه ذيل اين عنوان معرفى شده، در فهرست‌هاى پايان فصل‌ها نيامده است.


�. خانواده محل تلاقى فرد و اجتماع و مهم‌ترين كانون رشد اخلاقى انسان است و نيز بستر پيدايش روابط منحصر به فردى مانند همسرى، فرزندى، پدرى و مادرى است كه هر يك، اخلاقيات ويژه خود را توليد و مطالبه مى‌كند. خانواده كاركرد منحصر به فردى در شكل‌گيرى شاكله اخلاقى فرد دارد كه جدا از شئونِ فرد و روابط وى با ديگر عناصر اجتماعى است. به همين جهت در اين نوشتار به پيروى از حكماى سلف كه مباحث «تدبير منزل» را از حوزه مطالعات «اخلاق فردى» و «سياست مدن» جدا مى‌انگاشتند اخلاق خانواده از اخلاق فردى و اجتماعى تفكيك و به صورت مستقل ذكر شده است.


�. كمال‌الدين عبدالرزاق كاشانى، اصطلاحات الصوفية، تحقيق د. محمد ابراهيم جعفر، ص 156.


�. محمد اعلى تهانوى، كشّاف اصطلاحات الفنون، تصحيح محمد وجيه، ج1، ص841.


�. الاشارات والتنبيهات، تصحيح مجتبى زارعى، ص 355و356.


�. در اين ميان ظهور فردى چون جنابذى صاحب تفسير بيان السعادة يك استثنا به‌شمار مى‌رود.


�. گفتنى است كه با وجود جايگاه بى‌بديل غزالى در توجيه شرعى آموزه‌هاى متصوفه و گزاره‌هاى عرفانى و پى‌ريزى بنيان دينى براى آيين تصوّف، آثار وى را نمى‌توان از زمره تراث ناب صوفيه بازشمرد و از آن‌جا كه وى در عين دلدادگى به تصوّف، فقيه، اصولى، متكلّم و مفسّرى سرآمد نيز بوده، آثار وى رنگ و بوى تلفيق عرفان و قرآن و برهان به خود گرفته است، از ين‌رو آثار اخلاقى وى در اين كتابْ‌شناخت در زمره آثار مكتب تلفيقى مندرج شده است.


�. محمدعلى حكيم، لطائف العرفان، ص 231.


�. بايد توجه داشت كه عرفا هم در تعداد «مقامات» (منازل) و هم در شماره «احوال» اختلاف نظر دارند و آن‌چه در متن آمده است، بر پايه فنّى‌ترين و محورى‌ترين متن دوره تكامل و پختگى عرفان عملى; يعنى منازل السائرين خواجه عبدالله انصارى گزارش شده است، والاّ اعداد 7 و 40 و 44 و... هم براى مقامات ذكر شده است و يا برخى از مقامات مورد اشاره پير هرات در نظر ديگران از «احوال» به‌شمار آمده است مانند احوال ده‌گانه‌اى كه سرّاج طوسى در اللمع ذكر كرده است و اكثراً در منازل‌السائرين جزو مقامات محسوب شده‌اند. علت اين اختلاف نظر در شماره مقامات و احوال به اين واقعيت باز مى‌گردد كه توصيف عارفان از مقامات عرفانى و منازل سلوك در حقيقت نوعى گزارش روان شناختى از تجارب درونى متعالى است كه در شاخه‌اى جديد از روان‌شناسى كه «روان‌شناسى كمال» (Growth Psychology) ناميده مى‌شود، گاهى آن را «تجربه اوج» مى‌خوانند. عرفاى بزرگ هر يك گزارشى از تجربه درونى سير و سفر معنوى و باطنى خود تنظيم كرده و شرح داده‌اند و تعداد مقامات را به شماره توقف‌گاه‌هايى كه خود بر آنها گذر كرده‌اند، رسانده‌اند، اين در حالى است كه اولاً: افراد در قدرت سلوك يكسان نيستند و گاهى عده‌اى از اكابر و كمّل از اوليا اصولاً از راه ميان‌بر به مقصد مى‌رسند و بر پاره‌اى از اين مقامات عبور نمى‌كنند; چنان كه نوابغ فكرى گاه از طريق «حدس» مسافت چندمرحله‌اى ميان معلوم و مجهول را در يك حركت دفعى درمى‌نوردند. از اين‌رو شرّاح منازل‌السائرين تذكر داده‌اند كه اين ترتيب مقامات براى متوسطان از اهل سلوك تنظيم شده و در حقّ آنان صدق مى‌كند. ثانياً: چنان كه گفته‌اند برخى از سوانح و واردات كه در بدايت امر چونان «احوال» گذرا تجربه مى‌شوند، براى اهل نهايات به شكل «مقام» و ملكه مستقر در مى‌آيند و اين خود يكى ديگر از علل اختلاف در ذكر عدد مقامات ميان عرفاست.


�. يونس (10) آيه 62.


�. اين مقايسه در باره اخلاق نقلى و تلفيقى و نسبت آنها با رويكردهاى فلسفى و عرفانى از چنين ضرورتى برخوردار نيست; زيرا چنان كه خواهد آمد تراث اخلاق نقلى، آن گونه كه به ما رسيده، فاقد شاخص‌هاى يك مكتب اخلاقى و در نتيجه فاقد قابليت مطالعه تطبيقى است. در مورد اخلاق تلفيقى نيز مقايسه، محملى ندارد، چرا كه هويت تركيبى اين مكتب وامدار عناصر هر يك از رويكردهاى فلسفى و عرفانى است و ناگفته روشن است كه اين مكتب تلاشى براى استيفاى ظرفيت‌هاى اين دو رويكرد افزون بر دست مايه‌هاى اخلاق نقلى بوده است. بر اين اساس رابطه اخلاق تلفيقى با هيچ يك از دو رويكرد پيش‌گفته نمى‌تواند «تباين» به شمار آيد، حال آن كه موضع‌گيرى‌هاى دو رويكرد فلسفى و عرفانى گاه از صرف تباين گذشته، به آستانه تعارض نزديك مى‌شود.


�. طهارة الاعراق، ص 45.


�. عرفا چهار سفر براى سالك برمى‌شمارند: 


من الخلق الى الحق، بالحق فى الحق، من الحق الى الخلق بالحق و بالحق فى الخلق است. كه دو سفرِ نخست در قوس صعود و دو سفرِ پايانى در قوس نزول رخ مى‌دهد. سير اول از مخلوق است به سوى خالق، سير دوم در خود خالق است يعنى عارف با صفات و اسماء الهى آشنا مى‌شود و بدان‌ها متصف مى‌گردد. در سفر سوم بار ديگر به سوى خلق باز مى‌گردد بدون آن كه از حق جدا شود; يعنى در حالى كه با خداست براى ارشاد و دست‌گيرى و هدايت مردم به سوى خلق باز مى‌گردد. سير چهارم سفر در ميان خلق است باحق. در اين سير عارف با مردم و در ميان مردم است و به تمشيت امور آنها مى‌پردازد تا آنها را به سوى حق سوق دهد. 


�. در اين ميان كتاب الطب الروحانى به جهت گرايش اعتقادى مؤلّف آگاهانه و عامدانه از نتايج اخروى رفتارهاى اخلاقىچشم پوشيده است، وى نافى ضرورت ارسال رُسُل و شريعت است. ر.ك: اثر حاضر، مكتب اخلاق فلسفى، كتاب شناسى «الطب الروحانى».


�. محمد عابد الجابرى، العقل الاخلاقى العربى، ص 599 به بعد.


�. اين كه اشاره به «نمايندگان ناب» اين دو مكتب شده، به جهت آن است كه اين افراد داعيه‌داران سخت‌گير و افراطى اين دو طيف هستند كه هر يك نسبت به رهيافت ديگر، از خود كمترين اقبال و نرمشى نشان نمى‌دهند و به اين ترتيب طريق سازگارى و پى‌ريزى نظامى تلفيقى را مسدود ساخته‌اند. دسته‌اى كمال مطلوب را رشد عقلانىِ حاصل از رياضت عقلىمى‌دانند و زهد و ارتياض براى كشف و شهود و دريافت قلبى را تخطئه مى‌كنند و طريق وصول نمى‌دانند، دسته‌اى ديگر نيز كمال را در اشراق شهودى مى‌دانند و پاى استدلاليان را چوبين مى‌شمارند. در مقابل، نمايندگان معتدل اين دو نگاه گرچه در تركيب نهايى و تنظيم نسبت‌ها و اولويت‌ها از يكديگر متفاوتند امّا كلّيت اين دو نگاه را مانعة الجمع ندانسته‌اند.


� رازى، محمد بن زكريا (م 313 ق); رسائل فلسفيه، جمع و تصحيح پول كراوس، قاهره: مطبعة بول باربيه (بى‌تا) 316 ص وزيرى، ص 1 ـ 96، با تعليقات حميدالدين كرمانى.


1. P.Kraus 


�. همان، ص153 ـ 151.


�. محمد بن‌زكرياى رازى، الرسائل الفلسفيه، ص 109.


�. ص 152 و 161.


�. عبدالله نعمه، فلاسفه الشيعه، ص 476 ـ 478.


�. ابوريحان بيرونى، فهرست كتاب‌هاى رازى، ص 2 ـ 3.


�. همان، ص 17.


�. ابوحاتم رازى، اعلام النبوه، ص 34.


�. ابوريحان بيرونى، فهرست كتاب‌هاى رازى، ص 151.


�. ابن ابى اصيبعه، عيون الأنباء فى طبقات الاطباء، ج 2، ص 359 و ابوريحان بيرونى، همان، ص 152.


�. ر.ك: مهدى محقق، فيلسوف رى، ص 126.


�. ابن قيم جوزيه، اغاثة اللهفان، ج 2، ص 241.


�. محمد بن زكريا رازى، الرسائل الفلسفيه، ص 168.


�. ابوحاتم رازى، اعلام النبوه، مقدمه غلامرضا اعوانى، ص 10.


�. محمد بن‌زكريا رازى، الرسائل الفلسفيه، ص 291 به بعد.


�. ابوريحان بيرونى، فهرست كتاب‌هاى رازى، ص 3.


�. مانى و دين او، ص 104.


�. محمد بن‌زكريا رازى، الطب الروحانى، ص 113 و همو، الرسائل الفلسفيه، ص 45.


�. مؤلفات و مصنفات رازى، ص 250.


�. محمد بن زكريارازى، الرسائل الفلسفيه، ص 4.


�. اين مقاله در مجله آكادمى علوم هلند (امستردام 1920)، ص1 ـ 17 تحت عنوان،  De "Mediciona Mentis" VanDen Artes Rezi چاپ شده‌است.


�. مهدى محقق، الدراسة التحليليه لكتاب الطب الروحانى، ص 235.


�. ر.ك: ناجى التكريتى، الفلسفة السياسية عند ابن ابى الربيع، ص 8.


�. ر.ك: مهدى محقق، همان، ص 236.


�. البته عبارت مصنف در مواردى دچار ناهمگونى است; مثلاً واژه «شره» را در آغاز فصل هفتم و فصل سيزدهم در دو معناى عام و خاص به‌كار برده است. هم‌چنين در كاركرد قوه غضبيّه در فصل دوم و فصل هشتم زوايـه ديد متفاوتى دارد.


� فارابى، محمد بن طرخان (م339ق); فصول منتزعة، تحقيق و تقديم و تعليق فوزى مترى نجّار، تهران: انتشارات الزهراء، 1405ق، 115‌ص وزيرى.


�. نام و نسب فارابى عمدتاً محمد بن محمد بن طرخان بن اَوزَلَغ ضبط شده (شمس‌الدين الذهبى، تاريخ الاسلام، ج25، ص181 و ابوالعباس بن خلكان، وفيات الاعيان، ج5، ص153 و...) اگرچه برخى او را محمد بن احمد بن طرخان بن اوزلغ (سيدحسن صدر، تأسيس الشيعه، ص383) و محمد بن محمود بن اوزلغ بن طرخان (اسماعيل باشا البغدادى، هدية‌العارفين، ج6، ص39) نيز گفته‌اند.


�. فارابى، منسوب به فاراب خراسان است. (ابن النديم، الفهرست، ص323).


�. برخى از محققين به استناد هماهنگى و تشابهى كه ميان نظر فارابى درباره ارتباط رئيس مدينه فاضله با خداوند سبحان به واسطه عقل فعّال و عقيده خواجه نصيرالدين طوسى درباره امام معصوم شيعيان وجود دارد و به دليل اين كه فارابى، فلسفه را به سمت سياست سوق داده و اين همان راهى بوده كه شيعيان براى سرنگون ساختن قدرت حاكمه و اقامه نظام سياسى كه در رأس آن امام باشد مى‌پيمودند و نيز به استناد برخى شواهد ديگر (كه در ادامه همين كتاب‌شناسى ذكر خواهد شد) او را شيعه دانسته‌اند. (ر.ك: تاريخ فلسفه در جهان اسلامى، حنّا الفاخورى و خليل الجرّ، ص402و440 و ديگران...).


�. ابن سبعين در مورد وى چنين قضاوت مى‌كند: «وهذا الرجل أفهم فلاسفة الاسلام وأدراهم للعلوم القديمة وهو الفيلسوف فيها لاغير» (بُدُّ العارف، ابن سبعين، ص143). و بيهقى مى‌نويسد: «ولم يكن افضل منه فى حكماءالاسلام قبله وقيل الحكماء أربعة; اثنان قبل الاسلام وهما أرسطو وابوقراط واثنان فى الاسلام وهما ابونصر وابوعلى... وكان ابوعلى تلميذاً لتصانيفه» (تاريخ حكماء الاسلام، ظهيرالدين البيهقى، ص41) و شهرزورى ابونصر را چنين ستوده: «‌و در حكماى اسلام افضل از او به هم نرسيد» (نزهة الارواح وروضة الافراح، محمد بن محمود شهرزورى، ص365). و ابن خلّكان او را مهتر فلاسفه مسلمان معرفى مى‌كند: «‌الحكيم المشهور... و هو اكبر فلاسفة المسلمين» (وفيات الاعيان، شمس‌الدين بن خلكان، ج5، ص153). و ظاهراً به سبب همين شأن والاى فرزانه فاراب در علوم مختلف است كه پس از آن كه لقب معلم اول قرن‌ها پيش به ارسطو اعطا شده بود، لقب معلم ثانى به فارابى اطلاق شد.


�. ر.ك: ابن ابى أصيبعة، عيون الانباء فى طبقات الاطباء، ص603 و محمد بن على بن خطيبى زوزنى، تاريخ الحكماء، ص280ـ277 و د.‌حسين على‌محفوظ و د.‌جعفر آل‌ياسين، مؤلفات الفارابى، ص472ـ469).


�. محمد بن على بن خطيبى زوزنى، تاريخ الحكماء، ص280ـ277 و شمس‌الدين الذهبى، تاريخ الاسلام، ج5، ص183ـ181.


�. د. حسين على محفوظ و د. جعفر آل ياسين، مؤلفات الفارابى، ص24، ص472ـ469.


�. همان و اسماعيل باشا البغدادى، هدية العارفين، ج6، ص39 و زوزنى، همان، ص280و279.


�. فصول منتزعه، مقدمه مصحّح، ص9‌.


�. ابن ابى اصيبعة، عيون الابناء فى طبقات الاطباء، ص608 و محمدلطفى جمعه، تاريخ فلاسفة الاسلام، ص22.


�. حسين على محفوظ و د. جعفر آل‌ياسين، همان، ص335 و مقدمه د. فوزى مترى نجار بر فصول منتزعه، ص15ـ19.


�. د. حسين‌على محفوظ و د. جعفر آل‌ياسين،همان،ص335 و مأخذشناسى‌علوم‌عقلى،محسن‌كديور و محمدنورى،ج2،ص1670.


�. عبدالجبار الرفاعى، معجم المطبوعات العربية فى ايران، حرف الفاء.


�. مؤلفات الفارابى، ص335 و مأخذشناسى علوم عقلى، ص1670.


�. مجموعه آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفى، ج4 (كتاب قوانين)، ص2472.


�. ارسطو، اخلاق نيكوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفى، ص70.


�. فارابى، احصاء العلوم، ص102; الحروف، ص6 و نيز:


R. Lerner and M. Mahdi, Medieval political philosophy, p.24.


�. فارابى در فصول منتزعه، مدينه فاضله را در مقابل مدينه ضروريه مطرح ساخته كه در آن مقصود حقيقى از اجتماع، تعاون بر صرف امور معاش و رفاهى دنيوى است. ص6و45.


�. فارابى، السياسة المدنية، ص80; همو، آراء اهل المدينة الفاضلة، ص118.


�. وى محبت را به دو نوع ارادى (كه داراى ارزش اخلاقى است) و بالطبع (مانند محبت مادر به فرزند) تقسيم مى‌كند.


�. فارابى، فصول منتزعه، فصل 61، ص70.


�. فارابى در آثار زير به اين وظايف حكومت پرداخته است: فصول منتزعه، فصل‌هاى 10 ـ 21‌; السياسة المدنية، ص70ـ71 و 89ـ90; آراء اهل المدينة الفاضلة، ص129و146 و تحصيل السعادة، ص80ـ81.


�. فصول منتزعه، بند5، ص25.


�. تنظير فيزيولوژيك و انسان‌انگارانه جامعه (مدينه) به بدن آدمى كه در بسيارى از آثار فارابى راه يافته، از نگاه حداكثرى فارابى به سرشت اجتماعى سرنوشت و هويت افراد مدينه حكايت مى‌كند; همان‌طور كه مى‌دانيم در پيوند دوسويه ارگانيكى ميان بافت‌ها و اندام‌هاى بدن ـ‌برخلاف پيوندهاى مكانيكى‌ـ اصولاً بقا و صحّت عملكرد هر يك از اندام‌ها و اعضا به درست عمل كردن ساير دستگاه‌ها بستگى تامّ دارد; يعنى دستگاه گوارش يا گردش خون بدون سالم بودن دستگاه تنفس نمى‌توانند به حيات خود ادامه دهند و بالعكس، حال فارابى با اين تمثيل در صدد بيان اين ايده است كه فرد هم در جامعه ناسالم، امكان دستيابى به خير اعلى و سعادت قصوى را نخواهد داشت.


�. فارابى، ميان جزء نظرى و جزء فكرى قوه ناطقه تفاوت مى‌گذارد.


�. فصول منتزعه، فصل 32.


�. همان، فصل 21.


� عامرى نيشابورى، محمد بن يوسف (م 381 ق); السعادة والاسعاد فى السيرة الانسانيه، به كتابت و مقدّمه مجتبى مينوى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1366 ش، كد + 459 ص وزيرى.


�. محمد عابد الجابرى، العقل الاخلاقى العربى، ص 400 و 401.


�. ص 395 ـ 401.


�. ر.ك: محمد عابد الجابرى، العقل الاخلاقى العربى، ج 1، ص 393 ـ 397.


�. البته بايد توجه داشت كه گزارش‌گرى عامرى، جايگاه وى را در حد يك مقلد فرو نمى‌كاهد، زيرا مصنف در مواردى ـ هر چند اندك ـ كه رأى افلاطون يا ارسطو را نپذيرفته است، مخالفت خود را به شكل مدلّل ابراز داشته‌است.


�. از جمله اين موارد نادر مى‌توان به مباحث ص 16 و 46 اشاره كرد.


� إخوان‌الصفا; رسائل إخوان‌الصفا، اعداد و تحقيق عارف تامر، بيروت/ پاريس: منشورات عويدات، 1995م / 1415 ق، چ1، 5 ج وزيرى، رساله 9: ج 1، ص 285 - 355


�. صابر عبده ابازيد محمد، فكرة الزمان عند إخوان‌الصفا، ص70. به نقل از ابن حجر عسقلانى، لسان الميزان، ج 2 ص‌63.


�. احمد زكى پاشا، مقدمه رسائل اخوان الصفا، ص 31.


�. ر.ك: مقدمه ابن‌خلدون، ص 480.


�. ملا كاتب چلبى (حاجى خليفه)، كشف الظنون،  ج 1 ص 904.


�. عارف تامر، حقيقة إخوان‌الصفا و خلان الوفاء، ص 10.


�. ر.ك: دايرة المعارف بزرگ اسلامى، زير نظر كاظم موسوى بجنوردى، ج 7، ص 245.


�. البته رسائل موجود شامل 51 مقاله است.


�. ابوحيان توحيدى، الامتاع و المؤانسة، ج 2، ص 603.


�. رسائل إخوان‌الصفا، ج 4، ص 242.


�. همان، ص 190.


�. همان، ص 186.


�. همان، ص 375 و 376.


�. همان، ص 33، 75 و...‌.


�. ر.ك: دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 7، ص 242.


�. صابر عبده ابازيد محمد، فكرة الزمان عند إخوان‌الصفا، ص 85.


�. از جمله انتخاب إخوان‌الصفا به همت جمس ميخاييل در لندن سال 1830، خلاصة الوفاء فى اختصار رسائل إخوان‌الصفا به همّت فريدريك ديتريش در برلين 1886 و تحفة إخوان‌الصفا توسط احمد بن‌محمد شروان يمنى.


�. رسائل إخوان‌الصفا، مقدمه عارف تامر، ج 1، ص 9.


� مسكويه رازى، ابوعلى احمد بن‌محمد بن‌يعقوب (م 421 ق); تهذيب الاخلاق و تطهيرالاعراق، مقدمه حسن تميم، قم: انتشارات بيدار، ]بى‌تا[، 189 ص وزيرى.


	همو; تهذيب الاخلاق، تحقيق قسطنطين زريق، بيروت: الجامعة الامريكيّة، 1966‌، ع + 243 ص وزيرى.


�. درباره لقب «مسكويه» دو نكته شايسته توجه‌است:


	الف) در مورد ضبط و تلفظ اين كلمه بايد گفت: لقب مصنف را به سه شكل ثبت كرده‌اند; نخست: مِشْكوَيْه، دوم: مِسْكْوَيه، سوم: مُشْكوَيه كه موردهاى اول و دوم مشهورتر است.


	ب) بايد دانست كه «مسكويه» لقب خود مؤلف بوده‌است، نه جدّ وى. بنابراين ضبط نام وى به شكل «ابوعلى احمد بن‌محمد�مسكويه» كه در برخى منابع مشاهده مى‌شود، نادرست است; ر.ك: على بن‌يوسف قفطى، تاريخ الحكما، ص 331;�ابوحيان توحيدى، الامتاع و المؤانسة، ج1، ص 136.


�. مى‌توان از آثار مسكويه به تشيع وى پى برد; از جمله وصف وى درباره اميرمؤمنين على‌(عليه السلام)در مبحث شجاعت از كتاب تهذيب الاخلاق (ر.ك: نسخه شيخ حسن تميم، ص 105) و تأكيد وى بر لزوم امامت و اشتراك امام با پيامبر در ده خصلت و تفاوت در يك خصلت كه همان دريافت وحى‌است(ر.ك:ابوعلى‌مسكويه، الفوز الاصغر،المسألة‌الثالثة،فصل‌هشتم،ص114) و نيز تنصيص بر امامت على بن‌ابى‌طالب و فرزندان معصوم آن حضرت در ابتداى نقل حكمت‌هاى فرزانگان عرب (ر.ك: جاودان خرد، ترجمه تقى الدين محمد ارجانى شوشترى دانشمند دربار بابريان هند، ص 211). افزون بر اين تراجم‌نگاران نيز در اين باره اتفاق نظر دارند. (ر.ك: ميرزا محمد باقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج 1، ص 257 ـ 254.)


�. محمد اقبال لاهورى، مقام فلسفى مسكويه را بالاتر از فارابى و فلسفه وى را منظم‌تر از فلسفـه معلم ثانى مى‌داند. (ر.ك: محمد اقبال لاهورى، سير فلسفه در ايران، ص 33).


�. جمال الدين على بن‌يوسف قفطى، تاريخ الحكماء، ص 332.


�. ر.ك: ابوعلى مسكويه، تجارب الامم، ج 1، مقدمه محقق، ص 28 ـ 23.


�. حاجى خليفه، كشف الظنون، ج1، ص 514.


�. نسخه حسن تميم، ص 94


�. محمد أركون، نزعة الأنسنة فى الفكر العربى.


�. ابوعلى مسكويه رازى، الحكمة الخالدة (جاودان خرد)، ص 25.


�. ر.ك: خواجه نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى; ص 36.


�. ر.ك: محمدحسين حسينى تهرانى، مهرتابان، ص54.


�.ر.ك: روح الله موسوى خمينى، چهل حديث، حديث 7، ص 133 و حديث 29، ص 512.


� يحيى بن‌عدى بن‌حميد بن‌زكريا (364 ق); تهذيب الاخلاق، مقدّمه و تصحيح و ترجمه و تعليق محمد دامادى، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى، 1365‌، بيست و هفت + 106 ص وزيرى.


�. ر.ك: تتمة صوان الحكمة، على بن‌زيد بيهقى; عيون الانباء فى طبقات الاطباء، ابن‌ابى‌اصيبعه; تاريخ الحكماء، قفطى.


�. محمد عابد الجابرى، العقل الاخلاقى العربى، ص 319.


�. ابن‌عربى، الاخلاق، مقدمه.


�. ابوزكريا يحيى بن‌عدى بن‌حميد در سال 280 ق در تكريت زاده شده و سپس به بغداد رفت و از محضر درس ابونصر فارابى و ابوبشير متى بن‌يونس بهره گرفت وى كه از مسيحيان يعقوبى است با زبان‌هاى عربى و سريانى آشنا بود و كتاب‌هاى زيادى از سريانى به عربى ترجمه كرده هم چنين كتاب‌هاى زيادى را به دست خويش نسخه‌بردارى كرده‌است. از او آثار فلسفى، كلامى و منطقى فراوانى به جاى مانده، از جمله «شرح مقالة الاسكندر»، «مقالةٌ فى الموجودات» و «تفسير كتاب طوبيقاى ارسطو». وى در سال 364 ق در بغداد درگذشت. (ر.ك: فهرست ابن‌النديم، ص 322; قفطى، اخبار العلماء بأخيار الحكماء، ص 237; عيون الانباء فى طبقات الاطباء، ابن‌ابى‌اصيبعه، ج 2، ص 227; عمر رضا كحاله، معجم المؤلفين، ج 13، ص 211; شهرزورى، نزهة الارواح و روضة الافراح، ترجمه مقصود على تبريزى، ص 384.


�. خيرالدين زركلى، الاعلام، ج8، ص 156 و ذبيح الله صفا، تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى، ج1، ص 195.


�. عثمان يحيى، مؤلفات ابن‌عربى، ص 262.


�. محمد عابدالجابرى، العقل الاخلاقى العربى، ص 317.


�. ابن‌هيثم، كتاب المناظر، ص 532.


�. ر.ك: محمد عابد الجابرى، العقل الاخلاقى العربى، ص 315 ـ 338.


�. تهذيب الاخلاق، مقدمـه عبدالرحمن حسن محمود، ص 7 و عثمان يحيى، مؤلفات ابن‌عربى، ص 263.


� كاشانى، (بابا) افضل‌الدين محمد مرقى; مصنّفات، تصحيح مجتبى مينوى و يحيى مهدوى، تهران: شركت سهامى خاص انتشارات خوارزمى، 1366ش، ص1 ـ 52، وزيرى.


�. مختصر فى ذكر الحكماء اليونانيين  والملّيين، فرهنگ ايران زمين، ج 7، ص 322 و 323.


�. ر.ك: نصيرالدين طوسى، مجموعه رسائل، (رساله سير و سلوك)، ص 38.


�. ر.ك: باباافضل كاشانى، مصنفات، ص 297.


�. افضل الدين مرقى كاشانى، رباعيات، ص 51 و ذبيح الله صفا، تاريخ ادبيات در ايران، ج 3، ص 426 ـ 427.


�. ر.ك: محمدتقى بهار، سبك‌شناسى، ج 3، ص 162 ـ 163.


�. ر.ك: افضل الدين كاشانى، مصنفات، ص 2، 3 و 700.


�. أفضل‌الدين محمد مرقى، مصنفات، ص 671 و 700.


� طوسى، خواجه نصيرالدين (م 672 ق); اخلاق ناصرى، تصحيح و تنقيح و مقدّمه مجتبى مينوى و على‌رضا حيدرى، تهران: شركت سهامى انتشارات خوارزمى: 1356 ش، چ 1، 344ص (همراه با دو مقدّمه 32 ص) + جدول اختلاف نسخ، تعليقات، فهرست اشعار، آيات و احاديث، فرهنگ لغات فارسى و جملات عربى، فرهنگ اصطلاحات، فرهنگ اصطلاحات فارسى‌ـ‌انگليسى، فهرست نام‌ها، فهرست مآخذ، فهرست موضوعات، مجموعاً 620‌ص وزيرى.


�. محمد تقى مدرسى رضوى، احوال و آثار نصيرالدين، ص 338.


�. ر.ك: خوانسارى، روضات الجنات، ج 6 ص 300; صلاح الدين خليل صفدى، الوافى بالوفيات، ج 1 ص 179; نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى، مقدمه مجتبى مينوى، ص14.


�. ر.ك: نصيرالدين طوسى، اخلاق محتشمى، ص 11 ـ 20.


�. همو، اخلاق محتشمى، ص 3 ـ 9.


�. ر.ك: نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى، ص 16 و 17.


�. دانشنامه ايران و اسلام، ج 10، ص 1345. 


� دوانى، جلال‌الدين محمد بن اسعد (م 907 ق); لوامع الاشراق فى مكارم الأخلاق، معروف به اخلاق جلالى، هند، لكنهو، ]بى‌تا[، 350ص وزيرى سنگى.


�. منسوب به «دوان» از روستاهاى كازرون فارس است.


�. از بعضى فقرات كتاب چنين برمى‌آيد كه اين كتاب قبل از تشرف مصنّف به مذهب تشيع نگاشته شده‌است، با اين حال ارادت وى به ساحت علوى نسبت به ساير صحابه در كتاب مشهود است.


�. ريحانة‌الادب، ج 2، ص 232; خوانسارى، روضات الجنّات، ج 2، ص 239; آقابزرگ تهرانى، الذريعة، ج 18، ص 359.


�. آقابزرگ تهرانى، همان، ج 18، ص 359; فهرست كتاب‌هاى چاپى فارسى، ج 1، ص 194.


�. ر.ك: دانشنامه ايران و اسلام، ج 10، ص 1343. 


� اين اثر و اخلاق شمسيه هر چند در ساختار و روش به مكتب اخلاق فلسفى تعلق دارند، اما به نقل حكايات و اشعار نيز پرداخته‌اند.


� سرّاج طوسى، ابونصر عبد الله بن‌على(م 378 ق); كتاب اللمع فى التصوف، تحقيق و تصحيح رنولد الن نيكلسون، ليدن: مطبعه بريل، 1914 م، يب + 472 + 154 ص وزيرى


�. عطار نيشابورى، تذكرة الاولياء، ص 639; جامى، نفخات الانس، ص 283.


�. عبدالحسين زرين كوب، جستجو در تصوف ايران، ص 67.


�. كتاب اللمع، مقدمه نيكلسون.


�. كتاب اللمع، مقدمه نيكلسون.


�. كتاب اللمع، مقدمه نيكلسون.


�. اللمع، مقدمه نيكلسون 


�. سيد يحيى يثربى، عرفان نظرى، ص 137.


� مكّى، ابوطالب محمد بن على (م 386ق)، قوت القلوب، مقدّمه عبدالحفيظ على القرنى با حاشيه كتاب سراج القلوب و علاج الذنوب على معيرى و حياة القلوب في كيفية الوصول الى المحبوب عمادالدين اموى، 2ج، قاهره: مطبعة الانوار المحمّديه، 1405ق، 314 + 357ص رحلى; و نيز تحقيق سعيد نسيب مكارم، بيروت: دار صادر، 1995، چ 1، 2 جلد، 542 + 570 ص وزيرى. 


�. جمله «ليس على المخلوقين اضرّ من الخالق» به وى منسوب است.


�. ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج 2، ص 374.


�. ابن‌عطاءالله، لطائف المنن، ص 180 ـ 179.


�. ابن‌حجر عسقلانى، لسان الميزان، ج5، ص 300.


�. البته ابوطالب مكى خود را در اصول پيرو حسن بصرى خوانده‌است. رك: قوت القلوب، ج1، ص 261.


�. ابن‌خلّكان، وفيات الاعيان، ج 2، ص 374. 


�. ابوطالب مكى، قوت القلوب، ج 1، ص 280.


�. كارل بروكلمان، تاريخ الادب العربى، ج 4، ص 80 ـ 79.


�. كارل بروكلمان، همان، ج 4، ص 8 ـ 79.


�. غزالى، المنقذ من الضلال، ص 137; مؤيد الدين جندى، نفحة الروح و تحفة الفتوح، ص 166 و يحيى باخزرى، اوراد الأحبابو خصوص الآداب، ص 44 و 92.


�. عين القضاة همدانى، رسالة شكوى الغريب، ص 18 و 26.


�. ابن‌عطاءالله، لطائف المنن، ص 180 ـ 179.


�. محى‌الدين‌ابن‌عربى، فصوص‌الحكم، تعليقات ص276ـ277 و همو، الفتوحات‌المكيّه، ج3، ص172 و ج4، ص190.


�. ابوطالب مكى، قوت القلوب، ج1، فصل 31، ص 356.


�. همان، 194 ـ 205.


� سُلمى، ابو عبدالرحمن (م 412ق); مجموعه آثار ابو عبدالرحمن سلمى، گردآورى نصرالله پورجوادى، تهران: مركز نشر دانشگاهى، 1369، چ1، ج1، 502ص وزيرى. درجات المعاملات، ص465 ـ 495، جوامع آداب الصوفية، ص341‌ـ‌، عيوب النفس ومداواتها، ص409 ـ 464.


�. ر.ك: ابوعبدالرحمن سلمى، طبقات الصوفيه، مقدمه شريبه، ص16 به بعد.


�. مجموعه‌آثارابوعبدالرحمن‌سلمى، گردآورى نصرالله‌پورجوادى، مقدمه‌كولبرگ بررسالهجوامع‌آداب‌الصوفيه،ج1،ص315.


�. شمس‌الدين ذهبى، سير اعلام النبلاء، ج17، ص248.


�. همان، ذهبى، ج17، ص247.


�. پورجوادى، همان، ص330ـ328.


�. همان، ج1، ص317.


�. سلمى، آداب الصحبة، ص 70ـ69.


�. حارث بن‌اسد محاسبى، الرعاية لحقوق اللّه، ص 42ـ33.


�. ابوطالب مكى، قوت القلوب، ج1، ص528 (لاينال الزهد الا بالخوف).


�. مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمى، مقدمه ايتان كولبرگ بر رساله عيوب النفس، ج1، ص330.


�. ابوالعباس احمد بن‌محمد بن‌زرّوق البرنسى (م 889‌ق)، الانس فى شرح عيوب النفس، ر.ك: بروكلمان، تاريخ الادب العربى، ج4، ص87.


�. به قلم محمد بن‌على الخرّوبى الصفاقسى (م 963‌ق) ر.ك: بروكلمان، همان.


� ابن‌سينا، حسين بن‌عبدالله (370 ـ 428 ق); الاشارات والتنبيهات، تحقيق مجتبى زارعى، قم: بوستان كتاب قم، 1381‌، چ 1‌، 448 ص وزيرى.


�. ر.ك: ابوالحسن على بن‌زيد بيهقى، تتمّة صوان الحكمة; ابن‌ابى‌اصيبعه، عيون الانباء فى معرفة الاطباء; قفطى، تاريخ الحكماء.


�. در الذريعه از اين كتاب با عنوان البرء الاتم ياد شده است. 


�. ابن‌ابى‌اصيبعه، عيون الانباء فى معرفة الاطباء، ص 439.


�. ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، مقدمه مجتبى زارعى، ص 19 و 20. 


�. الذريعة، ج 6، ص 110.


�. بر خلاف كتبى مثل منازل السائرين و اللمع كه از آثار مكتب اخلاق عرفانى به شمار مى‌روند و در آنها نوعاً مفاهيم و موضوعات اخلاقى مانند ورع، زهد، صبر، توكل، رضا، خوف، رجا و... مورد بحث قرار گرفته‌است.


�. خواجه در شرح خود اين عناوين را از لا‌به‌لاى عبارت‌هاى شيخ اصطياد كرده است و خود شيخ مقامات نه گانه را بدين عناوين نخوانده است.


� قشيرى نيشابورى، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن، الرسالة القشيريه في علم التصوف، تحقيق و اعداد معروف زريق و على عبدالحميد بلطه‌جى، بيروت: دارالجيل، ]بى‌تا[، چ2، 477ص وزيرى.


�. فهرست نسخ خطى كتاب‌خانه آية‌الله مرعشى، ج1، ص 198، ش 183.


�. فهرست كتاب‌خانه مجلس شوراى اسلامى (كتاب‌ها خطى فارسى و عربى)، ج11، ص 251، ش 4233.


�. حاجى خليفه، كشف الظنون، ج 1، ص 882.


� انصارى، خواجه عبداللّه(م 481 ق); منازل السائرين، مقدّمه و اعداد على شيروانى، قم: مؤسسة دارالعلم، 1417‌، چ‌1‌، 151‌ص رقعى.


�. جامى، نفحات الانس، ص 336، ش 397.


�. خواجه عبدالله انصارى، مجموعه رسائل فارسى، مقدمه محمد سرور مولايى، ص 33.


�. خواجه عبدالله انصارى، طبقات الصوفية، مقدمه محمد سرور مولايى، ص 21.


�. همان، ص 27.


�. همان، ص 180 ـ 177.


�. فهرست ابن‌نديم، فن پنجم از مقاله پنجم، ص 237.


�. سزكين 1/4، ص 136.


�. همان، ص148.


�. ر.ك: خواجه عبدالله انصارى، منازل السائرين، مقدمه على شيروانى، ص 8.


�. ر.ك: انيس العارفين، ص 18.


�. اين اثر توسط سرژبوركاى در سال 1954 در قاهره منتشر شد.


�. اين اثر به كوشش عبدالحفيظ منصور تصحيح و براى نخستين بار در سال 1989 م توسط دارالتركى در تونس منتشر شد و بار ديگر در سال 1413 ق در ايران توسط انتشارات بيدار به چاپ رسيد.


�. ر.ك: شذرات الذهب، ج1، ص24; شرح عفيف‌الدين تلمسانى، ص37; حاجى خليفه، كشف الظنون، ج2، ص1828; مرآة‌الجنان، ج4، ص250 و عمر رضا كحاله، معجم المؤلفين، ج1، ص139.


�. ر.ك: اسماعيل پاشا بغدادى، هدية‌العارفين، ج1، ص590.


�. ر.ك: كاشانى، شرح منازل السائرين، ص31.


�. ر.ك: شذرات الذهب، ج6، ص139; حاجى خليفه، كشف الظنون، ج2، ص1828 و عمررضا كحاله، معجم المؤلفين، ج12، ص199.


�. اين كتاب بارها در قاهره، بيروت و دمشق به چاپ رسيده‌است: ابوطاهر محمد بن‌احمد فيشى (م 747 ق) بر آن تعليقاتى زده و مصلح الدين معروف به ابن‌نور الدين (م 981 ق) آن را به تركى ترجمه كرده‌است و عايشه بنت يوسف دمشقيه آن را تلخيص نموده و اثر خويش را «الاشارات الخفيه فى المنازل العليه» ناميده‌است. هم‌چنين با تحقيق و تعليق محمد معتصم بالله بغدادى در سه جلد توسط دارالكتاب العربى بيروت چاپ شده‌است.


�. با مقدمه و تحقيق محسن بيدارفر، قم: انتشارات بيدار، 1378.


�. ر.ك: شرح تلمسانى بر منازل السائرين، ص 37.


�. با تصحيح و تحقيق على اوجبى، تهران: انتشارات روزنه، 1377.


�. قاهره، دارالنهضه.


�. تهران، انتشارات مولى، 1361.


�. تهران، نشر فرهنگى آيه، 1379.


�. تهران، انتشارات الزهراء(س)، 1313.


�. كمال الدين عبدالرزاق القاسانى، شرح منازل السائرين، ص 25.


�. همان، ص 17.


�. محمدعلى حكيم، لطائف العرفان، ص 231.


�. شرح منازل السائرين، ص 24 ـ 27.


� طوسى، خواجه نصيرالدين(م 672 ق); اوصاف الاشراف، تصحيح و توضيح نجيب مايل هروى به انضمام هفت بند حلاج و وصاياى عبدالخالق غجدوانى، مشهد: انتشارات امام، 161‌، 291 ص رقعى.


�. محمدتقى مدرسى رضوى، احوال و آثار نصيرالدين، ص 457.


�. نصيرالدين طوسى، اوصاف الاشراف، ص 37.


�. محمد تقى مدرسى رضوى، همان، ص 458.


�. طوسى، همان، ص 31.


�. طوسى، همان، ص 145 ـ 144.


�. نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى، مقدمه مجتبى مينوى، ص 29.


� فنارى، محمد بن‌حمزه، مصباح الانس بين المعقول و المشهود; همراه متن مفتاح الغيب قونوى و تعليقات ميرزا هاشم اشكورى، سيد محمد قمى، آقامحمدرضا قمشه‌اى، امام خمينى، استاد حسن حسن‌زاده آملى، و فتح المفتاح، تصحيح و مقدمه محمد خواجوى، تهران: انتشارات مولى، 1374 ش، لط + (144) + 768 ص وزيرى. 


�. ريحانة‌الادب، ج 4، ص 5 ـ 254 و اسماعيل پاشا بغدادى، هدية العارفين، ج 6، ص 188.


� طباطبايى نجفى (بحرالعلوم)، سيد مهدى بن سيد مرتضى (م 1212ق)، رساله سير و سلوك، با مقدمه و شرح محمدحسين حسينى تهرانى، تهران: انتشارات حكمت، 1370ش، چ2، 222ص رقعى.


	و نيز دو رساله در سير و سلوك از سيد بحرالعلوم و سيد حسين قزوينى، به كوشش رضا استادى، تهران: انتشارات بنياد فرهنگى امام رضا‌(عليه السلام)، 1401 ق. 


�. محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات، ج 7، ص 216 ـ 203; تبريزى، ريحانة الادب، ج 1، ص 234; شيخ عباس قمى، الكنى و الالقاب، ج 1، ص 71 ـ 67.


�. رساله سير و سلوك، مقدمه رضا استادى.


�. ترتيبى‌كه در متن،گزارش‌شد ترتيبى است كه آقاى رضا استادى براى‌كتاب در نظر گرفته‌است، اما بر طبق نسخه‌هاى خطّى كه در آنها مقصد دوم به‌ترتيب بعد از مقاصد سوموچهارم قرار گرفته ترتيب مقاصد رساله چندان قابل قبول به نظر نمى‌رسد.


� همدانى، مولى عبدالصّمد; بحرالمعارف، تحقيق و ترجمه حسين استادولى، تهران: انتشارات حكمت، 1412‌ق / 1381ش، 3ج‌، 815 و 765 و 876‌ص وزيرى.


�. شرح حال ايشان علاوه بر مقدّمه چاپ محقق همين اثر در اين كتاب‌ها هم آمده‌است: روضات الجنات، الفوائد الرضويه، الذريعه، بستان السياحه، رياض السياحه، طبقات الاعلام، رياض العارفين، طرائق الحقايق، هدية العارفين، ريحانة الادب، مكارم الاثار و شهداء الفضيله.


�. ج1، ص 13.


�. ج2، ص 399.


�. ج 3، ص 792.


�. بحرالمعارف، ج 3، ص 785ـ 787.


� كاشانى، كمال‌الدين عبدالرزاق; تحفة الاخوان فى خصائص الفتيان، مقدمه و تصحيح و تعليق سيدمحمّد دامادى، ]تهران[: شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 1369‌، چ 1‌، 519 ص وزيرى.


�. عبد الرزاق كاشانى، تحفة الاخوان، ص 51.


�. همان، ص 97 ـ 98.


�. محمد باقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج 4، ص 197. 


�. الذريعه، ص416.


�. احمد منزوى، فهرست نسخه‌هاى خطى فارسى، ج دوم (1)، ص1074.


�. عبدالرزاق كاشانى، تحفة الاخوان، مقدمه دامادى، ص 29.


�. ر.ك: محمد معصوم شيرازى، طرائق الحقايق، ص 117 و 118. 


�. تحفة‌الاخوان، ص 245.


�. حكيم سنايى در حديقة الحقيقه، ص 745 از آن چنين ياد مى‌كند:


آن چه نص است و آن چه اخبار است *** وز مشايخ هر آن‌چه آثار است


اندر اين نامه جملگى جمع است *** مجلس روح را يكى شمع است


گرچه بسيار ديده‌اى تأليف *** كس نديده بدين صفت تصنيف


�. مرجع ضمير اميرمؤمنان على‌(عليه السلام)است، چرا كه ملا عبدالرزاق بنيان‌هاى هشت‌گانه فتوت را از حديثى از آن حضرت اخذ نموده است. «ر.ك: تحفة الاخوان، ص 234». 


�. تحفة الاخوان، ص 235. 


�. ر.ك: مقدمه مصحّح، ص 24ـ21.


�. مانند طاس‌بازى، لعبت‌بازى، حقه‌بازى، معركه‌گيرى، قبضه‌گيرى، قداره‌بندى و... ر.ك: حسين واعظ كاشفى سبزوارى، فتوت‌نامه سلطانى، به اهتمام محمدجعفر محجوب، بنياد فرهنگ ايران، 1350‌ش.


�. محمد بن المعمار الحنبلى، كتاب الفتوة، با مقدمه استاد مصطفى جواد و همكاران، به نقل از احوال و آثار و اشعار ميرسيدعلى همدانى، دكتر محمد رياض، ص332.


�. ر.ك: ملاحسين واعظ كاشفى سبزوارى، فتوت‌نامه سلطانى، تحقيق محمد جعفر محجوب.


�. ر.ك: جستجو در تصوف ايران، ص357ـ335.


�. ابوالعلاء عفيفى، ملامتيه، صوفيه و فتوت، ترجمه نصرت الله فروهر.


�. عبدالباقى گولپينارلى، فتوت در كشورهاى اسلامى و مآخذ آن، ترجمه توفيق سبحانى، تهران، انتشارات روزنه، 1379.


�. رسايل جوانمردان، با تصحيحات و مقدمه دكتر مرتضى صرّاف .


�. چهارده رساله در باب فتوت و اصناف; مقدمه، تصحيح و توضيح مهران افشارى و مهدى مداينى.


�. تصوف و تشيع، هاشم معروف الحسنى، ترجمه سيدمحمدصادق عارف.


�. دكتر محمدكاظم يوسف‌پور، نقد صوفى، ص130ـ119.


�. تصوف و تشيع، همان، ص435ـ428.


�. مانند: مقدمه‌اى بر مبانى عرفان و تصوف، دكتر سيدضياءالدين سجادى، تهران: انتشارات سمت، 1372، ص248ـ244 و نيز: مبانى عرفانى و احوال عارفان، دكتر على‌اصغر حلبى، تهران: اساطير، 1376، ص233ـ229.


�. ر.ك: محى الدين بن عربى، الفتوحات المكيه، دارالكتب العربيه مصر، 1329، باب‌هاى 42 و 146 و 147.


�. محمد رياض، احوال و آثار و اشعار ميرسيدعلى همدانى، مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان، 1364‌ش، ص334ـ245.


�. جبران مسعود، الرائد، ص1103.


�. سعيد نفيسى، سرچشمه تصوف در ايران، ص134.


�. ر.ك: مجموعه عكسى رسائل حكمت و تصوف و فتوّت، به شماره 6/1171 در كتاب‌خانه مركزى دانشگاه.


�. بقره (2) آيه 255.


�. كليات سعدى، بوستان باب دوم حكايت اول، ص273ـ274، كه با اين بيت آغاز مى‌شود:


شنيدم كه يك هفته ابن‌السبيل *** نيامد به مهمان‌سراى خليل


نيز ر.ك: رسالة القشيريه، ص104 و كتاب الفتوة ابن المعمار، ص279ـ280.


�. مقداد بن عبدالله السيورى (مخطوط)، رسالة الفتوة، كتاب‌خانه مجلس، شماره 4976.


�. يوسف (12) آيه 92.


�. ر.ك: فـرهنگ ايـران زمين، شـماره 10، سـال 1341 شمسى و فتوّت‌نامـه منظوم، ناصـرى سيواسـى، ص240ـ243 و حيات‌القلوب، ج1، ص299ـ304.


�. ميرسيدعلى همدانى، رساله فتوّتيه، مقدمه.


�. ابن المعمار حنبلى، كتاب الفتوه، ص142.


�. ر.ك: فتوّت‌نامه سلطانى.


�. ذكر اين كارها و مشاغل (البته بدون رعايت تقدم و تأخر آنها) در بسيارى از كتاب‌ها آمده است: فتوّت‌نامه سلطانى، كتاب الفتوة ابن العمار، ص256ـ261، منتخب كتاب الفتوة (سلمى) خطى به شماره 90ـ د، كتاب‌خانه دانشكده ادبيات تهران، رساله‌اى در مجموعه عكسى شماره 1171 موجود در كتاب‌خانه مركزى دانشگاه تهران به عنوان فتوّت، رسالة الفتوة از شيخ مقداد نسخه خطى شماره 4976 كتاب‌خانه مجلس، فتوّت‌نامه منظوم ناصرى.


�. اين مطلب را با مراجعه به كتاب‌هاى متعدد عربى و فارسى عرفا و صوفيه مى‌توان دريافت; از آن جمله است شرح تعرّف مستملى بخارى، كشف المحجوب هجويرى، كتاب الفتوة ابوعبدالرحمن سلمى (كه قديمى‌ترين كتاب مستقل و مخصوص درباره فتوّت است)، تذكرة الاولياء شيخ عطار، كتاب الفتوة شهاب‌الدين عمر سهروردى، جوامع الحكايات و لوامع الرواياتمحمد عوفى، كتاب الفتوة ابن المعمار الحنبلى، فتوّت‌نامه منظوم ناصرى، رساله فتوّتيه ميرسيدعلى همدانى و فتوّت‌نامه سلطانى.


�. مجله دانشكده ادبيات، شماره 2، سال 4، ص94.


�. عبدالله مستوفى، شرح زندگانى من، ج1، ص408ـ418.


� كلينى رازى، محمد بن‌يعقوب (329 ق)، الكافى، تحقيق على‌اكبر غفارى، تهران: دارالكتب اسلاميه، 1388‌ق، چ 3‌، 2 ج‌: 48‌+ 566 + 691 ص وزيرى.


�. بحرالعلوم، الفوائد الرجاليه، ج 3، ص 326; ابن‌اثير، الكامل فى التاريخ، ج 8، ص 364; به نقل از العميدى ثامر هاشم حبيب، الشيخ الكلينى البغدادى و كتابه الكافى، ص 68.


�. الجزرى فى الكامل و جامع الاصول، به نقل از على اكبر غفارى، مقدمه اصول كافى، چاپ اسلاميه، ج 1، ص 10 ـ 6.


�. ثامر هاشم حبيب العميدى، دفاعٌ عن الكافى، ج 1، ص‌39.


�. كارل بروكلمان، تاريخ الادب العربى، ج 3، ص 339.


�. ر.ك: ثامرهاشم حبيب العميدى، «دفاع عن الكافى».


�. مثلاً طبقه‌بندى عناوين به دقت انجام نگرفته و عناوين كلى و جزيى به صورت هم‌عرض يك‌ديگر در كتاب ذكر شده‌اند، از باب نمونه، ابواب مصافحه، معانقه و تقبيل كه بيشتر مربوط به آداب معاشرت است و با كتاب العشره تناسب دارد در كتاب ايمان و كفر آمده‌است و نيز «باب تفريج كرب المؤمن» با «باب اطعام المؤمن» و «باب من كسا مؤمناً» ذكر شده‌است.


�. كتاب الوافى مشتمل بر يك مقدمه، 14 كتاب و يك خاتمه‌است كه به صورت دايرة‌المعارف بزرگ روايى در دسترس پژوهش‌گران قرار گرفته و داراى 273 باب و حدود 50 هزار روايت است. از ميان مجلدات اين كتاب جلدهاى 4 و 5 مشخصاً به عناوين اخلاقى پرداخته‌است. محقق كاشانى پس از ذكر مبادى اخلاق و ايمان در سه عنوان «طينات و خلائق»، «ايمان و اسلام» و «كفر و شرك» به ذكر «منجيات» و «مهلكات» پرداخته و هر يك را در سه عنوان مرتب كرده‌است: 1.‌جنود الايمان من المكارم و المنجيات در مقابل جنود الكفر من الرذائل و المهلكات، 2.‌ما يجب على المؤمن من الحقوق فى المعاشرات متناظر با ما يجب على المؤمن اجتنابه فى المعاشرات، 3.‌خصائص المؤمن و مكارمه متناظر با الذنوب و تداركها. به نظر مى‌رسد موفقيت فيض در تبويب احاديث اخلاقى وافى مرهون نگاه تخصصى او به علم اخلاق است.


	عناوين ابواب كتاب الايمان و الكفر از قرار ذيل است: «الطينات و الخلائق»; «تفسير الايمان و الاسلام و ما يتعلق بهما»; «تفسير الكفر و الشرك و ما يتلعق بهما»; «جنود الايمان من المكارم والمنجيات»; «ما يجب على المؤمن من الحقوق فى المعاشرات»; «خصائص المؤمن و مكارمه»; «جنود الكفر من الرذائل و المهلكات»; «ما يجب على المؤمن اجتنابه فى المعاشرات»، «الذنوب و تداركها» در يك مقايسه ميان جلد دوم كتاب اصول كافى (كه حاوى 4 كتاب: الايمان و الكفر، الدعاء فضل القرآن و العشرة است) با عناوين و احاديث كتاب الايمان و الكفر وافى ملاحظه مى‌شود كه جلد دوم اصول كافى 200 حديث كمتر، ولى 47 باب دارد.


�. ر.ك: كلينى، الكافى، ج 1، مقدمه مصحح.


� مجلسى، محمدباقر (م1110 ق); بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمه الاطهار،بيروت: دار احياء التراث، 1412 ق، چ1.


�. كتاب شريف بحارالانوار هر چند مشتمل بر بيانات علامه مجلسى نيز مى‌باشد و از اين نظر جزو كتاب‌هاى ناب و خالص مكتب اخلاق نقلى به شمار نمى‌آيد، ولى به جهت اهميت فوق العاده به طور مسبوط بررسى شده است.


�. ميرعبدالحسين خاتون آبادى، وقايع السنين و الاعوام، (معاصر مجلسى)، ص 508.


�. عبدالله افندى، رياض العلماء، ج5، ص 40.


�. ميرزاحسين نورى طبرسى، الفيض القدسى، چاپ شده در جلد 102 بحارالانوار، ص 105.


�. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 1، ص 2.


�. ر.ك: درگاهى و ديگران، كتاب‌شناسى مجلسى.


�. ر.ك: بحارالانوار، ج 1، مقدمه مؤلف.


�. هر مجلد از بحارالانوار حدود 400 صفحه دارد. آدرس‌ها و شماره مجلدات بر اساس چاپ بيروت ذكر مى‌شود.


�. مانند اين موارد: كتاب الايمان و الكفر، باب 16: «ان الشيعة هم اهل دين الله و ...» ح 19; كتاب الايمان و كفر، باب 16: «ان الشيعة هم اهل دين الله و ...» ح 22; كه مى‌توان براى احاديث فوق، ابواب و عناوين مناسب ترى پيدا كرد.


�. شيخ حر عاملى، أمل الآمل، ج 2، ص 248.


�. ميرزاحسين نورى، دارالسلام، ج 2، ص 237.


� حسين بن‌سعيد اهوازى كوفى (250 ق); الزهد، تحقيق غلامرضا عرفانيان، قم: حسينيان، 1402 ق، چ 2‌، 126 ص وزيرى.


�. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ص 5 ـ 4.


�. شيخ طوسى، الفهرست، ص 190. 


� احمد بن‌محمد بن‌خالد برقى (274 يا 280‌ق); المحاسن، تحقيق سيدمهدى رجايى، قم: المجمع العالمى لاهل‌البيت‌(عليهم السلام)، 1416‌ق، چ 2، 2 ج: 477 + 506 ص وزيرى.


�. ر.ك: طوسى، رجال، ص 398 و 410، طوسى، الفهرست، ص 20; نجاشى رجال، ص 55.


� صدوق، محمد بن‌على بن‌حسين (قبل 311 ـ 381 ق); مصادقه الاخوان، ترجمه محمدتقى دانش‌پژوه (آيين دوستى و برادرى در مكتب اسلام) و مقدّمه سعيد نفيسى، تهران: انتشارات تشيّع، ]بى‌تا[، 55 ص رقعى.


� طبرسى، حسن بن‌فضل (قرن 6); مكارم الاخلاق، تصحيح و تعليق سيدعلاءالدين علوى طالقانى، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1376 ق، ح + 566 ص وزيرى.


�. سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج 23، ص 9 ـ 15.


� آمدى تميمى، عبدالواحد (550 ق); غررالحكم و دررالكلم، تحقيق ميرسيّد جلال‌الدين محدث ارموى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1260 ش، چ 3‌.


�. آمدى تميمى، عبدالواحد بن‌محمد(550 ق); تصنيف غررالحكم و دررالكلم، تحقيق مصطفى درايتى، قم: دفتر تبليغات اسلامى ]مكتب الاعلام الاسلامى[، ]بى‌تا[، 562 ص وزيرى (همراه فهرست و واژه‌نامه).


�. محقق سبزوارى صاحب كتاب شرح ارشاد و كفاية الفقه (م 1090 ق); در ذيل بحث عدالت از كتاب روضة الانوار عباسى به احاديث غرر استناد فراوان دارد.


� طبرسى،ابوالفضل‌على (قرن7ق); مشكاة‌الانوار فى غررالاخبار، قم:دارالكتب‌الاسلاميه،1385ق،چ‌1‌،ز+335 ص وزيرى.


�. خاتمه المستدرك، ج1، ص 328; رياض العلماء، ج4، ص 356.


�. آقابزرگ تهرانى، الذريعه، ج21، ص55.


�. محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 1، ص 9.


�. شهيد ثانى، الرعاية فى علم الدراية، ص108 ـ 107; زين العابدين قربانى، علم حديث و نقش آن در شناخت و تهذيب حديث، ص117.


�. مثل باب 1، فصل 10; باب 3، فصل 24 و باب 5، فصل 7.


�. مثلاً با اين كه باب چهارم به آداب معاشرت اختصاص داده شده ولى فصول صلة الرحم، اكرام الشيوخ، الاشتغال عن عيوب الناس، الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و... به جاى اين باب، در ابواب ديگرى آورده شده‌اند. 


�. مثلاً باب هشتم كه در مورد رذايل اخلاقى است تنها داراى دَه فصل است كه در ميان آنها بسيارى از امهات رذايل ديده نمى‌شوند; مثلاً در اين باب هيچ فصلى در مورد جُبن، حرص و شره، جهل، نفاق و تكبر وجود ندارد.


�. نظير روايت: «ان المؤمن يخشع له كل شىء حتى هوام الارض و سباعها و طير السماء،» از فصل دوم باب اول كه ربطى به اخلاق ندارد. و روايت «التوكل ان لاتخاف مع الله غيره» از فصل سوم باب اول كه ربطى به يقين ندارد. و روايت «من سنّ سنّة حسنة فله اجرها...» از فصل اول باب ششم كه ربطى به عيوب نفس و مجاهده آن ندارد.


� ورّام بن‌ابى فراس (605 ق); تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، تهران: دار الكتب الاسلاميّه، ]بى‌تا[، ح + 316 ص وزيرى.


� سبزوارى، محمد بن‌محمد (قرن 7); جامع الاخبار أو معارج اليقين فى اصول الدين، تحقيق علاء آل‌جعفر، قم: مؤسسه آل‌البيت‌(عليهم السلام) لاحياء التراث، 1414 ق / 1372 ش، 632 ص وزيرى، (سلسلة مصادر البحار; 13).


�. ر.ك: محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات، ج 4، ص 225.


� ديلمى، ابومحمد حسن بن ابى الحسن (قرن هشتم); ارشادالقلوب، نجف: مطبعه حيدريه، 1955م/ 1374ق، چ 2، 2 جزء، 204 + 314 ص رقعى.


�. منسوب به ديلم در نزديكى قزوين است.


� ديلمى، ابومحمد حسن بن‌ابى‌الحسن (قرن هشتم); اعلام الدين فى صفات المؤمنين، قم: مؤسسة آل‌البيت، 1414 ق، چ 2‌، 532 ص وزيرى.


� منسوب به امام جعفر صادق، مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه، بيروت: مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، 1400ق، 208ص رقعى و نيز گيلانى، عبدالرزاق، شرح فارسى مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه، به انضمام رساله نيّت جمال‌الدين محمدخوانسارى، مقدّمه و تعليقات و تصحيح سيد جلال‌الدين محدث ارموى، تهران: كتاب‌خانه صدوق، 1360ش، چ3، مد + 608ص وزيرى.


� بيهقى، احمد بن‌حسين (458 ق); شعب الايمان، تحقيق ابوهاجر محمدالسعيد ابن‌بسيونى زغلول، بيروت: دارالكتب العلميه، 1410 ق، چ 1‌، 9 ج‌: 551 + 564 + + 509 + 412 + 488 + 551 + 544 + 600 + 531 ص وزيرى.


�. دارالكتب العلميه بيروت، كتاب الاسماء والصفات، مقدمه، ص5.


�. به عنوان نمونه ر.ك: تاج‌الدين السُبكى، طبقات الشافعية الكبرى، ج4، ص10; ابن عساكر، تبيين كذب المفترى، ص262ـ260; اليافعى اليمنى، مرآة الجنان و عبرة‌اليقظان، ج3، ص63; زين‌الدين عمر بن مظفر ابن الوردى، تاريخ ابن الوردى، ج1، ص516.


�. عبدالكريم بن محمد سمعانى، الانساب، ج1، ص439.


�. ذهبى، تذكرة‌الحفاظ، ج3، ص1134.


�. بيهقى، الاسماء والصفات، تحقيق و تصحيح عبدالرحمن عميره، مقدمه مصحح، ص11.


�. طبقات شافعية الكبرى، ج4، ص11.


�. اثر اخلاقى ديگرى به همين نام در شرح اين حديث شريف به روش تلفيقى نگاشته شده است; ابومحمد عبدالجليل بن موسى اندلسى معروف به قصرى (م608ق)، شعب الايمان، تحقيق سيد كسروى حسن، چ1،بيروت، دارالكتب العلميه، 1416ق،672ص وزيرى.


�. الاسماء والصفات، تحقيق د. عبدالرحمن عميره، مقدمه مصحح.


�. احمد بن مصطفى طاش كبرى‌زاده، مفتاح السعادة و مصباح السيادة، ج2، ص126ـ125.


�. السبكى، الطبقات الشافعية الكبرى، ج4، ص11ـ10.


� عزّبن‌عبد السلام (م 660 ق) ; شجرة المعارف و الاحوال و صالح الاقوال و الاعمال، تحقيق اياد خالد الطباع، دمشق: دار الفكر، 1416 ق/ 1996 م، ج2، 576 ص وزيرى (96 صفحه فهارس).


�. منابع: ابن‌شاكر، فوات الوفيات، ج2 ص350; سبكى، طبقات الشافعيه الكبرى، ج5، ص80; اسنوى، طبقات الشافعية، ج2، ص84; السلوك، مقريزى، ج1، ص1308; السلوك، سير اعلام النبلاء، ج23، ص48; ابن‌ملقن، طبقات الاوليا، ص470.


�. عز بن‌عبدالسلام، شجرة المعارف، ص42.


�. فتح البارى، ج10، ص457.


�. همان، ج6، ص79.


�‌. به عنوان نمونه مى‌توان به باب پنجم «المأمورات الباطنه»، «فصل في النّظر فى سالف الاعمال ليتوب منها» اشاره كرد، كه آيه‌از سوره اعراف كه در ذيل اين فصل آورده شده و مى‌فرمايد: (انّ الذين اتقوا اذا مسَّهم طائف من الشيطان تذكّروا فاذا هم مبصرون) ربطى به عنوان فصل ندارد.


� بخارى، ابوعبدالله محمد بن‌اسماعيل (م 256‌ق); صحيح بخارى، تحقيق مصطفى ديب البغا، دمشق / بيروت: دار ابن‌كثير، 1993 م / 1414‌ق، چ 5‌، 7 ج‌: ى + 2749 + 327 ص رحلى.


� مسلم بن‌حجّاج قشيرى نيشابورى (206 ـ 261 ق); صحيح مسلم، تحقيق محمدفؤاد عبدالباقى، بيروت، دارالفكر، 1398‌ق، چ 2‌، 5 ج‌: 2324 ص وزيرى + 602 ص فهارس.


� محمد بن‌عيسى بن‌سوره (209 ـ 297‌ق); الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى، تحقيق و شرح احمد محمد شاكر، بيروت، دار احياء التراث العربى، ]بى‌تا[، 5 ج‌: (104 + 475) + 536 + 700 + 756 + 784 ص وزيرى.


� نسائى، احمد بن‌شعيب (303 ق); سنن النسائى (بشرح الحافظ جلال‌الدين سيوطى و حاشية الامام السندى)، بيروت: دارالفكر، 1348 ق، چ 2‌، 4 ج‌: 244 + 225 + 280 + 337 ص وزيرى.


�‌. نساء شهرى در خراسان قديم ميان سرخس و مرو و نيشابور و ابيورد است.


� ابى‌داود، سليمان بن‌أشعث سجستانى (202 ـ 275‌ق); سنن ابى‌داود، اعداد و تعليق عزّت عبيد الدعاس، (همراه با كتاب معالم السنن خطابى)، سوريه: دارالحديث، 1969 م / 1388 ق، چ 1‌، 5 ج‌: 726 + 863 + 861 + 740 + 791 ص وزيرى.


� ابن‌ماجه، محمد بن‌يزيد (275 ق); سنن ابن‌ماجه، تحقيق محمدفؤاد عبدالباقى، بيروت: دار احياء التراث العربى، 1395 ق، چ1‌، 2 ج‌: 1566 ص وزيرى.


� عبدالله بن‌مبارك مروزى (181 ق); كتاب الزّهد، اسكندريه: دار ابن‌خلدون، ]بى‌تا[، 472 ص وزيرى.


� بخارى، محمد بن‌اسماعيل (م 256‌ق); الأدب المفرد، ترتيب و تقديم كمال يوسف الحوت، بيروت: عالم الكتب، 1405‌ق / 1985 م، 463 ص وزيرى.


� ابن‌ابى‌الدنيا، عبدالله بن‌محمد (م 281 ق); موسوعة رسائل ابن‌ابى‌الدنيا، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا و ديگران، بيروت: مؤسسه الكتب الثقافيه، 1414‌ق/ 1993 م، 5 ج‌: (498 + 551 + 427 + 448 + 504)‌ص وزيرى.


�. ابن‌كثير، البداية و النهاية، ج11، ص71.


�. مكارم الاخلاق، ابن‌ابى‌الدنيا (به ضميمه مكارم الاخلاق طبرانى).


� محمد بن جعفر بن سهل سامرى خرائطى، مكارم الاخلاق و معاليها و محمود طرائقها، قاهره: دارالآفاق العربيه، 1419 ق/ 1999 م، چ 1، 431 ص وزيرى. 


� محمد بن‌جعفر بن‌سهل سامرى خرائطى، مساوى الاخلاق و مذمومها و طرائق مكروهها، بيروت: مؤسسه الكتب الثقافيه، 1413، چ1، 336 ص وزيرى. 


� نصر بن‌محمد حنفى سمرقندى (م 373 ق); تنبيه الغافلين، تحقيق و تعليق يوسف على بديوى، بيروت / دمشق: دار ابن‌كثير، 1415‌ق / 1995 م، چ 2‌، 664 ص وزيرى.


�‌. اين كتاب در يك مجلد (حدود 650 صفحه) با تحقيق و تعليق يوسف على بديوى توسط دار ابن‌كثير بيروت در سال 1995م/1415‌هـ‌.‌ق به چاپ رسيده‌است.


� المتّقى الهندى، علاءالدين علىّ (975 ق); كنزالعمّال فى سنن الاقوال والأفعال، تصحيح صفوة السّقا، بيروت: مكتبة التراث الاسلامى، 397 ق، چ 1‌، 17 جلد هر جلد 750 ص وزيرى.


�. فرقان (25) آيه 77.


�. كافى، ج2، ح466.


�. غافر (40) آيه 60.


�. اسراء (17) آيه 17.


�. نساء (4) آيه 64.


�. يوسف (12) آيه 97.


�. كهف (18) آيه 21.


�. احمد بن فهد حلى (م 841 ق); عدة‌الداعى و نجاح الساعى; تصحيح و تعليق احمد موحدى قمى، دارالكتاب الاسلامى، 1407ق، 344 ص وزيرى.


�. منابع شرح حال: روضات الجنات، ج 4، ص 325; حرعاملى، أمل الآمل، ج 2، ص205; سيد محسن امين، اعيان الشيعة، ج8، ص 358.


�. ر.ك: ابن طاووس، كشف المحجّة لثمرة المهجة.


� اين اثر شرح دو دعا از ادعيه صحيفه سجاديه است و نبايد با كتاب معروف خواجه نصيرالدين طوسى با همين نام اشتباه شود.


� محاسبى، حارث بن‌اسد (م 243‌ق); الرعايه لحقوق اللّه، تحقيق عبدالقادر أحمد عطا، چ4‌: بيروت، دارالكتب العلميّه، ]بى‌تا[، 550 ص وزيرى.


�. هجويرى، كشف المحجوب، ص 134.


�. الانساب، ج5، ص 207.


�. ذهبى، سيراعلام النبلاء، ج12، ص 110.


�. ر.ك: دايرة المعارف تشيع، ج6، ص 14.


�. محاسبى، آداب النفوس، ص 11.


�. همان، ص 23.


�. الموسوعه الذهبيه للعلوم الاسلاميه، ج21، ص 607.


�. تاريخ تصوف در اسلام، ص 439; محاسبى، التوبه، ص 19.


�. محاسبى، آداب النفوس، ص 13.


�. محاسبى، النّصايح، ص6.


� ماوردى، ابوالحسن على بن‌محمد (364 ـ 450‌ق); ادب الدنيا والدين، تحقيق و مقدمه ياسين محمد سوّاس، بيروت / دمشق: دار ابن‌كثير، 1415‌ق/ 1995 م،  36+ 668 ص وزيرى (100 صفحه فهارس).


�. معجم الادباء، ياقوت الحموى، ج15،ص52ـ55; حاجى‌خليفه،كشف‌الظنون، ج1،ص19 و45 و126 و140 و168 و408 و458 و628. وج2، ص1188 و1315 و1958 و1978 و محمدباقر خوانسارى، روضات الجنات، ج5، ص242ـ244.


�. طبقات ابن‌الصلاح، نسخة الظاهرية، ورقة 70 ب. به نقل از: سبكى، طبقات الشافعية الكبرى، ج5، ص270.


�. وفيات الاعيان، ج3، ص282.


�. حاجى خليفه، كشف الظنون، ج1 ص628.


�. حاجى خليفه، همان، ج1، ص 168.


� راغب اصفهانى، ابوالقاسم حسين بن‌محمد (م 502‌ق); الذريعه الى مكارم الشريعه، تحقيق و بررسى ابواليزيد عجمى، ]قم[، منشورات الشريف الرضى، 1414 ق / 1373 ش، چ 1، 500 ص وزيرى (56 ص مقدمه و 75 ص فهارس).


�. سيوطى، بغية الوعاة، ج2، ص297.


�. آقابزرگ تهرانى، الذريعة، ج10، ص28.


�. ريحانة‌الادب، ج2، ص292.


�. هدية العارفين، ج1، ص311.


�. محمد باقر خوانسارى، روضات الجنّات، ج3، ص227.


�. سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج6، ص160.


�. تاج العروس، ج16، ص65.


�. رياض العلماء، ج2، ص172 ; روضات الجنات، ج3، ص197.


�. سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج6، ص161.


�. بغية الوعاة، ج2، ص297، و محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات، ج3، ص199 ـ 197.


�. الذريعة إلى مكارم الشريعه، ذكر من يصلح لوعظ العامة، ص252.


�. همان، المكتسب من العقل الدنيوى و الاخروى، ص173. (كه قولش در آخر اين بحث، با مبانى شيعه در مورد عصمت انبيا سازگارى ندارد.)


�. آقابزرگ تهرانى، الذريعة، ج10، ص28 و26.


�. همان.


�. ر.ك: راغب اصفهانى، الذريعة إلى مكارم الشريعة، مقدّمه ابوزيد عجمى، ص42.


�. بروكلمان، تاريخ الادب العربى، ج5، ص 209، حاجى خليفه، كشف الظنون، ج1، ص827.


�. ابوجعفر عمر بن‌محمد سهروردى، تعريف الاحياء بفضائل الإحياء، ج1، ص36.


� غزالى، ابوحامد محمد بن‌محمد (م 505 ق); احياء علوم الدين، (به ضميمه المغنى عن حمل الاسفار فى الاسفار، تعريف الاحياء بفضائل الاحياء، الاملاء عن اشكالات الاحياء، عوارف المعارف)، بيروت: دار الفكر، 1414 ق/ 1994 م، 5 ج: 432 + 424 + 440 + 587 + 344‌ص رحلى.


�. ر.ك: سبكى، طبقات الشافعيه، وفيات الاعيان، ج4، ص216 ; ابوالفرج ابن‌جوزى، المنتظم; ذهبى، سير اعلام النبلاء، ج19 ص322.


�. ر.ك: عبدالرحمن بدوى، مؤلفات الغزالى.


�. همان، ص98 ـ 112.


�. ذهبى، سير اعلام النبلاء، ج9 ص342.


�. فيض در مقدمه المحجة انگيزه خود را از نگارش اين اثر، بهره‌مند شدن پيروان فرقه ناجيه اماميه از نكات سودمند غير قابل چشم‌پوشى و ارزشمند كتاب احياءالعلوم معرفى مى‌كند.


�. به نظر مى‌رسد آن‌چه با عنوان مختصر احياء علوم الدين چاپ شده و به خود غزالى منسوب است همين كتاب و اثر برادرش احمد باشد.


�. ر.ك: عبدالرحمن بدوى، مؤلّفات الغزالى، ص112 ـ 123.


�. محمد بن‌محمد مرتضى زبيدى، اتحاف السادة المتقين، ج1، ص41.


�. ر.ك: م. م. شريف، تاريخ فلسفه در اسلام، ترجمه فارسى زير نظر نصرالله پورجوادى، ج2 ص57.


�. ر.ك: محمد عابد الجابرى، العقل الاخلاقى العربى، ص587; حنّا الفاخورى و خليل الجرّ، تاريخ فلسفه در جهان اسلامى، ترجمه عبدالمحمّد آيتى، ص591.


�. احياء علوم الدين، ج4، ص173 ـ 175.


�. العراقى كه با نگاهى مثبت و همدلانه با احياءالعلوم مواجه شده، در اثر خود، ضعف تعداد پرشمارى از احاديث احياءالعلوم را باز نموده‌است: ر.ك: المغنى عن حمل‌الأسفار فى‌الاسفار، زين‌الدين‌أبى‌الفضل‌العراقى،چاپ‌شده در ذيل متن احياءالعلوم، ج1ـ4.


�. از جمله اسرائيليات راه يافته در احياء، قرائت توراتى حكايت داود نبى و گناه نسبت داده شده به آن شخصيت الهى معصوم است كه غزالى با پذيرش اصل مضمون آن، ريشه اين لغزش موهوم را در نگاه كنترل نشده آن جناب پى مى‌جويد. ر.ك: احياء علوم الدين، ج3، ص110. همين طور مى‌توان به مقايسه يوسف صديق و سليمان بن‌يسار و حكم به عفيف‌تر بودن سليمان به نقل از خود حضرت يوسف اشاره كرد: «احياء، ج3، ص113».


�. احياء العلوم، ج4، كتاب التوحيد و التوكل، ص261 ـ 264.


�. همان.


�. همان، ص315 ـ 319.


�. احياءالعلوم، ج3، ص59.


�. همان، ج2، ص247 ـ 268.


�. همان، ص299.


�. همان، ج3، 239.


�. محمد بن‌محمد زبيدى، اتحاف السادة المتقين، ج10، ص25; ذهبى، سير اعلام النبلاء، ج19، ص326.


�. بر خلاف محاسبى كه عبادات را به دو قسم عبادات ظاهره يا فقه و عبادات باطنه يا اخلاق دين يا علم المعامله تقسيم مى‌كرد. «محمد عابد الجابرى، العقل الاخلاقى العربى، ص 589».


�. ميان محمد شريف، تاريخ فلسفه در اسلام; ج2، ترجمه فارسى، ص57.


�. بر اين اساس كه قلب به معناى نفس است. غزالى، احياءالعلوم، ج 3، مقدمه كتاب.


� غزالى، ابوحامد محمد (م 505‌ق); ميزان العمل، مقدّمه، تعليق و شرح على بوملحم، بيروت: دار و مكتبة الهلال، 1421‌ق/ 2000 م، 232 ص وزيرى.


�. عبدالرحمن بدوى، مؤلفات الغزالى، ص 10. 


�. همان، ص 79 ـ 81.


�. همان، ص 82. 


� غزالى، ابوحامد محمد (م 505‌ق); منهاج العابدين، تحقيق و تعليق موفّق فوزى الجبر، دمشق: دارالحكمة للطباعة والنشر، 1415‌ق/ 1994 م، 280 ص وزيرى.


�. عبدالرحمن بدوى، مؤلفات الغزالى، ص 238.


� فيض كاشانى، مولى محسن (م 1091‌ق); الحقايق فى محاسن الأخلاق، تصحيح و تحقيق و تذييل سيدابراهيم ميانجى، تهران، كتابفروشى اسلاميّه، 1378 ق، 327 ص وزيرى.


�. امينى، الغدير، ج 11، ص 362; محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات، ج 6، ص 565.


�. فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، تحقيق و مقدمه: سيدمهدى رجايى، مقدمه محقق.


�. قمى، الكنى و الالقاب، ج3، ص41.


�. همان، الكنى والالقاب، ج3، ص40; زهر الربيع، ص164 ; روضات الجنات، ج6، ص5.56


� نراقى، محمدمهدى (1209 هـ‌.‌ق); جامع السعادات، تحقيق و تعليق و تصحيح و مقدّمه محمدرضا مظفر، نجف، مطبعة الزهراء، 1368 هـ‌.‌ق / 1949 م، 3 ج، ج 1‌: ق + 378 ص، ج 2‌: 413 ص، ج 3‌: 406 ص وزيرى.


�. ر.ك: محمدباقر خوانسارى، روضات الجنات، ج 7، ص 200 ـ 203; ميرزامحمدعلى معلم حبيب آبادى، مكارم‌الاخلاق، ج2، ص 360 ـ 364; مقدمه جامع‌السعادات، محمدرضا المظفر، ج 1، ص ف ـ ن.


�. الذريعه، ج 5، ص 58. 


�. مصنف قواى نفس انسانى را به عاقله، وهميه، غضبيه و شهويه تقسيم مى‌كند، اما سازمان كتاب بر اساس تثليث قوا تنظيم گرديده‌است.


�. جامع‌السعادات، ج 1، مقدمه مصحح.


�. محمدحسن بن‌معصوم القزوينى، كشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء، ص 19.


�. جامع‌السعادات، ص «ق».


�. همان، ص «ق ـ ر».


� شبّر، سيدعبدالله (م 1242 ق); الأخلاق، تدقيق جواد شبر و مقدّمه سيدمحمد قطيفى نجفى، نجف، مطبعة النعمان، 1383 هـ‌. / 1963 م، ن + 297 ص وزيرى.


�. طبقات اعلام الشيعه، ج2، ص777; مصابيح‌الانوار فى حل مشكلات‌الاخبار، مقدمه; سيدمحمدصادق صدر، الحق‌اليقين، مقدمه.


�. آقابزرگ تهرانى، الذريعه إلى تصانيف الشيعه، ج 11، ص 44.


� متن فارسى كتاب ايها الولد است.





